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مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390

عنوان و نام پدیدآور:بانک جامع اشعار مداحان (جلد 15)/ مهدی سروری (مداح)

مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 1390. 

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه




اهل بیت (ع)


ولادت


1- ای باده کشان سبو لبالب بزنید


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای باده کشان سبو لبالب بزنید

می از خم پر فروغ مذهب بزنید

ای اهل سخا امامتان آمده است

ناز قدمش کف مرتب بزنید




2- ای باده کشان سبو لبالب بزنید


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای باده کشان سبو لبالب بزنید

می از خم پر فروغ مذهب بزنید

ای اهل سخا امامتان می آید

ناز قدمش کف مرتب بزنید





فضائل


1- من نگویم با شمایم لیک عمری با شمایم


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من نگویم با شمایم لیک عمری با شمایم

سائلی بودم شما دادید جا در این سرایم

بر در این خانه از لطف شما دارم سمت ها

خاکبوسم سائلم عبدم گدایم

روز اول عاشقم کردید و دل بردید از من

با عنایات شما تا روز آخر با صفایم




2- نمی دانم که می باشم کجا بودم کجا هستم


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع گلواژه های فاطمیه 5

تعداد استفاده 0



متن شعر

نمی دانم که می باشم کجا بودم کجا هستم

اگر عاقل اگر دیوانه خود را بر شما بستم

برانیدم بخوانیدم به عالم گفتم و گویم

که از جوی شما سیراب و از جام شما مستم

شما را دارم و باکی ندارم ز آتش دوزخ

چه غم گر بار من سنگین اگر خالی بود دستم

تولای شما نور ولایت داد در قلبم

شما را تا ابد دارم شما را از ازل جستم

چگونه بوی عطر گل نروید از نفسهایم

که خاری بودم و در گلبن مهر شما رستم

اگر زنجیر خود را پاره کردم باز می گویم

الا آل پیمبر من سگ کوی شما هستم

نه در روز غدیر خم گرفتم دامن حیدر

که من از روز بعثت بر علی و آل پیوستم

عجب نبود که من در خردسالی یا علی گفتم

که پیش از خلقت خود دست از غیر شما شستم

عطا دیدم خطا کردم از این در رو نگرداندم

نمک خوردم نمکدان را شکستم عهد نشکستم




3- گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی

با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید

گفتمش تصویری از عشق حقیقی را بکش

عکس حیدر در کنار حضرت زهرا کشید

گفتمش نقاش را از غربت زهرا بکش

ناله کرد و با قلم یک چادر خاکی کشید

گفتمش پس غربت زهرا کجای نقش بود؟

گریه کرد و زیر چادر غنچه ای پرپر کشید

گفتمش بر روی کاغذ عشق را تصویر کن

در بیابان بلا تصویری از سقا کشید

گفتمش سختی و درد و آه گشته حاصلم

گریه کرد آهی کشید و زینب کبری کشید




4- مهر تو به مهر عالم آرا ندهم


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

مهر تو به مهر عالم آرا ندهم

شورت به حلاوت دو دنیا ندهم

اشکی که به ماتمت ز چشمم جاری است

یک قطره به صد هزار دریا ندهم




5- من آن خارم که با گل هم جوارم


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0



متن شعر

من آن خارم که با گل هم جوارم 

کنار گل نشستم گرچه خارم 

نه بوی گل، نه رنگ گل گرفتم 

ز باغ و باغبانم، شرمسارم 

بگریم تا مگر اشکی بریزم 

بسوزم کز جگر، آهی برآرم 

تمام لذّت عمرم همین است 

که با دیدار یارم، جان سپارم 

شما آل محمّد خود گواهید 

که کم ازکاهم و کوه است، بارم 

مرا بر خاک راه خود نشانید 

اگر چه بی بهاتر از غبارم 

شما بر من بها دادید ور نه 

پشیزی بی شما ارزش ندارم 

شما با این کرامت کی گذارید 

که پا در آتش دوزخ گذارم؟ 

خدا داند اگر خوبم، اگر بد 

گذشته با شما لیل و نهارم 

در لبخند بر رویم گشایید 

به اَجرِ گریه ی شب های تارم 

ردم امّا شما ردّم نکردید 

بدم امّا شما را دوست دارم 

زبان «میثمی» دادید بر من 

بود بر شانه نخلم، چوب دارم




6- ای ملک دل از آن شما آل پیمبر


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای ملک دل از آن شما آل پیمبر

جان همه قربان شما آل پیمبر

در روی زمین کلّ سماوات، دل بحر

عالم همه مهمان شما آل پیمبر

جنّ و ملک و آدمی و مؤمن و کافر

روزی خور احسان شما آل پیمبر

آدم که خدا توبه اش از لطف پذیرفت

شد دست به دامان شما آل پیمبر

در ارض و سما خلق خدا بوده و هستند

پیوسته مسلمان شما آل پیمبر

گردید رها کشتی نوح از دل طوفان

با نام درخشان شما آل پیمبر

بر نار گلستانی نمرود دمیده

بویی ز گلستان شما آل پیمبر

روح الّه اگر زنده کند مرده، دمش را

روح است ز ریحان شما آل پیمبر

در طور، خدا جلوه گری کرد به موسی

از چاک گریبان شما آل پیمبر

جنّ و مَلَک و هُدهُد و مار و ملخ و مور

شد رام سلیمان شما آل پیمبر

جبریل امین با سخن وحی الهی

گریده ثنا خوان شما آل پیمبر

اسرار خداوند به هر دور و به هر عصر

ثبت است به دیوان شما آل پیمبر

از خالق حی ازلی آیه ی تطهیر

نازل شده در شأن شما آل پیمبر

بی شبهه بود خوبتر از ملک سلیمان

خاک ره سلمان شما آل پیمبر

سنجیده شود روز قیامت حق و باطل

در کفّه ی میزان شما آل پیمبر

نبود عجب آید اگر اعجاز مسیحا

از خاک بیابان شما آل پیمبر

کس نیست بجز ذات خداوند تعالی

آگاه ز عنوان شما آل پیمبر

عارف بود آنکس که از اول زده زانو

در مکتب عرفان شما آل پیمبر

پیران خرد را همه پیرند و مریدند

اطفال دبستان شما آل پیمبر

از درد نکوتر نیود اهل








ولا را

در سایه ی درمان شما آل پیمبر

آن لحظه ی آخر که رسد جان به لب ما

ما و لب خندان شما آل پیمبر

قرآن ندهد نور به چشم و دل انسان

بی حجت و برهان شما آل پیمبر

در کلّ جهان چشمه ی عرفان شده جاری

از بحر خروشان شما آل پیمبر

پیوسته درود و صلوات است شما را

از خالق منّان شما آل پیمبر

مؤمن بود آنکو به ولاتان شده مؤمن

ایمان بود ایمان شما آل پیمبر

هر چند شد از مکر و حِیَل حقّ شما غصب

حق است نگهبان شما آل پیمبر

در سوره ی نورید همان نورٌ علی نور

نور است تن و جان شما آل پیمبر

عالم شده بحر گهر ناب ولایت

از لؤلؤ و مرجان شما آل پیمبر

پیوسته شما بر سر پیمان خدائید

ما بر سر پیمان شما آل پیمبر

در هیچ سری نیست که پیوسته نباشد

شوری ز نمکدان شما آل پیمبر

گلهای بهشتی همه هستند شکوفا

پیش لب خندان شما آل پیمبر

سادات ملائک به گلستان بهشتند

مرغان خوش الحان شما آل پیمبر

سوگند به دریا که به دریا نفروشم

یک قطره ز باران شما آل پیمبر

تابیده بر ابناء بشر نور رهائی

از روزن زندان شما آل پیمبر

برتر ز جوانان و ز پیران جهانند

پیران و جوانان شما آل پیمبر

با ا... قسم بوده شکست همه ی کفر

در عرصه ی میدان شما آل پیمبر

لبریز بود تا صف محشر یم رحمت

از دیده ی گریان شما آل پیمبر

هر کس دو سه روزی منمی گفت و فنا شد

حق مانده و دوران شما آل پیمبر

با ا... روا نیست روا نیست روا نیست

چوب و لب و دندان شما آل پیمبر

زخم جگر و خون دل و چشم تر ماست

بر زخم فراوان شما آل پیمبر

تا حشر بود بر دل ما زخم





محرم

از پیکر عریان شما آل پیمبر

لب تشنه بمیرد دم مرگ آنکه نباشد

یاد لب عطشان شما آل پیمبر

چون شمع بسوزیم که سوز جگر ماست

از سینه ی سوزان شما آل پیمبر

تا حشر پریشانی هر سلسله باشد

از جمع پریشان شما آل پیمبر

تسلیم خدائیم و گر نه همه هستی است

یک گام ز جولان شما آل پیمبر

و ا... همان تیغ که در دست عدو بود

می بود به فرمان شما آل پیمبر

پیوسته دمد از قلم و دفتر «میثم»

سوز غم پنهان شما آل پیمبر


7- آفتاب آینه سایه دیوار شماست


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0



متن شعر

آفتاب آینه سایه دیوار شماست 

ماه چون چشم من دلشده بیدار شماست 

عقل پروانه و دیوانه شمع رختان 

عشق چون صید به خون خفته، گرفتار شماست 

جان چو ران ملخی پیشکش مقدمتان 

دل چو موری است که خاک ره زوّار شماست 

شهریاران جهانید و خدا می داند 

دلنوازی ز گدایان همه جا کار شماست 

دل ز عالم بَرد آن را که شما دل بُردید 

کار عیسی کند آن خسته که بیمار شماست 

ما اگر هیچ نداریم شما را داریم 

هر چه داریم مطاع سر بازار شماست 

بی شما یکسره افلاک فرو می ریزد 

هستی از روز ازل تکیه به دیوار شماست 

از چه با اهل زمین انس گرفتید چنین 

آسمان با علم نور علمدار شماست 

می کند ناز به رضوان و به گلهای بهشت 

هر که یک لحظه به یاد گل رخسار شماست 

می شود "میثم" دلباخته خاک قدمش 

هر که خاک قدم میثم تمّار شماست


8- من از باب عطایت لحظه ای گردم جدا، هرگز


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0



متن شعر

من از باب عطایت لحظه ای گردم جدا، هرگز 

تو دست رد گذاری بر روی قلب گدا، هرگز 

من از این در شوم دور و در دیگر زنم، هیهات 

تو گردانی مرا سوی در دیگر رها، هرگز 

تو از لطف و کرامت، درگشودی و مرا خواندی 

من از غفلت بگیرم، دامن غیر تو را، هرگز 

مرا درد تو درمان است، ای دردت به جان من! 

نمی گیرم ز دست دیگران هرگز دوا، هرگز 

گرفتم جای گل، روید مسیح از دامن صحرا 

نمی گیرم جز از خاک سر کویت شفا، هرگز 

دلی را که به دستت دادم از دستت نمی گیرم 

خطاها سر زده از من ولیکن این خطا، هرگز! 

نه تو از خویش رانی، نه من از کویت روم جایی 

تو و ازکوی خود راندن، من و این ناروا، هرگز 

تو پیش از ابتدای خلقتم دل بردی از دستم 

نباشم، گر نباشم با غمت تا انتها، هرگز 

خدا را داده ام از دست گر دست از تو بردارم 

تو را دارم به رویم در نمی بندد خدا، هرگز 

تو کز «میثم» رضا گردی خدا از او رضا گردد 

نگردد بی رضای تو خدا از من رضا، هرگز


9- قرآن و عترت نور و خورشیدند با هم


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0



متن شعر

قرآن و عترت نور و خورشیدند با هم 

در مطلع هستی درخشیدند با هم 

در وسعت دل ها چراغ نور بودند 

بر چشم خلقت، نور بخشیدند با هم 

از صبح خلقت تا غروب روز محشر 

دو صورت و یک نقش توحیدند با هم 

دانی کدامین دسته از اهل نجاتند 

آنان که دور این دو گردیدند با هم 

قرآن و عترت هر دو یک باغ بهشتند 

پیغمبران زین باغ گل چیدند با هم 

قرآن و عترت هر دو چون یک ابر رحمت 

با قطره های نور باریدند با هم 

قرآن و عترت، چون دو نخل سبز یک طور 

در لاله زار غیب، روییدند با هم 

با هم درخشیدند از برج هدایت 

بر ما لباس نور پوشیدند با هم 

عترت بود قرآن و قرآن است عترت 

ثِقلِینشان ز آغاز، نامیدند با هم 

"میثم"! به قرآن! عترت از قرآن جدا نیست 

این هر دو را ز اوّل، یکی دیدند با هم


10- من بهشت رضوان را بی شما نمی خواهم


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0



متن شعر

من بهشت رضوان را بی شما نمی خواهم 

خلد و حور و غلمان را بی شما نمی خواهم 

جان چو گشت بی جانان، مرده ای بود بی جان 

من قسم به جان! جان را بی شما نمی خواهم 

گر رسد به کف مهرم یا فتد به پا ماهم 

مهر و ماه تابان را بی شما نمی خواهم 

گرچه خود مسلمانم، خاک پای سلمانم 

صد هزار سلمان را بی شما نمی خواهم 

برّ و بحر و هامون را، عرش و فرش و گردون را 

بلکه ملک امکان را بی شما نمی خواهم 

روی زخم، مرهم را، روز فقر، درهم را 

وقت درد، درمان را بی شما نمی خواهم 

مؤمنم، مسلمانم، با تمام ایمانم 

کوه کوه ایمان را بی شما نمی خواهم 

قدر و جاه آدم را، فیض پور مریم را 

حُسن ماه کنعان را بی شما نمی خواهم 

گرچه اهل ایرانم، کشورم بود جانم 

من بهشت ایران را بی شما نمی خواهم 

گر به دیدة "میثم"، باغ گل شود عالم 

هرگز این گلستان را بی شما نمی خواهم


11- نه نسیمم که به هر کوه و چمن سر بزنم


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0



متن شعر

نه نسیمم که به هر کوه و چمن سر بزنم 

نه کبوتر که به هر بام و دری پر بزنم 

از ازل داشته ام یک دل و دادم به یکی 

نیستم عاشق اگر جز در دلبر بزنم 

نه در خانه ببندد که براند ز درم 

نه گذارد که جز این در، در دیگر بزنم 

گاه بگشوده، در رحمت و راهم داده 

گاه در بسته که من بار دگر در بزنم 

دل سبو، دیده بود جام و سرشکم باده 

ساقی ام او شده از دست که ساغر بزنم؟ 

عهد و پیمانم از آغاز همین بود، همین 

که دم از آل علی تا دم آخر بزنم 

وای اگر پا به سر خوان معاویّه نهم! 

دست دادند که بر دامن حیدر بزنم 

دست من بشکند و پای من از کار افتد 

گر دری غیر در آل پیمبر بزنم 

«میثمم» پیروی از میثم تمّار کنم 

مگر از دار تولای علی سر بزنم


12- مدح علی و آل علی بر زبان ماست


مشخصات

مناسبت ***

سبک ولادتی

قالب تک بیتی ها

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مدح علی و آل علی بر زبان ماست

گویا زبان برای همین در دهان ماست

*****


13- خوش آنکه خواست شما را فقط برای شما


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0



متن شعر

خوش آنکه خواست شما را فقط برای شما 

هوای نفس رها کرد، در هوای شما 

چگونه خلق فدای ره شما نشود 

که خلق کرده خدا خلق را برای شما 

درِ جحیم به رویم گشوده باد مدام 

اگر دری بزنم جز در سرای شما 

به کسب آبرویم، آب بحر کافی نیست 

مگر که چهره گذارم، به خاک پای شما 

به هر کجا که گذارید پا چه عرش، چه فرش 

خداگواست که در قلب ماست، جای شما 

سوا سوا شودم عضو عضو با مقراض 

اگر کنم درِ دل باز بر سوای شما 

عجیب نیست اگر خالق زمین و زمان 

تمام هستی خود را کند فدای شما 

شما به راه خدا، خون خویش را دادید 

عجب نه گر که خدا هست، خونبهای شما؟ 

قسم به رحمت بی¬انتهای حیّ ودود 

تمام رحمت حق هست، در ولای شما 

عطا کنید به "میثم" زبان میثم را 

که عمر خویش کند صرف، در ثنای شما


مناجات


1- چرا دست از گناهان بر نداری؟


مشخصات

مناسبت مناجات

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0



متن شعر

چرا دست از گناهان بر نداری؟ 

قیامت را مگر باور نداری؟ 

خدا را شرم از موی سفید است 

تو شرم از خالق داور نداری؟ 

گرفتی دامن بیگانگان را 

مگر قرآن و پیغمبر نداری؟ 

ز عمر رفته با خود حاصلی را 

به غیر از حرص سیم و زر نداری 

تو، اوجت از ملایک بوده برتر 

چه رخ داده که بال و پر نداری؟ 

به فرقت تاج کرّمنا نهادند 

چرا آن تاج را بر سر نداری؟ 

بهشت آغوش خود را باز کرده 

که پا سوی جهنّم بر نداری 

خدا در تو دمیده روح خود را 

چرا آن روح در پیکر نداری؟ 

مده از دست دامان علی را 

که مولایی به جز حیدر نداری 

تمام عمر، "میثم" با علی باش 

که مولا از علی بهتر نداری




2- عمرم تباه و دست تهی، حاصلم گناه


مشخصات

مناسبت مناجات

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0



متن شعر

عمرم تباه و دست تهی، حاصلم گناه 

مویم سفید گشته و پرونده ام سیاه 

دائم فرار می کنم از مرگ، سوی مرگ 

دارم به پیش پای، هزاران هزار چاه 

با دوری از عمل، شده نزدیک رفتنم 

آه از فزونی گنهم، آه، آه، آه 

بیچارگی به فقر و مریضی و درد نیست 

بیچاره آن کسی است که عمرش شده تباه 

گویی هزار مرتبه دیدم گناه ها 

از پیش دیده ام زده صف همچنان سپاه 

سیل گناه می بردم جانب جحیم 

با این همه به عفو خدا می برم پناه 

دست من است و دامن اولاد فاطمه 

فردا که می برند مرا سوی دادگاه 

آلوده ام ولی به حسینش گریستم 

شاید خدا، به قطرة اشکم کند نگاه 

ای سوز دل! تو نامة جُرم مرا بسوز 

ای اشک من! بشوی ز پرونده ام گناه 

"میثم"! چراغ سبز هدایت بود حسین 

بگشای دیده تا که نیفتی به اشتباه


تخریب قبور


1- از صفای ضریح دم نزنید


مشخصات

مناسبت تخریب قبور

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

از صفای ضریح دم نزنید

حرفی از بیرق و علم نزنید

کربلا رفته ها کنار بقیع

حرفی از صحن و از حرم نزنید

گریه های بلند ممنوع است

روضه که هیچ، سینه هم نزنید

زائری خسته ام نگهبانان

بخدا زود می روم نزنید




2- سپری می شود این ظلم عدو می بازد


مشخصات

مناسبت تخریب قبور

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

سپری می شود این ظلم عدو می بازد

می رسد آنکه خداوند بر او می نازد

باشد آنروز ببینند همه عالمیان

در بقیع حضرت مهدی حرمی می سازد
























خاندان عصمت (ع)


حضرت ابوطالب


1- مدافع حرم کبریا، ابوطالب


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولایت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

مدافع حرم کبریا، ابوطالب

ابوالائم__ه، ابوالاولی_ا، اب__وطالب

سلام ختم رسل بر تو و به ایمانت 

که همچو کوه بوَد پا به جا ابوطالب

عجب نه گر که کند روز غربتِ اسلام 

نب_ی ب_ه حض_رت ت_و اتکا ابوطالب

چنانکه بین علی و نبی جدایی نیست 

نب_ود راه ت_و از دی_ن ج__دا ابوطالب

ز قول حضرت صادق به شأن حضرت تو 

روایتی است بس_ی جانف_زا ابوطالب

که گفت کفّه ی ایمان توست سنگین تر 

ز کف__ه ی هم__ه ی ماس__وا اب__وطالب

خدا گواست که اسلام ناب، خط تو بود 

به پیشگاه رس__ول خ_دا ابوطالب

چو دشمنان علی بود بابشان کافر 

زدند بر تو به کف_ر، افت_را، ابوطالب

قسم به پایه ی ایمان تو، به حضرت تو 

روا نب_ود چنی_ن ن_اروا اب_وطالب

تویی تویی پدر نفْسِ مصطفی، حیدر

س_لام ب_ر ت_و و بر مصطفی ابوطالب

تمام عمر رس_ول خ_دا ندید از تو 

به جز محبت و مهر و وفا ابوطالب

به دشمنی علی دشمنان دین کردند 

هماره بر تو و حیدر جفا ابوطالب

مزار توست دل و زائرت کبوترِ جان 

ح_ریم ت__و ح_رمِ کبری_ا اب_وطالب

به حق سزاست که شیخ الصحابه ات خوانند 

که بر صحابه تویی مقتدا ابوطالب

از ابت_دای نب_وّت تو با نبی بودی 

ج_دا نگشت_ی، ت_ا انته_ا ابوطالب

به روز حشر به یمن ولایت پسرت 

بوَد به دامن تو دست ما ابوطالب

تو دور ختم رسل گشتی و شدی سپرش 

به پیش فتنه ی بوجهل ها ابوطالب

خداپرستی تو همچو آفتاب عیان 

به چشم خلق بوَد ز ابتدا ابوطالب

عجب نه گر که علی دوستان کنار علی 

تو را زنند








به محشر صدا ابوطالب

چهارده صده بگذشته و هنوز هنوز 

جلال و قدر تو مخفی است یا ابوطالب

تو و خدیجه ی کبری دو یار قرآنید 

خداست از تو و از او رضا، ابوطالب

تو گویی آنکه رسول خدا به باغ بهشت 

کند هنوز به روحت دعا ابوطالب

تو را به جان عزیز دلت، علی، از ما 

مپوش چشم به روز جزا ابوطالب

وفات تو به رسول خداست عام الحزن 

گرفت بر تو پیمبر عزا ابوطالب

قسم به دین نبی، مؤمنِ قریش تویی 

به ماتم تو نگریم چرا ابوطالب؟

سلام «میثم» بر تربت مطهّرِ تو 

مراست از تو امید دعا ابوطالب


2- ای سراپا صفا ابوطالب


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولایت 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای سراپا صفا ابوطالب

یاور مصطفی ابوطالب

پای تا سر حقیقت ایمان

حامی دین مروج قرآن

بوی عطر بهشت در نفست

صلوات خدا به هر نفست

مصطفی متکی به ایمانت

جان خلق جهان به قربانت

ای تو آرامش دل احمد

همه جا شمع محفل احمد

چون پدر در کنار پیغمبر

عمّ ختم رسل، ابوالحیدر

پدری پاک چون تو می باید

تا که از صلب او علی آید

در ثنای تو ای به حق ناطق

این چنین گفت حضرت صادق:

«گر به خلقت کنند میزانت

باز سنگین تر است ایمانت»

به خلوصت پیامبر نازد

شیر حق بر چنین پدر نازد

خط و مشیت مرا م و ایده ی ما

خاک پایت شفای دیده ی ما

تو به چشم رسول محترمی

پاک مانند پرده ی حرمی

عقل اول محمد و محمود

از تو و از شهادتین تو بود

مصطفی یار و یاورت خواند

کافر است، آنکه کافرت خواند

چار نجل تو چار نور جلی است

جعفر و طالب و عقیل و علی است

جعفرت را ز اقتدار و جلال

ذات حق در بهشت داده دو بال

تا به امر خدای بنده نواز

در جنان با ملک کند پرواز

طالبت طالب محمد بود

غرق در نور پاک احمد بود

از عقیل تو عقل مفتخر است

یاور عترت پیامبر است

پسران عقیل تو همه پاک

«بابی انت روحنا لفداک»

تو نبی را به هر بلا سپری

تو تمام ائمه را پدری

افتخارت به کل خلق خداست

که عروس تو حضرت زهراست

پسران تو بحرهای علوم

دختران تو زینب و کلثوم

روزها روز یادواره ی توست

سال ها سر به سر هزاره ی توست

شیخ اصحاب خواجه ی لولاک

باز هم گویمت «لروحی فداک»

داغ تو سوخت قلب احمد را

خیز و بین







گریه ی محمد را

سال حزن رسول شد آن سال

کز بدن زد همای روحت بال

ای سلام همه به جان و تنت

کرد شیر خدا علی کفنت

پیکرت را علی نهاد به خاک

ای تنت همچو روح مؤمن پاک

بر پیمبر غم تو مشکل شد

خاکت از گریه ی علی گِل شد

رحمت حق به روح پاکت باد

اشک «میثم» نثار خاکت باد


حضرت خدیجه(س)


1- من کیستم یگانه امید محمدم


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صیام تا قیام 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

من کیستم یگانه امید محمدم 

ناموس وحی و همسر والای احمدم 

ام الائمه مادر ام الائمه ام 

یعنی خدیجه دختر پاک خویلدم 

روح بزرگ خواجه اسراست در تنم 

گلخان_ه ی بهشت رسول است دامنم 

*****

من بین دشمنان زره مصطفی شدم 

بر بانوان معلم درس وفا شدم 

گشتم چو پیش روی رسول خدا سپر 

از چارسو نشانه ی سنگ جفا شدم 

ب_ر پیک_رم ب_ه شوق دفاع پیامبر 

سنگ جفا ز شاخه ی گل بود خوب تر 

*****

من پاسدار اشرف خلق دو عالمم 

اسلام متکی شده بر عزم محکمم 

همچون علی کنار محمّد ستاده ام 

در سایه ی رسول خدا فوق مریمم 

مریم حض_ور مریم من می کند قیام 

عیسی به یازده پسرم می دهد سلام 

*****

شخص رسول برده به تجلیل نام من 

گیرد ز اعتبار و شرف احترام من 

خلقت اگر سلام دهندم عجیب نیست 

حتی خدا رسانده به احمد سلام من 

سرتا قدم اگر چه وجودم مقدس است 

بر من مقام مادر زهرا شدن بس است 

*****

پیش از نزول وحی خدا خوانده ام نماز 

بردم رخ نیاز به درگاه بی نیاز 

قرآن فرود نامده گفتم شهادتین 

اسلام شد ز من، من از اسلام سرفراز 

روز ازل ک_ه ی_ار رس_ول خ_دا شدم 

سر تا قدم خدایی و از خود جدا شدم 

*****

پیغمبر است شاهد پاکی و عصمتم 

بر سر نهاده خواجه ی کل تاج عزّتم 

روزی که خاک حضرت آدم نبود گل 

شد همسری خواجه ی لولاک، قسمتم 

تنها نه از نساء رسول خدا








سرم 

جز دخترم ز کلّ زنان نیز برترم 

*****

زن های مکه یکسره از من بریده اند 

دیگر ز خانه ام ز حسد پا کشیده اند 

بر قلب من ز نیش زبان ها زدند نیش 

هرگز مقام و منزلتم را ندیده اند 

هر جا به غیر خانه من پا گذاشتند 

حتی به وضع حملم تنها گذاشتند 

*****

تنها به حجره مانده و مأیوس از همه 

دائم لبم به ذکر خدا داشت زمزمه 

دیدم یکی ز مهر مرا می زند صدا 

مادر منم که هم سخنم با تو، فاطمه! 

مادر چرا غریبی من یاور توام 

ریحانه ی رسول خدا دختر توام 

*****

مادر ز بی وفایی زن ها مکن گله 

قابل نییَند تا به تو گردند قابله 

با نصِّ «لایمسه الا المطهرون» 

بین زنان مکه و ما هست فاصله 

لبخند زن که دست خداوند، یار توست 

مریم صفیّه آسی_ه هاج_ر کن_ار توست 

*****

این بود قدر و منزلت و اقتدار من 

تا مادریِ فاطمه شد افتخار من 

ممنونم از رسول خدا و خدای او 

بر فاطمه سلام خداوندگار من 

«میثم» قصیده ی تو قبول رسول باد 

زیبا سروده ای صله ات با بتول باد 

*****


2- ای آنکه بر احمد وفاداری خدیجه


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع زمزمه های ولایت 62

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای آنکه بر احمد وفاداری خدیجه

اسلام را کردی علمداری خدیجه

تو هست و بودت وقف عشق مصطفی شد

دین را خریدی و خریدارت خدا شد

شعب ابیطالب گواه همتت بود

اسلام هم محو کمال و عفتت بود

ای مادر عصمت ، حیا ، عشق و عبادت

زهرا به قلب پاک تو دارد ارادت

همدوش احمد سالها آزار دیدی

زخم زبان از دشمنان دین شنیدی

وقتی ز طعنه روز او چون شام می شد

در اوج غم با نام تو آرام می شد

بودی همیشه دست پشتیبانی او

خون می زدودی از روی پیشانی او

تا دیدی از غم یار تو از پا نشسته

مرحم نهادی روی دندان شکسته

صد حیف شد بار سفر را زود بستی

با رفتنت قلب پیمبر را شکستی

بابا و دختر بی تو ای مادر چه سازند؟

باید که بی تو هم بسوزند و بسازند

می سوخت سر تا پا رسول ا... زین غم

حتی نبودی در دم مرگت کفن هم

مظلومه ای ، تنهای تنهایی خدیجه

مادر بزرگ بی کفن هایی خدیجه


3- پاکی ، زلالی ، مثل دریایی ، خدیجه


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک ولادتی

قالب ترجیع بند

شاعر ناشناس

منبع زمزمه های ولایت 62

تعداد استفاده 0



متن شعر

پاکی ، زلالی ، مثل دریایی ، خدیجه

تاج سر زنهای دنیایی خدیجه

تو همسر محبوب من بودی و هستی

همخانه ام در عرش اعلایی خدیجه

من بارها با دیدن تو جان گرفتم

از بسکه آرام و شکیبایی خدیجه

تو هستی خود را برایم خرج کردی

در آسمان عشق یکتایی خدیجه

شایسته تر از تو زنی بین عرب نیست

تو مادر ام ابیهایی خدیجه

یک بار دیگر باز کن آغوش خود را

در بر بگیر این دختر خاموش خود را

*****

ای در میان موج غمها غمگسارم

بعد از تو غیر از فاطمه یاری ندارم

حس می کنم وقتی که جای خالیت را

بر روی پای کوچکش سر می گذارم

شعب ابیطالب تو را از من گرفته

همراه زهرا در فراقت سوگوارم

آرام می گرید که من آرام گیرم

آرام می گرید که من طاقت بیارم

طاقت ندارم اشک زهرا را ببینم

از گریه هایش عاقبت جان می سپارم

ای کاش عالم قدر زهرا را بداند

ای کاش صدها سال بعد از من بماند

*****

قلبم ز چشمان ترش آتش گرفته

بر حال و روز مضطرش آتش گرفته

می آید آن روزی که یاسم در گلستان

گلبرگهای پرپرش آتش گرفته

قرآن ناطق بین کوچه دست بسته است

در صحن خانه کوثرش آتش گرفته

زینب به چشمان خودش می بیند آنجا

دار و ندارش مادرش آتش گرفته

صدها فرشته تا قیامت در طوافند

آن خانه ای را که درش آتش گرفته


4- مادر مظلومه ی من میون بستر رمق نداری


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع زمزمه های ولایت 62

تعداد استفاده 0



متن شعر

(مادر مادر بی تو زهرا می میره) 3

می میره می میره

*****

مادر مظلومه ی من میون بستر رمق نداری

با این همه غصه و غم چرا بابامو تنها می ذاری

کنار بسترت ببین نشسته ام پریشون

شاهد جون دادنتم با دیده های گریون

نفس نفس می زنی و به قبله پا کشیدی

برای زنده موندنت نمونده هیچ امیدی

یه عمره با شعله های آتیش غصه سوختی

به پای دین مصطفی زندگیتو فروختی

حالا که بستی بارتو تا خدا رهسپاری

فدات بشم که وقت مرگ حتی کفن نداری

وقتی وصیت می کنی دلم آتیش می گیره

همش می گم خدا کنه که مادرم نمیره

میون اون سفارشات تو چی گفتی به اسماء

مگه قراره چی بیاد بی تو به روز زهرا






5- امشب دل تنگ مرا اشکم روایت می کند


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب دل تنگ مرا اشکم روایت می کند

امشب خدیجه با تو ای اسماء وصیت می کند

ای آشنایم ، بشنو نوایم

جان تو و زهرای من 2

*****

اسماء بهار عمر من امشب به پایان می رسد

زهرا سرش بر سینه ام من بر لبم جان می رسد

جانم فدایت ، در بین امت

جان تو و زهرای من 2

*****

اسماء ز ناموس خدا باید کنی غم پروری

از حال زهرایم بپرس در غربت بی مادری

در شادی و غم ، در اشک و ماتم

جان تو و زهرای من 2

*****

آن شب که پیوند گل یاس و صنوبر می شود

آن شب که زهرا کوثر قرآن حیدر می شود

با مهربانی ، تا می توانی

جان تو و زهرای من 2

*****

آن شب که جسمش را علی شوید به اشک دیدگان

بر پیکر مجروح او اسماء بریز آب روان

جان تو و زهرای من 2

*****


6- آن مادری که منشأ عصمت ز جوی اوست


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آن مادری که منشأ عصمت ز جوی اوست

آن بانویی که بوی رسالت ز سوی اوست

گویی: ز شأن خدیجه به من بگو

گویم: جهان ذره و جنت ز خوی اوست


7- آسمون بی تو به اشکش شعر بارون می خونه


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آسمون بی تو به اشکش شعر بارون می خونه

بعد تو ستاره ای تو آسمون نمی مونه

تو دیار بی کسی ها سر خاک قبر تو

بابا اسمتو با یه حال پریشون می خونه

بیشتر روزا توی خونه ، تشنه یه گوشه

زانواشو می گیره تو بغلش غریبونه

گر چه آشیونمون بوی تو داره همه جاش

بعد تو دیگه صفا نمونده توی این خونه

گیسوهام پریشونه و لابه لاش خاک عزاست

بیا و دوباره موهای منو بزن شونه

غریبی سخته باور کن بعد تو ای مادرم

بابا بعد تو شده غریبه ی این زمونه

همه جای قلب من از داغ تو شعله وره

هر کی بی مادر شده شاید حالم رو بدونه


8- امشب پدر می دید کوثر گریه می کرد


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه های ولایت 1-77

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب پدر می دید کوثر گریه می کرد

زهرا به روی قبر مادر گریه می کرد

خاک مزار مادرش را می گرفت و

با دست خود می ریخت بر سر گریه می کرد

یاد گذشته یاد آینده برای

این مادر و دختر پیمبر گریه می کرد

گرم تماشای عزاداری آنها

یک گوشه ای آرام حیدر گریه می کرد

تکرار شد این قصه اما در دل شب

این بار زینب زار و مضطر گریه می کرد

بر روی قبر مخفی مادر به یاد

آن شعله ها و یاس پرپر گریه می کرد

وقتی که خون تازه از مسمار می ریخت

انگار بر حال علی در گریه می کرد

دست خدا را دست بسته می کشاندند

زهرا به مظلومی شوهر گریه می کرد

صیادها با تازیانه حمله کردند

کوچه قفس بود و کبوتر گریه می کرد

یک روز هم زینب به زیر تازیانه

در قتلگه پیش برادر گریه می کرد

وقتی که طفلان بین آتش می دویدند

بر روی نی چشم دلاور گریه می کرد

طفل یتیمی روی پای عمه ی خود

از غصه ی تاراج معجر گریه می کرد


9- ای دامنت دانشگه زهرا خدیجه


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های مناجات 5

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای دامنت دانشگه زهرا خدیجه

ای همدم تنهایی طاها خدیجه

نوشیده آب از چشمه ی چشم تو کوثر

ای باغبان شاخه ی طوبی خدیجه

هستی فدای هستی احمد نمودی

هستی فدای هستیت بادا خدیجه

زخم زبان بسیار از مردم شنیدی

اما نیفتادی دمی از پا خدیجه

آموختی درس فداکاری بعالم

ارث از تو دارد زینب کبری خدیجه

روزی که دندان پیمبر را شکستند

افروختی چون لاله ی صحرا خدیجه

روزیکه زهرایت به کوچه خورد سیلی

بودی کجا ای محرم زهرا خدیجه

روزی که زهرا پشت در فریاد می کرد

ای کاش بودی یاورش آنجا خدیجه


10- مادر دل بابام می گیره، تو بی کسی اسیره


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع زمزمه های ولایت 1-77

تعداد استفاده 0



متن شعر

مادر دل بابام می گیره، تو بی کسی اسیره

اگه بری دیگه زهرا می میره(2)

*****

میون بستر غم جون نداری

برای پر کشیدن بی قراری

می ری و دختر تو جا می ذاری(2)

*****

مادر سر روی پات می ذارم، اشک عزا می بارم

واسه بی مادری سنی ندارم(2)

*****

با اون نیگات دلمو می سوزونی

نفس نفس می زنی نیمه جونی

همش دعا می کنم تا بمونی(2)

*****

مادر از تو چشات می خونم، تو می ری من می مونم

وصیتات شده قاتل جونم(2)

*****

می ریزه خاک عزا بر سر من

می دونی که نمی شه باور من

که بی کفن بمونه مادر من(2)

*****


11- مادر، تو که داری می ری به سفر


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع زمزمه های ولایت 1-77

تعداد استفاده 0



متن شعر

مادر، تو که داری می ری به سفر

یه نیگا کن به حال پدر

منم و چشمای شده تر (منو ببر 3)

*****

بی تو خونمون غرق ماتمه، مادر

از غم تو هر چی بگم کمه، مادر

بعد تو قد دخترت خمه(عمر من کمه3) مادر

*****

فکر رفتنت قاتل منه ، مادر

قلبمو داره از جا می کنه، مادر

غصه ی من از (بی تو بودنه3) مادر

*****

هر شب از غمت می گیرم زبون، مادر

حرفای منو از چشام بخون، مادر

یامنو ببر (یا پیشم بمون3) مادر

*****

ابر بارونه تو چشای من، مادر

جون نداره این دست و پای من، مادر

خونه داری زوده برای من(ای خدای من3) مادر

*****


12- ای ز صد هاجرت درود و سلام


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صیام تا قیام

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای ز صد هاجرت درود و سلام

کرده مریم به محضر تو قیام

همسر مصطفی درود درود

مادر فاطمه سلام سلام

همتت وقف مکتب توحید

ثروتت پشتوانه ی اسلام

هم سلام تو را رسانده خدا

هم به تو فخر کرده خیرالأنام

پا نهادی فراتر از مریم

در جلال و کمال و قدر و مقام

از سر عالمی کشیدی دست

با رسول خدا شدی همگام

دخترت کوثر رسول خدا

پسرانت به جن و انس امام

با ادب از تو گفتن مدح

با وضو باید از تو بردن نام

چشم دین بر جمال تو روشن

دل احمد به وصل تو آرام

مؤمنین را یگانه مامی تو

مادر یازده امامی تو

*****

تو به اسلام مادری کردی

تو به توحید یاوری کردی

عصمت از دامنت چنان جوشید

که به مریم برابری کردی

با محمد، محمدی گشتی

بر پیمبر، پیمبری کردی

بین طوفان و موج حادثه ها

فُلک دین را تو لنگری کردی

تویی آن شیر زن که مردانه

ایستادی و حیدری کردی

تا کنی دلبری ز پیغمبر

اول از خلق دل، بری کردی

با محمد ز هست و بود جهان

دست شستی و همسری کردی

دخت طاها ام ابیها را

این تو بودی که مادری کردی

مشرق یازده ستاره شدی

بلکه خورشید پروری کردی

صلوات خدا به اولادت

جان عالم فدای دامادت

*****

تو صدف، فاطمه است گوهر تو

گوهر تو نه بلکه کوثر تو

بود بر یاری رسول خدا

کوه و صحرا و خانه سنگر تو

هستی ات را به مصطفی دادی

هست خود بر تو داد داور تو

خالق لم یزل سلام تو را

می فرستاد بهر شوهر تو

پیشتر از شب ولادت خود

هم کلام تو بود دختر تو

یار احمد شدی چه بهتر از این

که خدا



























گشت یار و یاور تو

به محمد زدند سنگ ولی

بود دردش درون پیکر تو

گشت درّ یتیم عبد ا...

از دو عالم یگانه گوهر تو

تک و تنها شدی، زنان قریش

ایستادند در برابر تو

غم مخور گر زنان مکه دگر

ننهادند رو به محضر تو

«این دغل دوستان که می بینی

مگساند دور شیرینی»

*****

سخنانم اگر چه گوهر بود

وصف تو از سخن فراتر بود

بر تو در یاری رسول خدا

نه غم جان نه بیم از سر بود

بر محمد وجود همچو تویی

مثل زهرا برای حیدر بود

در هجوم تمام حادثه ها

دست هایت رسول پرور بود

بود یک رکن مصطفی حیدر

همسریّ تو رکن دیگر بود

حرمت قلب دخترت زهرا

کفنت جامه ی پیمبر بود

کفن دیگرت ز جبرائیل

خلعت ذات حی داور بود

پدر و مادرم فدایت باد

که جهادت جهاد اکبر بود

افتخار ائمه بر زهرا

فخر زهرا به چون تو مادر بود

خوانده ای با محمد از آغاز

پیشتر از نزول وحی نماز

*****

تو گل از باغ معرفت چیدی

در رسول خدا، خدا دیدی

آنچه نا دیده بود چشم کسی

دیدی و گل شدی و خندیدی

شهد أقرا ز دست پیغمبر

وحی نازل نگشته نوشیدی

با محمد نماز می خواندی

در کنار علی درخشیدی

سجده ی آفتاب بر خاکت

ماه احمد شدی و تابیدی

در بهشت نبوت و توحید

مام امّ الائمه گردیدی

نخل طوبای آرزوی نبی

باغ سبز همیشه جاویدی

هر کجا بر نبی جسارت شد

مثل شیر خدا خروشیدی

سال شد بر رسول عام الحزن

تا تو صورت به خاک پوشیدی

شهر مکه است شهر غربت تو

اشک «میثم» نثار تربت تو

*****


13- ای داده به عصمت شرف و نام خدیجه


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای داده به عصمت شرف و نام خدیجه

ای بسته به طوفت فلک احرام خدیجه

ای همسر پیغمبر اسلام خدیجه

ای عصمت حق فاطمه را مام خدیجه

ای ختم رسل را ز شرف نور دو دیده

قبل از شب بعثت به پیمبر گرویده

*****

ای مکه ز خاک قدمت خلد مخلد

ای عصمت معبود و امید دل احمد

اسلام بپا خواست وَ گردید مؤید

از ثروت تو تیغ علی خُلق محمد

تا حشر خلایق که خدا را بپرستند

مدیون فداکاری و ایثار تو هستند

*****

ای بر تو سلام آمده از داور هستی

بگذشته در آئین نبی از سر هستی

دلداده و دلبرده ز پیغمبر هستی

زیبد که بخوانند ترا مادر هستی

کی مثل تو از هستی خود چشم بپوشد

تا فاطمه از سینه ی او شیر بنوشد

*****

آنروز که افتاد خزان در چمن تو

پر زد به جنان طوطی روح از بدن تو

تا بوی گل احمدی آمد ز تن تو

شد جامه ی پیغمبر اکرم کفن تو

با مرگ تو آغاز شد ای عصمت سرمد

بی مادری فاطمه تنهایی احمد

*****

برخیز که بر ختم رسل فخر زمانه

خانه شده غمخانه ای بانوی خانه

بر گیسوی زهرا که زند بعد تو شانه

بی تو شده از هر مژه اش سیل روانه

پیغمبر اکرم ز غمت زار بگرید

خون است دل فاطمه مگذار بگرید

*****

بردار سر از خاک و ببین همسر خود را

بنگر هدف سنگ ، سر شوهر خود را

بازآ و ببین اشک فشان دختر خود را

برگیر به بر دختر بی مادر خود را

بی روی تو گردون به نظر تیره چو دود است

برخیز که بی مادری فاطمه زود است

*****

ای جامه ی احمد کفنت







بر بدن پاک 

کن بهر حسینت به جنان جامه ز غم چاک

تو بر سر دست نبی و او به روی خاک

سر تا به قدم چون گل پرپر شده صد چاک

مجنون تو بر نور دو عین تو بگیرد

تا صبح قیامت به حسین تو بگرید

*****


14- مادر مرو که فاطمه ات زار و مضطر است


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مادر مرو که فاطمه ات زار و مضطر است

هجر تو قاتل من غمدیده دختر است

غصه مخور به حال پدر چونکه بعد تو

زهرای کوچک توبرایش چو مادر است

در سرزمین شعب ابی طالب از محن

اکنون ز اوج داغ و عزای تو محشر است

گویا که سال حزن برای پدر بود

این سال غم که با غم دنیا برابر است

بار سفر تو بستی و رفتی ولی بدان

کوتاه عمر دختر مثل کوثر است

وای از دمی که فاطمه ات را تو از بهشت

بینی میان شعله و در پشت یک در است

جرم تو هست یاری پیغمبر خدا

جرم من حزین به خدا عشق حیدر است

آنکه فکنده لرزه به جانم نظاره بر

چندین کفن بود که به دست پیمبر است

بعد از شمارش کفن این روضه ام شده

یک کودک بدون کفن داغ مادر است


15- مادر مهربونم ، نزن آتیش بجونم


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مادر مهربونم ، نزن آتیش بجونم

مرو ای مادر من مرو ای مادر من

*****

آخر ای پرستوی شکسته پر

حالا که میری سفر منم ببر

بی تو تنها و غریب میشه بابا

بی تو آتیش می گیره دلای ما

ای همه دلخوشیم ، از غمت می کشیم

مرو ای مادر من مرو ای مادر من

*****

بعد تو بابا غریب تر می شه باز

مثل شمع می سوزه با سوز و گداز

رو سرش سنگ و خاکستر می ریزند

نرو که بعد تو بیشتر می ریزند

مادرم مرو سفر ، من و این خونِ جگر

مرو ای مادر من مرو ای مادر من

*****

تو تموم هستی تو دادی براش

زندگی و عمر تو کردی فداش

حالا غصه ی تو پیرش می کنه

دیگه از زندگی سیرش می کنه

مادرم بمون پیشم ، همیشه یادت می شم

مرو ای مادر من مرو ای مادر من

*****

مادرم بعد تو ای بی قرینه

یه روزی میام پیشت از مدینه

از تو دل می شکنه و پهلوی من

می سوزونه سینمو عدوی من

من گل باغ توأم ، نیلی داغ توأم

مرو ای مادر من مرو ای مادر من

*****


حضرت حمزه(ع)


1- ای آن که داغ تو به دل ما نشسته است


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای آن که داغ تو به دل ما نشسته است

چون لاله داغ دارد و تنها نشسته است

گل گر دمیده بر سر مژگان چشم ما

خار غمت به پای دل ما نشسته است

زینت گرفت چهره ز اشک عزای تو

چون شبنمی که بر روی گلها نشسته است

از داغ جانگداز تو یا حمزة الرسول

گرد ملال بر رخ زهرا نشسته است

چون قبر توست مأمن دلهای بی پناه

زهرا برای گریه در آنجا نشسته است

تا دید مصطفی بدنت را به خاک گفت

تیر غمی به قلبم از اعدا نشسته است

گر غرق ماتم است زمین مثل آسمان

در ماتم تو خواجه اسرا نشسته است

شام عزای توست «وفائی» اگر چو شمع

آتش گرفته، سوخته، از پا نشسته است




2- ای شیرخدا و اسد احمد مختار


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صیام تا قیام 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای شیرخدا و اسد احمد مختار 

در بدر و احد لشکر حق را سر و سردار 

هم پیشتر از حزب خدا یار محمّد? 

هم بهر نبی بعد علی، حیدر کرار 

از خشم تو بر جان عدو آتش دوزخ 

وز تیغ تو در سینه نفس ها شرر نار 

در بدر مه روی تو چون بدر درخشید 

در جنگ احد جان به کف و عاشق ایثار 

رویید ز لب های محمّد گل لبخند 

در رزم چو کردی به عدو حمله علی وار 

با دست غضب فرق ابوجهل شکستی 

تا کس نرساند به محمّد دگر آزار 

هرجا که تو شمشیر گرفتی به کف دست 

دشمن به هراس آمد در عرصه ی پیکار 

در خطبه ی شام از تو و نام تو سخن گفت 

چارم وصی ختم رسل، حجّت دادار 

هم شیرخدا خوانْدَت و هم شیر پیمبر 

هم خواند تو را همقدم جعفر طیار 

ای کاش که در عرصه ی صفّین تو بودی 

تا یار علی بودی چون مالک و عمار 

ای کاش پس از ختم رسل بودی و بودی 

یار علی و فاطمه بین در و دیوار 

ای کاش که هم سنگر عباس تو بودی 

تا بود حسین بن علی را دو علمدار 

وقتی به تنت رفت فرو نیزه ی وحشی 

در جنگ احد رنگ پرید از رخ انصار 

تو نقش زمین گشتی یا چرخ زمین خورد؟ 

تو خفته به خون یا فلک افتاد ز رفتار 

بینیِ تو ببرید و ده انگشت












جدا کرد 

پهلوی تو بشکافت ز کین هند جگرخوار 

چون هند جگر خوار معاویه نزاید 

لعنت به چنین مادر و فرزند ستمکار 

لعنت به یزید و به معاویه و این هند 

نفرین به ابوسفیان آن کافر غدار 

این چار نفر مادرشان بود سقیفه 

حق است اگر سنی و شیعه کند اقرار 

بر چارم این چار نفر باد فزون تر 

لعنت ز خدای احدِ قادر قهار 

او بود که با دست ستم چوب جفا زد 

بر لعل لبِ نورِ دلِ احمد مختار 

او بود که با بازوی بسته به اسارت 

آورد همه فاطمه ها را سر بازار 

او بود که در شام نوامیس خدا را 

چادر بگرفت از سر و آورد در انظار 

یکسو به سر نیزه سر شاه شهیدان 

یکسو هدف سنگ تن عابد بیمار 

«میثم» غم اولاد علی را نتوان گفت 

جز با جگر سوخته و دیده ی خونبار


3- ای شیر خدا و شیر احمد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای شیر خدا و شیر احمد

ای یار و فدایی محمد

ای عمّ رسول و عمّ حیدر

بر ختم رسل علی دیگر

سر تا به قدم همه فتوت

شمشیر تو حامی نبوت

ایثار ز تو ، شجاعت از تو

حکم از نبی و اطاعت از تو

روی تو به بدر نور بخشید

شمشیر تو در احد درخشید

تو قلب رسول را امیدی

سردار مبارز و شهیدی

تاریخ کند هماره اعلام

کز بدو طلوع دین اسلام

حمزه همه جا محمدی بود

احیاگر دین احمدی بود

ای شیر خدا ، سلام بر تو

شمشیر خدا ، سلام بر تو

روزی که ز جور خصم نا اهل

وز بغض و عداوت ابوجهل

بردند هجوم بر محمد

زد لطمه عدو بجان احمد

از همسر خویش تا شنیدی

با خشم به هر طرف دویدی

فریاد زدی کجاست بوجهل

آن سنگدل ز اصل نا اهل

از خشم رهش به کوچه بستی

پیشانیش از کمان شکستی

فریاد زدی که ای ستمگر

این مزد جفات با پیمبر

زین واقعه تلخ بود کامت

دل برد به مسجد الحرامت

دیدی که رسول حیّ دادار

بنشسته غریب و بی کس و یار

از سوز درون زدی صدایش

گلبوسه زدی به دست و پایش

کای سید و سرورم محمد

فرزند برادرم محمد

بر خصم تو ره ز خشم بستم

پیشانیش از کمان شکستم

من حمزه ام ، ای سرم فدایت

پیوسته کنم ز تو حمایت

فرمود رسول حی داور

کای عمّ گرامی پیمبر

من عفو و کرم بود مرامم

هرگز نه به فکر انتقامم

تا نور دهی به هر دو عینم

خوشنود کن از شهادتینم

دُر از لب همچو لعل سفتی

از قلب شهادتین گفتی

برد از سخنت رسول حق نوش

لبخند زنان گشود آغوش

کای عم گرامی نکویم

این بود همیشه







آرزویم

با قصه ی حمزه و پیمبر

یاد آمدم از عموی دیگر

عباس علی گل مدینه

آب آور بلبل مدینه

سقای نخورده آب در بحر

گشته جگرش کباب در بحر

دل را ز شراره تاب داده

از اشک به آب آب داده

یک باغ مدینه دیده در آب

تصویر سکینه دیده در آب

دریاش روان ز هر دو عین است

خجلت زده از لب حسین است

با یک یم اشک و یک یم خون

لب تشنه شد از فرات بیرون

بار غم تشنگان به دوشش

در سینه شرر، به دل خروشش

یاد لب خشک و شیرخواره

می زد به وجود او شراره

جان کرده سپر به تیر دشمن

گردیده جدا دو دستش از تن

تیری ز کمان رسید بر مشک

از دیده ی مشک شد روان اشک

عباس نگه به آب می دوخت

آب از غم او چو شعله می سوخت

ای حمزه ی کربلا ابوالفضل

سینه سپر بلا ابوالفضل

سوزی که هماره سوز «میثم»

آتش فکند به قلب عالم


4- تا به وصف حمزه بگشایم زبان


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تا به وصف حمزه بگشایم زبان

می سزد گردد سراپایم زبان

حمزه یعنی شیر شیران احد

خشم و فریاد دلیران احد

حمزه یعنی یک جهان صدق و صفا

حمزه یعنی جان نثار مصطفی

این شنیدم هند از خشم و غضب

کرد وحشی را به نزد خود طلب

گفت در این جنگ باشد کام من

تشنه ی خون یکی از این سه تن

یا محمد را به تیغ خشم زن

یا علی یا حمزه را از پا فکن

دید آن ناپاک در حین قتال

قتل احمد یا علی باشد محال

تاخت هر سو در صف میدان جنگ

کرد قصد جان حمزه بی درنگ

حمله کرد از راه نامردی ز پشت

شیر شیران را به ضرب نیزه کشت

آن خروشان شیر ختم المرسلین

پیکرش چون کوه شد نقش زمین

هند با خشم و غضب سویش شتافت

پهلویش را از دم خنجر شکافت

بسکه ز آن مظلوم در دل کینه داشت

آن جگر را در دهان خود گذاشت

خواست تا دندان فشارد ، بی درنگ

آن جگر در کام او گردید سنگ

من ندانم داغ آن آزاد مرد

با دل پیغمبر اکرم چه کرد؟


حضرت محسن بن علی(ع)


1- فرزندی علی بود گناهم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

فرزندی علی بود گناهم

آغوش زهرا گشته قتلگاهم

غنچه ی پرپرم، حامی حیدرم

محسنم من، محسنم من

***** 

فرزند خون حیّ داورم من

یک آیه از سوره ی کوثرم من

گم شده تربتم، شاهد غربتم

محسنم من، محسنم من

***** 

با کشتن من جنگ با امامت

آغاز شد تا دامن قیامت

اوّلین خون منم، گل این گلشنم

محسنم من، محسنم من

*****




2- ای به خون خفته ی من گل نشکفته ی من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای به خون خفته ی من گل نشکفته ی من 

شاه_د س_وز م_ن و درد ناگفت_ه ی من 

اولی_ن کشت_ه ی مظل_وم ولای_ت پسرم 

به خدا هدیه نمودم به خدایت پسرم 

نازنین کودک من محسن کوچک من

نازنین کودک من محسن کوچک من

*****

من شدم سنگر تو تو شدی سنگر من 

*****

قلب تو تاب فشار در و دیوار نداشت 

سین_ه نازک ت_و طاقت مسمار نداشت 

نازنین کودک من محسن کوچک من

نازنین کودک من محسن کوچک من

*****

قص__ه ی محن_ت ت__و سن_د غ_ربت م__ن 

گ_م ش_ده ترب_ت ت_و همچن_ان تربت من 

کس نداند که چه آمد به سرت ای پسرم 

نازنین کودک من محسن کوچک من

نازنین کودک من محسن کوچک من

*****

م_ن و ت_و دو یاری__م در کن_ار حیدر 

ت__و ز م_ن تنهات_ر م_ن ز ت_و تنه_اتر 

صورت__م از اث_ر شعل_ه ی آت_ش اف__روخت

در همان لحظه دل سوخته ام بهر تو سوخت 

نازنین کودک من محسن کوچک من 

نازنین کودک من محسن کوچک من

*****




3- در شرر فتنه فلک سوخته


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

در شرر فتنه فلک سوخته 

ب_ال و پ_ر خیل م_لک سوخته 

فتنه عظیم است و بلا بس عجیب

قرآن، تنه_ا ش_ده، عترت غریب 

گشته ز همگام_ی اه_ل ضلال 

آی__ه ی «اکمَ_لْتُ لکم» پایم__ال 

رفته فقط دو ماه و نیم از غ_دیر 

دین شده در چشم حقیران حقیر 

ب_از ب_ه شیطان ش_ده آغوششان 

ق_ول نب_ی گشت_ه فراموشش_ان 

کف__ر ش__ده زی__ور آیینش_ان 

دی_ن شده پیراهن چرکینشان 

غدی_ر تعطیل شد ای وای من

سقیفه تشکیل شده ای وای من 

دشمن مأی_وس شده از غدیر 

کز نفس ختم رسل خورده تیر 

امی_ر مسلمی_نِ عال_م ش__ده 

آه که ق_رآن کمرش خ_م ش_ده 

سینه پر از نال_ه و دل پر ز درد 

آی محمّ_د ب_ه جهان ب__از گرد 

علی که حق بود و به حق نصب شد 

ببین چگونه حق او غصب شد 

ح_ق ش_ده پایم_ال پیکاره_ا 

ب_از ش_ده م_شت ستمکاره_ا 

آنکه نهان داشت به دل کینه ها 

ف_اش زن_د سنگ ب_ه آیینه ها 

تی_ر ره_ا کرده ب_ه سوی علی 

تیغ کشیده است به روی علی 

خون زده در سینه توحید جوش 

بولهب_ی آمده هیزم ب_ه دوش 

تا ک_ه بسوزد حرم وح_ی را 

بشکند از کین قلم وح_ی را 

ریخت به هم نظام توحید را 

کشت در این فاجعه خورشید را 

گرفتم اینک_ه بگذریم از غدیر 

نیست کسی به غیر حیدر، امیر 

بت مگمارید ب_ه پ_اس حرم 

وصله ی ناج_ور و لب_اس حرم؟

وای به من نفس پیمب_ر کجا 

قات__ل صدیق__ه ی اطه_ر کجا 

کیست علی؟ تمام ختم










رسل 

به جان او س_لام ختم رسل 

کیست علی؟ تمام میزان حق 

دست حق و چشم حق و جان حق 

کیست علی؟ حقیق_ت ابت_دا 

کیست علی؟ کلید فتح خ_دا 

کیست علی؟ قدر، ولی قدر قدر 

کیست عل_ی؟ ب_در، بگ_و ب_در 

کیست علی؟ امام پیش از وجود

کرده ب_ه خاک درش آدم سجود 

امام دین کیست به غیر از علی

تمام دین کیست به غیر از علی

روی خدا روی دل آرای کیست؟ 

دوش نبی جای کف پای کیست؟ 

تیغ که ب_ر تارک مرحب نشست؟ 

دست که بت های حرم را شکست؟ 

ن__ام ک__ه ج_ز او اس__دالله بود؟ 

مگ__ر ن__ه اینک__ه او یدالله بود؟ 

ظل_م ب_ه ع_دل که هلاک اوفتاد؟ 

عَم_ر ز تی_غ ک_ه به خاک اوفتاد؟

ف_اتح می_دان محمّ_د ک__ه ب_ود؟

ج_ان عل_ی ج_ان محمّد که بود؟ 

فاطم__ه ریحان_ه روح نبی است 

فاش بگویی_د ک_ه ناموس کیست؟ 

اگ_ر چ_ه در شع_ر دگ_ر گفته ام

دوب__اره می گوی__م اگ_ر گفته ام 

مغ__ز، عل_ی و دگ_ران پوستند 

تم__ام انبی__ا عل__ی دوستن__د 

تمام نخل «میثم» این است و بس 

غی_ر عل_ی ام_ام م_ا نیست کس


4- سینه ها مانده پر از ناله ی نشنیده هنوز


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

سینه ها مانده پر از ناله ی نشنیده هنوز

مانده خورشید ز غم رویْ خراشیده هن_وز 

اشک خونین همه را می چکد از دیده هنوز 

ب_دن خت_م رس_ل دف__ن نگردی_ده هن_وز 

چ_رخْ آبست_ن بی__داد ز بی__داد شده

حمله بر مرکز عدل و شرف و داد شده

***** 

خل_ف ش_وم سقیفه، حَکمِ نامشروع 

سر برآورده و بیدادگری کرده شروع 

یافت__ه فتن_ه ی او ت_ا ابدالده_ر شیوع 

کینه توزان همه در محضر او کرده خضوع

رفته از ی_اد ه_مه خاطره ی روز غدیر

همه در سلسله دیو هوا گشته اسیر

*****

تیرگی آمده ان_وار جلی را ببرد 

از می_ان آین__ه ی لم یزل_ی را ببرد 

از دل خلق، تولای ولی را ببرد 

باطلی آمده تا حق علی را ببرد 

شهر با این خلف شوم، هم آغوش شده

وحی، بیگانه و توحی_د، فرام_وش شده

***** 

که گمان داشت که امت ز پیمبر ببُرند 

در هجوم عطش از ساقی کوث_ر ببرند 

دل ز تطهی_ر و ز صدیق_ه ی اطه_ر ببرند 

قبله را روی به قبله ز جفا س_ر ببرند 

یار دشمن شده و پشت به مولا بکنند

حمل_ه ب_ر بی_ت خ_داوند تعالی بکنند

*****

جانشین نبی آن است که جانش باشد 

آی_ه ی «بلِّغ» و «تطهیر» به شانش باشد 

فتح بدر و احد و خیبر از آن_ش باشد



خصم را نیز بر این نکته بسی اقرار است

که عل_ی ی_اور یار است، نه یار غار است

*****

آنکه پیوست_ه خ_دا دید و خدا دید علی است 

آنکه یک آن به خ_دا شرک نورزید علی است 

آنکه حق دور







سرش یکسره گردید علی است 

آفتاب_ی ک_ه درخشی_د و درخشی_د علی است 

ن_ه فق_ط عال_م و آدم ب_ه علی می بالد

ب_ه خ_دا ذات خ_دا هم به علی می بالد

*****

پ_ای اغی_ار کج_ا و ح_رم یار کجا 

خان_ه ی وح_ی کج_ا و شرر نار کجا 

بازوی بسته کجا، حی_در کرار کجا





ح_رم ام_ن خ_دا در شرر آتش بود

پشت در صورت زهرا سپر آتش بود

*****

باغ، پامال خزان گشت و فدا شد محسن

می_وه ی ن_ورسِ از شاخه جدا شد محسن

سپر سینه ی نام_وس خ__دا ش__د محسن

حقش از ضرب لگد سخت ادا شد محسن

نه فقط در صدف آن در گران را کشتند

بلکه یک سوم سادات جهان را کشتند

*****

زین ستم دست عدو تا صف محشر شد باز 

ت__ا اب___د کشت__ن اولاد عل__ی شد آغاز 

ب__ه خدای__ی خ__دای اح__د بنده ن__واز 

سرکشی_د آت__ش این فتنه ز دامان حجاز 

ن_ه فقط خان_ه ام النجبا را سوزاند

ح_رم محترم کرب و بلا را سوزاند

*****

چ_ه بگوی_م ک_ه به اولاد پیمبر چون شد 

پس از آن ک_شتن اولاد عل_ی ق_انون شد 

دام_ن ده_ر ز خ_ون همگ_ان گلگون شد 

آسمان، اشک فشان، خاک، محیط خون شد 

بشنوید ای همه ی امت اسلام به گوش

نال_ه ی فاطمه ت_ا حشر نگردد خاموش

*****

ب_ا چنین کشت_ه ش_دن آل پیمب_ر زن_ده است 

خ_ط س_رخ علوی تا صف محشر زن_ده است 

شیعه زنده است، همان گونه که حیدر زنده است 

کافرانن__د هم__ه ابت__ر و کوث__ر زن__ده است 

ای ب_ه ج_ان و تنت_ان ب_اد درود و صلوات

نظم «میثم» همه از خون شما یافت حیات

*****


5- اول شهید راه حیدرم من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 







0


متن شعر

اول شهید راه حیدرم من

هم سنگر زهرای اطهرم من

محسن شهیدم به زهرا امیدم

ای اه_ل عالم ای اهل عالم

*****

سنگ_ر م_ن سین_ه ی مادرم بود

فق_ط در و دی_وار یاورم بود

می زدم بال و پر بر دفاع پدر

ای اه_ل عالم ای اهل عالم

*****

نال_ه ی نشین_ده ز دل کشی_دم

قاتل خود را عاقبت ندی_دم

ی_اور م_ادرم کشت_ه ی حیدرم

ای اه_ل عالم ای اهل عالم

*****

یکه آیه از سوره ی کوثرم من

غنچ_ه ی ب_اغ آتش زده قتلگاهم شده

ای اهل عالم ای اهل عالم

*****

منم من_م روز ج__زا ب_ر هم_ه

وسیل__ه شف__اعت ف_اطم__ه

رو کنم به محشر روی دست مادر

ای اهل عالم ای اهل عالم

*****

ش__د پیشت__ر از لحظ__ه ی ولادت

در راه دی_ن نصی_ب م_ن شه_ادت

قسمتم چنین بود راه من همین بود

ای اهل عالم ای اهل عالم

*****

در ص__دف عف_اف، گوهرم من

همسنگ__ر عل__یِّ اصغ__رم من

او به دست پدر من آغوش مادر

ای اهل عالم ای اهل عالم

*****


6- سند غربت شاه ولایت منم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

سند غربت شاه ولایت منم

اوّلین کشته ی راه ولایت منم

یاور حیدرم، سپر مادرم

محسنم من، محسنم من

***** 

شمع روشنگر بزم هدایت منم

اولین کشته ی راه ولایت منم

نازنین کودکم، آیه ای کوچکم

محسنم من، محسنم من

***** 

من که از ولادت شدم شهید علی

از ازل بوده ام شمع امید علی

غنچه ی چیده ام، ضربه ها دیده ام

محسنم من، محسنم من

*****

قتل من قصه ی غربت مادر شده

قتل یک سوّمِ آل پیمبر شده

سوخت پا تا سرم، در غم مادرم

محسنم من، محسنم من

*****

انتقام مرا بگیرد از قاتلم

مهدی فاطمه رسد به داد دلم

حجت بن الحسن، صاحب خون من

محسنم من، محسنم من

*****




7- آرزو داشتم دردونه ی من


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آرزو داشتم دردونه ی من

گریه می کردی صدات می پیچید تو خونه ی من

واست می خوندم لالایی مادر

تا که بخوابی سر می ذاشتی روی شونم

لالایی مادر کجایی مادر

نمی تونم بعد تو من زنده بمونم

کاشکی صدا تو می شنیدم ، با گریه از خواب می پریدم 

اسم تو رو محسن می ذاشتم ، چه آرزو ها که نداشتم

*****

برگ گل من خزون گرفتن 

مگه تو خوابم تو رو ببینم که جون گرفتی 

کاشکی می دیدم راه رفتنت رو 

آرزو داشتم ببینم شکفتنت رو 

اون روزای پا گرفتنت رو

کاشکی علی می شنیده بابا گفتنت رو 

مدینه مردمش حسودند منتظر این روزا بودند

غنچه ی نا شکفته پرپر الهی که بمیره مادر

*****


8- من محسنم از درد می گویم برایت


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب مثنوی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع بی بی بی حرم

تعداد استفاده 0



متن شعر

من محسنم از درد می گویم برایت

از غصه ام با وسعتی در بی نهایت

آهسته من در بطن مادر خواب بودم

با ضربه های قلب او غم می سرودم

بابا علیم ماه ، مادر کوکبش بود

لالایی ام ذکر نماز هر شبش بود

پر بود قلبش از محن از رنج از درد

در سوگ بابایش محمد گریه می کرد

دائم پی راز و نیاز و سوز و نجوا

هر شب دعا می کرد او همسایه ها را

پر بود از عشق علی و بچه هایش

نشنیده هرگز یک نفر حتی صدایش

شش ماهه بودم داشتم من می شکفتم

درد و دل پر غصه اش را می شنفتم

می گفت مادر با خودش حیدر غریب است

تنها شده در شهر بی یار و حبیب است

بابا ز بعدت گفته اند حیدر ولی نیست

خانه نشینی هم سزاوار علی نیست

مانند یک کودک گرفته سر به زانو

از بس نمودم گریه چشمم گشته کم سو

وجدان اهل شهرتان گویی به خواب است

دیگر سلام شوهر من بی جواب است

با آسیا دستی چو گندم آرد می کرد

می گفت از این روزگار ناجوانمرد

با گریه هایش قلب من را چاک می کرد

دور از پدر اشک خودش را پاک می کرد

تا اینکه روزی پشت در غوغا به پا شد

مادر همانجا بهر بابایم فدا شد

می خواستند آنان که در غفلت اسیرند

با زور از بابای من بیعت بگیرند

آنانکه می گفتند اهل سوز و دردند

هیزم به پشت خانه ی ما جمع کردند

پستی صدا زد کیست در خانه بگویید

گل هست آیا در گلستانه












بگویید؟

باید بیاید مرتضی بیرون ز خانه

بیعت نماید زود بی عذر و بهانه

ور نه به آتش می کشم این باغ گل را

بر سینه ی او می گذارم داغ گل را

در پشت در آن دومی فریاد می زد

از عمق سینه کینه اش را داد می زد

زین داد و بلوا شد حسین محزون و گریان

از ترس ، زینب پشت بابا گشت پنهان

شاخه گلی بهر جواب یک تبر رفت

مادر به همراهی من در پشت در رفت

ای کاش مادر هیچ وقت آنجا نمی رفت

یا لا اقل در پشت در تنها نمی رفت

آمد به پشت در صدا زد کیست اینجا

سوگند در این خانه مولا نیست تنها

تا زنده ام یار پیمبر یار دارد

دین علی مرتضی غمخوار دارد

می ماند اینجا شوهرم تا زنده هستم

جای شما من از علی شرمنده هستم

گویی وصایای پیمبر یادتان نیست

یا اینکه وجدان و حیا همراهتان نیست

یا باید از فکر علی بردن حذر کرد

یا که ز روی نعش زهرایش گذر کرد

ترسی ندارم از شما صد رنگ پوشان

باکی ندارم از شما ای دین فروشان

عاشق تر از من در جهان بهر علی کیست

مردن برای فاطمه جز راحتی نیست

گویی که بخت امروز با صدیقه یار است

جان دادن در راه حیدر افتخار است

در این میان فریاد زد آن ثانی پست

گفتا که باید این صدا را تا ابد بست

تیره دلان سوی حرم حمله نمودند

یک عده ظالم با لگد در را گشودند

مادر برای اینکه رویش را نبینند

با ضربه هاشان غنچه ای چون من نچینند

پنهان به پشت در شد و حائل به دیوار

هم کینه بود و آتش و هم دود و مسمار

دانست آن ثانی که پشت در کسی هست

باید کتاب عشق را اینگونه می بست

بر در لگد





زد تا دگر ساقی نماند

چیزی برای مرتضی باقی نماند

در بطن مادر سینه ی من تنگ آمد

گویی که شمشیری به قصد جنگ آمد

یکباره دیدم غرق در خون غرق دردم

یک دشنه را در سینه ام احساس کردم

مادر کمک می خواست تا اسما بیاید

یا بهر یاری پشت در طاها بیاید

گویی که دستان پدر را بسته بودند

یک عده شعر فتح و شادی می سرودند

گلهای باغ از ترس بیرون می دویدند

بابا علی را سوی مسجد می کشیدند

دود و هیاهو بود و مادر گریه می کرد

بر حال زار مادرم ، در گریه می کرد

غرق بخون بودم دو چشم من نمی دید

حال مرا در آن میان مسمار پرسید

دیگر نفهمیدم چه شد از تاب رفتم

روی زمین در پیش مادر خواب رفتم


9- مدینه در غم ختم رسل عزادار است


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

مدینه در غم ختم رسل عزادار است

فضا به چشم همه تیره چون شب تار است

هنوز پیکر ختم رسل روی خاک است

که گرم توطئه ای شوم، خصم ناپاک است سقیفه مرکز شورای دشمنان خداست

چه فتنه های عظیمی درون آن پیداست

به اسم دین همه گردیده اند دشمن دین

برای غصب خلافت گرفته اند کمین

ولایت علوی را به زور بستانند

چو پیرهن به تن یکدگر بپوشانند

در آن سقیفه ابوبکر را عَلَم کردند

نه با علی، که به خلق جهان ستم کردند

به اسم شرع زده ریشه ی شریعت را

که رو به قبله ببرند سر، حقیقت را

غدیر مرکز شورای کلّ امت بود

بزرگ بانی آن خاتم نبوت بود

سقیفه توطئه ی غصب حق حیدر بود

سقیفه صحنه ی یک جنگ، با پیمبر بود

غدیر نقطه ی عطف امامت حیدر

سقیفه آتش یک فتنه زیر خاکستر

سقیفه ظلم و جنایات بی نهایت داشت

غدیر، آیه ی نورانی ولایت داشت

عجب به فاطمه ی داغدیده همدردند

به جای لاله بر او بار هیزم آوردند

شراره از در بیت الولایه بالا رفت

صدای ناله ی زهرا به عرش اعلی رفت

به سنگ فتنه شکستند قلب مولا را

برای غصب خلافت زدند زهرا را

حقوق باغ و گل باغبان ادا کردند

ز شاخه غنچه ی نشکفته را جدا کردند

طناب را چو به بازوی باغبان دیدند

به ضربه میوه ی نارس ز باغ او چیدند

چه میوه ای، نخل دل رسول خدا

شهید اول راه علی گل شهداء

سلام باد به تنهاترین امید علی

که هم امید علی بود و هم شهید علی

به آن شهید که حس کرد ضربت در







را

به آن شهید که هرگز ندید مادر را

به آن شهید که آتش زند به جان، یادش

به آن شهید که نشنیده ماند فریادش

شهید بیت ولا کشته ی ولی محسن

قوی ترین سند غربت علی، محسن

به نخل سبز ولا نارسیده «بر» محسن

اگر شهید نمی گشت پشت در محسن

به بحر نور، هزاران هزارها دُر بود

زمین ز کثرت سادات محسنی پر بود

به دشمنی علی قلب احمد آزدند

چه زود عهد نبی را ز یاد خود بردند

لباس عزت اسلام را ز تن کندند

به سان پیرهن کهنه دور افکندند

نه خون محسن زهرا نثار مولا شد

شروع کشتن آل علی از اینجا شد

نه خون آل علی، خون شیعه ریخت به خاک

به سان حجر و سعید و رُشید و میثم پاک

عذار فاطمه آن عصمت خدای ودود

خدا گواست شد از سیلی سقیفه کبود

به خون شیعه ی پاک خدا پرست علی

که بسته شد به طناب سقیفه دست علی

غلاف تیغ سقیفه به دست قنفذ بود

شکست بازوی زهرا از آن و گشت کبود

چرا نباشد از این غصه قلب من مجروح

که شد ز تیر سقیفه تن حسن مجروح

قسم به جان محمد قسم به ذات خدا

سر حسین به تیغ سقیفه گشت جدا

سقیفه بر کف از آغاز تازیانه گرفت

سقیفه حنجر شش ماهه را نشانه گرفت

سقیفه باعث بیداد خار با یاس است

سقیفه تیر جفایش به چشم عباس است

سقیفه از ره بیداد آتشی افروخت

که در شراره ی آن دامن ولایت سوخت

تن مقدس دخت علی ولی ا...

ز تازیانه ی دست سقیفه گشت سیاه

اله من، احد من، خدای دادارم

گواه باش که من از سقیفه بیزارم

گواه باش خدایا غدیر جان من است

من از تبار غدیرم، غدیر از آن من است


10- با حمله به آستان بانوی حجاز


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک 







مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0


متن شعر

با حمله به آستان بانوی حجاز

گردید ره حق کُشی و طغیان باز

وا... که با شهادت محسن او

شد کشتن اولاد پیمبر آغاز


11- از غدیر خم چو پایان یافت هفتاد و دو روز


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

از غدیر خم چو پایان یافت هفتاد و دو روز

گشت از داغ نبی یثرب سراپا شور و شین

بعد مرگ خواجه ی لولاک خصم کینه توز

داد کفر و شرک و خُبث طینت خود را بُروز

کرد حقّ شیر حق را از ره بیداد غصب

فاش می گویم صنم جای صمد گردید نصب

*****

از سقیفه آتشی برخواست عالم را گرفت

دود آن تا حشر، چشم نسل آدم را گرفت

شعله هایش دامن آیات محکم را گرفت

دامن زهرا و بیت ا... اعظم را گرفت

مرکز وحی و نبوت طعمه ی آن نار شد

قتلگاه محسن و زهرا، در و دیوار شد

*****

از هجوم دشمنان بیت خدا را در شکست

پهلوی زهرا مگو پهلوی پیغمبر شکست

رکن قرآن قلب احمد سینه ی حیدر شکست

فاش گویم هر دور رکن فاتح خیبر شکست

ظاهراً با یک لگد محسن در آنجا کشته شد

باطناً یک سوم اولاد زهرا کشته شد

*****

غنچه ی نشکفته ی گردیده پرپر محسن است

کشته ی راه پدر در بطن مادر محسن است

اولین قربانی ساقی کوثر محسن است

مُهر مظلومیت آل پیمبر محسن است

محسن زهرا که جان در مکتب ایثار داد

جان به یاری پدر بین در و دیوار داد

*****

خون محسن ضامن احیای قانون خداست

خون محسن خون حیدر خون ختم الانبیاست

خون محسن آبیار بوستان مصطفاست

خون محسن گلبن توحید را آب بقاست

نا رسیده میوه ای بود و جدا شد از درخت

کس نداند جز خدا کآنجا چه ها شد با درخت

*****

حیف از محسن که رخسار برادر را ندید

در بر مادر فدا گردید و مادر را ندید

داد جان در








راه حیدر لیک حیدر را ندید

روی بابا روی مادر روی خواهر را ندید

کودکی نازاده در بیت سیادت کشته شد

حیف از آن کودک که او پیش از ولادت کشته شد

*****

از سقیفه باب کینه تا قیامت باز شد

از سقیفه ظلم و جود و حق کشی آغاز شد

از سقیفه نغمه ی غصب خلافت ساز شد

از سقیفه زاغ زشت فتنه در پرواز شد

«میثما» آغاز بیداد و جفا آن روز بود

روز عاشورای آل مصطفی آن روز بود

*****


حضرت ابوالفضل(ع)


1- این دلم را غرق بوی یاس کن


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب رباعی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0



متن شعر

این دلم را غرق بوی یاس کن

سینه را لبریز از احساس کن

خوب می دانم بدم یارب ولی

تا ابد من را سگ عباس کن




2- درد من و درمان تو یا حضرت عباس


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

درد من و درمان تو یا حضرت عباس 

دست من و دامان تو، یا حضرت عباس 

تو قبله ی حاجاتی و من یکسره حاجت 

چشم من و احسان تو یا حضرت عباس 

ای دیده علی، ماه شب چهاردهم را 

در چاک گریبان تو یا حضرت عباس 

تو ساقی مهریه ی زهرایی از آن رو 

دریا شده عطشان تو یا حضرت عباس 

از روز ازل، بوسه گه وجه خدا بود 

دست و لب خندان تو یا حضرت عباس 

نَبْود عجب ار صوت علی زنده شود باز 

با خواندن قرآن تو یا حضرت عباس 

در پنجه ی ارباب دعا، حبل متینی است 

از رشته ی دامان تو یا حضرت عباس 

پشت تو نلرزد، چو علی گر همه عالم 

آیند به میدان تو یا حضرت عباس 

گو خلق بیارند، بخوانند و بگویند 

آرند چه در شان تو، یا حضرت عباس 

پیغمبر و زهرا و علی و حسنینند 

مداح و ثناخوان تو یا حضرت عباس 

بس فخر کند حضرت سلمان اگر او را 

خوانند مسلمان تو یا حضرت عباس 

سقّایی و سرداری و ایثار، سه حرفند 

از مکتب عرفان تو یا حضرت عباس 

تیر و سپر و نیزه بوَد در کف دشمن 

در قبضه ی فرمان تو یا حضرت عباس 

مدح تو نه آن است که گویند ادیبان 

از ابرو و چشمان تو یا حضرت عباس 

مدح تو عیان است، عیان است، عیان است 

در پرتو ایمان تو یا حضرت








عباس 

مدح تو نوشته است، نوشته است، نوشته است 

در زخم فراوان تو یا حضرت عباس 

مدح تو همین است، که فرمود امامت 

مولات به قربان تو یا حضرت عباس 

مدح تو همین است، که با خیل ملائک 

پرواز کند جان تو یا حضرت عباس 

مدح تو همین است، که مولای دو عالم 

زد بوسه به دستان تو یا حضرت عباس 

تو حُسن خدایی دل «میثم» شده روشن 

از حُسن فروزان تو یا حضرت عباس


3- دلم را مست عباس آفریدند


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب رباعی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0



متن شعر

دلم را مست عباس آفریدند

به یمن هست عباس آفریدند

مرا شاعر به عشق شعر گفتند

برای دست عباس آفریدند


4- روز خلقت خالی از هر همهمه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب رباعی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0



متن شعر

روز خلقت خالی از هر همهمه

با خودش می کرد خالق زمزمه

می شود هر کس که دلدار من است

عبد سفای حسین فاطمه


5- من برای نوکری ناقابلم


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب رباعی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0



متن شعر

من برای نوکری ناقابلم

سوخته از دم تمام حاصلم

چیست در عالم از این بهتر که من

دست بوس نوکر بوفاضلم


6- علمداره، وفا داره، عموی نازنین من


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

علمداره، وفا داره، عموی نازنین من (2)

*****

قد بلندش آسمونی، نیگاش نگاه مهربونی

دیدن دنیا از رو دوشش، یه عشقی داره نمیدونی

علمداره، وفا داره، عموی نازنین من(2)

*****

نیگاش شبیه ذالفقاره، مث علی تو کارزاره

اگه بابام بده اجازه، یه دشمنو زنده نذاره

علمداره، وفا داره، عموی نازنین من (2)

*****

اونکه می گفت به بابا سرور، یه بار بهش نگفت برادر

حتی یه بار نشد ببینم، پیش بابام بلند کنه سر

علمداره، وفا داره، عموی نازنین من (2)

*****

هیچ کی مث عموم نمی شه، عشقم بهش تموم نمی شه

می خوام بگم که آب بیاره، اما خدایی روم نمی شه

علمداره، وفا داره، عموی نازنین من (2)

*****


7- مادر ماه بنی هاشم، قمر آورده ای


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولایت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

مادر ماه بنی هاشم، قمر آورده ای 

نخل امید ولایت را ثمر آورده ای 

بحر موّاج کرامت را گهر آورده ای 

کلک صنع کبریایی را اثر آورده ای 

هر چه در وصفش بگویم خوب تر آورده ای 

ب__ر امی__رالمؤمنین زیب__اپس__ر آورده ای 

این پسر شمشیر و شیر عترت پیغمبر است 

پای تا سر حیدر است و حیدر است و حیدر است 

*****

این پسر دست علی دست علی دست خداست 

این پسر یک مطلع الان__وار مصب_اح الهداست 

این پسر ت_ا حش__ر ث__اراللّهیان را مقتداست 

این پسر قربان__ی ک_وی حسین از ابت_داست 

این پسر دست خدا با دست از پیکر جداست 

این پسر روح حسین ابن علی «روحی فدا»ست 

این پسر ماهی است در بین دو مهرِ فاطمه 

این ب_ود باب الحسین و باب حاجات همه 

*****

بیت مولا، ب_اغ جنّت، یاسمن، عباس توست 

روح غیرت، جان آزادی به تن، عباس توست 

هاشمیّ_ون را چ_راغ انجم_ن، عب_اس توست 

وارث شمشیر و دست بوالحسن، عباس توست 

ملج_أ و ب_اب المراد مرد و زن، عباس توست 

بت شکن: مولا علی، لشکرشکن: عباس توست

این خداوند ادب، عبد خداوند است و بس 

در شجاعت، در وفاداری، نظیرش نیست کس 

*****

کیست عباس آنکه وجه الله محو روی اوست 

آل هاش_م را همه دل در کمند موی اوست 

غ_رق گل از بوس_ه ی دست خدا بازوی اوست 

ذوالفق_ار فات_ح خیب_ر، خ__م اب_روی اوست 

نخ_ل سرسب_ز ولایت قامت دلج_وی اوست 

آب_روی آبرومن__دان ز خ__اک کوی اوست 

از دل گه_واره ت_ا ام_واج خون در علقمه 

لحظه ای















غافل نگردید از حسین فاطمه

*****

آفت_اب طلع_تش خورشی_د رخس__ار حسین

دی__دن رخس__ار او، تک__رار دی__دار حسین

از ش_ب می__لاد ب_ودش دل، گرفتار حسین

نقد جان در دست و سرگردان به بازار حسین

با سر و با دست و چشم و تن خریدار حسین

حام_ی و س_ردار و سقّ_ا و علم__دار حسین

با وجود آنکه خود مظلوم ظالم سوز بود 

مثل حیدر عابد شب بود و شیر روز بود 

*****

م_ادر س_ادات زه__را خوانده خود را مادرش 

حی__در ک_رّار می خوان__د حسی_ن دیگ_رش 

عمّ_ه ی س__ادات م__ی بالد ک_ه باشد خواهرش 

ایست_اده ب_ا ادب حتّ_ی ادب در محض_رش 

آف_رینش ت_ا قی__امت تشن__ه کام ساغرش 

حاجت کونین جوشیده است از خاک درش 

در حریمش اکتفا کردن به یک حاجت کم است 

کم مخ_واه از او ک_ه او ب_اب المراد عالم است 

***** 

او ک_ه ب__ا م__اه جم_الش عالم آرای_ی کند 

او که بر خاکش سرافرازی جبین سایی کند 

او که بی وی عشق هم احساس تنهایی کند 

او ک_ه ب_ر خی_ل شهی_دان نی_ز آقایی کند 

آل عصمت را ز اش_ک دی_ده سق_ایی کند 

خون خ_ود را وقف بر گل های زهرایی کند 

جسم و جان و چشم و دست وسر دهد در راه دین 

گ_ل کن_د تقدی_م ث_ارالله از زخ_م جبین 

***** 

اوست سقایی که در آغ_وش دری_ا سوخته 

هم زده آتش به دریا، هم به صحرا سوخته 

همچو شمعی در ش_رار دل سراپا سوخته 

آب گشت__ه در می__ان آب و تنها سوخته 

مشک هم از اشک آن لبْتشنه سقا سوخته 

مث_ل تصوی__رِ ل__بِ ف__رزند زهرا سوخته 

اشک صد ایّوب می جوشد به یاد صبر او 

ت_ا قی_امت آب م_ی گردد به دور قبر او 

*****

ای خ_دا را تی_غ ب__ران در نی_امِ اهل بیت

ای عل__ی را شی__ر غران





در کنام اهل بیت 

ای ب__ه رخس_ارت تج_لاّی تم_ام اهل بیت 

ای مقامت در ص_ف محش_ر مقام اهل بیت 

هم به «نفسی انت» فرمودت امام اهل بیت 

هم ب_ه شمشی_رت نوشته انتقام اهل بیت 

می رسد روزی که حق را باز هم یاری کنی 

ب_از، بازآی_ی و ب_ر مه_دی علمداری کنی 

*****

تشنه ای و چشم ما دریا به پایت ریخته 

دل رویِ دل در ح_ریم با صفایت ریخته 

فیض روح الله در صحن و سرایت ریخته 

همچو باران استج_ابت از دعایت ریخته 

اش_ک ث_ارالله روی دست ه_ایت ریخته 

بال حورالعی_ن رویِ پای گدایت ریخته 

جوشد از خاک درت اشک مناجات همه 

بیشتر باشد به کویت عرض حاجات همه 

*****

مهر تو دین من، آیین من، ایمان من است 

زخم ه_ای پیک_رت آی_ات ق_رآن م_ن است 

پای تا سر دردم و خاک تو درمان من است 

با تو بودن از ولادت دین و ایمان من است 

ذکر «یا عبّاس» درمان تن و جان من است 

دست من خالی و مدحت درِّ غلطان من است 

نیستم قابل که گویم «میثم» کوی توام 

هر که هستم یا ابوفاض_ل ثناگوی توام

*****


8- افتاد چرا دیر به پایت سر و دستم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

افتاد چرا دیر به پایت سر و دستم 

من پیشتر از بودن خود دل به تو بستم 

تا جان به تنم بود زتو دل نبریدم 

تا دست به تن داشتم از پا ننشستم 

دستم زقضا خورد به آبی که نخوردم 

از فاطمه تا صبح قیامت خجل استم 

بشکست سر و دست و تن و سینه ام اما 

جان دادم و پیمان تو هرگز نشکستم 

از دست و سر و جان و تن و چشم گذشتم 

کز روز ازل بود همین عهد الستم 

از صبح ولادت که نگاهم به تو افتاد 

تا شام ابد کرد تماشای تو مستم 

دانست که از دامن مهرت نکشم دست 

زد روز ولادت پدرم بوسه به دستم 

بی دستی من در ره تو بال و پرم شد 

تو احمد و من جعفر طیار تو هستم 

تا ام بنین فخر کند کاش که می شد 

پیراهن خود هدیه به مادر بفرستم 

میثم به امان نامه ی دشمن چه نیازم 

کز هر چه به جز دوست بُوَد رشته، گسستم 


9- ای ساقی طفلان عباس


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای ساقی طفلان عباس 

ای حامی قرآن عباس 

دور بدنت گردیدم 

با دیده ی گریان عباس 

تو حامی و پرچمدار منی 

غمخوار منی، غمخوار منی 

جان تو در ره قرآن فدا شد 

دست و چشم تو تقدیم خدا شد 

یا ابالفضل یا ابالفضل یا ابالفضل

***** 

ای هستی من، هستت کو 

با من، دل پا بستت کو 

سقا و علمدار من 

چشم و علم و دستت کو 

تو ماه دل آرای حرمی 

آب آور و سقای حرمی 

جای آب ای مه در خون تپیده 

از چه رو خون ز بازویت چکیده 

یا ابالفضل یا ابالفضل یا ابالفضل 

*****

ای سرو به خون غلتیده 

ای آب تو اشک دیده 

با آن که لبت خشکیده 

خون از دهنت چکیده 

ای روی زمین دست و علمت 

نتوان ببرم سوی حرمت 

کودکان در حرم چشم انتظارند 

نونهالان دگر سقا ندارند 

یا ابالفضل یا ابالفضل یا ابالفضل 

*****

هنگام عزاداری شد 

ایام غم و زاری شد 

از دیده ی طفلانم اشک 

از چشم تو خون جاری شد 

تو منبع جودی و کرمی 

تو آرزوی اهل حرمی 

مظهر غیرت و ساقی کوثر 

خیز و بر تشنگان آبی بیاور 

یا ابالفضل یا ابالفضل یا ابالفضل 

*****

ای خیمه عزادار تو 

چشم همه خونبار تو 

زهرا و علی گردیدند 

در علقمه زوار تو 

من بین عدو تنها چه کنم 

با خنده ی دشمن ها چه کنم 

خنده ی دشمن و اشک سکینه 

کرده آه مرا آتش به سینه











یا ابالفضل یا ابالفضل یا ابالفضل 

*****


10- در کربلا غوغا شده قُتل العباس


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

در کربلا غوغا شده قُتل العباس 

بی دست و سر سقا شده قتل العباس 

واویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

واویلتا واویلتا یا ابو فاضل

*****

رسیده وقت غربت ابی عبدالله 

پریده رنگ از صورت ابی عبدالله 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل

*****

افتاده زیر دست و پا شاخه ی یاسم 

گردیده از پیکر جدا دست عباسم 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

*****

این اشجع الناس من است آه و واویلا 

این دست عباس من است آه و واویلا 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

*****

افتاده از زین بر زمین پیکر عباس 

عمود آهنین زدند بر سر عباس 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

*****

فرمانده ی بی لشکرم، بهترین یارم 

دست و سر و چشمت چه شد ای علمدارم؟ 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

*****

با من گلستان علی در چمن افتاد 

دستی که بوسیده علی از بدن افتاد 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل

*****


11- ای به دست خدای داور دست


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای به دست خدای داور دست 

از تو بوسیده چار رهبر دست 

تا ابد پایدار مکتب عشق 

از ازل داده با برادر دست 

ظهر عاشورا در رکاب حسین 

کرده تقدیم بر پیمبر دست 

به تو دل داده یوسف زهرا 

ز تو بوسیده شخص حیدر دست 

ناز کردی به بحر با لب خشک 

آب دریات بوسه زد بر دست 

نه عجب گر به ظهر عاشورا 

از تو بوسد علی اکبر دست 

گر نهی پا به چشم گریانم 

می برم از فلک فراتر دست 

موج زد سر به سنگ و بحر گریست 

که ز آب روان کنی تر، دست 

یک بیابان سپاه و یک عباس 

یار تو چشم بود و یاور دست 

نه به چشم تو بود دیگر نور 

نه به جسم تو ماند دیگر دست 

رنگ از چهره ی حسین پرید 

تا جدا شد تو را ز پیکر دست 

گشت پامال چون کتاب خدا 

از تو در زیر پای لشکر دست 

از چه حاجت روا شدی با تیر؟ 

ای کلید حوائجت در دست 

تو ز پا اوفتادی و زینب 

بین دشمن نهاد بر سر دست 

به که گویم که از تن پاکت 

زخم ها می رسید از هر دست 

ای زده روز و شب به دامانت 

جن و انس و ملک مکرر دست 

فاطمه بر شفاعت امت 

آورد از تو روز محشر دست 

شود از لطف بر سر «میثم» 

بکشی لحظه های آخر دست؟


12- ای داغ لب تو کرده آبم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای داغ لب تو کرده آبم 

عباس مرا بنوش آبم 

هُرم عطشت کند کبابم 

شرمنده ز آل بوترابم 

دارم به جگر خروش عباس 

یک جرعه ز من بنوش عباس 

من آبم و آبرو ندارم 

موجم شده کوهی از شرارم 

شرمنده ز طفل شیرخوارم 

مانند سکینه بی قرارم 

سخت آمده ام به جوش عباس 

یک جرعه ز من بنوش عباس 

اعجاز به دشت نینوا کن 

دست آور و حاجتم روا کن 

از سینة آب عقده واکن 

زخم دل بحر را دوا کن 

از آب نظر مپوش عباس 

یک جرعه ز من بنوش عباس 

ای اشک تو آب را ستاره 

بحر از نفست شده شراره 

بر غربت آب کن نظاره 

بشنو ز درون دل هماره 

فریاد مرا به گوش عباس 

یک جرعه ز من بنوش عباس 

یک لحظه برآر آرزویم 

مگذار بریزد آبرویم 

گر چهره ز آتشت نشویم 

در پاسخ فاطمه چه گویم 

بردار غمم ز دوش عباس 

یک جرعه ز من بنوش عباس 

عباس با آب: 

ای آب مزن به دل شرارم 

سوگند به چشم اشکبارم 

من تشنه ی جام وصل یارم 

با آب روان چه کار دارم 

گشتم ز عطش اگر چه بی تاب 

یک قطره ننوشم از تو ای آب 

من ساقی آل بوترابم 

نه آب بود به کف، نه تابم 

امواج تو می کند کبابم 

از خجلت اهل بیت آبم 

صد بار گر از عطش شوم آب 

یک قطره ننوشم از تو ای آب













هُرم عطش است و آفتاب است 

دل ها همه از عطش کباب است 

خون حاصل سینه ی رباب است 

از بس که به خیمه قحط آب است 

گردیده به دیده اشک نایاب 

یک قطره ننوشم از تو ای آب 

از ناله ی بلبل مدینه 

آهم شده شعله ور به سینه 

سقا شده دیده ی سکینه 

خشکیده گلوی آن حزینه 

رنگش شده زردتر ز مهتاب 

یک قطره ننوشم از تو ای آب 

یک لحظه بزن به خیمه ها سر 

بر دخترک سه ساله بنگر 

در دامن عمه می زند پر 

سوزد جگرم از این که آخر 

شش ماهه نگشت از تو سیراب 

یک قطره ننوشم از تو ای آب


13- دامن علقمه را عطر گل یاس یکی است


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دامن علقمه را عطر گل یاس یکی است

قمر هاشمیان در همه ی ناس یکی است

سیر کردم عدد ابجد و دیدم به حساب

نام زیبای اباصالح و عباس یکی است


14- ای لشکر حق را سر و سردار اباالفضل


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای لشکر حق را سر و سردار اباالفضل 

وی دست علی در صف پیکار اباالفضل 

هم خون حسین بن علی در تن پاکت 

هم روح تو در پیکر ایثار اباالفضل 

ریحانه ی دو فاطمه، ماه سه خورشید 

آرام دل حیدر کرار اباالفضل 

مانند تو در ارتش اسلام که دیده 

فرمانده و سقا و علمدار اباالفضل 

تو ماه بنی هاشمی و ما شب تاریک 

تو لاله ی عباسی و ما خار اباالفضل 

هم کاشف کرب پسر فاطمه هستی 

هم خیل بنی فاطمه را یار اباالفضل 

بر حاجت خود کرده صد و سی و سه نوبت 

هر خسته دلی نام تو تکرار اباالفضل 

در مصر ولایت شده بر یوسف زهرا 

تو مشتری و علقمه بازار اباالفضل 

عشق و ادب و غیرت و ایثار و شهادت 

کردند به آقایی ات اقرار اباالفضل 

تو رسته ای از خویش و گرفتار حسینی 

خلقند به عشق تو گرفتار اباالفضل 

ما بهر تو گریان و زند زخم تو خنده 

پیوسته به شمشیر شرربار اباالفضل 

برخیز سکینه به حرم منتظر توست 

جامش به کف و اشک به رخسار اباالفضل 

از سوز عطش آب شده طفل سه ساله 

مگذار بگرید به حرم زار اباالفضل 

تا آن که ببینند به تن دست نداری 

یک لحظه سر از علقمه بردار اباالفضل 

مگذار رود زینب کبری به اسیری 

ای دست علی ، دست برون آر اباالفضل 

تو چشم حسینی که زده تیر به چشمت 

ای









دور حرم چشم تو بیدار اباالفضل 

کی گفته تن پاک تو در علقمه تنهاست 

گردیده تو را فاطمه زوار اباالفضل 

خون دل ما را که شده اشک عزایت 

زهرا و حسین اند خریدار اباالفضل 

مگذار شود خشک دمی دیده ی «میثم» 

چشمی که بگریم به تو بسیار اباالفضل


15- دلداده ی ذریه ی زهراست عباس


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

دلداده ی ذریه ی زهراست عباس 

جان بر کف میدان عاشوراست عباس 

باب الکرم، باب الولا، باب الحوائج 

باب الحسین و کعبه ی دل هاست عباس 

زخم تنش آیات ایثار و شهادت 

قرآن ز پا تا سر، ز سر تا پاست عباس 

عالم به سویش می برد دست توسل 

با آن که خود در علقمه تنهاست عباس 

بعد از حسین بن علی تا صبح محشر 

بر هر شهیدی سید و مولاست عباس 

شیر حسین بن علی ، شمشیر حیدر 

مرآت یاسین، مظهر طاهاست عباس 

فرمانده ی بی لشکر و سردار بی دست 

سقای عطشان بر لب دریاست عباس 

یک آسمان غیرت، هزارانش ستاره 

نقش زمین در دامن صحراست عباس 

در قلزم خون دُرّ نایاب ولایت 

در قلب عترت راز ناپیداست عباس 

بی دست و دست عالمی بر دامن او 

بی آب و بر آل علی سقاست عباس 

روزی که هر کس هست حشرش با امامش 

گویند ثاراللهیان، ماراست عباس 

آن روز تا دست خلایق را بگیرد 

دستش به دست حضرت زهراست عباس 

در دامن شیر خدا از شیرخواری 

بهر شهادت خویش را آراست عباس 

می کرد در آغوش مادر بی قراری 

آخر امام خویش را می خواست عباس 

گفتی قیامت شد، قیامت شد، قیامت 

تا کرد قامت بر شهادت راست عباس 

تنها نه در دنیا بود باب الحوائج 

باب المراد خلق در عقباست عباس 

هم پایبند عشق ثارالله امروز 

هم دستگیر عالمی فرداست عباس









حتی به روی دشمن خود در نبندد 

از بس کرامت دارد و آقاست عباس 

نام ابوالقربه از اول داشت با خویش 

یعنی همانا مشک را باباست عباس 

درعین بی دستی علمدار ولایت 

در قحط آب، آب آور و سقاست عباس 

ای اهل جنت روضه ی رضوان شما را 

ما را به محشر جنت الاعلاست عباس 

دُردانه ی ام البنین در دست حیدر 

ریحانه ی انسیه ی الحوراست عباس 

از بس که دارد زخم روی زخم بر تن 

گویی سراپا لاله ی حمراست عباس 

تا دوست زخم پیکرش را دوست دارد 

زخمش چو باغ گل به تن زیباست عباس 

«میثم» علی باید بگوید وصف او را 

بالاتر از مدح و ثنای ماست عباس


16- ای بحر سوخته به لب آب العطش


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای بحر سوخته به لب آب العطش 

ای آب هم ز تاب تو در تاب العطش 

تو ماه آل هاشمی و ساقی حرم 

ما را رخ از عطش شده مهتاب العطش 

امشب صدای العطش آل فاطمه 

آتش زده است بر جگر آب العطش 

تا آب را به خواب ببینند لحظه ای 

در چشم تشنگان نرود خواب العطش 

تا جان نداده کودک شش ماهه در حرم 

سقای آل فاطمه بشتاب العطش 

از بس گریستند عزیزان فاطمه 

دریا ز اشکشان شده سیراب العطش 

نور دل دو فاطمه سقای اهل بیت 

ما را به این دو فاطمه دریاب العطش


17- دسته گل های خدا تشنه و سقا بی آب


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

دسته گل های خدا تشنه و سقا بی آب 

جگر آب، کباب است، کباب است، کباب 

نفس سوختگان، سوخته در حنجره ها 

رنگِ خورشید رخان گشته یکی با مهتاب 

دل سقا شده آب و دل طفلان آتش 

خجل از کودک شش ماهه ی خود گشته رباب 

امشب ای اشک همه خون شو و از دیده بریز 

زآن که بر تشنه لبان گریه صواب است صواب 

نام آب آن که برد پاسخ او تیر بود 

به علی اصغر بی شیر بگویید: بخواب 

ماهیان روضه ی جانسوز عطش می خوانند 

آب هم سوخته، دریا ز خجالت شده آب 

تا بشویید کمی اشک خجالت ز رخش 

همه بر صورت عباس بپاشید گلاب 

ز چه خود را نرساندی به لب خشک حسین 

نه مگر این که تو مهریه ی زهرایی آب ؟ 

مشک خشکیده، جگرها ز عطش تفتیده 

پسر ام بنین! تشنه لبان را دریاب 

«میثم» از سوز دل خسته دعا کن که حسین 

ذاکر خود به حساب آوردت روز حساب


18- ای اهل ولا اهل ولا یار خوش آمد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولایت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای اهل ولا اهل ولا یار خوش آمد 

میلادِ ابوالفضل علمدار، خوش آمد 

علمدار خوش آمد، علمدار خوش آمد 

*****

بر حزب خدا سید و سالار خوش آمد 

علمدار خوش آمد، علمدار خوش آمد 

*****

روح شه__دا در طی__ران آم_ده امشب 

ق_رص قم__ر هاشمی__ان آم_ده امشب 

ای اهل جهان جان جهان آمده امشب 

بر خ_ون خ_دا ی_ار فداک_ار خوش آمد 

علمدار خوش آمد، علمدار خوش آمد 

*****

ای شیرخدا سرورِ دین! چشم تو روشن 

ای مادر سادات زمین! چشم تو روشن 

ای فاطمه ای ام بنین! چشم تو روشن 

س__ردار سپ__اه ش_هِ اب_رار خوش آمد 

علمدار خوش آمد، علمدار خوش آمد 

*****

ق_رص قم__ر فاطم__ه از راه رسی_ده 

خیزید به وصفش همه گوییم قصیده 

بر روی حسین ابن علی دوخته دیده 

دلباخت__ه ی مکت_ب ایث__ار خوش آمد 

علمدار خوش آمد، علمدار خوش آمد 

*****

از بیت علی بوی خدا می شود احساس 

خیزی__د و بریزی__د؛ بریزی__د گل یاس 

ف_رزند برومن__د عل_ی حض_رت عباس 

با خلق و خوی احمدِ مختار خوش آمد 

علمدار خوش آمد، علمدار خوش آمد 

*****

ریزد ز پر و بال ملک لاله به صحرا 

با روی درخشنده و با حسن دل آرا 

دل__داده و آرامِ دلِ ی__وسف زه_را 

چون یوسف صدیق به بازار خوش آمد 

علمدار خوش آمد، علمدار خوش آمد 

*****


19- گشته ام در همه عالم چه سپهر و چه زمین


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب دو بیتی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

گشته ام در همه عالم چه سپهر و چه زمین

گل ندیدم به قشنگی گل ام بنین

*****




20- سرم چه قابل خاک تو سر کجا تو کجا؟


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولایت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

سرم چه قابل خاک تو سر کجا تو کجا؟ 

گه_ر ب_ه پ_ات بریزم گهر کجا تو کجا؟ 

تو آفت_اب جه_انی قم_ر کج_ا تو کجا؟ 

فراتر از بش_ر است_ی بشر کجا تو کجا؟ 

ت_و س_رو ب_اغ ه_دایت حدیقه ی یاسی 

تو یک حسین ز پا تا به سر تو عبّاسی 

***** 

قیام توست قیامت، قی_امتت نازم 

مرام توست کرامت، کرامتت نازم 

پیِ ام__امِ امامت، ام__امتت نازم 

به هر دلیت اقامت، اقامتت نازم 

چراغ و چشم ولایت گل و گلاب علی

م_ه دو فاطم_ه، بی_ن دو آفتاب علی

*****

تو خیل هاشمیان را ستاره ی سح_ری 

تو آفتاب جهانی، که گفته تو قمری 

علی_ت ب_اب و عزی__ز دل پی_امبری 

به مرتضی پسری و به عالمی پدری 

چن_ان ز ک_ام تو آب حیات می جوشد 

که خضر از لب خشکت گلاب می نوشد 

*****

ت_و م_اه امّ بنین_ی، بنی_ن به قربانت 

تمام خل_ق زم_ان و زمین به قربانت 

ملک، بشر ز یسار و یمین به قربانت 

تمام هست_یِ هست آفرین به قربانت 

ز دست ه_ای تو گلبوسه ی علی روید 

همان سزد که ولی اللّهت ولی گوید 

*****

م_زار ت__وست چ__راغ دل مسلم__ان ها 

به حض__رتت مت__وسل شوند سلم_ان ها 

کم است اگر چه شود خاک زائرت جان ها 

مق__ام ت_وست فرات__ر ز وه__م انسان ها 

جلالت تو کجا ما کجا؟ «بنفسی انت» 

ام_ام گفت تو را «یا اخا بنفسی انت» 

*****

تو با دو دست جدا از ب_دن کنی اعجاز 

ت_و ب_ا ملائک_ه در آسم_ان کن_ی پرواز 

ادب ب_ه خ_اک درت ایست_اده بهر















نماز 

به دامن کرمت دست عالمی است دراز 

ج_واب ت_وست به هر سائلی جواب حسین

که گشته نام خوشت هم عدد به «باب حسین»

*****

گره گشاست دو دستِ ز ت_نْ بریده ی تو 

سلام یوسف زهرا ب_ه دست و دیده ی تو 

درود بر تن در خاک و خون کشیده ی تو 

جه_ان پ_ر است ز فری_ادِ ناشنیده ی تو 

چه قرن ها که به هر نسل گفتگو داری 

هن_وز زمزم_ه ی «اِنْ قَطعتُم_وا» داری 

*****

تو را به امّ بنین مادرت قسم عباس

تو را به مرتبه ی خواهرت قسم عباس

تو را به حق جراحات پیکرت عباس

تو را به خون گلوی برادرت عباس

مرا ز من بستان و از آن خود گردان 

کرم نم_ا و سگِ آستان خود گردان 

*****

نشان سجده نشان_ی است از عبادت تو 

شه__ادت ت__و ب__وَد بهترین ولادت تو 

کرم، سجیّه و احسان و جود، عادت تو 

سلامِ آب ب___ه آقای__ی و سی__ادت تو 

هنوز علقمه گوید درود بر صبرت 

هنوز حضرت زهراست زائر قبرت 

*****

تو م_رد غی__رت و مه__ر و وف_ا و ایثاری 

تو همچن__ان پ__درت حی_دری و کراری 

تو چون حسین، همان خون حیِّ داداری 

تو ی_ک سپ_اه ن__داری، ول__ی علمداری 

اگر چه دست نداری، حسین را دستی 

سپه نی_از نداری که خود سپاه استی 

*****

قسم به آنچه که بود و قسم به آنچه که هست 

تو با خدای خ_ودت دادی از ولادت، دست 

خ_دا زم_ام دل خل_ق را ب_ه زل_ف تو بست 

اگر چه دست تو از تن فتاد و فرق شکست 

به دست وچشم وسرت می خورم قسم عباس

ک_ه در تم_ام شهی_دان تویی علم عباس

*****

سلامِ کعبه به صحن و حریم محترمت 

پیمب__ران خداین__د زائ__رِ ح__رمت 

به خود همیشه





ببالد کرامت از کرمت 

خدا گواست که باشد ثنای خلق، کمت 

ش_ود ز ک_وه غمت قامتِ امامت، خم 

برای گفتنِ مدحت چه آورد «میثم»؟ 

*****


21- فرزند علی فاطمه را نور دو عینی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

فرزند علی فاطمه را نور دو عینی 

سقا و سپهدار و علمدار حسینی 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت یا حضرت عباس

***** 

تقدیم برادر شده چشم و سر و دستت 

بوسیده علی دست تو در روز الستت 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت یا حضرت عباس 

*****

گریان ز غمت زینب کبراست اباالفضل 

در علقمه زوار تو زهراست اباالفضل 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت یا حضرت عباس 

*****

میر سپه و ماه منیر اسدالله 

شمشیر حسینی تو و شیر اسدالله 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت یا حضرت عباس 

*****

نازند به بازوی تو در عرصه ی پیکار 

زهرا و حسین و حسن و حیدر کرار 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت یا حضرت عباس 

*****

سقا شده در خیمه سرا چشم سکینه 

برخیز و بده آب به گل های مدینه 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت یا حضرت عباس 

*****

چون دید حسین بن علی محو خدایت 

فرمود شود جان برادر به فدایت 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت یا حضرت عباس 

*****

تنها نه به صحرای بلا یار حسینی 

حتی به صف حشر علمدار حسینی 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت یا حضرت عباس 

*****

در کرببلا مظهر ایثار و شجاعت 

در روز جزا دست تو اسباب شفاعت 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی







عترت یا حضرت عباس 

*****

در بحر ولایت دُر نایاب حسینی 

هم قبله ی حاجاتی و هم باب حسینی 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت یا حضرت عباس 

*****

افسوس که با تیر جفا چشم تو بستند 

افسوس که پیشانی و فرق تو شکستند 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت یا حضرت عباس 

*****

افسوس که خون بر جگر اُم بنین شد 

قرآن حسین بن علی نقش زمین شد 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت یا حضرت عباس 

*****

شش ماهه به خیمه ز عطش تاب ندارد 

سقای حسین بن علی آب ندارد 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت یا حضرت عباس 

*****

برخیز و ببین اشک امام شهدا را 

داغ تو شکسته کمر خون خدا را 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت یا حضرت عباس 

*****

تو ماه بنی هاشم و شمع شهدایی 

در کرب و بلا حامی مصباح هدایی 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت یا حضرت عباس 

*****


22- خورشید علقمه ماه مدینه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

خورشید علقمه ماه مدینه

ریزد در ماتمت اشک سکینه

در خون نشستی پشتم شکستی

الآنِ اِنکَسَر ظَهری یا عباس!

*****

ای شیر بیشه ی مولی الموالی

بنگر طفلان همه با جام خالی

چشم انتظارند سقا ندارند 

الآن انکسر ظهری یا عباس!

*****

طفلان را بر جگر داغ لب تو

اطراف خیمه ی بی صاحب تو 

تو برروی خاک با جسم صد چاک

الآن انکسر ظهری یا عباس!

*****

دیشب دور حرم گردیده عباس

امروز در موج خون خوابیده عباس

پشت و پناهم بین اشک و آهم

الآن انکسر ظهری یا عباس!

*****

ریزد بر زخمت ای در خون نشسته 

اشک فاطمه ی پهلو شکسته 

تنهای صحرا عباس زهرا

الآن انکسر ظهری یا عباس!

*****

مگذار این کوفیان راهم ببندند

من برتو گریم و اینان بخندند

داغت مرا کشت خصمت چرا کشت 

الآن انکسر ظهری یا عباس!

*****

با هر زخمت دلم دارد سخن ها

در خیمه می روم تنهای تنها

رنگم پریده قدم خمیده

الآن انکسر ظهری یا عباس

*****


23- با چشم پر زخون یا ایها الناس


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

با چشم پر زخون یا ایها الناس

تیر آوردم برون از چشم عباس

من بی علمدار او کشته ی یار

واویلا، واویلا، آه و واویلا

*****

قرآن مرتضی نقش زمین شد

پرپر باغ گل ام البنین شد

صدپاره پیکر بی دست و بی سر

واویلا، واویلا، آه و واویلا

*****

دستی که بوسه زد دست خدایش

کردند باتیغ کین ازتن جدایش

یا ایها الناس شدکشته عباس

واویلا، واویلا، آه و واویلا

*****

سقا خیری ندید از آب دریا

دریا خون گریه کرد برحال سقا

سقا فدا شد دستش جدا شد

واویلا، واویلا، آه و واویلا

*****

بردسته گل های باغ مدینه

سقایی می کند چشم سکینه

با چشم گریان با کام عطشان

واویلا، واویلا، آه و واویلا

*****

ای تشنگان دگر سقا ندارید 

در خیمه نام آب برلب نیارید

سقا فدا شد دستش جدا شد

واویلا، واویلا، آه و واویلا

*****

عباس در علقمه تنهای تنها

جسمش چون لاله شد نقش چمن ها

تن پاره پاره دل پر شراره

واویلا، واویلا، آه و واویلا

*****


24- اهل عالم این دست عباس است


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

اهل عالم این دست عباس است 

ساقی طفلان اشجع الناس است

یا ابوفاضل! یا ابوفاضل!

*****

تو به بی دستی دست من بودی

تو همه بود و هست من بودی 

یا ابوفاضل! یا ابوفاضل!

*****

تشنه لب سودا با خدا کردی

دست و چشم و سر را فداکردی

یا ابوفاضل! یا ابوفاضل!

*****

مادرت گر نیست اندر این صحرا

زائرت گشته مادرم زهرا 

یا ابوفاضل! یا ابوفاضل!

*****

گر نداری آب ای مرا هستی

بر تو بس باشد عذر بی دستی

یا ابوفاضل! یا ابوفاضل!

*****

حنجرت خشک و دیده دریایی

کرده پیغمبر بر تو سقایی

یا ابوفاضل! یا ابوفاضل!

*****

گشته نقش خاک هست عباسم 

علم و مشک و دست عباسم

یا ابوفاضل! یا ابوفاضل! 

*****


25- بسوز ای آب دریا از شرارم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

بسوز ای آب دریا از شرارم

که جز آتش به دل آبی ندارم

منم سقا، منم عطشان، واویلا

*****

بریز ای اشک خونین از دو عینم 

که من یاد لب خشک حسینم

منم سقا، منم عطشان، واویلا

*****

ز هر موجت شرر دارم به سینه

که دیدم در تو من عکس سکینه

منم سقا، منم عطشان، واویلا

*****

الهی آب دریا! شعله گردی 

که شرم از یوسف زهرا نکردی

منم سقا، منم عطشان، واویلا

*****

خدا داند دل دریا کباب است 

که اصغر تشنه ی یک جرعه آب است 

منم سقا، منم عطشان، واویلا

*****

الا ای ماهیان! بامن بنالید

زمین و آسمان! بامن بنالید

منم سقا، منم عطشان، واویلا

*****

زخون پر شد دو چشم نازنینم

که دیگر آب دریا را نبینم

منم سقا، منم عطشان، واویلا

*****

چو آتش بین دریا می خروشم

صدای العطش آید به گوشم

منم سقا، منم عطشان، واویلا

*****


26- این دیده و این دست و این فرق شکسته


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

این دیده و این دست و این فرق شکسته

این صورت و این قامت در خون نشسته 

تنها نه امروز یار تو هستم 

از روز ازل دل برتو بستم

مولا حسین جان! مولا حسین جان!

*****

بیرون بکش تیر از دو چشم نازنینم 

شاید که یک دم روی زهرا را ببینم

این دم آخر فاطمه باید 

سقاییم را امضا نماید

مولا حسین جان! مولا حسین جان!

*****

بگذار در آغوش پر مهرت بمیرم

دستی ندارم تا تو را در بر بگیرم

چه می شود ای ولی ذوالمن

تو افکنی دست به گردن من

مولا حسین جان! مولا حسین جان!

*****

با آنکه عمری بوده ام در خدمت تو

امروز می گریم برای غربت تو 

تو بین دشمن یاورنداری 

جز خاندانت لشگر نداری

مولا حسین جان! مولا حسین جان!

*****

بگذار عطشان بر لب دریا بمیرم

بگذار تا در علقمه تنها بمیرم

با آنکه از تن افتاده دستم

خجل زاشک سکینه هستم

مولا حسین جان! مولا حسین جان!

*****

من جان نثار عترت اطهار بودم

ای کاش پشت در به زهرا یار بودم

یا قتلگاهم در پشت در بود 

یا بهر زهرا دستم سپر بود

مولا حسین جان! مولا حسین جان!

*****


27- ای خدا این آب، هستی سقاست


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای خدا این آب، هستی سقاست 

آبروی من، در برِ زهراست 

آه و واویلا، آه و واویلا

***** 

با نگه اصغر، گفتگو می کرد 

خواهش آبی، از عمو می کرد 

آه و واویلا، آه و واویلا 

*****

ای عمو جان کن، چاره ی اصغر 

مرغ پربسته، می زند پرپر 

آه و واویلا، آه و واویلا

*****


28- بنگر ای ماه تمام، کف زنان لشگر شام


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

بنگر ای ماهِ تمام، کف زنان لشگر شام 

که شده کار حسین، بعد عباس تمام 

تو نه امیّد منی بلکه امید همه ای 

هم گل امّ بنین، هم پسر فاطمه ای 

مرحبا عباسم 

*****

ساقی سرمستم، بَعد تو بشکستم 

افتخارم به تو بود، می روی از دستم 

چشم بر راه بود دخترک غم زده ام 

چه بگویم اگر او گفت چرا خم شده ام 

مرحبا عباسم 

*****


29- منکه از اهل حرم، آبرو دارترم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

منکه از اهل حرم، آبرو دارترم 

تیر کین آمد و گفت، آب رویت ببرم 

نه همین چشم زِرِه قامت من تر کرده 

اشک مشک آمده و گریه به من سر کرده 

یا اَخا کن نظری، در خیامم مَبَری 

*****

پرچم از دست جدا، جام از مست جدا 

پشت تو با سر من هر دو بشکست جدا 

مادرت آمده نتوان به برش برخیزم 

خون چشمم عوض گل به رهش می ریزم 

کُن به علقم گذری، در خیامم مَبَری 

*****

مستم و می زده ام، پیش پیر آمده ام 

پیر من هست حُسین، علقمه میکده ام 

آنکه از روز ازل باده به من داده تویی 

می تو و میکده تو جام تو و باده تویی 

تو ز من با خبری، در خیامم مَبَری 

*****


30- ای علمدار سپه، کو علمت


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب مثنوی

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای علمدار سپه، کو علمت 

علم و دست ز پیکر قلمت

داغت ای ماه هلالم کرده ست 

الف قدّ تو دالم کرده ست 

تو به خون خفته کنون در بر من 

داده پیغام چنین دختر من 

گر نشد آب میسّر گردد 

گو عمو خود به حرم برگردد 

حال خواهم به حرم برگردم 

گر به آن طفل برابر گردم 

خود بگو من چه بگویم به جواب 

گر ببیند نه عمو هست نه آب 


31- دریا صدا زد ای لبت عطشان، من آبم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

دریا صدا زد ای لبت عطشان، من آبم 

آبی بنوش ای آتشت کرده کبابم 

عباس گفت ای آب حاشا کز تو نوشم 

آید صدای ناله ی اصغر به گوشم 

دریا صدا زد ساقی عطشان که دیده؟! 

ای بحر را هم داده آب از اشک دیده 

عباس گفت ای آب آتش شو به کامم 

پیداست در تو عکس لب های امامم 

دریا صدازد تا کنی یاریّ عترت 

از من دهانی تر کن ای دریای غیرت 

عباس گفت از تشنگان شرمنده هستم 

آخر نگاه فاطمه باشد به دستم 

دریا صدا زد تو همه هستِ حسینی 

نیرو بگیر از من که خود دستِ حسینی 

عباس گفتا اوست مولا، من غلامم 

بی او بُوَد آب روان آتش به کامم 

دریا صدا زد ای زده آتش به هستم 

من چون تو برداغ لب تو تشنه هستم 

عباس گفتا تشنه تر از تو رباب است 

در سینه اش آتش به جای شیر ناب است 

دریا صدا زد گر نمی نوشی زمن آب 

آب از چه همره می بری با این تب و تاب 

عباس گفتا وعده دادم بر سکینه 

تا آب آرم بهر گل های مدینه 

دریا صدا زد ای همه ایثار و صبرت 

زیبد که تا محشر بگردم دور قبرت


32- بیا ای دست دست حق، برون کن تیرم از دیده 


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب غزل

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

بیا ای دست دست حق، برون کن تیرم از دیده 

همان چشمی که چشم دشمن از بیمش نخوابیده 

دو دستم شد یکی قاب و در او یک عکس کوچک بود 

به من لبخند می زد غنچه با لب های خشکیده 

به دور خیمه یی گشتم که در آن خیمه زینب بود 

منم ماهی که شب دُور سر خورشید گردیده 

جدا دست و دوتا فرق و تهی مشک و به چشمم تیر 

ببین عاشق برای تو بساط عاشقی چیده 

به هر سمتی که می غلتم فروتر می رود پیکان 

شده عباس، یاسی که لباس از خار پوشیده


33- عباس یعنی شمع جمع هاشمیون


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

عباس یعنی شمع جمع هاشمیون 

عباس یعنی ماه بین فاطمیون 

عباس یعنی شیر یعنی شیر حیدر 

عباس یعنی کربلا را میر لشکر 

عباس یعنی حیدری دیگر به پیکار 

عباس یعنی میر و سقا و علمدار 

عباس یعنی شاه بیت شعر ایثار 

عباس یعنی میر و سقا و علمدار 

عباس یعنی نور مصباح هدایت 

عباس یعنی کشته ی راه ولایت 

عباس یعنی شیرمرد از خُردسالی 

عباس یعنی زاده ی مولی الموالی 

عباس یعنی ماه شب های مدینه 

عباس یعنی آرزوهای سکینه 

عباس یعنی دست، دست حیّ داور 

عباس یعنی خون ثارالله اکبر 

عباس یعنی مظهر کل حقایق 

عباس یعنی باب حاجات خلایق 

عباس یعنی لاله ای در چشم صحرا 

عباس یعنی شعله ای در قلب دریا 

عباس یعنی لنگر فُلک ولایت 

عباس یعنی جلوه ای تا بی نهایت 

عباس یعنی عاشقی بی دست و بی سر 

عباس یعنی کشته ی صد پاره پیکر 

عباس یعنی باب، باب الله اعظم 

عباس یعنی غیرت الله مجسم 

ارث ادب از مادرش ام البنین داشت 

ارث شجاعت از امیرالمومنین داشت 

عبد خدا ابن و اخ و عمّ ولی بود 

روی علی پشت حسین ابن علی بود 

تنهای تنها قدرت صد لشگرش بود 

آخر دعای فاطمه پشت سرش بود 

در قلب دریا آتش تاب و تبش بود 

آب بقا لب تشنه ی داغ لبش بود 

عباس در دنیا و عقبی با حسین است 

فریاد هر زخمش هزاران یا حسین است































با آن جلال و عزت و آقایی او 

مشهور شد در کربلا سقایی او 

با آنکه خود بر شهریاران شهریار است 

سرباز و سقا و امیر و پاسدار است 

لب تشنه پا بیرون نهاد از آب، عباس 

دریا صدا می زد مرا دریاب عباس 

وقتی جوانمردیّ اورا کرد احساس 

دریا صدازد آفرین عباس! عباس! 

الحق که در مردانگی مرد آفرینی 

الحق که فرزند امیرالمؤمنینی 

در پاسخ این غیرت و ایثار و صبرت 

تا صبح محشر آب گردد دور قبرت 

مدح تو ای باب المراد کل عالم 

باشد فزون تر از هزاران نخلِ «میثم» 


34- اهل عالم بر حسین ابن علی یار آمده


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولایت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

اهل عالم بر حسین ابن علی یار آمده 

لیله ی می_لاد عب__اس علم__دار آمده 

از خدا بهر عل_ی شاخ_ه ی ی_اس آمده 

عید عباس آم_ده، عی_د عباس آمده 

ای سلامت بی عدد، یا ابوفاضل مدد 

*****

ای گل ب_اغ و به_ار علقمه خوش آمدی 

ای یگانه یوسف دو فاطمه خوش آمدی 

زاده ی امّ البنی_ن، ای بنی__ن قرب_ان ت_و 

بوسه های مرتضی ب_ر لب خن_دان ت_و 

ای سلامت بی عدد، یا ابوفاضل مدد 

*****

لال__ه ی عبّ__اسیِ ب__اغ امی__رالمؤمنین

بوی عطرت می وزد در آسمان و در زمین 

روی مه_ر ف_اطم_ه مح_و رخس_ارت پدر 

بهت_ری از آفت_اب، ک_ی تو را گفته قمر؟ 

ای سلامت بی عدد، یا ابوفاضل مدد 

*****

یا علی امشب به ما عیدی عنایت کن 

از گ_ل رخس_ار عب_است ح_کایت کن 

از ق_د و از ق_امت و از گ_ل رویش بگو 

گل بیفشان از دهن، از گل رویش بگو 

ای سلامت بی عدد، یا ابوفاضل مدد 

*****

خان_ه ی ام البنی_ن امش_ب تماشایی شده 

اه_ل عال_م لیل_ه ی می__لادِ زیبای_ی شده 

این علیِّ مرتضی یا حسین دیگر است؟ 

ای_ن یگان_ه حام_یِ عترت پیغمبر است 

ای سلامت بی عدد، یا ابوفاضل مدد 

*****


35- تشنه ام اگر چه من، خونجگر ای آب فرات


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

تشنه ام اگر چه من، خونجگر ای آب فرات

کودکانند ز من تشنه تر ای آب فرات

کودکان را نبود تاب عطش رحمی کن

که فتاده است به دل ها شرر ای آب فرات

آتش تشنگی اندر حرم افتاده مگر

نیستت از دل آنان خبر ای آب فرات

من گذشتم ز تو عطشان، تو هم از من بگذر

آبرویم برِ زهرا بخر ای آب فرات

خوردن آب چو از سرعت من می کاهد

من تأمل نکنم این قدر ای آب فرات

زودتر تا برسی بر لب عطشان حسین

کن دعا تا بروم زودتر ای آب فرات

باغبان تشنه تر از باغ خزان دیده بود

لاله هایش همه خونین جگر ای آب فرات

برده بی شیری و بی آبی از اصغر تب و تاب

گر توانی به لبش کن گذر ای آب فرات

آب دادن به کس و خویش نخوردن هنر است

در کسی نیست چو من این هنر ای آب فرات

بر لب آب "مؤید" ز لب تشنه ما

یاد می¬کرد به اشک بصر ای آب فرات


36- امام صابران بودم، خمیدم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

امام صابران بودم، خمیدم 

جدا از شاخه شد ی_اس امیدم 

چو دست از جسم عباسم جدا شد 

س_ر خود را به نوک نیزه دیدم


37- قدم چون شاخه بشکسته خم شد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

قدم چون شاخه بشکسته خم شد 

ک_ه دستم بودی و دستت قلم شد 

مخور غم گر علم از دستت افتاد 

س__رت ب_ر نیزه ی دشمن عَلم شد


38- سقّای حرم یا عباس ای هستی من هستت کو؟


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

سقّای حرم یا عباس ای هستی من هستت کو؟ 

آخر تو علمدار استی مشک و علم ودستت کو؟ 

یا اباالفضل یا اباالفضل 

***** 

در اوج عطش دریائی آرام دل زه__رایی 

ه_م ب_ر شهدا آق_ائی هم تشنه و هم سقائی 

یا اباالفضل یا اباالفضل 

***** 

تو هستی خیرالناسی در باغ ولایت یاسی 

ث__ارالله ث__اراللهی والله قس_م عب__اسی 

یا اباالفضل یا اباالفضل 

***** 

الحق که تو بی مانندی دو ف_اطمه را فرزندی 

از هُرم عطش می سوزی بر آب روان می خندی 

یا اباالفضل یا اباالفضل 

*****

ت_و بود حسینی عباس تو هست حسینی عباس 

هم چشم حسینی عباس هم دست حسینی عباس 

یا اباالفضل یا اباالفضل 

***** 

بی آبی و آبِ دری__ا عطشان لب عطشانت 

در علقمه زهرا گشته ب_ا شی_رخدا مهمانت 

یا اباالفضل یا اباالفضل

*****


39- دست رباب بر سما دست سکینه روی سر


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

دست رباب بر سما دست سکینه روی سر 

دس_ت علمدار جدا دست حسین ب_ر کمر 

واعطشا واعطشا(4) 

**** 

تیر ب_ه چشم نازنین فرق و عمود آهنین 

مشک فتاده یک طرف عَلم شده نقش زمین 

واعطشا واعطشا(4) 

**** 

ق_رص م_ه دو فاطمه خفته به خون در علقمه 

آب فرات خون شده ز اشک تشنگ_ان همه 

واعطشا واعطشا(4) 

**** 

اشک به چشم کودکان جام به دست تشنگان 

روی یکی ب__ه علقمه آه یک__ی ب__ر آسمان 

واعطشا واعطشا(4) 

****

زینب عقیل? العرب حسین، ش__اه کربلا 

یکی کند اخا اخا یکی کند خدا خدا 

واعطشا واعطشا(4) 

**** 

لال__ه ی پ_رپ_رِ علی حسین دیگ_رِ علی 

بهر ت_و مادری کند فاطم_ه همسرِ علی 

واعطشا واعطشا(4) 

***** 

صوت علی صدای تو جان جهان ف_دای تو 

ب_ر روی دست فاطمه دست ز تن جدای تو 

واعطشا واعطشا(4) 

*****


40- عباسم، فرزند علی مرتضایم


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

عباسم، فرزند علی مرتضایم 

س_ردارم، سق_ایم، حافظ خیمه هایم 

من یار ثاراللّهم فرمانده ی سپاهم 

***** 

سردارم، سردارم سردار انصارالله 

ث__ارالله ف__رزند، ب__رادر ثارالله 

من یار ثاراللّهم فرمانده ی سپاهم 

***** 

این دستم، این چشمم، این فرق نازنینم 

ع__اشقم، ع__اشق عم__ود آهنین_م 

من یار ثاراللّهم فرمانده ی سپاهم 

***** 

شمشیر حیدر و شیر ام البنینم 

حس__ینِ دوم امی__رالمؤمنینم 

من یار ثاراللّهم فرمانده ی سپاهم 

*****

به یاد ایثار و جانبازی و شهادت 

بوسیده دستم را علی روز ولادت 

من یار ثاراللّهم فرمانده ی سپاهم 

***** 

جان نثار کوی امام عالمینم 

سیدالشهدای ارتش حسینم 

من یار ثاراللّهم فرمانده ی سپاهم 

***** 

خج_ل از گ_ل های باغ مدینه هستم 

شرمنده از ل_ب خشک سکینه هستم 

من یار ثاراللّهم فرمانده ی سپاهم 

***** 


41- سردار دشت کربلایم 


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

سردار دشت کربلایم 

فرمان_ده ک_ل قوایم 

فدائی خ_ون خدایم 

اِنّی اباالفضل(4) 

***** 

میر و علمدار حسینم 

از کودکی یار حسینم 

تشن_ه دی_دار حسینم 

اِنّی اباالفضل(4) 

***** 

م_ن ی_ار ث__ارالله هستم 

در موج خون از پا نشستم 

این سروجان وچشم ودستم 

اِنّی اباالفضل(4) 

*****

م_ن پس_ر ام البنی__نم 

نج_ل امی_رالم_ؤمنینم 

دست و سرم فدای دینم 

اِنّی اباالفضل(4) 

***** 

پ_رچم کرب_لا ب__ه دوشم 

در سینه، چون دریا خروشم 

صدای العطش ب__ه گوشم 

اِنّی اباالفضل(4) 

***** 

گردیده خالی مشک آب_م 

از دیده می ریزد گلاب__م 

ش_رمنده از طفل رب__ابم 

اِنّی اباالفضل(4) 

*****

مقتل من علقمه باشد 

زائ_ر من فاطمه باشد 

بر لبم این زمزمه باشد 

اِنّی اباالفضل(4)

*****


42- تو دیگر جز پیمبر را نبینی


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

تو دیگر جز پیمبر را نبینی

ل_ب خش_کِ ب_رادر را نبینی 

از آن رو بسته شد چشم تو با تیر 

که دیگر اشک اصغر را نبینی


43- کنار علقمه وقتی رسیدم


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

کنار علقمه وقتی رسیدم 

که مرگت را به چشم خویش دیدم 

ه_زاران تی_ر در قلبم فرو رفت 

ز چشم_ت تی_ر را برون کشیدم 


44- دریا کشید نعره، صدا زد مرا بنوش


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

دریا کشید نعره، صدا زد مرا بنوش 

غیرت نهیب زد که ب_ه دریا بگو خموش 

وق_تی ک_ه آب را ب_ه روی آب ری_ختی 

آمد چو موج در جگر بحر خون به جوش 

گفت_ی ب__ه آب، آب، چ_ه بی غیرتی برو 

بی آب_رو ب__ه ری_ختن آب__رو مک__وش 

آوردَم__ت ب__ه ن_زد دهان تا بگویمت 

بشنو که العطش رسد از خیمه ها به گوش 

ب_ر کام خشک یوسف زهرا شدی حرام 

با آنکه خوردن تو حلال است بر وحوش 

ت_و م_وج می زن_ی و علی اصغر از عطش 

گاهی به هوش آید و گاهی رود ز هوش 

از بس ک_ه «آب، آب» شنی_دم ز تشنگان 

دیگر نفس به سینه تنگم شده خ_روش 

در آب پ_ا نه_ادم و ب_ر خود زدم نهیب 

گفتم بس_وز از عطش و آب را نن_وش 

ب__الله ب_وَد ز رشت__ه ی عم_رم عزیزتر 

این بندمشک را که گرفتم به روی دوش 

«میثم» هزار بار اگرت سر ز تن بُرند 

چشم از محبت علی و آل او مپوش


45- سقا به غیر خون جگر در بصر نداشت


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

سقّا ب_ه غیر خون جگر در بصر ن_داشت 

آبی که چشم خود کند از گریه تر، نداشت 

پ_وشید چشم از س_ر و از دام_ن حسین 

تا دست داشت در بدنش، دست بر نداشت 

دری_ا نگ_ه ب_ه داغ لب خش_ک او نکرد 

آب از ش__راره ی جگ__ر او خب_ر نداشت 

تاریخ شاهد است که در عمر خود حسین 

بعد از حسن ب_رادر از او خوب ت_ر نداشت 

باران تی_ر دشم_ن و او پی_ش روی دوست 

جز چشم ودست وسینه وصورت سپرنداشت 

دست ام_ام ب_ود و دو دستش ز ت_ن فت_اد 

چشم حسین بود، ولی چشم و سر نداشت 

از شی_رخوارگ_ی دل او را حسی_ن ب_رد 

حتی قرار ب_ر سرِ دستِ پ__در ن_داشت 

هجده ستاره داشت سر نیزه ها حسین 

مث_ل س_ر بری_ده ی او یک قم_ر ن_داشت 

وقتی که عکس تشنه لبان را در آب دید 

از بس که سوخت اشک خجالت دگرنداشت 

از آه او اگ_ر دل_ش آت_ش نمی گ__رفت 

اینق__در س__وز سینه «میثم» اثر نداشت


46- من عبد و برادر حسینم


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

من عبد و برادر حسینم 

فرمانده ی لشکر حسینم 

رزمنده ی سنگر حسینم 

لب تشنه ی ساغر حسینم 

در ی_اری دوس_ت ب_ود و هست_م 

مشک و علم است و چشم و دستم 

***** 

گ_ه س_اقی و گ_اه پاسدارم 

گ_ه می_رم و گ_اه عبد یارم 

گه بر در دوست خاکسارم 

میراث علی است ذوالفقارم 

شیر استم و عاب_د شبم من 

شمشیر حسین و زینبم من 

*****

دو ف_اطمه اند م_ادر م_ن 

دو حجت حق برادر من 

دو شیر زنند خواه_ر من 

دو دست جدا زپیکر من 

همراه دو چشم اشکبارم 

هر چار شدند وقف یارم 

***** 

م_ن ق_رص مه دو آفتابم 

م__ن آین___ه ی اب___وترابم 

ک_رده است حسین، انتخابم 

کز خون جبین کند خضابم 

با آنک_ه فتاده ه_ر دو دستم 

من دست امام خویش هستم 

***** 

لطف و کرم است عادت من 

ب_ی دستی م_ن عب_ادت م_ن 

خ_ون شیفت_ه ی شه_ادت م_ن 

ه_ر روز ب_وَد ولادت م_ن 

م_ا راست حیات جاودانی 

س_رچشمه ی آب زن_دگانی 

***** 

سوگند به کام خشک اصغر 

س_وگند ب_ه خون فرق اکبر 

س_وگند ب_ه عت_رت پیم_بر 

سوگند به دست و تیغ حیدر 

مشت__اق عم__ود آهنین__م 

ای خصم بیا، بزن، من اینم 

***** 

ای بحر چه قدر بی حی__ایی! 

ای آب چق__در بی وف__ایی! 

ای موج بس است خودنمایی! 

رو از چه به سوی من گشایی؟ 

م_ن آتشی از تب حسینم 

من تشنه ی لب، لب حسینم 

*****

خ_ون جگ_ر و سبوی عباس 

سوز عطش و گل_وی































عباس 

س__وگند ب__ه آبروی عباس 

ای آب میا ب_ه سوی عباس 

بگ_ذار ز تشنگی بج_وشم 

والله قسم ت__و را نن_وشم 

***** 

با آنکه چو بحر در خروشم 

ب__ر آب ک__ی آبرو فروشم 

این مشک که هست بار دوشم 

با اشک نه_اده س_ر به گوشم 

گوید که سکینه گشته بی تاب 

مگذار ب_ه خاک ریزد این آب 

***** 

افسوس که خورد تیر بر مشک 

یک قطره دگر نمانْد در مشک 

فری_اد کشید از جگ_ر مشک 

شرمنده شد از پیامبر مش_ک 

هر جرعه ی آن که ریخت بر خاک 

می گشت دلم چو موج، صد چاک 

***** 

«میثم» هم_ه ج_ا زبان ما باش 

فری__ادِ ب__ه دلْ نه_ان ما باش 

از دی__ده گه_ر فشان ما باش 

س_وز دل دوست_ان م_ا باش 

نظمت به جگر شراره ماست 

حرف دل پاره پاره م_است

*****


47- تنت سرده، حرمله نامرده، با تو چیکار کرده


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تنت سرده، حرمله نامرده، با تو چیکار کرده، ببین زمینگیرم

بعد تو می میرم، پاشو ابوالفضل

دشمن شادم، برس به فریادم، از کمر افتادم

چه وقت مردن بود، که پر کشیدی زود، پاشو ابوالفضل

بازو تو نکش رو زمین = دلم می گیره ای برادر

هلهله می کنن تو لشکر

داداش عباس، ببین شدم تنها، غریب و بی سقا

حرم نداره آب، علیم نداره خواب، پاشو ابوالفضل

زینب پریشونه، رباب دلش خونه، پاشو ابوالفضل

*****

تیر تو چشماش، دریده ابروهاش، جدا شده دستاش 

پا کشیده رو خاک، صورت و سر چاک چاک، براش بمیرم

پرپر می زد، حسین به سر می زد، دست به کمر می زد

گرفته بوی یاس، حجّت قبول عباس، براش بمیرم

ببین که مادر اومده = یادت میاد براش می مُردیم

همیشه اسمشو می بردیم


48- تویی ز سوی خدا کشتی نجات اباالفضل


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

تویی ز سوی خدا کشتی نجات اباالفضل

هزار جان جهانی شود فدات اباالفضل

تو دست در ره حق دادی و خدای تو را دست

شوم فدای دو دست ز تن جدات اباالفضل

لقب خدای تو را داده است باب حوائج

به جز تو کس نکند حلّ مشکلات اباالفضل

به درد من نبود مرهمی به جز نظر تو

به من بده اکسیر کیمیات اباالفضل

فتاده ام به کمند غم و مصیبت و محنت

بده به جان حسینت مرا نجات اباالفضل

زنم به نام تو دم دم مدام به عالم

چه در حیات، چه در موقع ممات اباالفضل

امید و حسرت قبرت بماند بر دل عالم

مگر دهی تو به هر دو جهان برات اباالفضل


49- تو آمدی برسی تا مقام سرداری


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع غزل مرثیه 89

تعداد استفاده 0



متن شعر

تو آمدی برسی تا مقام سرداری

که خون سرخ خدا با شما شود یاری

تو آمدی که به اذن خدا به دست تو

خدا گره بگشاید ز کار بسیاری

تو آمدی که به اذن خدا کرم بکنی

بشر رها شود از بند هر گرفتاری

تو آمدی که بشر از شما بیاموزد

برادری و ادب ورزی و وفاداری

شما که اید؟ که یعقوب در تمامی عمر

ندیده است شما را به هیچ بازاری

شباهتی است میان تو و پدر آقا!

که یک دم از دو دم ذوالفقار کراری

بدون بودن تو این جهان کسی کم داشت

تو آمدی که به معنا رسد علمداری

ستاره ها همه انگشت در دهان گفتند

که ماه روی زمین پا نهاده انگاری

فرات قطره ای از آب مشک تو بوده است

وَ علقمه که به عشق شما شده جاری

خدا رسانده تو را تا مقام سرداری

که خو ن سرخ خدا را شما کنی یاری


50- ای علمدار کربلا عباس


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک واحد جدید

قالب مثنوی

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای علمدار کربلا عباس

مرد میدان هر بلا عباس

پنجمین نور چشم فاطمه ای

تو حسین کنار علقمه ای

ای شفاعت به خون تو مدیون

ای حسینی ترین حسینیون

بود جانت در اختیار حسین

کس به این حد نبود یار حسین

در جمال تو منجلی دیدند

فاطمیّون تو را علی دیدند

عشق به منتها تو هستی تو

علی کربلا تو هستی تو

به تو سرمایه ادب دادند

عبد صالح تو را لقب دادند

روز محشر که خلق می لرزند

شهدا بر تو قبله می برزند

وان همه سر جدا و دست جدا

پیکر پاره پاره شهدا

در قیامت که عذر نپذیرند

دست های تو دست می گیرند

دست هایت مدال عاشوراست

سندی بر شفاعت زهراست

معجزاتی که از وفا کردی

کربلا را تو کربلا کردی

به تو امید بسته بود حسین

تا به جایی که این سرود حسین

در صف تشنگان درخشیدی

تشنگی را حیات بخشیدی

تا قدم در کنار دجله زدی

باز در دشت عشق حجله زدی

دست در زیر آب تا بردی

کس نگفته که جرعه ای خوردی

دل فُلک نجات را بردی

آبروی فرات را بردی

منکر فضل توست نالایق

این بود درسِ حضرت صادق

ای سلام خدا و هر چه که هست

بر تو عباس ای شه بی دست

تشنه ام تشنه عنایت تو

عاشقم عاشق زیارت تو

رنج هجران کشیده می میرم

کربلا را ندیده می میرم

بهر من عطر کربلا بفرست

خود گذرنامه مرا بفرست

ساقیا! تشنه ام تو آبم ده

بین سلام و مرا جوابم ده

من "مؤید" غلام این کویم

که به جز مدحتان نمی گویم

بر مدیح تو افتخار کنم

گر برانی مرا چه کار کنم


51- بس که سوز تشنگی در کودکان افتاده است


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

بس که سوز تشنگی در کودکان افتاده است

اصغر شیرین زبانم از زبان افتاده است

کودک بی شیر را گهواره جنباندن چه سود

او نخوابد کز عطش آتش به جان افتاده است

بس که گرداند زبان خشک را دور دهن

بر لب خشکیده اش داغی گران افتاده است

از کنار خیمه ها آید صدای آب آب

مشک خشک خالی از آب، در میان افتاده است

از زبان ما نمی افتد عمو جان نام تو

گرچه طفلان را زبان هم از توان افتاده است

کن صوابی با شتابی جرعه آبی بیار

ای ز نامت لرزه بر جان یلان افتاده است


52- حسین ای که مرا شور یاوری دادی


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

حسین ای که مرا شور یاوری دادی

خدای عشقی و من را پیمبری دادی

شدم تو را نه به یک دل، هزار دل عاشق

تو هم مرا به عوض درس دلبری دادی

شوم فدای تو کز نغمه بنفسی انت

مرا به جمع شهیدان تو برتری دادی

به دست های قلم گشته عَلَمدارت

زدی تو بوسه و دست برادری دادی

جهان به دامن من، من به دامنت زده چنگ

مرا ز نوکری خویش سروری دادی


53- الا که دامن عصمت پناه داری تو


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

الا که دامن عصمت پناه داری تو

بهار عاطفه در هر نگاه داری تو

شهید عشق خدایی و از نهایت لطف

به سینه سینه عشاق راه داری تو

تو آفتاب کمالی و در بنی هاشم

قدی چو سرو و جمالی چو ماه داری تو

حسین قبله عشق تو است و از دل و جان

حریم حرمت او را نگاه داری تو

امام دوست ترین فرد روزگارانی

بر این سخن ادبت را گواه داری تو

ز دست های قلم گشته ات به کشور عشق

چه پایگاه و عجب دستگاه داری تو

ز بوسه ها که به دست تو داده چار امام

فزون تر از شهدا قدر و جاه داری تو

اگر چه خیمه خون در کنار دجله زدی

هنوز دیده سوی خیمه گاه داری تو

مگیر سایه لطف از سر "مؤید" ما

که جا به سایه عرش اله داری تو


54- می رسد از گرد راه و چشم تر دارد پدر


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

می رسد از گرد راه و چشم تر دارد پدر

عمه! از داغی گران گویا خبر دارد پدر

از کنار علقمه آید ولی تنها بود

تشنگی در پیش و دریا پشت سر دارد پدر

بی علمدار است و بر گردون زند آهش علم

همچو سقا کام خشک و چشمِ تر دارد پدر

شاید از مرگ عمو بشکسته پشتش کاین چنین

بر عنان دستی و دستی بر کمر دارد پدر

بر دل خونین از داغ برادر وای وای

که آتشی بر سینه از داغ پسر دارد پدر

از غم عباس و اکبر تا صف یوم الحساب

بر کمر زخمی و زخمی بر جگر دارد پدر

من نمی دانم ز سوز جان او کز هر طرف

باز بر گهواره اصغر نظر دارد پدر

بچه ها دیگر نیارید از عطش حرفی به لب

کز همه سوز عطش را بیش تر دارد پدر

بچه ها در پیش بابا ناله کمتر سر کنید

کز غم هر یک ز ما داغی دگر دارد پدر

شد دعای آب ما را مستجاب اما دریغ

جای آب از بهر ما اشک بصر دارد پدر

ای "مؤید" از حریمش گر جدا ماندی تو باز

زین چکامه بهر تو برگ سفر دارد پدر


55- من کی ام طفل دبستان حسین


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک واحد جدید

قالب مثنوی

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

من کی ام طفل دبستان حسین

سبزه ی ساحت بستان حسین

او بود بنده ی فرمان خدا

من کی ام بنده فرمان حسین

من کی ام محرم آل عصمت

مُحرم کعبه عرفان حسین

اوست آیینه ی انوار خدا

من کی ام آینه گردان حسین

او حسین است و درِ رحمت حق

من ابوالفضلم و دربان حسین

جلوه ماه بنی هاشمی ام 

بود از چهره تابان حسین

اوست ابر کرم و بارانی

من یکی قطره باران حسین

پسر اُمّ بنینم اما

دست پرورده احسان حسین

ساقی تشنه شهیدم اما

زنده از گردش چشمان حسین

پدرم شیر خدا فرموده است

پسرم! جان تو و جان حسین

حال من با سه برادر از صدق

سر نهادیم به فرمان حسین

دین ما را نپذیرد یزدان

تا نگردیم به قربان حسین

عطش و غربت و مظلومی و غم

شده اند این همه مهمان حسین

رسم قرآن به سر نیزه زدن

کرده تغییر به دوران حسین

اصغرش بود چو قرآن و زدند

کوفیان تیر به قرآن حسین

بر سر کشته اکبر بودم

شاهد سینه سوزان حسین

بعد از آنی که دو دستم شد قطع

به هواداری طفلان حسین

کاش می شد همه اعضایم دست

تا زنم چنگ به دامان حسین

کاش تا جرعه آبی بودم

که رسم بر لب عطشان حسین

کاش چون ابر تنم می افکند

سایه بر پیکر عریان حسین


56- عباس که بود در سرش شوق گذشت


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک واحد جدید

قالب رباعی

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

عباس که بود در سرش شوق گذشت

دیدند چگونه دارد او ذوق گذشت

جان در ره آب داد و یک جرعه نخورد

این است گذشتی که بود فوق گذشت


57- در شب گل آفتاب کشتن سخت است


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک واحد جدید

قالب رباعی

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

در شب گل آفتاب کشتن سخت است

آیات خدا به خون نوشتن سخت است

تاریخ ز جان گذشته دیده است زیاد

لب تشنه ز آب در گذشتن سخت است


58- تا آب روان به کودکانش برسد


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک واحد جدید

قالب رباعی

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

تا آب روان به کودکانش برسد

نگذاشت که آب بر دهانش برسد

ترسید اگر دیر بجنبد عباس

شاید خللی به امتحانش برسد


59- ز دست او فقط مدد می رسد


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب قافیه پریشان

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ز دست او فقط مدد میرسد

به داد ما زیر لحد میرسد 

کافر دین ز دیدن چشم او

به قل هو الله احد میرسد

*****

علقمه مشهد ابوفاضل است 

بهشت مقصد ابوفاضل است

سر در موزه ی ادب در بهشت 

کاشی گنبد ابوفاضل است

*****

وقت رجز خوانی این دلاور

به گور لرزد بدن امیه 

حک شده بر عقیق انگشترش 

الله یا حسین یا رقیه

*****

وزیر خوش غیرت ارباب اوست

زینت هر منبر و محراب اوست 

دلاور نامی جنگ صفین

دلیل این زلالی آب اوست

*****

بگو به عشق منصب ابالفضل

صد و سی و سه مرتبه ابالفضل

برادر رضاعی حسین و

محرم روی زینبه ابالفضل

*****

چشم به خاک کربلا دوخته

عاطفه از مادرش آموخته

از اثر حرارت تیغ او

گردن دشمنان او سوخته

*****

میان معرکه نفس کشیده

زهره ی دشمن خدا دریده

نذری ذوالفقار عباس بود

هزار پهلوان سربریده

*****


60- بار دیگر جلوه گر شد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بار دیگر جلوه گر شد، قرص ماهی عالم آرا 

کز تجلای رخ خود، کرده روشن بزم ما را 

نور چشم حیدر آمد، بهر زینب دلبر آمد

ارتش کرب وبلا را، ساقی و سر لشکر آمد

آمده آنکه حسین را، یاور و یار و معین است 

شیر میدان شجاعت، زاده ی ام البنین است 

مثل گل میخندد امشب، بر روی دامان مادر

آل هاشم مستش اما، او بود مست برادر

ای گل باغ تبارک، یاابوالفضل یاابوافضل 

جشن میلادت مبارک، یاابوالفضل یا ابوالفضل

*****

البشاره آمد از ره، آن نگار نازنینم 

آمدم همچون گدایان، بر سر راهش نشینم 

گوشه ی چشمی بما کن، قسمت ما کربلا کن

امشب ای باب الحوائج، حاجت ما را رواکن

از تجلای رخش گشته، دلها منجلی گشته دلها منجلی

از شعف امشب زند، بوسه بر دستش علی بوسه بر دستش علی

*****

تو صفای عالمینی، مرتضی را نور عینی 

بربنی هاشم تو ماهی، یار و سقای حسینی

دردلم مهر تو دارم، عشق تو دار و ندارم 

تا قیامت یا ابوالفضل، سر ز خاکت بر ندارم 

ای گل باغ ولا، زاده ی حیدر توئی زاده حیدر توئی 

در دل موج بلا، حامی رهبر توئی حامی رهبر توئی

*****


61- بار دیگر جهان با صفا شد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بار دیگر جهان با صفا شد، غرق شور و شعف جان ما شد

از تجلای روی ابوالفضل، عالمی غرق نور و ضیا شد

بر همه مبارک، جشن میلادت، یاابوالفضل

در دل محبان، زنده گشته یادت، یاابوالفضل

*****

آسمانها همه غرق نورند، قدسیان غرق شادی و شورند

امشب از یمن میلاد پاکت، عاشقانت همه در سرورند

بر همه مبارک، جشن میلادت، یاابوالفضل

در دل محبان، زنده گشته یادت، یاابوالفضل

*****

برگ و بارم توئی یا ابوالفضل، افتخارم توئی یا ابوالفضل

آبرو بخش عالم توئی تو، اعتبارم توئی یا ابوالفضل

هستیم زهستت، چشم بدستت

از ازل شدم من، می نخورده مستت

بر همه مبارک، جشن میلادت، یاابوالفضل

در دل محبان، زنده گشته یادت، یاابوالفضل

*****

برحسین یار و یاور ابوالفضل، ساقی و میر لشکر ابوالفضل 

کربلا صحنه قدرت اوست، زاده ی پاک حیدر ابوالفضل

او کریم و عالم، سائل و گدایش

می زنم ز سوز، سینه ام صدایش

بر همه مبارک، جشن میلادت، یاابوالفضل

در دل محبان، زنده گشته یادت، یاابوالفضل

*****


62- سلام ما به ابوالفضل ماه عاشورا


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

سلام ما به ابوالفضل ماه عاشورا

حسینِ علقمه در جلوه گاه عاشورا

اگر چه ماه بنی هاشمش لقب دادند

چو آفتاب دمید از پگاه عاشورا

پناه تشنه لبان خیام آل الله

امیر جان به کفان سپاه عاشورا

دو دیدگان به خون خفته اش دو شاهد عشق

دو بازوان جدایش گواه عاشورا

گهی به زینب و گاهی حسین و گه بر اوست

فغان کرببلا، اشک و آه عاشورا

به قطره قطره خونش کنار آب فرات

هنوز گریه کند قتلگاه عاشورا

بلند مرتبه اش راز غبطه شهداست

دو دست او سندی بر شفاعت زهراست


63- من وارث شمشیر علی یار حسینم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

من وارث شمشیر علی یار حسینم 

علمدار حسینم علمدار حسینم 

در کرب و بلا، حیدر کرار حسینم 

علمدار حسینم علمدار حسینم (2)

*****

سردار سپاه پسر فاطمه هستم 

زد روز ولادت، پدرم بوسه به دستم 

آن عهد که بستم، به امامم، نشکستم 

از کودکی خویش، گرفتار حسینم 

علمدار حسینم علمدار حسینم (2)

*****

صد بار اگر در دل دریا، بخروشم 

و ا.... که یک قطره از این آب، ننوشم 

آید ز حرم، ناله ی ششماهه به گوشم 

تا حشر، خجل از گل رخسار حسینم 

علمدار حسینم علمدار حسینم (2)

*****

من قطره واصل شده در خون خدایم 

زهرا به جنان می زند امروز صدایم 

آورده چرا شمر امان نامه برایم؟ 

من شیفته ی مکتب ایثار حسینم 

علمدار حسینم علمدار حسینم (2)

*****

عباس، طرفدار وفادار حسین است 

جان بر کف و سرباز فداکار حسین است 

دستی که علی بوسه زده، یار حسین است 

با چشم و سر و دست خریدار حسینم 

علمدار حسینم علمدار حسینم (2)

*****


64- زیبا دلداری، تو علمداری، هم سپهداری ....


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

زیبا دلداری، تو علمداری، هم سپهداری، میر و سرداری

بوی علی داره کل وجودت

یا زهرا حک شده بر کلاه خودت

یا ابوفاضل(2) جانم ابوالفضل جانم ابوالفضل(2)

*****

با عطر یاسه، غرق احساسه، اشجع الناسه، اسمش عباسه

شفاخونه اش مهد بخشش و بذله

المثنای علی ابوالفضله

یا ابوفاضل(2) جانم ابوالفضل جانم ابوالفضل(2)

*****

ذکرش ثوابه، می و شرابه، باده ی نابه، حالم خرابه

دم عیسی اگه شفا میاره

آخه بر لب ذکر عباسو داره

یا ابوفاضل(2) جانم ابوالفضل جانم ابوالفضل(2)

*****

از دنیا سیریم، نقش تقدیریم، ما نمک گیریم، بی تو می میریم

ساقی و سردار و قافله سالار

دست خالی ما و تو علمدار

یا ابوفاضل(2) جانم ابوالفضل جانم ابوالفضل(2)

*****


65- از کودکی دریا بودی دریا دریا زیبا بودی


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

از کودکی دریا بودی دریا دریا زیبا بودی

زیباترین سقا بودی 

سقای زیبای دریا بودی

*****

یک کربلا شیدا بودی شیدایی در دلها بودی

دلداده ی آقا بودی 

آقای دلهای شیدا بودی

سقای زیبای دریا بودی

*****

نور چشم مولا بودی مثل مولا والا بودی

والاترین لیلا بودی

لیلای والای مولا بودی

سقای زیبای دریا بودی

*****

تنها بودی یکتا بودی تنهای یک عاشورا بودی

تنها بین صحرا بودی

تنهای تنهای تنهای بودی

سقای زیبای دریا بودی

*****


66- ای مه بین خاک و خون شناور


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای مه بین خاک و خون شناور

ز دست من رفتی تو دست آخر

تا که دوباره جون بگیره قلبم

یه بار دیگه به من بگو برادر

دستای جدا شده ات رو دستمه، غم تو شروع هر شکسته

ای خدا این همه بود و هستمه

با این تن ریخته به هم سعی نکن از زمین پاشی

رمق نداری عزیزم برات بمیرم دادشم

*****

تنت آورده لرزه بر پیکرم

هیچ جوری داغت نمی شه باورم

کی عطر یاس زده به پیکر تو

فضا پره از نفس مادرم

تا ابد آبی ترین دریا شدی، غرقه خونی چقدر زیبا شدی

خوش بحالت پسر زهرا شدی

بدون تو پیش رباب حرفی نداره زبونم

عمود خیمه گاه تو میرم آروم می خوابونم

*****

صبر و قرار خیمه ها رو بردی

دست من و تو دست غم سپردی

تو که رسیدی پای قهر فرات

کاش لا اقل یه جرعه آب می خوردی

چرا گفتی تو رو خیمه نبرم، اگرم می گفتی ای تاج سرم

نمی شد آخه شکسته کمرم

سر دو راهی موندم، پیشت بمونم یا برم

*****


67- به موج خون نشستی ای برادر


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب دو بیتی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

به موج خون نشستی ای برادر

دو چشم خویش بستی، ای برادر

همه انصار من رفتند، اما

تو پشتم را شکستی ای برادر


68- ز اشک دیده پر شد ساغر من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب دو بیتی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ز اشک دیده پر شد ساغر من

که سقّا دست و پا زد در بر من

اگر در علقمه ام البنین نیست

عزادار تو باشد مادر من


69- افسوس که سقای حرم آب ندارد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

افسوس که سقای حرم آب ندارد 

حرم آب ندارد حرم آب ندارد 

افسوس که ششماهه دگر تاب، ندارد 

حرم آب ندارد حرم آب ندارد(2) 

*****

از سوز عطش، گشته نفس، شعله به سینه 

خون گریه کند، آب به گل های مدینه 

سقا شده بر اهل حرم چشم سکینه 

دردانه ی زهرا به حرم، خواب ندارد 

حرم آب ندارد حرم آب ندارد(2) 

*****

در سینه ی اطفال، نفس ها شده ناله 

گریان، حرم ذات خدا جلّ جلاله 

افسوس، که از سوز عطش طفل سه ساله 

در دیده به غیر از گهر ناب ندارد 

حرم آب ندارد حرم آب ندارد(2) 

*****

دریا، ز غم تشنه لبان، جامه دریده 

آبی به حرم نیست به جز اشک دو دیده 

از صورت ششماهه دگر رنگ پریده 

زردی رخش را رخ مهتاب ندارد 

حرم آب ندارد حرم آب ندارد(2) 

*****

آه از عطش آل علی در دل صحرا 

فریاد که خشکیده لب زینب کبری 

افسوس که آبی به حرم یوسف زهرا 

جز خون دل و دیده ی اصحاب ندارد 

حرم آب ندارد حرم آب ندارد(2) 

*****


70- دامن علقمه را باغ گل یاس کجاست؟


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

دامن علقمه را باغ گل یاس کجاست؟ 

مظهر غیرت و آئینه احساس، کجاست؟ 

دست عباس کجاست؟ (2)

*****

قمر هاشمیان از سر زین افتاده 

بدن و مشک و علم، روی زمین افتاده 

دست عباس کجاست؟ (2)

*****

آب دریا خجل از گریه ی سقاست، هنوز 

این سخن بر لب ذریّه ی زهراست، هنوز 

دست عباس کجاست؟ (2)

*****

ای سکینه تو بیا و کمکِ بابا کن 

در زمین، گمشده ی فاطمه را پیدا کن 

دست عباس کجاست؟ (2)

*****

کربلا از مه افتاده به صحرا، تو بگو 

به دل سوخته ی یوسف زهرا، تو بگو 

دست عباس کجاست؟ (2)

*****


71- از شاخه گردیده جدا لاله ی یاسم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

از شاخه گردیده جدا لاله ی یاسم 

افتاده زیر دست و پا، دست عباسم 

عباس من عباس من یا ابوفاضل(2)

*****

ای هر دو دستت دست من، ای همه هستم 

تنها طرفدارم، چرا، رفتی از دستم 

عباس من عباس من یا ابوفاضل(2)

*****

جان عزیزان پر ز اشک مشک توخالی 

طفلان همه چون طایر بی پر و بالی 

عباس من عباس من یا ابوفاضل(2)

*****

جای تو ای میر حرم خواهرم زینب 

باید دهد پاس حرم تا سحر امشب 

عباس من عباس من یا ابوفاضل(2)

*****

گشته کنار علقمه، آه و واویلا 

صاحب عزایت فاطمه، آه و واویلا 

عباس من عباس من یا ابوفاضل(2)

*****

رشته ی تدبیرم، گسست، نیرویم کم شد 

رنگم پرید از چهره و قامتم خم شد 

عباس من عباس من یا ابوفاضل(2)

*****

برخیز و بین بر گلشن سبز زهرایی 

چشم سکینه در حرم کرده سقایی 

عباس من عباس من یا ابوفاضل(2)

*****


72- ساقی مدد ابوالفضل(2) ساقی مدد ابوفاضل


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ساقی مدد ابوالفضل(2) ساقی مدد ابوفاضل

*****

عباس خیلی دلیره، عباس سرور و میره

عباس شجاع و شیره، عباس میرو علمگیره

عباس میر سپاهه، عباس پشت و پناهه

عباس قشنگترین ماهه

*****

(من نه منم)

ورد لبامون ابوفاضل، خواب شبامون ابوفاضل

نور چشامون یا ابوفاضل

*****

عباس عشق زمینه، ماه امّ البنینه

اسمش به دلها می شینه

عباس علقمه داره، بوی فاطمه داره

منّت بر همه داره

*****

(من نه منم)

ساقی لشکر ابوفاضل، ثانی حیدر ابوفاضل

صاحب و سرور یا ابوفاضل

*****


73- ساقی لب تشنگان زاده ی ام البنین


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ساقی لب تشنگان زاده ی ام البنین 

دست رشید حسین، بازوی حبل المتین 

چهره ی مهتابی و حنجر خشکم ببین 

هم جگرم سوخته، هم شده قلبم کباب 

عمو عمو، آب آب عمو عمو، آب آب 

*****

با چه گناهی عمو، آب به ما شد، حرام 

خون جگر، جای آب، ریخته ما را به جام 

می مکد انگشت خود، علی اصغر مدام 

بال زند از عطش، بر روی دست رباب 

عمو عمو، آب آب عمو عمو، آب آب 

*****

نفس، ز سوز عطش، شعله ی آذر شده 

جواب این آب آب، نیزه و خنجر شده 

آل علی از چه رو، بی کس و یاور شده؟ 

نمی رود از عطش، دیده ی طفلان به خواب 

عمو عمو، آب آب عمو عمو، آب آب 

*****

آب، گریبان درید، بر لب عطشان ما 

مثل دو دریا شده، دیده ی گریان ما 

بحر شده شعله ور، از دل سوزان ما 

به خیمه هر کودکی، فتاده در التهاب 

عمو عمو، آب آب عمو عمو، آب آب 

*****

در گلوی خشک ما، بغض شده زمزمه 

رقیّه از دست رفت، در بغل فاطمه 

بس که گرفته عطش، نور، ز چشم همه 

شعله ی آتش شده، در نظر ما سراب 

عمو عمو، آب آب عمو عمو، آب آب 

*****

تو دست دست خدا، تو حیدر حیدری 

تو بر پدر،چون علی، برای پیغمبری 

تو هم علمدار و هم، ساقی و آب آوری 

صاعقه خشم شو به سوی دریا شتاب 

عمو عمو، آب آب عمو عمو، آب آب 

*****

ای همه



























































پشت سرت، دست دعای حسین 

اگر چه لب تشنه اند سلاله های حسین 

برو بیاور عمو، آب برای حسین 

قرص مه فاطمه، سوخته در آفتاب 

عمو عمو، آب آب عمو عمو، آب آب 

*****


74- بر چشم پر ز خونت تیر جفا نشسته


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

بر چشم پر ز خونت تیر جفا نشسته 

هم دست تو بریده، هم پشت من شکسته 

تنها برادر من تمام لشکر من(2)

*****

جز تو چه کس به خیمه، راه عدو ببندد 

مگذار ای برادر، دشمن به من بخندد 

تنها برادر من تمام لشکر من(2)

*****

آه از جگر برآرم، خون از دو دیده شویم 

شاید میان میدان، دست تو را بجویم 

تنها برادر من تمام لشکر من(2)

*****

اشکم روان ز دیده، آهم درون سینه 

آتش گرفته قلبم، از گریه ی سکینه 

تنها برادر من تمام لشکر من(2)

*****

بی تو، چگونه رویِ رفتن به خیمه گاهم؟ 

برخیز و بین، به خنده، دشمن کند نگاهم 

تنها برادر من تمام لشکر من(2)

*****


75- سردار بی دست و سرم یا ابوفاضل


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

سردار بی دست و سرم یا ابوفاضل 

شکسته داغت کمرم یا ابوفاضل 

امیر سپاهم، امیدم، پناهم 

برادر، اباالفضل برادر، اباالفضل (2)

*****

فرمانده ی بی لشکر و سقّای بی آب 

برخیز و آل الله را دریاب، دریاب 

حرم قحط آب است- جگرها کباب است 

برادر، اباالفضل برادر، اباالفضل (2)

*****

واویلتا! دست علمدارم، جدا شد 

دست و سرش، یکباره تقدیم خدا شد 

داغ او بر جگر - دست من بر کمر 

برادر، اباالفضل برادر، اباالفضل (2)

*****

با اشک خونین، دیده ی خود را بشویم 

شاید به میدان، دست سقّا را بجویم 

دو بازویت قلم - نه دست و نه عَلَم 

برادر، اباالفضل برادر، اباالفضل (2)

*****

عباس من با صورت از خون خضابت 

نقش زمین گردیده دست و مشک آبت 

در حرم، سکینه - می زند به سینه 

برادر، اباالفضل برادر، اباالفضل (2)

*****

عباس من، تو لشگر حق را، امیری 

بعد از تو گردد، قسمت زینب، اسیری 

پاسدار حرم - یار بی یاورم 

برادر، اباالفضل برادر، اباالفضل (2)

*****

ام البنین باشد اگر چه در مدینه 

زهرا به جای مادرت زند به سینه 

ماه دو فاطمه - شهید علقمه 

برادر، اباالفضل برادر، اباالفضل (2)

*****

تو در کنار علقمه، تنهای تنها 

من از غمت سوزم چو شمع انجمن ها 

پس از قتل پسر - شدم بی برادر 

برادر، اباالفضل برادر، اباالفضل (2)

*****

تو در زمین کربلا هستِ حسینی 

دستت زتن افتاده و دست حسینی 

ای همه هست من - رفتی از دست من 

برادر، اباالفضل برادر، اباالفضل (2)

*****

در یاری قرآن فدا شد، هستِ عباس 

زهرا









شفاعت می کند با دست عباس 

در صف قیامت - این بود مقامت 

برادر، اباالفضل برادر، اباالفضل (2)

*****

ای پاسدار عترت و یار ولایت 

در عین بی دستی، طرفدار ولایت 

بی تو سوی حرم - خون دل می برم 

برادر، اباالفضل برادر، اباالفضل (2)

*****

دست تو، یاری از، مقام رهبری کرد 

تیغ تو کار ذوالفقار حیدری کرد 

باب حق پرستت - بوسه زد به دستت 

برادر، اباالفضل برادر، اباالفضل (2)

*****


76- آه و فریاد داد و بیداد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

آه و فریاد داد و بیداد 

دست عباسم از پیکر افتاد 

ای ب__رادر نج__ل حی_در 

خیز و کن از لب تشنگان یاد 

یا ابوفاضل یا ابوفاضل یا ابوفاضل یا ابالفضل 

***** 

ه_م شکست_م ه_م خمیدم 

در غمت ناله از دل کشیدم 

ای امی__دم ای شهی___دم 

ن__اله ی__ا اخ_ایت شنیدم 

یا ابوفاضل یا ابوفاضل یا ابوفاضل یا ابالفضل 

***** 

ع__اقبت م_ن بین دشمن 

ماندم و گریه کردم برایت 

داد و بی__داد چشمم افتاد 

بر تن و دستِ از تن جدایت 

یا ابوفاضل یا ابوفاضل یا ابوفاضل یا ابالفضل 

***** 

تشن__ه کام__ان در بیاب_ان 

عاقبت دست سقا قلم شد 

وامصیبت ی__ار عت___رت 

نقش خاک زمین با عَلم شد 

یا ابوفاضل یا ابوفاضل یا ابوفاضل یا ابالفضل 

***** 

ی__ا اب__االفضل ای ب__رادر 

ای ش__ده علقمه قتلگاهت 

از ی__م خ_ون خیز و بنگر 

می کند چشم زهرا نگاهت 

یا ابوفاضل یا ابوفاضل یا ابوفاضل یا ابالفضل

*****


77- آتش بگیری ای آب آتش زدی به جانم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

آتش بگیری ای آب آتش زدی به جانم 

از سردی، تو افروخت، تا مغز استخوانم 

هرگز مرا نشاید، نوشم تو را، تو باید 

سیراب گردی ای آب، از اشک دیدگانم 

تو می دهی نمایش، امواج سرد خود را 

من شعله ی دلم را، با تشنگی نشانم 

آتش گرفته قلبم، از گریه ی سکینه 

امروز دادِ او را، از آب، می ستانم 

با نفْس، در ستیزم، از بحر، می گریزم 

ای آب هر چه خواهی آتش بزن به جانم 

من تشنه ی حسینم، این تشنگی است دینم 

پیش از شب ولادت کردند امتحانم 

آتش بوَد از آن به، کز آب تر کنم لب 

از تشنگی اگر چه بند آمده زبانم 

دست از عطش نشویم، تا اوفتد دو دستم 

آب روان ننوشم، سوزد اگر روانم 

امروز باشد ای آب روز ولادت من 

زیرا که با شهادت، تا حشر جاودانم 

هر زخم پیکر من، گردد کتاب مدحم 

صدها هزار «میثم» گردد مدیحه خوانم 


78- مولا امیرالمؤمنین حقت ادا شد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

مولا امیرالمؤمنین حقت ادا شد 

دست علمدار حسین از تن، جدا شد 

تشنگان یک صدا می دهند این ندا 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 

*****

سقّای دشت نینوا، عباس عباس 

فرمانده ی کل قوا، عباس عباس 

تو میرسپاهی تو ما را پناهی 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 

*****

ای یوسف زهرا دگر، سقّا نداری 

از بازوی عباس تو، خون گشته جاری 

این علمدار توست مرد ایثار توست 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 

*****

ماه علی، خورشیدِ پیشانی شکسته 

افتاده ای و قامتت در خون نشسته 

گشته در علقمه زائرت فاطمه 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 

*****

ام البنین کو؟ تا کند در خون نظاره 

قرآن او در علقمه، شد پاره پاره 

یابن ام البنین اشک زینب ببین 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 

*****

یارب همه هستِ مرا، از من گرفتند 

سردار بی دست مرا، از من گرفتند 

ای همه هست من یار بی دست من 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 

*****

تو می روی، با قامت در خون کشیده 

من ماندم و قدّ خم و رنگ پریده 

داغ تو بر جگر دست من بر کمر 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 

*****

سقای بی آب و امیر بی سپاهم 

تنها تو بودی یاور و پشت و پناهم 

تا به خون نشستی پشت من شکستی 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 

*****

من بین دشمن غیر تو، یاری ندارم 

سردار و سقّا و علمداری ندارم 

دست تو بریده رنگ من پریده 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 

*****

با قتل تو دشمن کند بر ما امیری 

آماده گشته خواهرت، بهر اسیری 

زخم تو روی سر زخم من بر جگر 

ابوالفضل











ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 

*****

من گریه کردم، بر تو و زخم تن تو 

لشکر نماید هلهله بر کشتن تو 

ی__ار ب__ا وف_ایم شی__ر ک__ربلایم 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 

*****

چشم سکینه کرده سقّایی برایت 

زهرا کنار علقمه، صاحب عزایت 

یار بی دست و سر نازنی__ن ب___رادر 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 

*****

سقای بی دست و سرم جان برادر 

من بی تو رفتم، در حرم، جان برادر 

حرم قحط آب است جگرها کباب است 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 

*****

من می شمارم بر زمین، زخم تنت را 

زهرا تماشا می کند، جان دادنت را 

یا ز من احترام یا به زهرا سلام 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 

*****

ای روز غربت بوده یار با وفایم 

بشنو صدای العطش از خیمه هایم 

رفته اصغر ز تاب چه گویم با رباب 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 

*****


79- حضرت عباس علیه السلام


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

حضرت عباس علیه السلام 

داده به شیعیان عالم پیام 

قیام یعنی پیروی از امام 

سلام خیرالناس به حضرت عباس(2)

*****

دست علمدار، ز تن جدا شد 

هدیه به راه حجّتِ خدا شد 

عباس در یاری دین فدا شد 

سلام خیرالناس به حضرت عباس(2)

*****

خوی محمّدی بُوَد، خوی او 

علی زده بوسه به بازوی او 

شسته شد از خون جبین، روی او 

سلام خیرالناس به حضرت عباس(2)

*****

قسم به عباسّ و به تاب و تبش 

شجاعت روز و نماز شبش 

آب بُوَد تشنه ی لعل لبش 

سلام خیرالناس به حضرت عباس(2)

*****

مشک، به اشک او، چو دریا گریست 

علقمه، با حضرت زهرا گریست 

سکینه بر خجلت سقا گریست 

سلام خیرالناس به حضرت عباس(2)

*****

تا پای جان عباس یار دین بود 

مدافع امام راستین بود 

جزای او عمود آهنین بود 

سلام خیرالناس به حضرت عباس(2)

*****

قسم به اشک چشم ام البنین 

قسم به آن دو بازوی نازنین 

عباس شد فدایی راه دین 

سلام خیرالناس به حضرت عباس(2)

*****


80- میر سپاه و لشکر من، لاله ی سرخ پرپر من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

میر سپاه و لشکر من، لاله ی سرخ پرپر من

یا ابوفاضل ابوفاضل ابوفاضل

*****

بردی قرار و طاقت من، گشته خمیده قامت من

یا ابوفاضل ابوفاضل ابوفاضل

ای ماه منیرم، بهر تو بمیرم

خیز و ببر آب سوی خیمه تو گل یاس

ذکر لب اهل حرم کو عمو عباس

ای ساقی عطشان، بین ناله ی طفلان

منتظرند تا تو رسانی به حرم آب

اصغرم از تشنه لبی گردیده بی تاب

*****

ای که دو دستت گشته جدا، در ره قرآن بهر خدا

یا ابوفاضل ابوفاضل ابوفاضل

خیز و بپا بنما تو لوا، یکه سوار کرببلا

یا ابوفاضل ابوفاضل ابوفاضل

ای میر و علمدار، شیر صف پیکار

من چه کنم بی تو دگر در دل صحرا

مانده ام آخر ز غریبی تک و تنها

ای پشت و پناهم، بین ناله و آهم

من ز برای تو بمیرم دل و دلدار

ساقی و سردار و سپهدار و علمدار

*****


81- برخیز ای برادرم پشت و پناه لشکرم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

برخیز ای برادرم، پشت و پناه لشکرم

من چه جوری پیکر تو، بسوی خیمه ببرم

یا ابوالفضل از داغ تو پشتم شکست(2)

*****

ای گل جدا، از خیمه ها افتاده ای

در خاک و خون، بر گو کجا افتاده ای

روی زمین، کی گفته جای ماهه 

پاشو حسین، بی پشت و بی پناهه

کاش می شد نخلا بگیرند جلوی این تیرا رو

تا روی خاکای نریزند امید بچّه ها رو

یا ابوالفضل از داغ تو پشتم شکست(2)

*****

با رفتنت، توی دلا غم می مونه

با دیدنت، قد حسین خم می مونه

دعات بوده، بخون شناور بشی

می خواستی، که مثل اکبر بشی

عمود خیمه می خوابه دیگه برا همیشه

ای وای پای دشمنام به خیمه ها وا می شه

یا ابوالفضل از داغ تو پشتم شکست(2)

*****

دشمن دیگه، قلب ما رو می سوزنه

با بچه هام، خیمه ها رو می سوزونه

ای وای اگه، دستاشونو ببندند

با هلهله، به گریه شون بخندند

پاشو بیا ببین رباب بی صبر و بیقراره

گلوی طفلش طاقت سه شعبه رو نداره

یا ابوالفضل از داغ تو پشتم شکست(2)

*****


82- بابا به عمه می گفت دنیا خیلی نامرده


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب فولکوریک

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بابا به عمه می گفت دنیا خیلی نامرده

منتظرش نباشید عمو بر نمی گرده

رفته بود آب بیاره دشمنا راه و بستند

با یه عمود آهن پیشونیشو شکستند

دشمنا تا عمو رو با مشک آب دیدند

چند تایی حمله کردند دو دستشو بریدند

بابا می گفت دشمنا سنگدلن و نامردند

با تیر سه شعبه چشما شو زخمی کردند

بابا به عمه می گفت عموی زیبا جبین

از روی اسب با صورت افتاده روی زمین

بابا می گفت کنارش یه خانومی نشسته

دست به کمر گرفته دلش خیلی شکسته

بابای مهربونم تاب و توون نداره

عمو سپرده کسی اونو خیمه نیاره


83- اگر چه از حضورت شرمسارم


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

اگر چه از حضورت شرمسارم

مپنداری تو را تنها گذارم

نگه بر تو کسی جرأت ندارد

به نیزه از حریمم پاسدارم

*****

اگر ماهم ز فیض آفتابم

اگر مستم از آن جام شرابم

مپرس از چه به نیزه دیده بستی

که من شرمنده ی روی ربابم

*****


84- عباس ، بی شک تو بهترینی


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عباس ، بی شک تو بهترینی

عباس ، تک یل ام البنینی

عباس ، تو مظهر صفایی

عباس ، سقای کربلایی

یل دریا دل عباس عباس یا ابوفاضل یا ابوفاضل

*****

عباس ، فرمانده ی سپاهی

عباس ، بعد از حسین تو شاهی

عباس ، شبه ابوترابی

عباس ، آرامش اربابی

یل دریا دل عباس عباس یا ابوفاضل یا ابوفاضل

*****

عباس ، سرو بلند عشقی

عشق ، دو بانوی دمشقی

چشمت ، شد باعث جنونم

عشقت ، خورده گره بخونم

یل دریا دل عباس عباس یا ابوفاضل یا ابوفاضل

*****

عباس ، همواره در خروشی

عباس ، خود از چه می ننوشی

دشمن ، مشغول پایکوبی

ماهم ، چون مهر در غروبی

یل دریا دل عباس عباس یا ابوفاضل یا ابوفاضل

*****

عباس ، پشت مرا شکستی

عباس ، بند دلم گسستی

سقا ، خشکیده لب چرایی

سردار ، تو صاحب لوایی

یل دریا دل عباس عباس یا ابوفاضل یا ابوفاضل

*****


85- نه آن طاقت که بر گردم تنت بر جای بگذارم


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

نه آن طاقت که بر گردم تنت بر جای بگذارم

نه قوت تا که جسمت را ز روی خاک بر دارم

الا ای مونس تنهائیم در بین دشمن ها

چگونه در میان دشمنان تنهات بگذارم

مخور غم گر قیامت متصل گردیده بر سجده

که پیش چشم دشمن من رکوعش را بجا آرم

جراحات تنت آنقدر بسیار است عباسم

که ممکن نیست زخمت را بشویم یا که بشمارم


86- دم ز ولای تو خدا می زند


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دم ز ولای تو خدا می زند

نام تو را عرش صدا می زند

بوسه زده دست ترا مرتضی

شیر خدا بوسه به جا می زند

فاصله ی قبر تو تا شاه عشق

طعنه به سعی و به صفا می زند

مهدی زهرا چو کشد ذوالفقار

دم ز یل کرببلا می زند

بر در احسان علمدار عشق

جن و بشر دست دعا می زند


87- از دو چشم یاس می خوانم بیا


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب رباعی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0



متن شعر

از دو چشم یاس می خوانم بیا

شعری از احساس می خوانم بیا

نیستم لایق به دیدارت ولی

روضه ی عباس می خوانم بیا


88- در خون تماشا کن گل نیلوفرت را


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

در خون تماشا کن گل نیلوفرت را

سیراب کن از اشک خود آب آورت را

این تیر را از چشم من بیرون بیاور

تا که ببینم دیده پر گوهرت را

مشکم فتاد و جان به لب آمد چو دیدم

رخسار نیلی و کبود مادرت را

دور و بر من جای پای مادر توست

بگذار بوسم خاک پای مادرت را

دست مرا بردار و سوی خیمه برگرد

آگاه از ایثار من کن خواهرت را

بهتر همان که پیش مرگ عشق گردم

تا که نبینم بر سر نیزه سرت را


89- راه پیغمبرا میگن راه بین الحرمینه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

راه پیغمبرا میگن راه بین الحرمینه

به بهشت یه در وا میشه اسم اون باب الحسینه

از همه سره ، دل و می بره ، حرم ابوالفضل

دل و دلبره ، ما رو می بره ، حرم ابوالفضل

*****

یه رفیق دارم که نامش دلو می بره به قرآن

تموم عالم اسیرش که بهش می گن حسین جان

یار این دلم ، همه حاصلم ، حرم ابوالفضل

همه شور و شین ، عشق عالمین ، حرم ابوالفضل

*****

یه خیابون بهشتی اسمش بین الحرمینه

هر کجاش که پا بذاری جا قدمهای حسینه

همه آبروم ، همه آرزوم ، حرم ابوالفضل

ذکر این لبم ، خواب هر شبم ، حرم ابوالفضل

*****


90- میاد از علقمه صدایی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

میاد از علقمه صدایی ، صدای ناز و دلربایی

یه زن بیقرار و خسته ، در کنار ساقی نشسته

صد آفرین علمدار = پاشو علم رو بردار(2)

علم بزن دوباره =خیمه کسی نداره

خیمه در انتظاره = تا عمو آب بیاره

رقیه بیقراره = علم بزن دوباره

*****

میاد از خیمه ها صدایی ، عموی پهلوون کجایی

بچه ها چشمشون به راهه ، حال و روز خیمه سیاهه

تشنگی کرده بیداد = همه میگن با فریاد

دل ما آب نمی خواد = عمو چرا نمیاد

صد آفرین علمدار = پاشو علم رو بردار

علم بزن دوباره = خیمه کسی نداره

*****

میاد از گهواره صدایی ، علی اصغر لالا لالایی

گر چه کارش دیگه تمومه ، میگه آب بی عمو حرومه

لبم شده پر از خون = ترک داره فراوون

اما نکش خجالت = فدا سرت عمو جون

پاشو علم رو بردار = دشمن و کن تار و مار

علم بزن دوباره = صد آفرین علمدار

*****


91- فرزند دلیر حیدر آمد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

فرزند دلیر حیدر آمد

عباس امیر شکر امد

می خواست نشان دهد ادب را

یک روز پس از برادر آمد


92- ای خدا چون شد شاخه ی یاسم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای خدا چون شد شاخه ی یاسم

در کجا افتاد دست عباسم

من این همه لشکر خونخوار

نه بجا علم و نه علمدار

خدا خدا خدا ، خدا امیدم رفت

*****

تشنه جان داده بر لب دریا

جای او گشته چشم من سقا

ز عدو چه ستم چه جفایی

ز تو چه ادب و چه وفایی

خدا خدا خدا ، خدا امیدم رفت

*****

از گل یاسم نشنوم بویی

مشک او سویی دست او سویی

تن لاله ی حبل متین کو

مه من گل ام بنین کو

خدا خدا خدا ، خدا امیدم رفت

*****

بسکه نوشیده می ز پیمانه

بر کمر دست پیر میخانه

نه دگر می و می زده باقی

نه خمی و نه جام و نه ساقی

خدا خدا خدا ، خدا امیدم رفت

*****


93- بیا با یک دسته گل یاس ابوالفضل ابوالفضل


مشخصات

مناسبت مدح

سبک شور سینه زنی

قالب آهنگین

شاعر قانع ابراهیم

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بیا با یک دسته گل یاس ابوالفضل ابوالفضل

با یک دل پر عشق و احساس ابوالفضل ابوالفضل

بیا ببندیم دل خود را ابوالفضل ابوالفضل

به حلقه ضریح عباس ابوالفضل ابوالفضل

دل من از تو ابوالفضل عشقه عشقه عشقه

به تو دل من شده وصل عشقه عشقه عشقه

*****

همه میگن که تا نداره نداره نداره

جایی بجز دلها نداره نداره نداره

مثل حسین کسی تو عالم تو عالم

برادر زیبا نداره نداره نداره

نیمه شب بین الحرمین عشقه عشقه عشقه

مهمونی عباس و حسین عشقه عشقه عشقه


94- تو شهریاری ، فاطمه تباری 


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تو شهریاری ، فاطمه تباری ، مانند حیدر همتا نداری

ای روح احساس ، رنگ و بویت از یاس ، یا کاشف الکرب اکشف کربی عباس

*****

تو نور عینی ، ماه عالمینی ، تنهای تنها ، ارتش حسینی

گل کردی عباس ، کوه دردی عباس ، ساده بگویم خیلی مردی عباس

*****

زهرا سرشتی ، رمز سرنوشتی ، جنت نمی خوام تو خود بهشتی

دل خانه ی تو ، دیوانه ی تو ، مهد رقیه ، روی شانه ی تو

*****

قد تو رعنا ، نفست مسیحا ، بر بازوی تو ، حک شده یا زهرا

*****

تو با وفائی ، آخر صفائی ، عشق دمشقی ، یل کربلائی

جانانی عباس ، بیکرانی عباس ، کشتی حسین و بادبانی عباس

*****

سقای بی دست ، دل با تو پیوست ، دستم بگیر ای دستگیر بی دست

ای بهتر از ماه ، مرد دل آگاه ، کوه بازویت دید ، گفتا ماشا ا...

*****


95- بین گلا من استم فدایی گل یاس


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بین گلا من استم فدایی گل یاس

سند خونه دل خورده به نام عباس

دل من از ازل بر سر زلفش اسیره

حتی عیسی بن مریم ازش حاجت می گیره

مادرم گفته بر من درس و مشق ابوالفضل

ز طفلی داده بر من شیر عشق ابوالفضل

میگم هر دم همیشه بدونید أیها الناس

منو دیوونه کرده قد و بالای عباس

خدا خاک و گل من رو ولایی سرشته

سر در سینه من ابوفاضل نوشته

برق چشای عباس بود چو برق الماس

عالم و کرده مجنون خم ابروی عباس

نه فقط مرتضی بل که جهان عاشق اوست

لقب پهلوونی بخدا لایق اوست

صورت بی مثالش قبله عالمینه

جای خون تو رگ او مهر و عشق حسینه

چون علی تا نداره تو دستش ذوالفقاره

منصب نوکری او برامون یه افتخاره

شکر لله شدم مست ز می عشق دلدار

ذکر لالایی من مددی یا علمدار


96- قد سرو بلندت هیبتی داره وا...


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب تک بیتی ها

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

قد سرو بلندت هیبتی داره وا...

کوه بازوت و دید زیر لب گفت ماشاء ا...

*****

مجنون اگر که عاشق و دیوونه لیلی بوده

آخه شنیده بوده که لیلی ابوالفضلی بوده

*****

نقش بازوبند عباس علی در کارزار

لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار

*****

چشم ابوالفضل هدف تیر شد

از غم عباس حسین پیر شد

*****

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد ، علمدار نیامد (دسته 1)

سقای حسین سید و سالار نیامد ، علمدار نیامد (دسته 2)

*****

سکه ی فیض تو رایج کردند

نام تو باب الجوائج کردند

*****

ای بلند مهربان با پست ها

دست خالی رد مکن این دستها

****


97- چشمای خیس و بارونیم که خیلی حساسه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

چشمای خیس و بارونیم که خیلی حساسه

فقط به فکر دیدن ضریح عباسه

*****

چند وقتیه که خلوتم فقط حسین و کربلاست

حسرت شده تو این دیار زندگی سد شده برام

چه حالی داره ای خدا سینه زدن تو کربلا

غسل زیارت از فرات نگاه به گنبد طلا

الهی که یه شب بیاد تو حرم اعتکاف کنیم

با پرچم هیئتمون دور ضریح طواف کنیم

دم دمای سحر که شد از توی بین الحرمین

بریم به سمت حرم عباس علمدار حسین

با ذکر یا ام البنین پا توی صحنش بذاریم

از بارگاه با صفاش سوغاتی تربت بیاریم


98- تموم عالم می دونن سختی این بار غمو


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب فولکوریک

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تموم عالم می دونن سختی این بار غمو

داغ برادر بخدا می شکنه پشت آدمو

این دل بیچاره ی من ورد زبونش همینه

الهی اربابم حسین داغ برادر نبینه

با کی بگم تنگ غروب چه محشری بر پا می شه

وقتی علمدار نباشه اجنبی بی حیا می شه

خیمه ها آتیش می گیره سه ساله دختر می میره

دست همه بسته می شه عمه سادات اسیره


99- ابوالفضلی یه دل داریم بنام عباسه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ابوالفضلی یه دل داریم بنام عباسه

*****

ابوالفضلی غرق احساسیم ، ابوالفضلی عاشق یاسیم

ابوالفضلی با تمام وجود ، غلام درگه جناب عباسیم

*****

ابوالفضلی مست دلداریم ، ابوالفضلی همه از یاریم

ابوالفضلی به دست ام بنین ، دخیل پرچم و علم علمداریم

*****

ابوالفضلی طالب دردیم ، ابوالفضلی عبد یک مردیم

ابوالفضلی حاجی عشقیم ، تا در طواف علمش می گردیم

*****

ابوالفضلی خوبیم یا اگه بد ، عباس دلمون رو بر علم گره زد

ابوالفضلی همچنان عباس ، حک شده بر دلمان یا زهرا مدد

*****


100- آبروی عالمین ، کاشف الکرب الحسین


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آبروی عالمین ، کاشف الکرب الحسین

یا ابوفاضل ابوالفضل

*****

یادگار مرتضی ، ای امید خیمه ها 

دلربای شاه عشقی

ای علمدار وفا ، یاور خون خدا

عبد بانوی دمشقی

*****

قوت قلب حسین ، به رقیه نور عین

روح عشق و غیرت ا...

خاک پاش شده بهشت ، حق رو پیشونیش نوشت

آیه های قل هو ا...

*****

توی جنگ و کارزار ، ذکر دشمن الفرار

همه از بیم ابوالفضل

همه ی پهلوونا ، پای مکتب وفا

تحت تعلیم ابوالفضل

*****

کلّ عالم میدونه ، دشمن و می لرزونه

بانگ تکبیر ابوالفضل

ذکر لبهاش علیه ، مثل باباش علیه

ضرب شمشیر ابوالفضل

*****

تو عالم کم ندارم ، با غمش غم ندارم

مست مستم با ابوالفضل

یه روزی مهدی میاد ، یار هم عهدی میاد

با نوای یا ابوالفضل

*****

دستم و بگیر آقا ، تا بیام به کربلا

دل من به شور و شینه

ای تموم حاصلم ، آرزوی این دلم

صحن بین الحرمینه

*****


101- یه پهلوونو می شناسم دلا رو غارت می کنه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 1



متن شعر

یه پهلوونو می شناسم دلا رو غارت می کنه

حضرت عباسی بگم چشاش قیامت می کنه

رو بازوهاش نوشته با خط طلایی خدا

وقف حسین بن علی شهنشه کرببلا

***** می گن که پادشاه عشق اسیر چشم مستشه

گره گشای عالمه دل همه تو دستشه

براش می میره آسمون زمینیها شهیدشن

ارباب هر چی لوطیه ارمنی ها مریدشن

*****

بوسه به دستاش می زنه نازشو حیدر می خره

آروم قلب زینبه دل حسینو می بره

سرو قدش تو آسمون مثل صنوبر می مونه

ابرو که در هم می کشه شبیه حیدر می مونه

***** 


102- اول دفتر عشق نقش نام ابوالفضل


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یل یل یل دریا دل مدد مدد مدد ابوفاضل

*****

اول دفتر عشق نقش نام ابوالفضل

می زنم از سر عشق می ز جام ابوالفضل

آسمون غرق حیرت از مرام ابوالفضل

شهدا غبطه دارند به مقام ابوالفضل

*****

ای همیشه امیرم سر زلفت اسیرم

با تو من سرفرازم بی تو خیلی حقیرم

پای عکست می شینم از چشات جون می گیرم

سائل یک نگاتم تو بخواهی می میرم

*****

آقای مهربونم درد عشقت بجونم

نوکر خوبی نیستم اینو من خوب می دونم

اگه با تو نباشم می خوام زنده نمونم

چی میشه پا ضریحت من زیارت بخونم 

*****


103- روز و شب به عشق کربلای تو ...


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب آهنگین

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

روز و شب به عشق کربلای تو 

از دلم تا حرمت پل میزنم

پای عکست می شینم حال می کنم

به چشای خوشکلت ذل می زنم

*****

از تو باغ نرگس چشمای تو

یه سبد گل محبت می چینم

تو چشات که در طواف زینبه 

یه گوشه عکس رقیه می بینم

*****

پیش ابروهای تو قوس و قزح

دیگه حرفی برا گفتن ندارند

اگه جمع بشن تموم دلبرا

پیش خال رو لبت (خوشکلیت آقا) کم میارند

*****

توی قاب دل پادشاه عشق

بخدا عکس تو رو خدا کشید

رو کلاه خودت دو تا پر سفید

یکیشون معنی عشق یکی امید

*****

ای علمدار سپاه کربلا

زخم پیشونیت کبابم می کنه

لبای خشک و ترک خورده ی تو

می سوزونه منو آبم می کنه

*****

زخم تیغ زخم چهار هزار تا تیر

رو تن مثل گلت شکفته اند

هیچکسی رو نا امید نمی کنی

که تو رو باب الحوائج گفته اند

*****


104- کلید قفل مشکلهاست عباس


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

کلید قفل مشکلهاست عباس

به مردی شهره در دنیاست عباس

برای حفظ آئین محمد

شکوه روز عاشوراست عباس

به میدان شجاعت اشجع الناس

که غیرت قطره و دریاست عباس

حرم را پاسدار پاسدارن

کرم را ملجا فتواست عباس

به دشت کربلا آرامش دل 

برای زینب کبری است عباس

گذشت از آب و کسب آبرو کرد

اگرچه ساقی و سقاست عباس

بود بدر منیر هاشمیون

که زیباتر ز هر زیباست عباس

بزن بر دامنش دست توسل

که در جود و سخا آقاست عباس

اگر از ارمنی پرسی بگوید

گمانم حضرت عیسی است عباس

اگر دستش جدا شد غم ندارد

که دستاویز ما فرداست عباس

اگر چه زاده ام البنین است

ولیکن مادرش زهراست عباس


105- هر کس به کسی نازد و ما هم به ابوالفضل


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

هر کس به کسی نازد و ما هم به ابوالفضل

*****

هر کس به کسی نازد و دنیا به ابوالفضل

چون داده خدا دو دست خود را به ابوالفضل

اعجاز کند دست خدا بار دگر هم

زیرا بکشیده رخ زیبای ابوالفضل

پیغمبر ما ختم رسل مجمع قرآن

بر فاطمه می نازد و زهرا به ابوالفضل

داریم درون دل خود حب علی را

دنیا به علی نازد و حیدر به ابوالفضل

زینب گلی از باغ علی دختر زهرا

نازد همه جا زینب کبری به ابوالفضل

سردار حسین بن علی باب الحوائج

بخشیده خدا منصب والا به ابوالفضل


106- عباس که دین به صبر او می گردد


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عباس که دین به صبر او می گرید

در گلشن عشق ابر او می گرید

آن آب که بر گلوی خشکش نرسید

پیوسته به دور قبر او می گرید


107- به به عجب نگاری ، عجب چشم خماری


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

به به عجب نگاری ، عجب چشم خماری

عباس علی به و ا... ، تو یک تنه ذوالفقاری

پسر ام البنینی ، تو ساقی دلنشینی

همه عالم اینو می دونن ، یل آسمون و زمینی

تو علمدار ولایی ، پسر شیر خدایی

یه تنه حریف نداری ، یل دشت کربلایی

قد تو بلند و والا ، دو چشات قشنگ و شهلا

وقتی می زنی به لشکر ، خدا میگه باریک ا...

همه مشتیا غلامت ، بفدای ذکر نامت

با مرام کل عالم ، بخدا خیلی می خوامت

عکس تو در خیالمه ، می تو در پیالمه

نوکریت مدالمه ، دوست دارم یه عالمه

تو امید عالمینی ، همه دم به شور و شینی

تو با اون دو چشم مستت ، کاشف الکرب الحسینی

عباس دوای دردی ، عباس یل نبردی

تو همه مردای عالم ، بخدا تو خیلی مردی


108- بیت العباس


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

پر کشیدم پر کشیدم توی اوج آسمونا

رفتم و دیدم که اونجا یه بهشته توی ابرا

هاتفی می گفت که اینجا وقت خوبه سرنوشته

هر کسی امشبو اینجاست مهمون شاه بهشته

توی اون باغ پر از گل می وزید بوی گل یاس

قصری از طلا رو دیدم روش نوشته بیت العباس

وقتی که اونجا رسیدم یه عالم فرشته دیدم

یادگاری روی ابرا عکس آقامو کشیدم

وقت روضه شد و دیدم سفره روضه رو چیدند

سفره ای که اهل دنیا نه که دیدند نه شنیدند

یه طرف آینه و شمعدون یه طرف یه مشک پاره

توی اون آینه دیدم علی اصغر بیقراره

ناگهان پیچید تو گوشم تن آوای ابوالفضل

نون و خرمایی آوردند نذر دستای ابوالفضل

گفتم این محفل مستی باده نابی نداره

برا چی موقع روضه سفره تون آبی نداره

با گلاب دیده گفتند آب چیه ساقی کدومه

الانه هزار ساله که آب به این سفره حرومه


109- بازم خیال علقمه دلا رو حیرون می کنه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دل و دین و دنیام ابوالفضل

ترانه ی لبهام ابوالفضل

*****

بازم خیال علقمه دلا رو حیرون می کنه

ضریح قد بلند تو عقلا رو مجنون می کنه

هر کسی زیر آسمون هوای سلطنت داره

میره به خاک علقمه به زیر پات سر می ذاره

وقتی که شمشیر می گیری خدا تماشات می کنه

خدا به خیل انبیاش با تو مباهات می کنه

هر کی تو رو دیده میگه ناز چشات قیامته

چارشونه مثل حیدری قد و بالات قیامته

با این همه رشادتت امیر لشکر حسین

پر میشه توی آسمون ا... اکبر حسین

تموم خاک کربلا نشون جانبازی توست

بنازمت بین همه رقیه همبازی توست

تو روح پایندگیمی تو معنی زندگیمی

لطف نفس کشیدنام تو لذت زندگیمی


110- من در نماز عشقم و سقای تو افتاده ام


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من در نماز عشقم و سقای تو افتاده ام

شد چادر خاکی زهرا مادرت سجاده ام

مستانه بویت منم ، دیوانه رویت منم

در بندگی سویت منم ، از عشق تو دلداده ام

بنما نظر بر ، سوز و گدازم

شد مشک پاره ، مهر نمازم

روح دعا و ، راز و نیازم

از بندگیّت ، من سرفرازم

مولا حسین جان (4)

**************

بی همگان بسر شود بی تو بسر نمی شود

داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود

آب زلال من تویی ، جاه و جلال من تویی

مولا بفرما ، بر من نظاره 

مشک پر آبم ، شد پاره پاره

ماه مدینه ، میر و غضنفر

فرق ابوالفضل ، چون فرق حیدر

مولا حسین جان (4)

قلبم حسین جان ، از غم کباب است

چشم انتظارم ، طفل رباب است

مولا حسین جان(4)


111- مرا از کودکی خون جگر بود


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مرا از کودکی خون جگر بود

هوای ترک دست و ترک سر بود

اگر بودم کنار بیت زهرا

برای فاطمه دستم سپر بود


112- چو گل با تیغ از هم وا شدم من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

چو گل با تیغ از هم وا شدم من

بسان لاله ی صحرا شدم من

ز بس گردید جسمم آیه آیه

زیارت نامه ی زهرا شدم من 


113- برون از رگ رگ من خون بیارید


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

برون از رگ رگ من خون بیارید

به قتلم خون در این هامون بیارید

برای آنکه زهرا را ببینم

ز چشمم تیر را بیرون بیارید


114- یه علمدار رشیده چشم عالم شده مستش


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یل یل یل دریا دل

مدد مدد مدد ابوفاضل

*****

یه علمدار رشیده چشم عالم شده مستش

تو راه داداش حسینش جدا شد هر دو تا دستش

نه فقط ماه حسینه ماه عالمه به وا...

حک شده روی جبینش آیه ی نصر من ا...

رجزش میون میدون نعره ی یا علی مولا

روی لب زمزمه داره أنا عباس بن زهرا

ضریح آقام ابوالفضل چه قشنگ و بی نظیره

هر کی بش دخیل می بنده از آقام حاجت می گیره

حرمش خدایی غوغاست ضریحش خیلی بلنده

خود جبرئیلم اونجا می شینه دخیل می بنده

وقتی عاشق می شم آقا خیلیا میگن دیوونم

هر گی هر چی میگه باشه من ابوالفضلی می مونم


115- به فرقم تا عمود آهنین خورد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

به فرقم تا عمود آهنین خورد

تنم زخم از یسار و از یمین خورد

چو هر دو دستم از پیکر جدا بود

علمدار تو با صورت زمین خورد


116- از ازل روضه خوان عباسم


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یل یل یل دریادل 

مدد مدد مدد ابوفاضل

**************

از ازل روضه خوان عباسم ، خادم آستان عباسم

اگر از من خدا قبول کند ، نوکر نوکران عباسم

**************

بدترین نوکر تو من هستم ، همچو خاری در این چمن هستم

من فقط یک هنر بلد باشم ، آن هم این است که سینه زن هستم

**************

با دو چشمش مرا نگاهم کرد ، غرقه در سوز و اشک و آهم کرد

بعد از این ثروت غمت را من ، با دو عالم عوض نخواهم کرد

**************


117- بی دست کربلا دست مرا بگیر


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بی دست کربلا دست مرا بگیر

*****

ای آخرین امید ، بر باغ آرزو

دارد شفاعت از ، دست تو آبرو

دل در هوای تو ، غرق صفای تو

باشد همیشه دل ، زیر لوای تو

در پای عشق تو ، گشته دلم اسیر

بی دست کربلا دست مرا بکیر

*****

والسابقون شده ، تفسیر همتت

صحرای کربلا ، مدهوش غیرتت

ای پهلوان عشق ، خصم امیه ای

باب الحوائج و ، عشق رقیه ای

مادر نزاده چون ، تو سرور و امیر

بی دست کربلا دست مرا بگیر

*****


118- همه ذرات عالم می گوید یا ابوالفضل


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

همه ذرات عالم می گوید یا ابوالفضل

حسین در شادی و غم می گوید یا ابوالفضل

ستاره ماه و پروین می گوید یا ابوالفضل

ابوالفضل بر روی زین می گوید یا ابوالفضل

رقیه ، همیشه ، بگوید با احساس

عموجان ، عموجان ، عموجان یا عباس

*****

رقیه هر لحظه گفتگویش عباس است

به عالم می نازد چون عمویش عباس است

علی اکبر الگوی نبردش عباس است

دوای زینب و درمان دردش عباس است

تو با یک ، نگاهی، مرا مجنون کردی

ابوالفضل ، ابوالفضل، به و ا... تو مردی

*****


119- جمالت چشم مستم را بگیرد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

جمالت چشم مستم را بگیرد

تمام بود و هستم را بگیرد

چه حالی دارد ار که تیر عشقت

دل لیلا پرستم را بگیرد

من از دروازه ی محشر نترسم

اگر عباس دستم را بگیرد


120- از مشرق نور سر زد سپیده


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آی اهل دنیا ، اومد به دنیا

قرار حسین ، بهار حسین

عباس علمدار حسین

*****

از مشرق نور سر زد سپیده

از عرش اعلی مژده رسیده

رب توانا حسین و سجاد

عباس زیبا را آفریده

سلطان عشق و شاه وفا را

فخر تمام سجاده ها را

داده به دنیا هدیه خداوند

نقش آفرینان کربلا را

گل در تب و تاب مجنون شده آب

از دیدن روی ماه ارباب

خورشید تابان سر برده در خواب

*****

دست علی را پوشانده ماهی

به به عجب چشمان سیاهی

بهر زیارت از آسمانها 

آمد سپاهی(2)

بوسه گرفتند از بازوانش

عباس گفتند نام و نشانش

ام البنین هم می نازد امشب

بر افتخارات پهلوانش

عباس اگر ماه عالمین است

اما همیشه در زیر دین است

دست علمگیر و چشم نازش

قربانی اربابش حسین است

*****




121- یا ابوالفضل و یا ابوالفضل ای که آقای بی 


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یا ابوالفضل و یا ابوالفضل

ایکه آقای بی بدیلی

یا ابوالفضل یا ابوالفضل

الگوی صد تا جبرئیلی

ای که مهتاب از تو سیراب

میشه وقتی که بباری

آرزوی هر زمینه

پا تو بر خاکش بذاری

یا ابوالفضل (2) کاشف الکرب الحسین

*****

چشم دنیا که ندیده

مثل تو زیبا شمایل

با نگاه مهربونت 

برده ای از جهانیان دل

کار نداره واسه دستات 

حل نمودن هزار تا مشکل

از در خونت ابوالفضل

رد نشد دست هیچ سائل

یا ابوالفضل (2) کاشف الکرب الحسین

*****


122- امشب از بیت علی بوی گل یاس آمد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب از بیت علی بوی گل یاس آمد

بوی عشق و ادب و غیرت و احساس آمد

اشجع الناس ز صُلب شرف النّاس آمد

جان بگیرید به ایثار که عباس آمد

بر علی نور دو عین دگری پیدا شد

همه گفتند حسین دگری پیدا شد

*****

بحر مواج ولایت گهری دیگر زاد

نخل سرسبز امامت ثمری دیگر زاد

یا مگر حضرت زهرا پسری دیگر زاد

فلک مجد و کرامت قمری دیگر زاد

دامن گلبن توحید بهار آورده

فاطمه بر پسر فاطمه یار آورده

*****

قامتش نخله ی طوباست ، فدایش گردم

هیبتش هیبت باباست ، فدایش گردم

صورتش جنت الاعلاست ، فدایش گردم

پسر سوم زهراست ، فدایش گردم

از ولادت خط ایثار نشانش دادند

الف قامت دلدار نشانش دادند

*****

صورت و خال و لبش مصحف حسن ازلی است

پای تا فرق جمال احد لم یزلی است

از طفولیت، شاگرد کلاس سه ولی است

پدرش شیر حق ، این شیر حسین بن علی است

او ولی الّه و این زاده ی خیر الناس است

او علی بن ابیطالب و این عباس است

*****

نه عجب مهر برد سجده به خاک راهش

نه عحب از مه رخ نور ستاند ماهش

مادرش فاطمه مبهوت جلال و جاهش

بُرد و گرداند به دور سر ثار اللّهش

گفت ای مادر عباس فدایت گردد

دست و چشم و سر عباس فدایت گردد

*****

من نگویم به جهان قرص قمر آوردم

یا که خورشید در آغوش سحر آوردم

یا که بر شیر خدا شیر دگر آوردم

تا کند جان به فدای تو پسر آوردم

این امیر سپه توست قبولش فرما

این فدائیّ ره توست قبولش فرما

*****

ای فروغ دل مصباح هدی یا عباس

ای





























































































همه جان جهانت به فدا یا عباس

ای حسین دگر شیر خدا یا عباس

رتبه ات فوق تمام شهدا یا عباس

پسر شیر خدا ، شیر حسین بن علی

دست رزمنده و شمشیر حسین بن علی

*****

ای همه خون علی در رگ و در پیکر تو

پدرم باد فدای پدر و مادر تو

یوسف فاطمه دلباخته ی منظر تو

هدیه ی دوست شده دست تو ، چشم و سر تو

چه بیارم چه بگویم چه بخوانم به ثنات

پسر فاطمه فرمود که جانم بفدات

*****

تو به رخ لاله ی عباسی دو فاطمه ای

تو حسین دگر و باب نجات همه ای

مرگ ، شمع تو ، تو پروانه ی بی واهمه ای

میزبان علی و فاطمه در علقمه ای

گر چه زهرا به کنارت عوض مادر بود

اولین زائر دیدار تو پیغمبر بود

*****

ای همه خلق جهان بنده ی آقایی تو

خضر با آب بقا تشنه ی سقایی تو

خجل از تشنه لبان دیده ی دریایی تو

شهدا داده دل از کف به دل آرایی تو

بحر از شوق کف دست تو بیتاب شده

آب با یاد لبت سوخته و آب شده

*****

آب می گفت مرا از لب خود آب بده

موج می گفت مرا با تب خود تاب بده

بحر می گفت ز اشکت گهر ناب بده

مشک می گفت بتاز آب به ارباب بده

دشت و صحرا و مه و ماهی و موج و یم و مشک

همه گشتند بر احوال تو تبدیل به اشک

*****

تو ابوفاضلی و فضل و شرف را پدری

تو شهید و ز تمام شهدا خوب تری

هاشمیّون قمرند و تو بر آنان قمری

زاده ی امّ بنینی و به زهرا پسری

باء بسم اله ایثار ز خال لب توست

مرغ شب شیفته ی اشک نماز شب توست

*****

آبها تشنه لب لعل گهر بار





توأند

بحرها شیفته ی لحظه ی ایثار توأند

خلق ها جان به سر دست خریدار توأند

ناله ها شعله کشیدند و علمدار توأند

نخل «میثم» همه در وصف تو بار آورده

برگ برگش شده باغیّ و بهار آورده

*****


123- عباس کیست قبله ی دل کعبه ی ولاست


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

عباس کیست قبله ی دل کعبه ی ولاست

عباس شمع جمع شهیدان کربلاست

عباس ماه چار امام و دو فاطمه

عباس نور دیده ی اولاد مصطفاست

عباس یک مدینه ادب یک جهان حیا

عباس یک شهید ، نه ، یک کربلا وفاست

عباس یار و یاور و سقای اهل بیت

عباس شیر بیشه ی سرسبز نینواست

عباس تشنه بود و به دریا نمود ناز

عباس آب شد ز عطش آب را نخواست

عباس ریخت آب روان را به روی آب

عباس گفت جام عطش آبروی ماست

عباس از دو دست و سر و جان و تن گذشت

عباس قد برای شهادت نمود راست

عباس زمزم جگر تشنه ی حسین

عباس مروه ای است که ثاراللّهش صفاست

عباس دست یار ولایت ز کودکی

عباس دوستدار امامت ز ابتداست

عباس دست پرور شیر خدا علی است

عباس دست و بازو و شمشیر مرتضاست

عباس آرزوی لب خشک تشنگان

عباس پاسدار حرمخانه ی خداست

عباس آنکه در ادب و در وفا یکی است

عباس آن که پشت حسین از غمش دوتاست

عباس در قلمرو ایثار سرفراز

عباس از سیکنه خجل تا صف جزاست

عباس و آب هر دو خجل از لب حسین

عباس و نهر علقمه دو اسم دلرباست

عباس کیست آیه ی والشمس و القمر

عباس کیست سوره ی والّلیل و الضحی است

«میثم» بگیر دامن عباس را به دست

عباس از تمام خلایق گره گشاست


124- سکینه این من و زخم جبینم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

سکینه این من و زخم جبینم

نشد آب آورم ای نازنینم

اگر دیدی سرم را روی نیزه

جلو رو تا که اشکت را نبینم


125- وقتی ز عشق و ناله حسین رو آفریدند


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یا حسین یا حسین (4)

*****

وقتی ز عشق و ناله حسینو آفریدند

از روی عکس زهرا صورتشو کسیدند

زمین و آسمونو کردند همه بنامش

گفتند تموم مردم باید بشن غلامش

*****

تموم کهکشونا حیطه قدرتش شد

عرش خدای رحمان کاخ ولایتش شد

گفتند که شاه عالم می خواد یه یار و دلدار

برا سپاه مستان لازمه یک علمدار

اونجا ز اشک زهرا احساسو آفریدند

از جلوه های حیدر عباسو آفریدند

*****

عباس عباس ابوالفضل(4)

*****

قدرت مرتضی رو تو بازوهاش گذاشتند

جذبه مصطفی رو توی چشماش گذاشتند

وقتی که آفریدند این ماه پهلوونو

توی سینه اش گذاشتند یه قلب مهربونو

*****

خدا با خط سبزش نوشته ای خلایق

منم خدای عالم عباس خدای عاشق

اگه حسین دیگر بشه بیافرینم

نمی شه شکل عباس دلاوری ببینم

**************


126- عباس عباس یابن الحیدر 


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عباس عباس یابن الحیدر

*****

دست من و دامان تو 

چشم من و احسان تو

ای جان من قربان تو

*****

تو بر حسین برادری

پشت و پناه لشکری

تو سروری تو دلبری

*****

ای ساقی کرببلا 

شهید دشت نینوا

دست و سرت از تن جدا

*****

مست توأم مست توأم

سر تا بپا مست توأم 

دیوانه ی دست توأم

*****


127- من و جدائیت ای دلربا خدا نکند


مشخصات

مناسبت شب عاشورا

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من و جدائیت ای دلربا خدا نکند

غم تو و دل ما و بلا خدا نکند

شب است و گرد سرت تا به صبح می گردم

مرا به صبح غمت آشنا خدا نکند

به هر کجا که تو رفتی به همرهت بودم

سوار محمل بی تو مرا خدا نکند

امان ز غربت فردا گمان کنم دیگر 

ببینمت به سر نیزه ها خدا نکند

دعا نما حرمت را که بی تو و عباس 

اسیر قهقهه ی بی حیا خدا نکند


128- ای شاه کرم ، ببر منو حرم ، ای تاج سرم...


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای شاه کرم ، ببر منو حرم ، ای تاج سرم یا ابوالفضل آقام ابوالفضل

ز هجر کربلا ، دیوونم می کنی ، عشق آخرم یا ابوالفضل آقام ابوالفضل

*****

دلداری ، سالاری ، غمخواری ، میر و علمدار

مولایی ، آقایی ، سقایی ، میر و سپهدار

آقام آقام آقام ابوالفضل

*****

عبد این درم ، عمری نوکرم ، سایت رو سرم یا ابوالفضل آقام ابوالفضل

میدونم که بدم ، با امید اومدم ، نکنی تو ردم یا ابوالفضل آقام ابوالفضل

با وفا ، با صفا ، با نوا ، ای ماه دل آرا

مهربون ، همزبون ، پهلوون ، شیر کرببلا

آقام آقام آقام ابوالفضل

*****

فارس العرب ، حیدری نصب ، آخر ادب یا ابوالفضل آقام ابوالفضل

هر روز و شبت ، ذکر رو لبت ، نام مادرت یا ابوالفضل آقام ابوالفضل

دیوونه ، حیرونه ، می خونه ، عباس و فقط عشقه

این عبدت ، پا بندت ، دربندت سگ شاه دمشقه

*****


129- شام تاسوعا در آن دشت بلا 


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

شاه تاسوعا در آن دشت بلا

سرزمین البلاء و للبلاء 

جنگ تاریکی علیه نور بود 

آنطرف فرعون و این سو طور بود 

آن طرف فرمانده شر الناس بود 

این طرف صاحب علم عباس بود

این طرف آئینه ی ا... و نور 

آن طرف خیمه سیاهی را ز دور 

آن سیاهی بود شمر زشت خو 

شمر نه دنیای پست فتنه جو

این دنی دنیا که روزی از قضا 

دام گسترد از برای مرتضی 

بارها می خواست طنازی کند 

با امیر المومنین بازی کند 

گفت ای شیران شکار دام تو 

وی شجاعت را هراس از نام تو

چند این جا عبد دربارت کنند

باز آن سو نه که سردارت کنند

آنطرف در دست ساقیها شراب

این طرف لبها کبود از قحط آب

آنطرف خط امان آری به دست 

این طرف مشک تهی داری به دست 

آنطرف تا ملک ری پر می کشی

اینطرف خجلت ز اصغر می کشی 

خون خون شیر حق آمد به جوش

گفت هان ای روبهک لختی خموش

بهر صید شیر دام انداختی 

بی خبر عباس را نشناختی 

کربلا دریای خون من ماهیم 

هر چه آید پیش ثار الهیم 

آنطرف دلها همه از حق جداست

این طرف آغوش پر مهر خداست

آنطرف شیطان صدایم میکند 

اینطرف زینب دعایم می کند 

آن طرف بر گردنم دین است دین 

اینطرف دست مرا بوسد حسین

آنطرف ننگ ابد داند مرا 

اینطرف زهرا پسر خواند مرا


130- هیبت چشم تو صد تا رستم و خاک می کنه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

هیبت چشم تو صد تا رستم و خاک می کنه

بین اسمای جهان اسم تو کولاک می کنه

عشق بین المللیِ تو که حاشا نداره

وقتی ارمنی هم اسمشو ابوالفضل میذاره

از زمین تا آسمون محدوده ی ملک تویه

معنی کن فیکون یه حرکت پلک تویه

هیچ رکابی واسه زینب مث زانوت نمی شه

آقا جون رنگین کمون نوکر ابروت نمی شه

ماه و خورشید آقا از برق نگات نور می گیرند

تو تموم هیئتا با اسم تو شور می گیرند


131- سقا ز دیده خون جگر ...


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک بوشهری

قالب آهنگین

شاعر حسینی سید محسن

منبع بهار حسینی

تعداد استفاده 0



متن شعر

سقا ز دیده خون جگر افشانده است افشانده است

در مشک آبم آبی دگر نمانده است نمانده است

بخدا من تا روز محشر ، خجلم از ششماهه اصغر

یابن زهرا حسین حسین جان(2)

*****

تیر جفا بوسه می زند به دیده ام به دیده ام

به عشق تو من در موج خون غلطیده ام غلطیده ام

منکه پرپر روی زمینم ، گل باغ ام البنینم

یابن زهرا حسین حسین جان(2)

*****

بشنو ز لبهای خشک من ذکر اخا ذکر اخا

افتاده دست و مشک و علم از هم جدا از هم جدا

من فدای رخسار ماهت ، چشم سقا باشد براهت

یابن زهرا حسین حسین جان(2)

*****

بیا ز خیمه در علقمه حسین من حسین من

شد علقمه مست فاطمه حسین من حسین من

کن تماشا آب آور تو ، جان دهد پیش مادر تو

یابن زهرا حسین حسین جان(2)

*****


132- بعد مرگم بروی سنگ لحد بنویسید


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب تک بیتی ها

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بعد مرگم بروی سنگ لحد بنویسید

که سگ حضرت عباس در اینجا دفن است

*****

خلق می داند که در بهداری قرب حسین

دردها را بیشتر عباس درمان می کند

*****


133- ماه شب من ابوالفضه ابوالفضله


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ماه شب من ابوالفضله ابوالفضله

ذکر لب من ابوالفضله ابوالفضله

حک شده روی دل مستم دل مستم

که مذهب من ابوالفضله ابوالفضله

هستی ز هست علمداره علمداره

میخونه مست علمداره علمداره

جوونی ما به واللهِ به واللهِ

نذر دو دست علمداره علمداره

دلبر دلبرا ابوالفضله ابوالفضله

سرو سرورا ابوالفضله ابوالفضله

ماهمه نوکر گل زهرا گل زهرا

امیر نوکرا ابوالفضله ابوالفضله

دایره هستی ابوالفضله ابوالفضله

میخونه مستی ابوالفضله ابوالفضله

اونکه میگیره دست عالم رو عالم رو

در عین بی دستی ابوالفضله ابوالفضله

حسین حسین حسین حسین مولا حسین مولا(4)


134- پهلوانان نمی میرند ....


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب آهنگین

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

پهلوانان نمی میرند چون ابوالفضل پهلوان است

تا ابد نام جانبازان بر زبانها جاودان است

یاد او ماورای هر فکر است

یا ابوالفضل قشنگترین ذکر است

*****

یوسفان را بگو ساکت یوسف ما بهترین است

مهربان و مه جبین است تک یل ام البنین است

خلق و خوی فاطمی دارد 

بر رخش خال هاشمی دارد

*****




135- کن نظاره سوی من ای دلبر من دلبر من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

کن نظاره سوی من ای دلبر من دلبر من

پاره پاره گشته اخا پیکر من پیکر من

گشته فرقم از جفا و کینه دو تا

می رود دستم ز دستم گشته جدا

اخا ادرک اخا

*****

شسته ام از خون سرم علقمه را علقمه را

کرده ام آماده ره فاطمه را فاطمه را

تا که آید مادر تو در بر من

تا گذارد پای خود را بر سر من

اخا ادرک اخا

*****

پرچم سرخ حرمت قبله نماست قبله نماست

قبله گاهم تا به ابد کرببلاست کرببلاست

کربلای پر بلایت دیدنی است 

آن حریم با صفا بوسیدنی است

اخا ادرک اخا

*****






136- عموم ابوالفضل ، یه پهلوونه 


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عموم ابوالفضل ، یه پهلوونه 

قدش بلنده ، چشاش قشنگه ، ابرو کمونه

******

ما تشنمونه خدا می دونه

که این فقط کار عموی پهلونه

می گن که عباس دلش یه دریاس

چشم امید ما همه به دست اونه

همه تو خیمه ی ربابند ، منتظر یه جرعه آبند

تو چشمامون نبینه اشکو ، دست عمو کی میده مشکو؟

******

دلشوره دارم ، دیر کرده عباس

عمه چرا از ، علقمه میاد ، بوی گل یاس

داره میادش اون بابامون

داره میاد اما چرا قدش کمونه

ما با چه رویی بریم مدینه

چشم انتظار مادرش ام البنینه

بابام میاد و بی عمومه ، خیمه هامون کارش تمومه

حیفه عموم با اون دلیری ، آماده شیم برا اسیری

*****


137- از ازل نام ترا ای دلربا بر لب سرودم


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ابوالفضل یل ام البنین (3)

*****

از ازل نام ترا ای دلربا بر لب سرودم

یاد دارم طفل بودم عاشق نام تو بودم

کودکی بودم که بستم عهد عشقم با ابوالفضل

شد به هر درد و غمی درمان دردم یا ابوالفضل

من مدال نوکری را از کف سقا گرفتم

گریه کردم بهر او در قلب زهرا جا گرفتم

خلقت من از سرشک و از تبار یاس بوده

اولین نامی که یادم داده اند عباس بوده

با زبان کودکانه نام او بر لب نشاندم

اولین دفعه برای مادر خود روضه خواندم

مادرم بر سینه می زد اشک از دیده روان کرد

نیتی کرد و مرا نذر ابوالفضل جوان کرد

*****

حسین جان منو کربلایی کن

حسین جان دلمو خدایی کن

*****


138- بخون بنشسته علمدار من


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بخون بنشسته علمدار من

امید طفلانم آن سپهدار من

به موج خونها فتاده از پا

نمانده دست و علم برای سقا

تشنه جان داده ، برلب دریا

می سوزد از این غم مادرش زهرا

*****

خزان شد باغم به آه و ماتم

گل یاسم عباس وفادار من

شرر زد داغش شکسته بالم

ز تنهایی ای خدا زغم می نالم

تشنه جان داده ، برلب دریا

می سوزد از این غم مادرش زهرا

*****

شر بر جانم ز داغ سقا

بخون غلطان گشته و فتاده تنها

خجل شد ساقی ندارد آبی

که آرد سوی حرم قرار دلها

تشنه جان داده ، برلب دریا

می سوزد از این غم مادرش زهرا

*****

فدا شد دستش تمام هستش

هلال خون بگرفته دو چشم مستش

بخون می خواند نماز عشقش

بجا آورده اکنون نیاز عشقش

تشنه جان داده ، برلب دریا

می سوزد از این غم مادرش زهرا

*****


139- مرا امام انس و جان گفته اند


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

مرا امام انس و جان گفته اند

مهدی صاحب الزمان گفته اند

من پسر خون خدا مهدیم

وارث خون شهدا مهدیم

خون خدا جد نکوی من است

حضرت عباس عمومی من است

عموی من کرامت دائم است

عموی من ماه بنی هاشم است

عموی من باب مراد همه است

عموی من عزیز دو فاطمه است

عموی من حسین را یار بود

حامی و سقا و علمدار بود

عموی من امید اهلبیت است

عمومی من شهید اهلبیت است

عموی من قبله ی اهل ولاست

دیده فرات است و دلش کربلاست

عموی من تشنه ز دریا گذشت

تشنه ی دریا نه ز دنیا گذشت

عموی من به بحر بی تاب شد

آب هم از خجالتش آب شد

عموی من باغ گل علقمه است

عموی سادات بنی فاطمه است

عموی من تا به بدن دست داشت

چشم ز یاری برادر نبست

عموی من نام خوشش دلگشاست

عموی من همیشه مشکل گشاست

عموی من که بوده قلبش کباب

عکس سکینه دیده در موج آب

عموی من با همه آقائیش

همیشه بالیده به سقائیش

عموی من بر شهدا ماه بود

باب حوائج الی ا... بود

عموی من که پا به هستش زده 

دست خدا بوسه به دستش زده

عموی من پروازش تا خداست

سفینه النجات را ناخداست

عموی من سلام بر صبر او

که آب گشته زائر قبر او

عموی من دیده به قلب کباب

صورت ششماهه در امواج آب

عموی من به آب هم ناز کرد

با جگر سوخته پرواز کرد

عموی من صورت نورانیش

شسته شده زخون پیشانیش

دو چشم او دو چشمه ی اشک بود

تمام هستیش همان مشک بود

حیف که بند دلش از هم گسیخت

تمام آرزوش بر خاک ریخت

حیف که







































چشمش هدف تیر شد

دو دست او جدا ز شمشیر شد

حیف که شد قیام آن خسته دل

به سجده ی آخر او متّصل

حیف که وقت سجده آن نازنین

دست نبودش که نهد بر زمین

ای به تو تکمیل تما ادب

پیمبر عشق و امام ادب

ای که غم از شرح غمت سوخته

آب شده آتش افروخته

بهر تو ای دار و ندار حسین

جن و ملک ریخت سرشک از دو عین

صفحه و انگشت و قلم گریه کرد

نیزه و شمشیر و علم گریه کرد

داغ تو ای ساقی بی چشم و دست

پشت حسین بن علی را شکست

اشک بده تا که بگریم چو شمع

بهر تو در خلوت و در بین جمع

«میثمم» از بار گنه خسته ام

هر چه که هستم به تو دل بسته ام

ای به عطایت نگه عالمین

اکشف یا کاشف الکرب الحسین


140- علم به دست علمدار دلبری کرده


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

علم به دست علمدار دلبری کرده

تمام هستی من را قلندری کرده

علم به دست علمدار می کند غوغا

ببین شدم متحیر ز هیبت مولا

علم به دست علمدار شد ستون دین

عمود خیمه ی عالم ستون فولادین

علم به دست علمدار می بَرَد قلبم

دَرِ سرای ابوالفضل تا ابد کلبم

علم به دست علمدار چون پَرِ کاه است

نظاره گر به دو دستش نگاه ا... است

علم به دست علمدار ما همه مستش

نگو علم که جهان است مویی بر دستش

علم به دست علمدارِ ماه پیشانی

همو که کرده به قلب زمانه سلطانی

زمانه بر سر جنگ است یا ابوفاضل

مدد ز غیر تو ننگ است یا ابوفاضل


141- مرا مجنون و شیدا آفریدند


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مرا مجنون و شیدا آفریدند

زآب و خاک اعلا آفریدند

ابوالفضلم ، شجاعم ، یکه تازم

مرا از بهر مولا آفریدند

دو بازوی مرا از روز اول

چنان حیدر ید ا... آفریدند

غلام زینب و عبد حسینم

مرا باعشق آنها آفریدند

اگر چه مادرم ام البنین است

مرا از نور زهرا آفریدند

رشید و خوش قد و بالا و زیبا

مرا سرو دل آرا آفریدند

میان پهلوانهای دو عالم

مرا یکتای یکتا آفریدند

مرا در کربلا بهر رقیه

سپهسالار و سقا آفریدند

لب خشک مرا مانند کوثر

رقیب آب دریا آفریدند

فرات و علقمه لب تشنه من 

مرا مدیون لبها آفریدند

من عباسم منم باب الحوائج

مرا بهر شماها آفریدند


142- کیه کیه کیه عباسه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

او مرد نبرد و میدان ، بر جسم همه عالم جان

بر تخت دلیری سلطان ، کیه کیه کیه عباسه

**************

از باده مردی سیراب ، قرص قمر عالمتاب

گنجینه عشق نایاب، کیه کیه کیه عباسه

**************

وادی ادب را استاد ، در باغ ولایت شمشاد

آنکه دل او شد آباد ، کیه کیه کیه عباسه

**************

در شعر حماسه دیوان ، پابند به عهد و پیمان

در بحر شجاعت طوفان ، کیه کیه کیه عباسه

**************

آن زاده نسل عصمت ، خون رگ شاه غیرت

جنگ آور طوفان ضربت ، کیه کیه کیه عباسه

**************

آن موج خروشان عشق ، آن صاحب دستان عشق

روح و سر و سامان عشق ، کیه کیه کیه عباسه

**************


143- حیدریون میگن حسین


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

حیدریون میگن حسین ، فاطمیون میگن حسین

زینبیون میگن حسین ، حسین میگه ابوالفضل

*****

سعی و صفا میگه حسین ، کوی منا میگه حسین

کرببلا میگه حسین ، حسین میگه ابوالفضل

*****

ارض و سما میگن حسین ، فرشته ها می گن حسین

دیوونه ها میگن حسین ، حسین میگه ابوالفضل

*****

قدر و فلق میگه حسین ، نور و علق میگه حسین

حضرت حق میگه حسین ، حسین میگه ابوالفضل

*****

صف شکنا میگن حسین ، گریه کنا میگن حسین

سینه زنا میگن حسین ، حسین میگه ابوالفضل

*****

مسیحیا میگن حسین ، کلیمیا میگن حسین 

یهودیا میگن حسین ، حسین میگه ابوالفضل

*****


144- وزیر دربار شاه دینه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

وزیر دربار شاه دینه

پسر زهرا و ام البنینه

مدار فلک ، در نگاشه ، کلّ هستی ، زیر پاشه ، عالم فداشه

قرار حسین ، خنده هاشه ، اختیارِ ، زندگیمون ، تو پنجه هاشه

سیدنا یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل آقام ابوالفضل

*****

توی این دنیا همتا نداره

رو بازوش حرز فاطمه داره

می تپه دلش ، مثل دستاش ، مثل چشماش ، بهر مولاش ، آروم نداره

بر روی بازوش ، لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقاره

سیدنا یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل آقام ابوالفضل

*****


145- این دقایق آخر لحظه ی خوش سقاست


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های فاطمیه

تعداد استفاده 0



متن شعر

این دقایق آخر لحظه ی خوش سقاست

رأس من در این صحرا روی دامن زهراست

یا اخا چرا مادر دیدگان تر دارد

مثل تو کنار من دست بر کمر دارد

یا اخا چرا مادر صورتش شده نیلی

با وجود بابایم کی زده به او سیلی؟


146- بخدا هر یوسفی باخته تو بورس عباس


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بخدا هر یوسفی باخته تو بورس عباس

بین ذکرای جهان همش رو بورس عباس

آقامون تو هر نفس معجز عیسی می کنه

بی عصا کار هزار هزار تا موسی می کنه

ابوالفضل : یه ارتشه

ابوالفضل: عاشق کُشه

ابوالفضل : آخرشه

ابوالفضل : آقام آقام

ابوالفضل عشقت منو دیوونه کرده (3)

*****

هیبت چشم تو پشت عالم و خاک می کنه

بین اسمای جهان اسم تو کولاک می کنه

اسم حاتم توی لیست سائلات دیده می شه

گفته لیلی می مونم مجنون العباسی همیشه

تو غیرت : حیدریه

تو عفت : مادریه

به وا... : محشریه

ابوالفضل : آقام آقام

ابوالفضل عشقت منو دیوونه کرده (3)

*****

عشق بین المللی تو که حاشا نداره

وقتی ارمنیه اسم بچشو عباس میذاره

آسمونا و زمین محدوده ی ملک تویه

معنی کن فیکون یه حرکت پلک تویه

وجودت : سعادته

قیامت : قیامته

حق تو : امامته

ابوالفضل : آقام آقام

ابوالفضل عشقت منو دیوونه کرده (3)

*****

هیچ رکابی واسه زینب مث زانوت نمی شه

آقاجون رنگین کمون نوکر ابروت نمی شه

دور بازوی تو رو یلی تو عالم نداره

کف العباس تو از عرش که چیزی کم نداره

حجر خا : ل لب تو

عدو کشت : غضب تو

بنازم : ادب تو

ابوالفضل : آقام آقام

ابوالفضل عشقت منو دیوونه کرده (3)

*****


147- ابوالفضل (2) عشق مجنون توست


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ابوالفضل (2) عشق مجنون توست

ابوالفضل (2) حسین مدیون توست

*****

عشق و محبت تویی معنی غیرت تویی

با تو به حق می رسم چون در حاجت تویی

ای به علی نور عین پادشه عالمین

بین شهیدان خود بر تو بنازد حسین

*****

ابوالفضل (2) عشق مجنون توست

ابوالفضل (2) حسین مدیون توست

*****

هر که ز تو دم زده عالمی بر هم زده

جود ابوالفضلیت طعنه به حاتم زده

کرببلا بزم تو عزم علی عزم تو

خالق طوفان بود گوشه ای از رزم تو

*****

ابوالفضل (2) عشق مجنون توست

ابوالفضل (2) حسین مدیون توست

*****

کل یلان پست تو نوکر در بست تو

ای که أنا المرتضی حک شده بر دست تو

فخر عجم تا عرب نام تو امضای رب

ایکه به لقمانیان داده ای درس ادب

******

ابوالفضل (2) عشق مجنون توست

ابوالفضل (2) حسین مدیون توست

*****

ای دل احساسیت مرکز حساسیت

ولوله می افکند هیبت عباسیت

زهد و دعا عاشق چهره ی نورانیت

نام حسین حالت پینه ی پیشانیت

*****

ابوالفضل (2) عشق مجنون توست

ابوالفضل (2) حسین مدیون توست

*****


148- یا اخا با قیمت جان من خریدار تو هستم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مولا مولا غریب کرببلا(2)

*****

یا اخا با قیمت جان من خریدار تو هستم

هم علمدار تو هستم هم گرفتار تو هستم

ساقیم اما نباشد در کفم جام و سبویی

دست من افتاده سویی مشک من افتاده سویی

در کنار علقمه دارد تماشا پیچ و تابم

آب آب کودکانت قطره قطره کرده آبم

من دگر آبی ندارم غیر دانه دانه اشکم

بر من و بی دستی من می کند خون گریه مشکم

قبله ی عشقم بود رخسار چون ماهت حسین جان

جای گل افتاده دستم بر سر راهت حسین جان

غم ندارم گر ز عشقت در میان خون نشستم

ساقی عطشانم اما بوی زهرا کرده مستم


149- من که نه دستی ، نه آبی ، نه علم دارم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من که نه دستی ، نه آبی ، نه علم دارم

دیگر چگونه ، توان رو به حرم دارم

امان زبی دستی ، امان ز بی آبی 2

*****

ابوفاضل ز جا بر خیز و بهرم کن علمداری

که بهرم غیرت ای ساقی نمانده یار و دلداری

*****

الا ای ساقی طفلان ببین بی آب طفلان را

الا ای یار همچون جان ببین اطفال نالان را

*****

ز نهر علقمه دیگر صدای تو نمی آید

زفرط تشنگی ساقی دگر اصغر نمی خوابد

امیر هاشمیِ من فدای تو همه جانها

الا ای ساقی ماهم فدایت کل انسانها

*****

رقیه در خِیَم چشمش به ره تا که تو بر گردی

سکینه ترس از آن دارد که آیا باز می گردی

الا ای یار مه رویم مرا غیر تو یاری نیست

بدان ای نازنین دلبر زهجر تو قراری نیست

*****

شکسته پشت من زین غم سیه گردیده بین روزم

بیا پیشم بمان ساقی بدان من بی تو می سوزم

*****


150- تو کشور عشق و وفا تویی که شاهی عباس


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تو کشور عشق و وفا تویی که شاهی عباس

بین تموم خوشکلا فقط تو ماهی عباس

عیسی همیشه زنده ی تو

موسی غلام و بنده ی تو

یوسف شده اسیر اخم و خنده ی تو

سردار با وفا ابوالفضل(3)

*****

تو دلبرو دلاوری از تو گرفته هستی

تموم هیبتا رو با ابهتت شکستی

تا پا به عرصه می گذاری

خصمت چو روبه فراری

می لرزد و دگر نباشدش قراری

سردار کربلا ابوالفضل(3)

*****

بیا ابوالفضل و ببین رو دست قطب زمین

حیرون دست و چشم او چشم خدا رو ببین

حیدر می بوسه دست و پاشو

گاهی می بوسه دیده هاشو

آروم می ریزه اشک و می بوسه لباشو

سردار کربلا ابوالفضل(3)

*****


151- بسم صفا بسم طرب بسم عشق


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بسم صفا بسم طرب بسم عشق

بسم جنون بسم طرب بسم عشق

به نام کاشف تمام غمها ، اباالفضل

به نام صاحب همه علمها ، اباالفضل

به نام زاده ی ابوالعجائب ، اباالفضل

ساقی باده ی ابوالعجائب ، اباالفضل

به نام خالق ادب ، اباالفضل

گل پسر شیر عرب ، اباالفضل 

شیر دل شاه نجف ، اباالفضل

به نام اون ماه شرف ، اباالفضل

به نام سرزمین عشق و احساس ، اباالفضل

نگو دلم بگو که بیت العباس ، اباالفضل

به نام ساقی کرم ، اباالفضل

روح درون پیکرم ، اباالفضل

بگو رفیق خسته ، یا اباالفضل

صل علی سیدنا ، اباالفضل

*****

به نام چشم دل فریب سقا ، اباالفضل

به نام ناله ی غریب سقا ، اباالفضل

به نام عشق و بیرق علمدار ، اباالفضل

به نام فرق منشق علمدار ، اباالفضل

به نام پرچم زمین فتاده ، اباالفضل

ساقی از عمود کین فتاده ، اباالفضل

به نام دست از بدن جدایش ، اباالفضل

به نام آن سر ز تن جدایش ، اباالفضل

به نام ابروی شکسته ی او ، اباالفضل

به گیسوی به خون نشسته ی او ، اباالفضل

به نام عشق دلربای مهدی ، اباالفضل

بنه سرت به پای عشق مهدی ، اباالفضل

به نام ذکر شور سینه زن ها ، اباالفضل

به نام آن سرور سینه زنها ، اباالفضل

بزن به سینه هر شبه ، اباالفضل

صد و سی و سه مرتبه ، اباالفضل

اگر که تو سینه زنی یا علی ، اباالفضل

سینه بزن سینه بزن با علی ، اباالفضل

صل علی سیدنا اباالفضل

*****


152- نوای سینه به هر دم فقط ابوالفضل است


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

نوای سینه به هر دم فقط ابوالفضل است

یگانه صاحب پرچم فقط ابوالفضل است

رعیتند همه خلق و پادشاه است او

بدان که مالک ما هم فقط ابوالفضل است

کسی که زینب کبری به او قسم می خورد

یقین بدان که در عالم فقط ابوالفضل است

کسی که روح الامین هم به پاش می افتد

میان صحنه ی علقم فقط ابوالفضل است

برای شاه شهیدان به وقت دلتنگی

انیس و مونس و همدم فقط ابوالفضل است

در آن مکان که دو دست بریده افتاده

نوشته صاحب زمزم فقط ابوالفضل است

میان آن همه کشته که جان فدا کردند

شهید خط مقدم فقط ابوالفضل است

ز چشم پاره ی او می توان چنین فهمید

به چشم فاطمه محرم فقط ابوالفضل است




153- تو دبستان علی یکی استاد همه است


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یا ابوفاضل مدد (4)

*****

تو دبستان علی یکی استاد همه است

فارغ التحصیل از حوزه های علقمه است

گمونم که مدرکش دکترای پاکیه

موضوع رساله هاش چادر خاکیه

تو کلاس هیبتش کسی بیرون نمی ره

هر کی درس و بشنوه تو کلاسش می میره

تو کلاس غیرتش همه روضه خون می شن

نمرشون که خوب باشه وارد جنون می شن

یه کتاب نوشته که حال و روز عاشقه

بس قشنگه این کتاب شهره ی خلایقه

تو کتابش اومده صفحات بیشمار

که حسین و دوست دارم با تموم افتخار

تو کتابش اومده روش پایندگی

بی رخ ماه حسین نمی ارزه زندگی

تو کلاس هیبتش کسی غایب نمی شه

هر کسی رو دفترش مشک خالی می کشه

درسای اون استاده شرط سنی نداره

هر کی خوب گریه کنه نمره ی خوب میاره


154- تا که پرسیدم ز منطق عشق چیست؟


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب رباعی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0



متن شعر

تا که پرسیدم ز منطق عشق چیست؟

در جوابم اینچنین گفت و گریست

لیلی و مجنون همه افسانه اند

عشق بازی کار عباس علی است


155- از بچگیهام تا حالا عکسی توی خونمونه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

از بچگیهام تا حالا عکسی توی خونمونه

الهی که محبتش همش تو قلبم بمونه

به مادرم گفتم یه روز که وصف قاب عکس چیه

گفت که بشین ای پسرم بگم که این آقا کیه

من چی بگم از خوبیهاش ارمنیام دوستش دارند

تا روز تاسوعا میاد همه براش عزادارند

استاد غیرت و و فا تو دانشگاه زینبه

همیشه خورشید حسین همیشه ماه زینبه

علمدار حسینه و غیرت ا... حسین

دلبر هر چی دلبره همیشه دلخواه حسین

همه میگن تو کربلا جدا شده دو دست اون

تو راه عشق زینبی رفته تمام هست اون

پسر ام البنینه و سلطان جود عالمین

وقت نمازش که میشه ذکر سجود او حسین


156- شب با صفایی داریم چه حال و هوایی داریم


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

شب با صفایی داریم چه حال و هوایی داریم

اگه دنیا با ما جنگه شه با وفایی داریم

آقا جون با رخصت تو تو شب ولادت تو

دلمو حواله کردم واسه ی زیارت تو

من اسیر دامت ، کشته ی مرامت

فرشته ها غلامت ، یا ابوالفضل

مولانا یا ابوفاضل(3)

*****

تو امیر دلربایی تک یل پهلوونایی

این جماعت و نیگا کن اومدند برا گدایی

مث تو پیدا نمی شه درد ما دوا نمی شه

واسه ما هیچ جای دنیا مث کربلا نمی شه

در بدر نگاتم ، سگ با وفاتم 

نوکر نوکراتم ، یا ابوالفضل

مولانا یا ابوفاضل(3)

*****

دل من به شور و شینه مال تو مال حسینه

آرزوم دیدن یکبار صحن بین الحرمینه

با دلی خسته و بیمار اومدم بر سر بازار

که شاید دلش بسوزه بخره منو علمدار

دلبر مهربونم ، یل پهوونم

دربدرت می مونم یا ابوالفضل

مولانا یا ابوفاضل(3)

*****


157- دور دنیا رو گردیدم ، خیلی جاها سر کشیدم


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دور دنیا رو گردیدم ، خیلی جاها سر کشیدم

مثل تو آقا ندیدم

ای دوای دل ، یا ابوفاضل ، من گدای خانه ی تو

اسم تو از من دل می بره یا کاشف الکرب الحسین

ناز تو رو زهرا می خره یا کاشف الکرب الحسین

همه زندگیمو میدم برات ، پدرم مادرم خودم فدات

*****

ای به حیدر نور دو عین ، روزیم کن جون حسین

که بیام بین الحرمین

تا برای تو ، زیر پای تو ، جونمو قربونی کنم

دست علمگیر تو شده دوای درد عالمین

وقتی تو سردار لشکری غم نداره آقام حسین

همه زندگیمو میدم برات ، پدرم مادرم خودم فدات

*****

نبض دنیا دست تویه ، که خدا هم مست تویه

هستیم از هست تویه

مهربونی تو ، پهلوونی تو ، من گدای خونه ی تو

فدای اون کفترائیکه بر روی بامت می پرند

ارمنیا نون سفره تو برا تبرک می برند

همه زندگیمو میدم برات ، پدرم مادرم خودم فدات

*****


158- بی برو برگرد (2) مهتابم ابوالفضله


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بی برو برگرد (2) مهتابم ابوالفضله

بی برو برگرد (2) اربابم ابوالفضله

بی برو بر گرد (2) اربابم ابوالفضله ابوالفضله

*****

چه روی زیبایی ، چه قد و بالایی ، ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا...

چه چشم شهلایی ، چه سرو رعنایی ، ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا...

*****

چه خال سیاهی ، چه برق نگاهی ، ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا...

عجب رخ ماهی ، چه سرور و شاهی ، ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا...

*****

چه لب و دندانی ، چه برق چشمانی ، ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا...

چه نور مهتابی ، به به چه اربابی ، ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا...

چه قد زیبایی ، چه خوب و آقایی ، ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا...

ماه دل آرایی ، هستی تماشایی ، ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا...

*****

چه تیغ ابرویی ، چه برق گیسویی ، ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا...

چه روی نیکویی ، چه عطری و بویی ، ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا...

چه برق شمشیری ، عجب دل شیری ، ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا...

چه تاب مژگانی ، چه صوت قرآنی ، ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا...

*****


159- روی زیبای ابوالفضل آبروی ماهو برده


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب فولکوریک

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

روی زیبای ابوالفضل آبروی ماهو برده

پیش خوشکلی عباس آره یوسف کم میاره

مرد جنگه مرد جنگه تو رفاقتش یه رنگه

دو تا چشم ناز و زیباش بخدا خیلی قشنگه

پیش خودم میگم همیشه حق چه زحمتی کشیده

هر چی داشت تو چنته رو کرد تا ابوالفضل آفریده


160- سپهبد و قلندره ابوالفضل


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های عترت

تعداد استفاده 0



متن شعر

سپهبد و قلندره ابوالفضل

خونش ز خون حیدره ابوالفضل

می زنه حرف اول و تو مردا

عزیز جون مادره ابوالفضل

*****

دل منو نه دل عالمو با

یه گوشه چشمی می بره ابوالفضل

تموم کربلا میون دستش

دار و ندار خواهره ابوالفضل

تو همه ی فدائیها که داره

زینب بهش عاشق تره ابوالفضل

با اون جلال و جبروت دو چشمش

شبیه علقمه تره ابوالفضل

چی می شه که کبوتر دل من

تو حرم تو بپره ابوالفضل

*****

چه ابرویی ببین چقدر کمونه

دلش به وسعت صد آسمونه

رنگ موهاش رنگ چشای نازش

مثل سیاهی شبا می مونه

*****

دنیا بدون تو چقدر حقیره

دلم آقا بهونتو می گیره

دعای من فقط اینه خدایا

هر کی که دوستت نداره بمیره

*****

نمی ذاره بیام به پیشت آقا

دنیا داره به من غرض می ورزه

یه تار موی تو آقام ابوالفضل

به هفت تا عالم خدا می ارزه

*****


161- عمو عباس بی تو قلب حرم می گیره


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عمو عباس بی تو قلب حرم می گیره

عمو عباس بی تو بابا تنها می میره

*****

عمو عباس علمت کو عموی خوبم

عمو عباس تو نرو تا که پا نکوبم

عمو عباس بی تو هر لحظه دل می لرزه

بی تو هر شب هوای خیمه چه سرده

عمو عباس بی تو دستام جونی نداره

از دو چشمام پولکای گریه می باره

عمو عباس زانوهامو بغل می گیرم

عمو عباس بیا تا من برات بمیرم

عمو عباس دل اهل حرم کبابه

توی خیمه چشم به رات چشمای ربابه

عمو عباس بابامو تنها نذاری

عمو عباس روی قلبش پا نذاری


162- از عطر گل یاس بگو ای گل من


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

از عطر گل یاس بگو ای گل من

وز آیه ی احساس بگو ای گل من

وقتی که به آب می رسی با لب خشک

یا حضرت عباس بگو ای گل من


163- ای سردار دلاور ، پشت و پناه لشکر


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای سردار دلاور ، پشت و پناه لشکر

دگر چگویم که رو برویم بخون نشستی

چگونه گویم که ای امیدم مرا شکستی

از حرم می آید صدایی

ای ستون خیمه کجایی

اگر بدانی چگونه خود را رساندم

میانه ی راه روضه ی مادر می خواندم

عباس عباس ابوالفضل

*****

ای پادشاه احساس ، ای مقتدای عباس

مرا ببخش ای امیر تشنه که بر زمینم

بکش تو دستی به روی چشمم ترا ببینم

من از رقیه شرمسارم

طاقت دیدنش ندارم

برادر من مرا تو شرمنده کردی

مرا به بوی محبتت زنده کردی

عباس عباس ابوالفضل

*****

ای با وفا ابوالفضل ، عشق خدا ابوالففضل

ز کودکی از گدایی تو نشانه دارم

غلامی تو شد آبرو و شد اعتبارم

ای نامت ورد لبهای ما

دست تو مشگل گشای ما

عنایتی کن که کربلا را ببینم

کنار صحن و سرایت ارباب بنشینم

عباس عباس ابوالفضل

*****


164- فقط یه مرد تو عالمه ، عالم برای اون کمه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب آهنگین

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

فقط یه مرد تو عالمه ، عالم برای اون کمه

میر و سپاه علقمه ، آقام ابوالفضل علی

*****

سپهبده قلندره ، عزیز جون حیدره

بذار بگم یه حیدره ، آقام ابوالفضل علی

*****

پهلوونی مرامشه ، مهربونی کلامشه

خوش زبونی مرامشه ، آقام ابوالفضل علی

*****

قامت اون قیامته ، خصلت اون رشادته

دو دست اون سخاوته ، آقام ابوالفضل علی

*****

صورتش عین قمره ، نازشو حیدر می خره

از همه خوشکلا سره ، آقام ابوالفضل علی

*****

بوسه بزن بپای او ، دو عالمه فنای او

جون همه فدای او ، آقام ابوالفضل علی

*****

دیوونه ی سلام او ، کلام او مرام او

عشق می کنم با نام او ، آقام ابوالفضل علی

*****

عزیز اربابم حسین ، سردار کون و عالمین

بهشت بین الحرمین ، آقام ابوالفضل علی

*****

هیئتی ها دیوونه ها ، آی عاشقا سینه زنا

بیاین بریم کرببلا ، آقام ابوالفضل علی

*****


165- دنیا دیگه برادری مث ابوالفضل نداره


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دنیا دیگه برادری مث ابوالفضل نداره

کسی امیر لشکری مث ابوالفضل نداره

*****

جز حضرت ام البنین که افتخار مادراست

باغبونی صنوبری مث ابوالفضل نداره

*****

سقایی که همیشه آب به دست تشنه ها میده

امشب چی میشه که بیاد یه جرعه آب به ما بده

*****

نگاه مهربون او همه رو مجذوب می کنه

ابرو که در هم می کشه دشمن و میخکوب می کنه

*****


166- روی آسمون قلبم می نویسم با گل یاس


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

روی آسمون قلبم می نویسم با گل یاس

که من از بچگی بودم مرید حضرت عباس

مادرم می گفت ابوالفضل صاحب سفره هامونه

همه ی زندگیامون عمریه بیمه ی اونه

وقتی که چشمم می افتاد به قاب عکس شریفش

پی می بردم که تو دنیا هیچکسی نبود حریفش

می خوام امشب رو بخونم براتون از سر احساس

که چرا هر کی گرفتار می شه میاد پیش عباس

مگه موسی پور عمران به کلیمی مقتدا نیست

مگه عیسی گل مریم به مسیحی رهنما نیست

مگه زرتشتی و بودا برا آتیش نمی میرند

پس چرا حاجاتشون و از آقای ما می گیرند

بذار تا برات بگم من جوابای این سئوالا

جوابایی که می دونم نشنیدی تا به حالا

تا کلیمی میگه موسی موسی میگه یا ابوالفضل

تا مسیحی میگه عیسی عیسی میگه یا ابوالفضل


167- ای همه نیروی لشکرم (برادرم 2)


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای همه نیروی لشکرم (برادرم 2)

قوت قلبی به خواهرم (برادرم 2)

ماه و خورشید من ابوالفضل ، کوه امید من ابوالفضل

یا ابوالفضل و یا ایوالفضل (3)

*****

شنو ز طفلان جستجو (عمو عمو 2)

بیا به طفلان من بگو (عمو عمو 2)

ای تو آرامش نگاهم ، ای نگهبان خیمه گاهم

یا ابوالفضل و یا ایوالفضل (3)

*****

تو قوت بازوان من (جوان من 2)

برادر پهلوان من (جوان من 2)

لشکرم را جگر تو هستی ، مادرم را پسر تو هستی

گل یاس معطر عباس ، هم رفیق و برادر عباس

یا ابوالفضل و یا ایوالفضل (3)

*****

شبیه بابامه شونه هات (جونم فدات 2)

گمشده ی زینبه صدات (جونم فدات 2)

قربون قامت بلندت ، قربون زلفای کمندت

زلف دریا میون چنگت ، قربون چشمای قشنگت

یا ابوالفضل و یا ایوالفضل (3)

*****


168- خواستم گویمت گلی ای یار


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

خواستم گویمت گلی ای یار

دیدم این لفظ کم بود بسیار

گل که افلاک زیر دستش نیست

گل که باغ بهشت مستش نیست

شیوه ی دلبری ندارد گل

بازوان علی ندارد گل

گل که بر دردها دوا نبود

گل علمدار کربلا نبود

گل اگر گل شده است بین الناس

چون که بوده است عاشق عباس


169- پشت و پناه امام عشقی ابوالفضل


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

پشت و پناه امام عشقی ابوالفضل

طلایه دار قیام عشقی ابوالفضل

*****

آئینه ی حیدر امیر دریا دل ، نوای ثار ا... مدد ابوفاضل

تو آبرو بخش تمام احبابی ، نفس نفس عباس امید اربابی

طنین نام تو ترانه ی هر لب ، ستاره ی بخت رقیه و زینب

شجاعت و مردی غبار راه تو ، حسین دل بسته به یک نگاه تو

نسیم کوی تو طراوت و احساس ، به ساقه ی غیرت نوشته یا عباس

ادب گرفته جان ز آبروی تو ، کنار مه خورشید در آرزوی تو

رساله ی همت روایتی از تو ، بهشت قرب حق حکایتی از تو 

حیا کنند از تو نجابت و پاکی، علم به کف داری ز چادر خاکی

نشان عشق تو به لوح دل خورده ،صدای تکبیرت دل از علی برده

خدا خریدار دو چشم مست تو ، شفاعت زهرا بود دو دست تو

به عرصه ی میدان شرف تو را جوید ، امام ما مهدی به تو عمو گوید

ز کار این خسته گره گشایی کن ، بیا شبی بهر فرج دعائی کن


170- یل بی مثل شه کرببلا


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یل بی مثل شه کرببلا

پسر شیردل شیر خدا

ماه زیبای بنی هاشمیان

باعث فخر بنی آدمیان

قامتش محشر روز محشر

بازویش شیر فکن چون حیدر

سید و سرور و سالار و امیر

دل زینب به خم موش اسیر

مات آن طلعت ماهش شده ام

کشته ی چشم سیاهش شده ام

پای تا سر همه احساسم من

عاشق حضرت عباسم من

در غضب جلوه ی صفدر دارد

بر لبش نعره ی حیدر دارد

روی در روی عدو تیغ کشد

با یکی چشم زدن خصم کشد

وه به جولان ابوالفضل علی

جان بقربان خداوند علی

می رسد زمزمه از عرش برین

آفرین ای پسر ام بنین

شرف آب و پناه ارباب

«سائل» درگه خود را دریاب


171- گل زهرایی باغ ولایت ، یاس آوردی


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

گل زهرایی باغ ولایت ، یاس آوردی

صفای بیت خیر الناس خیر الناس آوردی

تعالی ا... که امشب یک جهان احساس آوردی

عروس فاطمه بنت اسد عباس آوردی

ز دریا گوهر آوردی ، به گیتی محشر آوردی

ز حیدر حیدر اوردی ، حسین دیگر آوردی

نبی فطرت علی غیرت حسن سیرت حسین سیما

*****

به چشم دل نگاهش کن که تفسیر حسین است این

سراپا پای تا سر کلّ تصویر حسین است این

بنازم هیبت عباسی اش شیر حسین است این

دو تیغ ابرویش گوید که شمشیر حسین است این

جهاد و تیغ سرمستش ، جوانمردی است پابستش

علم دلداده ی دستش ، نثار راه حق هستش

نمی بندد دمی چشم از جمال یوسف زهرا

*****

ادب را زیب و زین است این مبارک باد میلادش

پناه عالمین است این مبارک باد میلادش

علی را نور عین است این مبارک باد میلادش

علمدار حسین است این مبارک باد میلادش

ملاحت محو گفتارش ، سماحت عکس رخسارش

شجاعت مست پیکارش ، عبادت کلّ رفتارش

جمال چارده معصوم در ماه رخش پیدا

*****

گل عباسی است و بوی ختم المرسلین دارد

شهامت ، دست ، بازو از امیرالمؤمنین دارد

ارادت را ، ادب را ، ارث از امّ البنین دارد

بحق دست امیرالمؤمنین در آستین دارد

کرامت سائل کویش ، مروّت آبی از جویش

وفا توصیفی از خویش ، علی چون گُل کند بویش

ببوسد چشم و رخسار و جبین و بازوی او را

*****

دل از فرزند زهرا برده چشم نیم باز او

سرافرازان عالم تا قیامت سرفراز او

سروش نینوا دارد نوای دلنواز او

پیام ظهر عاشورا در آهنگ حجاز او

به لب





































































شیر و به کف جانش ، نگه بر روی جانانش

شفاعت عهد و پیمانش ، شهادت عید قربانش

زمام مهد ناز او به دست زینب کبری

*****

زهی عزت زهی غیرت زهی اجلال و آقایی

نگردد جمع جز در او علمداری و سقایی

ز دریا تشنه لب آید برون با چشم دریایی

تو گویی آب هم می کرد در چشمش دل آرایی

که ای عباس من آبم ، مرا دریاب بیتابم

که کامی از لبت یابم ، ببین از خجلتت آبم

بریز از لعل لب آبی به قلب آتش دریا

*****

بنازم تشنه کامی را که با لبهای خشکیده

به دریا از سرشک دیده ی خود آب بخشیده

درون موج ، تصویر امام خویش را دیده

نه دست از آب شسته از حیاتش چشم پوشیده

ببین رسم اخوت را ، تماشا کن فتوت را

فتوّت را مروّت را ، وفا ایثار غیرت را

که دیده تشنه لب از بحر پا بیرون نهد سقا

*****

کلاس کربلا را بین و درس عدل و احسانش

که شد فرمانده ی کلّ قوا سقای طفلانش

درود آب بر عباس و بر ایثار و ایمانش

سلام بحر تا صبح جزا بر کام عطشانش

به خشم بحر طوفنده ، به چشم ابر بارنده

که تا هستی است پاینده ، از او دریاست شرمنده

زهی غیرت ، زهی غیرت ، زهی ایمان ، زهی تقوا

*****

مگر در عالم هستی دوباره حیدری آید

و یا در این جهان ام البنین دیگری آید

که چون عباس ، ثاراللهیان را رهبری آید

برای کربلا میر شجاعت پروری آید

پدر مدحت گرش گردد ، فلک دور سرش گردد

ملک خاک درش گردد ، ولایت رهبرش گردد

امامت متکی بر او شود در ظهر عاشورا

*****

تو دست شیر حق در آستینی یا ابوفاضل

تو سر تا پا امیرالمؤمنینی یا ابوفاضل

تو ماه آسمانها





در زمینی یا ابوفاضل

تو در عاشورها شور آفرینی یا ابوفاضل

تو در ایثار دریایی ، تو بر احرار مولایی

تو سرداری و سقایی ، تو فرزند دو زهرایی

یکی ام البنین و دیگری انسیه الحورا

*****

زهی هاشم که چون تو در بنی هاشم قمر دارد

امیرالمؤمنین نازد که مثل تو پسر دارد

ز ایثار تو پیش از صبح میلادت خبر دارد

بهشت وحی می نازد که با خود این ثمر دارد

کلامت آیت محکم ، پیامت منجی آدم

حریمت قبله ی عالم ، مزارت کعبه ی «میثم»

جمالت تا صف محشر چراغ روشن دلها

*****


172- می کند از دل و جان ورد زبان شاعر وصاف چن


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

می کند از دل و جان ورد زبان عاشق دلداده چنین وصف مهی یکه سوار فرس شیر دلی

فارس میدان یلی زاده سلطان ولی 

حضرت عباس علی

*****

ماه بنی هاشم و سقای شهیدان ز وفا شیر صف معرکه ی کرببلا 

میر و سپهدار برادر که شه تشنه لبان را همه جا یار و ظهیر است و به هر کار مشیر است 

و گه بذل وزیر است و گه رزم چو شیر است

به رخسار منیر است به پیکار دلیر است

دلیری که اگر روی زمین یکسره لشکر شود و پشت به هم در دهد و بهر جدالش بستیزند به پیکار ز یک حمله ی او جمله ی گریزند ز یک نعره ی او زهره بریزند امیری که اگر تیغ شرر بار برون آورد از بهر و کند حمله به کفار و برد زهره ی شیران و رهد مرد ز میدان برد طایر هوش از سر عدوان و فتد رعشه بر اندام دلیران و یلان از صف حربش همه از صدمه ی ضربش بهرساند و گریزند و از آن قوت و شوکت بنگر بهر برادر به صف کرب و بلا تا به چه حد برده به سر شرط وفا را

حضرت عباس علی

*****

زهی قوت بازو و زهی قدرت نیرو که به پیکار عدو چون فرس رزم برون تاخت

و چون باد بر افراخت و شمیر همی آخت 

ز سهم قضبش شیر فلک زهره ی خود باخت ز هول سخطش گام زمین لاف بینداخت

حضرت عباس علی




173- برای باغبان یاس آفریدند


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های عترت

تعداد استفاده 0



متن شعر

برای باغبان یاس آفریدند

علی را اشجع الناس آفریدند

وفاداری و مردی و شجاعت

یکی کردند و عباس آفریدند


174- این باده ی پر نور اگر می گردد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های عترت

تعداد استفاده 0



متن شعر

این باده ی پر نور اگر می گردد

نوری است که از علقمه بر می گردد

امشب همه جا بسکه سخن از ماه است

انگار زمین دور قمر می گردد


175- دلم شیدائی خال ابوالفضل


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های عترت

تعداد استفاده 0



متن شعر

دلم شیدائی خال ابوالفضل

بسان سایه دنبال ابوالفضل

یقین دارم که مهدی خواهد آمد

اگر سالی شود سال ابوالفضل




176- ذرات همه نور تو را می جویند


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های عترت

تعداد استفاده 0



متن شعر

ذرات همه نور تو را می جویند

با نور شما آینه ها می رویند

من تا به سحر دور رخت می گردم

بگذار همه ماه پرستم گویند


177- به کنج عشق خود الماس دارم


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های عترت

تعداد استفاده 0



متن شعر

به کنج عشق خود الماس دارم

میان گلشنم یک یاس دارم

برای یاری فرزند زهرا

خدا را شاکرم عباس دارم


178- الا مادر بقربون جمالت


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

الا مادر بقربون جمالت

رخ چون بدر و ابروی هلالت

شنیدم کربلا لب تشنه بودی

گل ام البنین شیرم حلالت


179- ترانه ی دل زارم مدد ابوفاضل


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب ترکیب بند

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های عترت

تعداد استفاده 0



متن شعر

ترانه ی دل زارم مدد ابوفاضل

بود همیشه شعارم مدد ابوفاضل

ز بند بند وجودم چنین نوا آید

تمام دار و ندارم مدد ابوفاضل

به من هم از عطش خود حواله کن قدری

بلا بریز خمارم مدد ابوفاضل

دخیل بسته ام امشب به چشم خون جوشت

گره فتاده بکارم مدد ابوفاضل

خدا توان به تو داده که هر کجا باشی

بیا شبی به کنارم مدد ابوفاضل

حکایت سر پاک تو و عمود کین

گرفته صبر و قرارم مدد ابوفاضل

حسین بی کسیش را پس از تو دید و بگفت:

امیر یکه سوارم مدد ابوفاضل

وصیت من مجنون همین بود یاران

که حک شود به مزارم مدد ابوفاضل

ز قید آبروی خود گدشتم و رفتم

شدم به عشق تو رسوا مدد ابوفاضل

به روی مشک تو ساقی نوشته حق اینسان

کسی ندیده که سقا شود فدا عطشان

*****

نگار خوش قد و بالا مه بنی هاشم

فدای نام تو آقا مه بنی هاشم

چه هستی ای همه خوبی چه کرده ای که شده

اسیر عشق تو زهرا مه بنی هاشم

دخیل پنجره های ضریح تو مهدی

به سوز دل کند آوا مه بنی هاشم

به سر در حرم خیمه ی اباصالح

نوشته این کلمه یا مه بنی هاشم

بریده دست شدی تا همه به سوی تو

برند دست تمنا مه بنی هاشم

بگیر دست مرا هم به روز وانفسا

امید خلق به فردا مه بنی هاشم

به صحنه ی دل من از محبتت جانا

قیامتی شده بر پا مه بنی هاشم

شکوه نام تو از بس ستودنی باشد

فقط ترانه ی عشقت سرودنی باشد

*****


180- لحظه ها لبریز عطر یاس بود


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های فاطمیه

تعداد استفاده 0



متن شعر

لحظه ها لبریز عطر یاس بود

پاسبان خیمه ها عباس بود

کربلا آن شب سرار نور بود

عشق بود و حال بود و شور بود

عشق بود اما پر از دلواپسی

دخت زهرا بود و ترس از بی کسی

لاجرم شد از میان خیمه ها

روبه رو با پاسبان خیمه ها

دختر زهرا سخن آغاز کرد

پیش سقا عقده ی دل باز کرد

ای دلت گنجینه ی احساس من

مه لقای هاشمی عباس من

حیدر ثانی امید خمیه ها

ای خدای جود ایثار و وفا

ای زمین و آسمان در حیرتت

ای شکوه فاطمه در غیرتت

ای فدای خال رویت زینبت

بسته دل بر تار مویت زینبت

دشمنان قلب مرا خون کرده اند

بهر تو خط امان آورده اند

پای تا سر غرق یاست می کنم

ای برادر التماست می کنم

بین که باشد تیغ های این همه

تشنه بر خون حسین فاطمه

ناگهان رنگ از رخ سقا پرید

سر بزیر افکنده و اشکش چکید

خون رگهایش به جوشش افتاد

خم شد و بر پای زینب بوسه داد

گفت ای هستی من از هست تو

زینبا ای جان من در دست تو

من غلام کمتر این درگهم

بهر مولایم سر و جان می دهم

سینه چاکم عشق بازی می کنم

بر سر نی سر فرازی می کنم

من فدائی بهر اکبر می شوم

من بلا گردان اصغر می شوم


181- تو گل ام البنینی رشته ی حبل المتینی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تو گل ام البنینی ، رشته ی حبل المتینی

بر رخ من دیده وا کن ، گو چرا نقش زمینی

کرده ای از غم هلالم ماه من

قتلگاهت گشته قربانگاه من

یا ابوفاضل علمدار حسین(2)

*****

ساقی دشت بلایی ، مظهر عشق و وفایی

پس چرا پشت و پناهم ، کرده ای عزم جدایی

تو علمدار سپاهم بوده ای

پس چرا اینگونه خاک آلوده ای

یا ابوفاضل علمدار حسین(2)

*****

پشتم از داغت شکسته ، داغ تو بر دل نشسته

بین برادر را کنارت ، با دلی غمگین و خسته

گوئیا تنها نبودی دلبرم

آید اینجا بوی زهرا مادرم

یا ابوفاضل علمدار حسین(2)

*****


182- کن نظاره سوی من ای دلبر من دلبر من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

کن نظاره سوی من ای دلبر من دلبر من

پاره پاره گشته اخا پیکر من پیکر من

گشته فرقم از جفا و کینه دو تا

می رود دستم ز دستم گشته جدا

اخا ادارک اخا(2)

*****

شسته ام از خون سرم علقمه را علقمه را

کرده ام آماده ره فاطمه را فاطمه را

تا که آید مادر تو در بر من

تا گذارد پای خود را بر سر من

اخا ادرک اخا(2)

*****

پرچم سرخ حرمت قبله نماست قبله نماست

قبله گاهم تا به ابد کرببلاست کرببلاست

کربلای پر بلایت دیدنی است

آن حریم با صفا بوسیدنی است

اخا ادارک اخا(2)

*****


183- کجائی ای نگار مه جبین


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

کجائی ای نگار مه جبین

دیدنی شد ماه ام البنین

روی تو ماه تمامم ، تا ابد هستی امامم

گو همه عالم بدانند ، تو امیری من غلامم

یابن الزهرا(4)

*****

اشک من راه صحرا گرفته

علقمه بوی زهرا گرفته

جان دهد آب آور تو ، من فدای اصغر تو

یاریم کن تا بگردم ، دور زهرا مادر تو

یابن الزهرا(4)

*****

تیر دشمن ببین اشک سقا

بوسه مزن تو بر مشک سقا

از کمان آیی بسویم ، با تو گرم گفتگویم

آنقدر گویم که باشد ، آب این مشک آبرویم

یابن الزهرا(4)

*****

می سوزد این دل شیدائیم

خجل از منصب سقائیم

ای امام تشنه کامان ، جسم و جانم را مسوزان

ساقی شرمنده ات را ، سوی خیمه بر مگردان

یابن الزهرا(4)

*****

دستی ندارم ای بی قرینه

تا گذارم در برت به سینه

کرده عشق تو اسیرم ، آخر از خجلت بمیرم

من دگر دستی ندارم ، تا به دامانت بگیرم

یابن الزهرا(4)

*****


184- ای سرو خفته در چمن عباس من عباس من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای سرو خفته در چمن عباس من عباس من

ای کشته ی صد پاره تن عباس من عباس من

من آمدم در علقمه با مادر خود فاطمه

چشمی گشا حرفی بزن عباس من عباس من

گشته فزون زخم تنت از حلقه های جوشنت

چیزی نمانده زاین بدن عباس من عباس من

از تشنه کامی در حرم لب های خشک اصغرم

گردیده با تو هم سخن عباس من عباس من

ای ساقی لب تشنگان با بودن آب روان

داری چرا خون در دهن عباس من عباس من

از زخم تیر و خنجرت اندام از گل بهترت 

گشته یکی چون پیرهن عباس من عباس من

رو جانب صحرا کنم دست ترا پیدا کنم

بویم چو برگ نسترن عباس من عباس من


185- من صبر و تابی ندارم دیگر جوابی ندارم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک بوشهری

قالب آهنگین

شاعر حسینی سید محسن

منبع زمزمه حسینی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من صبر و تابی ندارم دیگر جوابی ندارم

سقایم و غیر اشکم یک قطره آبی ندارم

من ماه ام البنینم ، غلطان بخون بر زمینم(2)

*****

هستی همه هستم ای مشک من دل بتو بستم ای مشک

گیرم ترا من به دندان افتاد اگر دستم ای مشک

من ماه ام البنینم ، غلطان بخون بر زمینم(2)

*****

هستی همه آرزویم من با تو در گفتگویم

آبی که داری تو ای مشک باشد همه آرزویم

مولا بیا کن تماشا شد دیدنی حال سقا

من مست تو هستم اما شد علقمه مست زهرا

من ماه ام البنینم ، غلطان بخون بر زمینم(2)

*****

زهرا ز من دل ربوده است آغوش خود را گشوده است

دیدم که قدش کمان است دیدم که رویش کبود است

ای دلبر بهتر از جان کمتر دلم را بسوزان

سقای خشکیده لب را سوی حرم بر مگردان

ای قبله ام روی ماهت هستم امیر سپاهت

شد لحظه ی آخر من مانده دو چشمم براهت

من ماه ام البنینم ، غلطان بخون بر زمینم(2)

*****


186- ای نور چشم ای برادر ....


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای نور چشمم ای برادر این چشم زیبا را چرا در خون کشیدند

دیگر ز پا افتاده ام من دست علمدار ترا از تن بریدند

دیگر ندارد دل صفایی : ای گل من ای گل من

هر برگ تو افتاده جایی : ای گل من ای گل من

*****

بعد از تو دائم قد کمانم پشت و پناه من اگر زنده بمانم

چشمم نبیند راه خیمه برخیز و از جا خیمه گه را ده نشانم

بنگر کنار پیکر تو : زهرا نشسته زهرا نشسته

از داغ تو چون پهلوی او : پشتم شکسته پشتم شکسته

*****

خون تو بر ریگ بیابان دستت چرا افتاده دور از پیکر تو

افتاده ای بر خاک صحرا زهرا گرفته روی دامانش سر تو

خیمه دگر بی اعتبار است : ای اُمیدم ای اُمیدم

ششماهه ام چشم انتظار است : ای اُمیدم ای اُمیدم

*****


187- من قهرمان عالمم ، من مهربان عالمم


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب آهنگین

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من قهرمان عالمم ، من مهربان عالمم

من پهلوان عالمم ، عباس می خوانند مرا

*****

هم عاشقم هم دلبرم ، شیر شجاع و صفدرم

من از تبار حیدرم ، عباس می خوانند مرا

*****

میر و امیر لشکرم ، در کربلا آب آورم

عشق حسینی در سرم ، عباس می خوانند مرا

*****

هر عاشقی مفتون من ، باشد ادب مدیون من

مجنون بود مجنون من ، عباس می خوانند مرا

*****

هفت آسمان را پایه ام ، مولا حسین را سایه ام

در لشکرش سرمایه ام ، عباس می خوانند مرا

*****


188- پر از عطر خدایی کف العباس


مشخصات

مناسبت کربلا

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های فاطمیه 5

تعداد استفاده 0



متن شعر

پر از عطر خدایی کف العباس

که با جان آشنائی کف العباس

قسم بر چشم پر خون ابوالفضل

صفای کربلائی کف العباس

نگاه حسرت ام البنین را

چه زیبا می ربائی کف العباس

قدمگاه امام عصر هستی

از آن رو با صفائی کف العباس

به یمن حاجت باب الحوائج

تو هم مشکل گشایی کف العباس

تو دیدی بوسه ی لبهای تشنه

به دست با وفائی کف العباس


189- عباس پهلوونم کی دست تو بریده


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک نوحه سنگین جدید

قالب آهنگین

شاعر عبدالکریمی مهدی

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عباس پهلوونم کی دست تو بریده

کی به چشات تیر زده که خون ازش چکیده

حرفی بزن برادر پاشو داداش ابوالفضل

تو دیگه مثل اکبر ساکت نباش ابوالفضل

تو رفتی آب بیاری که دیگه بر نگشتی

تو که توی رفاقت از این رسما نداشتی

چرا چشاتو بستی پشت منو شکستی

مونده برا من از تو نه علم و نه دستی

الهی کس تو دنیا داغ داداش نبینه

یا که کنار نعش برادرش نشینه

مادر قد خمیده ام کنار تو نشسته

پاشو بپرس تو از اون کی پهلوشو شکسته


190- ای با وفا ای با صفا ، قامت بلند کربلا


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب آهنگین

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای با وفا ای با صفا ، قامت بلند کربلا

می گویم از جان این نوا ، عشق است عباس علی

*****

شمشیر بُرّان حسین ، فریاد غُرّان حسین

سردار مردان حسین ، عشق است عباس علی

*****

آرامش دلها تویی ، زیبا گل زهرا تویی

ارباب من تنها تویی ، عشق است عباس علی

*****

شمشیر عریان می کنی ، جنگ نمایان می کنی

با نعره طوفان می کنی ، عشق است عباس علی

*****


191- جام پر از باده میگه : ابوالفضل


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

جام پر از باده میگه : ابوالفضل

هر نخ سجاده میگه: ابوالفضل

دلم چقدر ساده میگه : ابوالفضل

عاشق دلداده میگه : ابوالفضل

ارباب آزاده میگه : ابوالفضل

هر کسی افتاده میگه : ابوالفضل

کوه که ایستاده میگه : ابوالفضل

حسین رضا زاده میگه : ابوالفضل

صاحب پرچما کیه: : ابوالفضل

منا کیه صفا کیه : ابوالفضل

دلبر دلبرا کیه : ابوالفضل

به درد آشنا کیه : ابوالفضل

عزیز مصطفی کیه : ابوالفضل

مظهر مرتضی کیه : ابوالفضل

همدم مجتبی کیه : ابوالفضل

مالک کربلا کیه : ابوالفضل

زمزمه ی همه کیه : ابوالفضل

به عرش قائمه کیه : ابوالفضل

وکیل محکمه کیه : ابوالفضل

امیر علقمه کیه : ابوالفضل

سرود و زمزمه کیه : ابوالفضل

تیغ هزار دمه کیه : ابوالفضل

تموم عالم می خونه : ابوالفضل

نقشه ی پرچم می خونه : ابوالفضل

چشمه ی زمزم می خونه : ابوالفضل

دلم دمادم می خونه : ابوالفضل

مهدی توی غم می خونه : ابوالفضل

اشکای نم نم می خونه : ابوالفضل


192- آدما از بچگیشون پهلوونا رو دوست دارن


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آدما از بچگیشون پهلوونا رو دوست دارن

تو قاب ذهنا همیشه عکس اونا رو می ذارن

هر کی یه جور پهلوون قصه ی خود رو می کِشه

پهلوونی که همه ی پهلوونا رو می کُشه

منم یه پهلوون دارم یه یل مهربون دارم

یه دلبر جوون دارم نمی شناسیش کیه کیه

حرف شجاعت که میشه همه میدونن همیشه

هیچکی حریفش نمی شه بگم کیه کیه کیه

دل می بره ، یه لشکره ، دلاوره ، آب آوره

زهره ی دشمن می بره ، شاگرد دست حیدره

عباس علمدار حسین


193- دوش پرسیدم من از جانانه ای


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دوش پرسیدم من از جانانه ای

مرد عاشق پیشه ی فرزانه ای

کای ولایت در دل و جانت عجین

خوب در دنیا و مافیها ببین

در میان خلق عالم از الست

جن و انس و قدسیان هر چه که هست

کوکب اقبال در آغوش کیست

پرچم عشق و شرف بر دوش کیست

کیست آنکه داد فردی می دهد

رنگ و رویش بوی مردی می دهد

پیر عاشق تا سئوالم را شنفت

بی درنگ و بی تأمل زود گفت

آنکه می جویی امیر دل بود

تالی حیدر ابوفاضل بود

تک یل میدان عاشورائیان

تکسوار عرصه ی نام آوران

شیرمرد بیشه ی شیر خدا

پور زیبای علی مرتضی

اوستاد معرفت در عالمین

فارغ التحصیل ممتاز حسین

چون به میدان پا نهد آن آهنین

زیر پایش لرزه افتد بر زمین

هر سر مژگان او چون خنجر است

در نگاهش برق چشم حیدر است

در میان آن خروش و همهمه

ورد رزم او بود یا فاطمه

*****

گر جهان را خیمه ای پنداشتی

زیر این خیمه عمودی داشتی

روح خیمه دین حی داور است

پرچم بالای آن پیغمبر است

باب آن خیمه علی مولا بود

اصل خیمه چادر زهرا بود

از حسین ار تار و پود خیمه است 

بازوی عباس عمود خیمه است


194- الا یا أیها الناس جوونیم نذر عباس


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

الا یا أیها الناس جوونیم نذر عباس

*****

از ازل بوده قلبم ، آشنای ابوالفضل

ضربان دل من ، به نوای ابوالفضل

*****

مَحرم و قبله گاه ، حاجت عالمینه

صاحب پرچم عشق ، دلخوشی حسینه

*****

ذکر نامش همیشه ، برای دل تسلاست

چرا که پهلوون ، همه ی پهلووناست

*****

با گذشته و کریمه ، در سخا مرد مرده

هیچکسی دست خالی ، از خونش بر نگرده

*****


195- داداش عباس واکن دو چشم بسته


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

داداش عباس واکن دو چشم بسته

ببین پشتم از داغ تو شکسته

داداش عباس علمدار رشیدم

ز جا برخیز ببین من نا امیدم

داداش عباس دشمن شادم مگردان

در خیمه ها چگویم من به طفلان

رقیه در حرم چشم انتظاره

دعا داره خدا بارون بباره


196- ماه دل آرا دخیل ابوالفضل


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های عترت

تعداد استفاده 0



متن شعر

ماه دل آرا دخیل ابوالفضل

امید دلها دخیل ابوالفضل

عزیز ام البنین و عشقِ

علی و زهرا دخیل ابوالفضل

مرا که شاگرد درس عشقم

بود الفبا دخیل ابوالفضل

به روی تخته سیاه قلبم

نوشته یکتا دخیل ابوالفضل

به سایه ی قامت تو نوشته

قامت طوبی دخیل ابوالفضل

وقت دعا بر لب ملائک

به عرش اعلی دخیل ابوالفضل

شکافت دریا به روی موسی

که گفت آنجا دخیل ابوالفضل

به لحظه ی مرده زنده کردن

نوای عیسی دخیل ابوالفضل

برای امر ظهور مهدی

بگو به هر جا دخیل ابوالفضل


197- امشب شب مستی است از جام ابوالفضل


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب شب مستی است از جام ابوالفضل

جوئید توسل از نام ابوالفضل

مجنون شدگان یار آمد ، امشب شه دلدار آمد

عباس علمدار آمد ، اربابم ابوالفضل

آمد صحنه ی قیامت ، صاحب رتبه ی شفاعت

آمد بانی کرامت ، اربابم ابوالفضل

*****

من کشته ی یارم امشب که خمارم

بی فکر دو عالم سر مست نگارم

شد تشنه ی لبهای تو ، خضر عاشق سیمای تو

آن صورت زیبای تو ، اربابم ابوالفضل

تو محبوب کائناتی ، تو سالار ممکناتی

روح و هستی صلاتی ، اربابم ابوالفضل

*****

ای یوسف کنعان مست رخ ماهت 

صد مالک اشتر سرباز سپاهت

یا باب الحوائج عباس ، در دوران تو اشجع الناس

عباس ای خدای احساس ، عباس علمدار

از شوق کرببلایت ، می افتم بخاک پایت

تا جانم شود فدایت ، عباس علمدار

*****


198- به عالم قبله ی دلهاست عباس


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

به عالم قبله ی دلهاست عباس

حسین روز تاسوعاست عباس

گل ام البنین و شیر حیدر

عزیز خاطر زهراست عباس

ابوالفضل است و صاحب منصب است او

علمدار است و هم سقاست عباس

اسیر چشمهای اوست طوفان

خروش پاک دریاهاست عباس

ندیده چشم عالم مثل رزمش

که زور بازوی مولاست عباس

میان دیده ی پر اشک مهدی

همیشه روضه اش برپاست عباس


199- عمو جان غنچه ها نشکفته پژمرد


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های فاطمیه

تعداد استفاده 0



متن شعر

عمو جان غنچه ها نشکفته پژمرد

به روی دست عمه خواهرم مرد

مرا یک حرف باشد با تو آن هم

اگر بودی کسی سیلی نمی خورد


200- عباس یعنی ذکر طوفانی مهدی


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب ترجیع بند

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های عترت

تعداد استفاده 0



متن شعر

عباس یعنی ذکر طوفانی مهدی

عباس یعنی که غزل خوانی مهدی

درک محرم کرده ای دانی چه گویم

عباس یعنی اوج مهمانی مهدی

یا کاشف الکرب الحسین به به چه ذکری

آرامش وقت پریشانی مهدی

عباس یعنی پرچمی حول علمها

نصب است در بیت بیابانی مهدی

عباس یعنی آن ضریحی که شب و روز

بگذاشت جا بر روی پیشانی مهدی

فرمانروای عالمین عباس عباس

یا کاشف الکرب الحسین عباس عباس

*****

شیرین ترین ذکر و نوای عشق عباس

زیباترین لحن و صدای عشق عباس

روز قیامت آنکه دارد پشت حیدر

بر روی دوش خود لوای عشق عباس

مهدی به او گوید سلام ای عبد صالح

عبد خدا بود و خدای عشق عباس

او محرم اسرار آل ا... باشد

گردیده از اول فنای عشق عباس

باید به عکس و نام او عرض ادب کرد

فرمانده ی کل قوای عشق عباس

*****


201- چون خدا آن قد و قامت آفرید


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

چون خدا آن قد و قامت آفرید

نسخه ی روز قیامت آفرید

روی خود می کرد پنهان در نقاب

تا خجل از او نگردد آفتاب

شیر حق چون شد برون سوی فرات

چرخ گفت آباءُ را وا اُمّهات

هر چه روبه بود از پیشش گریخت

تار و پود دشمنان از هم گسیخت

دید شط بس بیقراری می کند

آرزوی جانسپاری می کند

با زبان حال می گوید مدام

بیش از این مپسند ما را تشنه کام






202- ادب حضرت عباس نسبت به امام حسین


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب نثر

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

شخصی بود نذر کرد اگر رفت کربلا مدتی را که در کربلا بود یکبار در حرم امام حسین و یک بار در حرم حضرت ابوالفضل اذان بگوید. روز اول که در حرم امام حسین اذان گفت وعده ی بعدی را نیز در حرم حضرت عباس اذان گفت. شب در عالم رؤیا خواب حضرت ابوالفضل را دید و حضرت با اخم به وی فرمودند: چرا یکبار در حرم امام حسین و یکبار در حرم من اذان می گویی؟ باید فرقی بین من و آقای من باشد اگر می خواهی کارت مورد قبول من عباس باشد دو بار در حرم امام حسین و یکبار در حرم من اذان بگو، او ارباب من است و من غلام او باید فرقی بین ارباب و غلام باشد.


203- نام من سرباز کوی عترت است


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

نام من سرباز کوی عترت است

دوره ی آموزشی ام هیئت است

پادگانم چادری شد وصله دار

سر درش عکس علی با ذوالفقار

ارتش حیدر محل خدمتم

بهر جانبازی پی هر فرصتم

نقش سر دوشیّ من یا فاطمه است

قمقمه ام پر ز آب علقمه است

اسم رمز حمله ام یاس علی است

افسر مافوقم عباس علی است


204- تو این دو روز دنیا هر کی گرفته یاری


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب فولکوریک

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تو این دو روز دنیا هر کی داره یه یاری

عمرشو می گذرونه سرش گرم یه کاری

یکی به غم دچاره یکی مست غروره

یکی دیگه اسیر آرزوهای دوره

یه پیر می فروشی گفت تو گوشم یه رازی

دنیا وفا نداره زندگی تو نبازی

روزهای خوب دنیا همش عذاب و غمه

اگه دنبال عشقی یه سر برو علقمه

صداش بزن ابوالفضل تا حال بیاد وجودت

روشن بشه نمازت قشنگ بشه سجودت

عالم مست حسینه حسینه مست عباس

کلید شهر عشقو داده به دست عباس

می گیره درد و آهت خط می زنه گناهت

می پوشونه تمام خطا و اشتباهت

از دنیا چشم ببندی شبا میاد تو خوابت

روز که صداش می زدی آقا میده جوابت

میاد میون خونت بچه هاتو می بوسه

تو هم حواست باشه به پاش بزن یه بوسه

نگی چه خوش خیالم خودت یه روز می بینی

بالا سرت نشسته آقای نازنینم


205- سرداری دلداری معجز حیدر داری


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

سرداری دلداری معجز حیدر داری

لشکر فراری گردد تیغت اگر بر داری

صاحب تیغ دو سر حیدر بر سرت می نازد

بر دست علمگیر تو مادرت می نازد

حیدر کرببلا عباس یا علی یا عباس

*****

مجنونم لیلایی دلبر زهرایی

دلخونم شیدائی قبله ی دلهایی

همچو علی مرد مردی مرد میدان عمل

چشم خدا حیران کردی از همان روز ازل

حیدر کرببلا عباس یا علی عباس

*****

مولایی اربابی تاب دل بی تابی

مسکین را دریابی معنی فتح البابی

عدو هراسان گردد از خشم تو ابوالفضل

دریای رحمت خداست چشم تو ابوالفضل

حیدر کرببلا عباس یا علی عباس

*****


206- یا ابوفاضل ای سردار نام آور


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یا ابوفاضل ای سردار نام آور

یا ابوفاضل مولانا یابن الحیدر

*****

ساقی تشنه ی دریایی گوهر یکتایی

امیر قلعه ی دلهایی مرهم مولایی

سید و سرور و سرداری حیدر کراری

یکّه ابر مرد میدان تیغ برّان داری

یا ابوفاضل ای سردار نام آور

یا ابوفاضل مولانا یابن الحیدر

*****

قبله ی درگه خدامی زینت هر نامی

باب الحوائج این عالم واجب الاکرامی

مست جنونم و جانانه می زنم پیمانه

برده دل از عقل و هوشم ساقی میخانه

عاشق عطر گل یاسم مُرده ی احساسم

هر کی فدائی اربابه ، من سگ عباسم

یا ابوفاضل ای سردار نام آور

یا ابوفاضل مولانا یابن الحیدر

*****


207- ای سینه زنا همه دیوونه ها


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آی سینه زنا همه دیوونه ها

بگید ابوالفضل ابوالفضل

تا روز حساب همیشه هر کجا

بگید ابوالفضل ابوالفضل

ارباب دل من ابوفاضل یل دریا دله

امضا نکنه تذکره ی کرببلا باطله

یا ابوالفضل(4)

*****

ویرون می کنه دل دشمنا رو 

یه یا ابوالفضل ابوالفضل

مجنون می کنه دل عاشقا رو 

یه یا ابوالفضل ابوالفضل

مجنون تو آقا میدونی از همه عالم سره

عباس دلاوره یل عالم پسر حیدره

یا ابوالفضل(4)

*****

از عمق دلم همش داد می زنم

میگم ابوالفضل ابوالفضل

بعد جون دادن تو غسل و کفنم

میگم ابوالفضل ابوالفضل

وقتایی که قلبم می گیره اشک چشام می باره

مدیون یه دلبری می شه تو کربلا سرداره

یا ابوالفضل(4)

*****


208- ذکر تموم عالمین حسینه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ذکر تموم عالمین حسینه

ذکر لب ارباب ما ابوالفضل

ذکر دو صد ملائکه حسینه

ذکر قشنگ کبریا ابوالفضل

ذکر جناب مصطفی حسینه

ذکر علی مرتضی ابوالفضل

ذکر تموم عرشیان حسینه

ذکر تموم انبیا ابوالفضل

ذکر لب ام البنین حسینه

ذکر لب فاطمه یا ابوالفضل

ذکر هوای جبهه ها حسینه

ذکر تموم شهدا ابوالفضل

ذکر گل لاله و یاس حسینه

ذکر گل نرگسه یا ابوالفضل

ذکر ائمه ی هدی حسینه

ذکر حسین سر جدا ابوالفضل


209- کس پیش تو دم ز زور بازو نزند


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

کس پیش تو دم ز زور بازو نزند

کو آنکه برابر تو زانو نزند؟

لب تشنه ز علقمه گذشتی آری

دریا که به رودخانه ها رو نزند


210- اونی که تو خیمه ها میون داره


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های محرم 14

تعداد استفاده 0



متن شعر

اونی که تو خیمه ها میون داره

اونی که برا حسین سپهداره

چشمای همه ی سینه زنها

به دستای علمداره

*****

اونی که غمش غمای یاره

اونی که به زینب دار و نداره

چشمای همه ی سینه زنها

به دستای علمداره

*****

اونی که صداقت و عشق اصله

اونی که به عرش خدا وصله

بهشتِ هر دلی که دیوونه است

فقط تو دنیا ابوالفضله

*****

اونی که دلش پُرِ شور و شینه

اونی که غمش غم عالمینه

تپش تپش تپشِ این عالم

از کرم ارباب حسینه

*****


211- الا ای در بهشت دلم نگار من بهار من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

الا ای در بهشت دلم نگار من بهار من

در اوج بی قراری ها تو آرام و قرار من

کجایی ای علمدار و سپه سالار و یار من

خزان شد ز ذکر یا اخای تو ای گل بهار من

الا ای حبیبم قرارم شکیبم

ببین بی تو ای گل غریبم غریبم

ابوالفضل ابوالفضل (2)

*****

چرا غلطان بخاک و خون شده قدّ رسای تو

کجا افتاده مشک آب کجا مانده لوای تو

سراپا سوختم و دیدم دو دست ز تن جدای تو

دو چشمت چشمه ی خون شد بمیرم من برای تو

گل از شاخه کندند ، دلم پاره کردند

زجا خیز عزیزم ، که بر من نخندند

ابوالفضل ابوالفضل (2)

*****




212- سالار ابوالفضل ، علمدار ابوالفضل


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

سالار ابوالفضل ، علمدار ابوالفضل

هر لحظه و هر جا به حسین یار ابوالفضل

*****

در شوری و شینی ، یل شیر حنینی

پور علوی تو کاشف الکرب الحسینی

*****

ای قد تو رعنا ، ای مونس دلها

ای نقش به بازوی تو یا حضرت زهرا

*****

ای تیغ برهنه ، ای ساقی تشنه

ای برق دو چشمان تو صد نیزه و دشنه

*****

از عشق توأم مست ، ای ساقی بی دست

ای آنکه غم مشک تهی قلب تو بشکست

*****

برخیز دلاور ، ای تک یل حیدر

پشتم بشکسته از غم تو ای برادر

*****

بر مرگ قلم زن، پیشم تو قدم زن

ای ماه بنی هاشمیان خیز و علم زن

*****


213- من آسمان نور و عباس آفتابم


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

من آسمان نور و عباس آفتابم

من شهر عاشورایم و عباس بابم

من کشتی و عباس باشد بادبانم

من جنت و عباس باشد بوستانم

من بیشه ی توحیدم و عباس شیرم

من احمد و عباس ، حیدر در غدیرم

عباس من مرد وفا مرد جهاد است

عباس من باب الکرم باب المراد است

عباس من لب تشنه و دریاست مستش

عباس من بی دست و عالم زیر دستش

عباس من دریا و عالم تشنه ی او

رود فرات و چاه زمزم تشنه ی او

عباس من یک کربلا عشق و ادب بود

بیرون شد از دریای آب و تشنه لب بود

عباس من صاحب لوای اهل بیت است

عباس من مشکل گشای اهل بیت است

عباس من فرمانده ی کل قوا بود

تنها سپاه من به دشت نینوا بود

عباس من بی دست بود و دست من بود

در روز تنهایی تمام هست من بود

عباس من چون حمزه بر ختم رسل بود

هر زخم تیغش بر بدن یک باغ گل بود

عباس من در یاری من جان فدا کرد

یک لحظه دست و دیده تقدیم خدا کرد

عباس من با اشک چشم و سوز سینه

در موج دریا دیده تصویر سکینه

عباس من تنها نه پرچمدار من بود

حتی پس از جان دادنش هم یار من بود

عباس من بر آب دریا آبرو داد

از خون پاک خویش دریا را وضو داد

عباس من عباس من لب تشنه جان داد

لبهای خشکش را به پیغمبر نشان داد

عباس من آثار سجده بر جبین داشت

ارث عبادت از امیرالمؤمنین داشت

عباس من هم یار من هم یار دین بود

اجر

























































































جهاد او عمود آهنین بود

عباس من هم باغ من هم یاس من بود

عباس من عباس من عباس من بود

چون صحن من صحن و سرایش می درخشد

تا آسمان گلدسته هایش می درخشد

تنها نه این دنیا مرا یار است عباس

روز قیامت هم علمدار است عباس

فردا قیامت می شود پابست عباس

زهرا شفاعت می کند با دست عباس

کی زاده ی ام البنین فردا گذارد

«میثم» غلام او در آتش پا گذارد


214- از باده ی نابت دل عاشق و شیداست


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

از باده ی نابت دل عاشق و شیداست 

مجنون رخ ماه تو صد یوسف و لیلاست

ای خط مدارج ای ضد خوارج

دستان همه به دامنت باب الحوائج

اُمید عالمینه پناه زینبینه

همه عالم بدونه علمدار حسینه

در روز قیامت از روی عنایت 

دستان تو را فاطمه آرد به شفاعت

مجنون حسینم مدیون حسینم

من تا به ابد نوکر دربار حسینم

تویی ماه منیرم به دام تو اسیرم

بیا و امتحان کن بگو بمیر می میرم




215- بریزید گل یاس، به قنداقه ی عباس


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولایت 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

بریزید گل یاس، به قنداقه ی عباس

که این یار حسین است، علمدار حسین است

*****

حسین بن علی را بگوئید بیاید

تماشای برادر به گهواره نماید

دل شیر خدا را به لبخند رباید

علی باب نکویش، بزن بوسه به رویش

که این یار حسین است، علمدار حسین است

*****

دو شمشیر ولایت دو ابروی ابوالفضل

دو دست اسد ا... دو بازوی ابوالفضل

چراغ دل حیدر مه روی ابوالفضل

همه خلق گدایش، دو عالم به فدایش

که این یار حسین است، علمدار حسین است

*****

شب چارم شعبان علی را پسر آمد

علی را پسر آمد حسین دگر آمد

زجنت گل یاسی به دست حیدر آمد

زهی قدر و جلالش حسن مات جمالش

که این یار حسین است، علمدار حسین است

*****

بیائید سخن از گل یاس بگوئید

سخن از گل یاس و مه ناس بگوئید

همه حاجت خود را به عباس بگوئید

بخوانید ثنایش، بیفتید به پایش

که این یار حسین است، علمدار حسین است

*****

بسوز ای دل دریا ز داغ لب عباس

من و عشق حسین و من و مکتب عباس

به قربان دعا و نماز شب عباس

من و عشق و وفایش، من و صحن و سرایش

که این یار حسین است، علمدار حسین است

*****


216- در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند

در دل هر عاشقی عباس مأوا می کند

هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین

ثبت نامش را فقط عباس امضا می کند


217- اگه آسمونا بشه یه آسمون


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

اگه آسمونا بشه یه آسمون

اون آسمون بشه یه کهکشون

یه کهکشون و یه قمر

اون یه قمر ابوالفضل

*****

اگه تموم عمرم بشه یه سال

اون یه سال بشه یه ماه

اون یه ماه بشه یه روز 

اون یه روز بشه یه نفس

اون یه نفس ابوالفضل

*****

اگه همه کتابا بشه یه کتاب

اون یه کتاب بشه یه صفه

اون یه صفه بشه یه کلمه

اون کلمه ابوالفضل

*****


218- تاج سره ، یه دلبره = آب آوره بخدا میدونی


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تاج سره ، یه دلبره = آب آوره بخدا میدونی 

یه سروره ، از حیدره = دل می بره بخدا می دونی

جونمو بپاش می ذارم من ، تا که بیادش می یارم من

یه دل دیوونه دارم من3

ابوالفضل(2 ) قمر بنی هاشم

*****

مرد دلیر ، شبیه شیر = به دل امیر من از اون می خونم

ابرو کمون ، دل مهربون = یه پهلوون عاشقش می مونم

روی پیشونیش یه ستاره ، پرچمو رو دوشش می ذاره

قدرتشو هیچکی نداره 3

ابوالفضل(2 ) قمر بنی هاشم

*****

علی نسب ، شور و طرب = مرد ادب بخدا سالاره

قد رشید ، کوه امید = صبح سپید یل علمداره

تو کربلا ، تو نینوا = تو دشمنا عدوش چه بیرحمه

گل پیرهن ، خونین بدن = مشک به دهن دو تا چشاش زخمه

همه جا بنامه ابوالفضل ، ادب و مرامه ابوالفضل

همه چی تمامه ابوالفضل

ابوالفضل2 قمر بنی هاشم

*****


219- اون کیه که پادشاه آسمون و زمینه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

اون کیه که پادشاه آسمون و زمینه

اون کیه که همه میگن یل ام البنینه

شاهی تو که میدون ستیزه طوفان می کنه

اون گدای در خونه اش رو سلیمان می کنه

سروریه : ابوالفضل

محشریه : ابوالفضل

زور و بازوش حیدریه ابوالفضل

*****

اون کیه اسمش دل دشمنا رو پاره می کرد

برق شمشیرش همه لشکر و بیچاره می کرد

اون کیه که توی مشتش ذوالفقار حیدره

از دم تیغش عدو بی دست و پا یا بی سره

شیر نره : ابوالفضل

که صفدره : ابوالفضل

از همه دلبرا سره ابوالفضل

*****

اون کیه رقیه می نازه به زور بازوهاش

اون کیه که زینبه اسیر چشم و ابروهاش

اون ابوالفضل دلاور بچه شیر مرتضاست

اون علمدار حسین پهلوون پهلووناست

شاه وفا : ابوالفضل

جود و سخا : ابوالفضل

عشق همه سینه زنا ابوالفضل

*****


220- پاشو عباس پهلوونم نکن گریه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

پاشو عباس پهلوونم نکن گریه

پاشو عباس رحم کن بر رقیه

ای گل یاس سکینه بی قرینه پاشو عباس

نگذار تکرار شه مدینه پاشو عباس 

دستاشون خیلی سنگینه

*****

رسم این مردم سه شعبه جای آبه

پاشو عباس توی دستاشون طنابه

پاشو عباس جگر زینب کبابه

*****

مث قلبم پیکر تو ریز ریزه

پاشو عباس


221- من گریه کنم گریه کن اشک ابوالفضل


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من گریه کنم گریه کن اشک ابوالفضل

من تشنه لبم تشنه لب مشک ابوالفضل

هر ، تپش دل عاشقانه می خونه یا عباس

شد ، اعتبارم مدالی با نشون یا عباس

آقام آقام آقام ابوالفضل 3 آقام

*****

تیغ دو دمه هر مژه ی چشم ابوالفضل

طوفان شود از هروله ی خشم ابوالفضل

با ، هر قدمش می شه هر چی پهلوون جان بر لب

چون ، روی زانوش خورده مُهر کف پای زینب

آقام آقام آقام ابوالفضل 3 آقام

*****

همسایه ی دیوار به دیوار حسینم

تا سینه زن وادی بین الحرمینم

من ، تا قیامت ریزه خورم ریزه خور هیئت

یک ، قطره اشک و نفروشم به تمام جنت

آقام آقام آقام ابوالفضل 3 آقام

*****

حاتم صفتان جیره خور جود ابوالفضل

یا زهرا مدد نقش کلاه خود ابوالفضل

قد ، مث طوبی استاد رزم اکبر لیلا

دل ، مث دریا تشنه ای که معروفه به سقا

آقام آقام آقام ابوالفضل 3 آقام

*****


222- خورشید برد سجده به خاک در عباس


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

خورشید برد سجده به خاک در عباس 

مه جلوه ای از حسن خدامنظر عباس 

هر سینه ی افروخته یک علقمه فریاد 

هر دیده ی پر اشک بود کوثر عباس 

هر زخم بدن، آیه ای از مصحف ایثار 

هر خون جگر، قطره ای از ساغر عباس 

فرزندیّ ِ دو فاطمه، سقایی عترت 

سرداری لشگر، شرف دیگر عباس 

زیبد که شهیدان همه خیزند به تعظیم 

فردای قیامت همه در محضر عباس 

با راس حسین ابن علی بود برابر 

تاشام بلا بر سر نیزه سر عباس 

ایثار و فداکاری و ایمان سه چراغند 

در بزم دل از مکتب روشنگر عباس 

عباس به تعداد همان باب حسین است 

یعنی که بیا سوی حسین از در عباس 

در علقمه چون عطر گل آید به مشامم 

بوی نفس فاطمه از پیکر عباس 

مارا نبُوَد زهره که گوییم ثنایش 

تا یوسف زهراست ثنا گستر عباس 

در دامن صحرای بلا خون خدا ریخت 

از بازو و ازدیده و از حنجر عباس 

افسوس که شد همسفر قاتل عباس 

از علقمه تا شام بلا خواهر عباس 

باسوز دل و اشک روان و شررِ شعر 

میثم شده پیوسته پیام آور عباس


223- ای سرو صنوبر شکسته


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای سرو صنوبر شکسته

شد چشم و تو هر دو بسته

برخیز و ببین شکسته پهلو

پهلوی شکسته سر نشسته

از داغ تو قلبم ، بشکست ابوالفضل

افتاده ای از اسب ، بی دست ابوالفضل

مژگان ز چه می نهی تو بر هم

گر آب نبرده ای مخور غم

بشنو که ز سکینه دم گرفته

عباس عموی خوب عالم

*****




224- در آسمان چشمت پر می زنم شب و روز


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

در آسمان چشمت پر می زنم شب و روز

تا عشق بیکرانت پر می زنم شب و روز

بر طاق ابروی تو همواره در سجودم

می دانم از تو دارم سرمایه ی وجودم

بی تو می محبت یک لفظ نا رسا بود

خلقت بدون عباس گویی که ناروا بود

خال لب تو باشد مقصود و مقصد من

عشق تو گشته نور این چشهره ی بد من

در سایه بان لطفت نیرو بجان گرفتم

در پیچ و تاب مویت من آشیان گرفتم

هرگز غمی ندارم با یار اینچنینی

تا زنده ام بگویم بی شک تو بهترینی

حیف از جهان اگر که خاک رهت نباشد

دل ارزشی ندارد گر عاشقت نباشد

دست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا کربلا ببینم یا جان ز تن بر آید

مانده به سینه ی من این عقده ایها الناس

بار دگر نشینم در کنج صحن عباس

عشق تو مولا در آب و خونم باشد همیشه

خودت میدونی که این دل از تو جدا نمی شه

تپش تپش های این دل من 

فقط میگه آقا تویی تو حاصل من

با عشق و مستی با شور و احساس 

شدم من از روز ازل گدای عباس

زیباترین گل یاس ای دلبر پر احساس 

تا وقتی که تو هستی غمی ندارم عباس


225- ساقیا ساقیا کی می بری منو به کربلا


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ساقیا ساقیا کی می بری منو به کربلا

*****

یابن ام البنین، ای گل نازنین

نذار دیگه بخورم به زمین

مه جبین مه جبین، در سما در زمین

جمال تو رو عشقه و همین

*****

تو که دل و دلدار و دلبری، با یه نگاه از همه دل می بری

آقا تو قیامتی تو محشری، تو المثنای حیدری

می رسم ، بی قرین، تا به عرش برین

اگه با او چشمات نگام کنین

*****

تو ابوالفضلی گل همه ای تو مردی اول و خاتمه ای

تو نمک شور و زمزمه ای تو گل دو حضرت فاطمه ای

یک چمن یاس تو، کف العباس تو

زیباتره از فردوس برین

*****

بیا و یه بار منو نیگا کن بین نوکرات صدا کن

تو یکی از این شبای جمعه منو راهی کربلا کن

مه هاشمی تویی امیرم تو بگو بمیر من می میرم

سینه می زنم تا یه روزی کربلامو از تو بگیرم

زیر ایوون طلات، تا کنم جون فدات

به جون رقیه به من نه نگی

*****


226- سالیانی بود خالی قاب دل


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

سالیانی بود خالی قاب دل 

تا بجویم دلبری را باب دل

دلبری زیبا رخ و قامت بلند

طرّه ی گیسوی او همچون کمند

مستی ام با دیدنش افزون شود

بی خدایی از دلم بیرون شود

با تمام بی نشانیهای دل

از کجا او را بجویم وای دل

نم نم اشکم چکید از چشم تر

با دلم گفتم: که ای خاکت به سر

دیدی آخر ای دل از غصه چاک

آرزویت را بری تو زیر خاک

گر چه عمری با غم دل ساختی

عاقبت دلدار خود نشناختی

تا دلم بشکسته شد اشکم چکید

ناگهان نوری به قلب من رسید

نور نُه ماه میان آسمان

نی غلط گفتم خورشید زمان

گر چه عمری گشته ام در عالمین

بوده ام غافل من از باب الحسین

هر چه گشتم مثل او در ناس نیست

آی مردم او به جز عباس نیست

بسته ارکان فلک بر دست او

قدسیان آسمان هم مست او

وسعت چشمان او عرش خدا

هست بین خالق و او رازها

کعبه ی حاجات مردم در زمین

عالمی مست گل ام البنین

از نگاه او به خود لرزد عدو

لشگری ترسند از چشمان او

دست کی خواهد میان کارزار؟

هر که دیده چشم او کرده فرار

نی که این عالم چنین احساسی است

مهدی موعود هم عباسی است


227- غلغله کن هر وله کن شور و شیدا کن


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

غلغله کن هر وله کن شور و شیدا کن

ذکر ابوالفضل و بگو دوباره غوغا کن

ساقی و سقا و یل و قلندر و دلبر

شاگرد اول کلاس حضرت حیدر

حمله می کنه، با شور و وقار، چشماش تیره و، دستاش ذوالفقار

تو جنگ و نبرد، از همه سره، دائم به لبش، ذکر حیدره

ارباب ارباب ارباب یا ابوالفضل(2)

*****

با شور و شین ذکر حسین حسین میگم هر دم

انگاری دارم به دور شش گوشه می گردم

دوباره می خونم به لب به شور و صد احساس

قسم به زینب و حسین دوستت دارم عباس

هروله کنان، با عشق حسین، ما همه میریم، بین الحرمین 

با نیابت از، بی بی فاطمه، تشنه لب میریم، سوی علقمه

ارباب ارباب ارباب یا ابوالفضل(2)

*****


228- شب سوم چو رسید از مه شعبان


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب بحر طویل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولایت 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

شب سوم چو رسید از مه شعبان، مه عترت، مه قرآن، چه مبارک سحری بود که خورشید جمال پسر فاطمه یکباره درخشید، ادب بین که شب چارم شعبان، پی آن ماه فروزنده عیان گشت ز برج شرف و غیرت و ایثار، به بیت علی آن حجت دادار، مه ام بنین حضرت عباس علمدار، قضا گفت: که این است همان شیر خروشان علی حیدر کرار، قدر گفت: که این است به خیل شهدا سرور و سالار، فلک گفت: بشر یا ملک است این؟ زهی از این گل رخسار که بخشید صفا چشم و دل اهل صفا را

*****

هله ای فاطمه ی دوم مولا، صدف بحر تولّی، گهرت باد مبارک، توئی آن نخل ولایت، که بود میوه ی نابت قمر برج هدایت، دُرِ دریای عنایت، ثمرت باد مبارک، قمرت باد مبارک، گل رخسار گرامی پسرت باد مبارک، ز علی باد سلامی به بلندای تجلای ولایت به تو و لاله ی یاس تو و ماه رخ عباس که سرمست حسین است، که پابست حسین است، همه هست حسین است، بگو دست حسین است، ببین در رخ نورانی او هیبت و اجلال علی شیر خدا را

*****

الا حور و ملک، جن و بشر، خلق سماوات و زمین، جشن بگیرید که امشب علی و فاطمه و فاطمه ی ام بنین و حسن و شخص حسین بن علی جشن گرفتند و همه وصف ابوالفضل علمدار سرودند، همه چشم به عباس گشودند، و همه حمد



































خداوند نمودند که در باغ ولا، دسته گل یاس خوش آمد، پسر شیر خدا حضرت عباس، خوش آمد، صلوات علی و فاطمه بر ماه جمالش، به جلالش، به کمالش، به خصالش، به دو ابروی هلالش، ز رسول اله و آلش بفشانید به پایش گهر مدح و ثنا را

*****

نشنیدید که قنداقه ی آن ماه جبین در بغل ام بنین بود؟ چو خورشید که بر بام زمین بود، تو گوئی که مگر در بغل فاطمه ی بنت اسد، حیدر کرار، علی شیر خداوند مبین بود، که آن مادر فرخنده چو یک اختر تابنده که دور سر خورشید بگردد، به ادب آمد و گرداند به دور سر ریحانه ی زهرا قمرش را وَ ندا داد که ای نور دل فاطمه، عباس عزیزم به فدایت، نگهش کن که بود یار تو و سرور و سالار، تمام شهدا را

*****

همه دیدند که قنداقه ی عباس بود بر سر دست اسد ا...، چو خورشید که گیرد به بغل ماه و زند بوسه به پیشانی و دستش، پس از آن یاد کند در شب میلاد وی از صبح الستش که فدای پسر فاطمه گردد سر و جان و تن و دستش، وَ کند یاد علمداری و سقائی و فرماندهی کل قوایش، ادب و عشق و وفایش، شرف و صدق و صفایش، به زمین آمدن از عرش خدا، قامت رعنا و رسایش، عجبا دید در آن چهره همه واقعه ی کرببلا را

*****

ای نبی خوی و علی صولت و زهرا صفت، آیینه ی حلم حسن و دیده بیدار حسینی، تویی آن ماه که خود غرق در انور حسینی، نه فقط در شب عاشور و صف





کرببلا، کز شب میلاد گرفتار حسینی، همه جا یار حسینی، پسر شیر خدایی و علمدار حسینی، تو ابوفاضل و فرمانده ی انصار حسینی، ز خداوند و ملایک ز رسولان و امامان و شهیدان الهی، همه دم باد درودت، همه جا باد سلامت که رساندی به کمال از ادب و غیرت و جانبازی خود دوستی و عشق و وفا را

*****

تو یم غیرت و ایثار و وفائی که پیمبر به تو نازد، تو به بی دستی خود دست خدائی که علی ساقی کوثر به تو نازد، تویی عباس که صدیقه ی اطهر به تو نازد، حسن آن حجت داور به تو نازد، تو همان یار حسینی که حسین بن علی در صف محشر به تو نازد، تو همان میر سپاهی که همانا علی اکبر به تو نازد، تویی آن ساقی بی آب که حتی علی اصغر به تو نازد، پسر ام بنین استی و بیش از همه مادر به تو نازد، که تو کردی به صف کرببلا یاری مصباح هدی را

*****

تو همان ماه بنی هاشم و شمع شهدائی، تو به دریای عطش با جگر تشنه ی خود آب بقائی، تو کنار حرم خون خدا صاحب ایوان طلائی، تو به بی دستی خود از همگان عقده گشائی، تو فراتر ز تمام شهدا روز جزائی، حرمت، علقمه، خود کعبه ی ارباب دعایی، تو حسین دگر فاطمه، تو خون خدایی، به خدا صاحب لطف و کرم و جود و سخائی، تو همان باب حوائج، تو همان بحر عطائی، تو امید همه عالم تو چراغ ره مائی، تو علمداری و فرمانده ی کل شهدائی، چه شود دست بگیری ز کرم «میثم»





افتاده ز پا را؟

*****


229- ای نخل ادب ثمر مبارک


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولایت 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای نخل ادب ثمر مبارک

وی بحر شرف گهر مبارک

ای شمس ولا قمر مبارک

ای طور علی شجر مبارک

ای عشق و وفا پدر مبارک

ای شیر خدا پسر مبارک

میلاد حسین دیگر آمد

الحق که دوباره حیدر آمد

*****

این کیست؟ برادر حسین است

این شیر دلاور حسین است

این پاره ی پیکر حسین است

این ساقی ساغر حسین است

این روح مطهر حسین است

فرمانده ی لشکر حسین است

این ماه امیرمؤمنین است

این صورتِ صورت آفرین است

*****

حیدر گل و این پسر گلاب است

مه بر سر دست آفتاب است

از نور به صورتش نقاب است

سر تا به قدم ابوتراب است

سردار رشید انقلاب است

در دست پدر به پیچ و تاب است

اشکش همه جاری از دو عین است

چشمش همه حال بر حسین است

*****

شیرین لب و شور آفریده

از دیده و دست، دل بریده

مرغ دلش از قفس پریده

آوای حسین را شنیده

خون در دل و اشک در دو دیده

پیراهن صبر را دریده

آهنگ وصال یار دارد

با خون خدا قرار دارد

*****

آغوش علی بود مقامش

از حضرت فاطمه سلامش

ما سائل و او کرم مرامش

او ساقی و چشم ماست جامش

عشق و ادب و وفاست نامش

بگرفت چو در بغل امامش

دیدند دو مهر منجلی را

رخسار محمد و علی را

*****

عباس همان عزیز زهراست

عطشان لب او هیشه دریاست

او ماه ستارگان صحراست

فرمانده و پاسدار و سقاست

دور از شهدا اگر چه تنهاست

تا حشر، چراغ انجمن هاست

دل، مُشت گِلی ز کربلایش

جان، زائر گنبد طلایش

*****

دریا چو کفش کَرم ندارد

بی او که حرم حَرم ندارد

اسلام به کف عَلَم ندارد

تا هست، حسین غم ندارد

در بین سپاه، کَم ندارد

باک از عرب







و عجم ندارد

او شیر خدای را بود شیر

فرزند کرامت است و شمشیر

*****

ای حیدر حیدر ولایت

ای صاحب سنگر ولایت

ای حامی و یاور ولایت

سر لشکر بی سر ولایت

فرزند و برادر ولایت

عباسِ دو مادر ولایت

تو چار امام را معینی

از روز نخست یار دینی

*****

ماه شهدا به نی سر توست

قرآن حسین پیکر توست

باب همه انبیاء در توست

آغوش حسین سنگر توست

دریا نگهش به ساغر توست

خون گلوی تو کوثر توست

سردار سپاه دین به هر عصر

تنها رجز تو سوره ی نصر

*****

ای بحر ز آتش تو بی تاب

ای آب هم از خجالتت آب

سر تا قدمت حقیقت ناب

ابروی تو عشق راست محراب

ما بنده ی کوچک و تو ارباب

دریا گوید: مرا تو دریاب

من آبم و تشنه ی تو هستم

سقای حرم بگیر دستم

*****

ما و کرم تو یا ابوالفضل

طوف حرم تو یا ابوالفضل

خاک قدم تو یا ابوالفضل

دریای غم تو یا ابوالفضل

مرهون دم تو یا ابوالفضل

زیر عَلَم تو یا ابوالفضل

ای عالم و آدمت سپاهی

بر «میثم» خویش هم نگاهی

*****


230- هم علمدار توأم ، هم گرفتار توأم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک بوشهری

قالب آهنگین

شاعر حسینی سید محسن

منبع لاله های حسینی

تعداد استفاده 0



متن شعر

هم علمدار توأم ، هم گرفتار توأم

یوسف فاطمه من ، همه جا یار توأم

مادرم ام بنین خون ز دو چشم افشانده

همچو پروانه مرا دور سرت گردانده

منکه در تاب و تبم ، ساقی تشنه لبم

*****

منکه در زمزمه ام ، ماه در علقمه ام

گو بدانند همه ، عاشق فاطمه ام

منکه شرمنده ی تو تا به قیامت هستم

با لب تشنه دگر بوسه مزن بر دستم

منکه در تاب و تبم ، ساقی تشنه لبم

*****

آید از گل بویی ، آمده بانویی

همچو مادر از من ، می کند دلجویی

بشنو تا که بگویم چه نشانی دارد

روی نیلی شده و قد کمانی دارد

منکه در تاب و تبم ، ساقی تشنه لبم

*****

من در آئینه ی آب ، دیده ام طفل رباب

مثل چشمان ترم ، بخت من رفته بخواب

منکه سر تا بقدم سوزم و آه و دردم

می کشم خجلت اگر سوی حرم بر گردم

منکه در تاب و تبم ، ساقی تشنه لبم

*****


231- کجایی ای نگار مه جبین


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک بوشهری

قالب آهنگین

شاعر حسینی سید محسن

منبع لاله های حسینی

تعداد استفاده 0



متن شعر

کجایی ای نگار مه جبین

دیدنی شد ماه ام البنین

روی تو ماه تمامم ، تا ابد هستی امامم

گو همه عالم بدانند ، تو امیری من غلامم

یابن زهرا (2)

*****

اشک من راه صحرا گرفته

علقمه بوی زهرا گرفته

جان دهد آب آور تو ، من فدای اصغر تو

یاریم کن تا بگردم ، دور زهرا مادر تو

یابن زهرا (2)

*****

تیر دشمن ببین اشک سقا

بوسه مزن تو بر مشک سقا

از کمان آیی به سویم ، با تو گرم گفتگویم

آنقدر گویم که باشد ، آب این مشک آبرویم

یابن زهرا (2)

*****

می سوزد این دل شیدائیم

خجل از منصب سقائیم

ای امام تشنه کامان ، جسم و جانم را مسوزان

ساقی شرمنده ات را ، سوی خیمه بر مگردان

یابن زهرا (2)

*****

دستی ندارم ای بی قرینه

تا گذارم در برت به سینه

کرده عشق تو اسیرم ، آخر از خجلت بمیرم

من دگر دستی ندارم ، تا به دامانت گذارم

یابن زهرا (2)

*****


232- من اونم که همه عالم میگن مجنون عباسه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من اونم که همه عالم میگن مجنون عباسه

جنون من واسه اینه که زینب جون عباسه

به نام نامی مهدی یا اون چشمون قشنگش

همون چشمی که روز و شب همش گریون عباسه

از این سقاخونه هایی که گوشه گوشه ی شهره

بدونه هرکی آب خورده دیگه مدیون عباسه

تموم آسمون یک جا به دور ماه می چرخه

به این معنی که این دنیا بلا گردون عباسه


233- چشم خیمه براهه سرخه مشک تو


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

چشم خیمه براهه سرخه مشک تو

می سوزد قلب ما از ردّ اشک تو

ز فصل بی آبی، گردیده پرپر یاس

چشم اطفال خیمه بر ره عباس

ویلی ویلی یا عباس ویلی یا عباس(2)

*****

دیده ام مسکن تیر فرق من منشق

دستان من بریده بر زمین بیرق

ادرک اخا مولا، بیا به بالینم

مشتاق روی ماهت عشق شیرینم

ویلی ویلی یا عباس ویلی یا عباس(2)

*****

پیچیده بوی یاسی در دل صحرا

آمد بر پیکر من مادرم زهرا

سرم به دامن بود، پسر خطابم کرد

از لطف بی حد خود غرق آبم کرد

ویلی ویلی یا عباس ویلی یا عباس(2)

*****

مرکز کلّ عالم کربلای تو

جنّت حق جهنّم بی هوای تو

دلم پر از احساس، ز عطر و بوی یاس

می رود این دل من حرم عباس

ویلی ویلی یا عباس ویلی یا عباس(2)

*****


234- ای غایت احساس، میراث گل یاس


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای غایت احساس، میراث گل یاس

ای خالق هستی، یا حضرت عباس

ای پادشه فضل، سیراب یم بذل

معشوق خدایی، نام تو ابوالفضل

هستی همگی شیدایی تو

دیده همگی دریایی تو 

وای از تب عشقت

مجنون به پی لیلایی تو 

شد وادی دل سینایی تو

وای از شب عشقت

از باده ی تو سرمستم، بر روی تو بین دل بستم

المنة لله

*****

ای دلبر و دلدار، ای میر و علمدار

بر لشکر عشقی، تنها تو سپهدار

دریای خروشان، ای اُسوه ی طوفان

گردیده به چشمت، خلق عالم امکان

محشر بکند تیغ و علمت

می لرزه فلک با هر قدمت

أنت اسد ا...

هستی به پی جود و کرمت

لیلی به پی مژگان و خمت

أنت اسد ا...

سرمست خم احساسم، مجنون رخ عباسم

المنة لله

*****


235- دل من مبتلاته یا ابوالفضل


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دل من مبتلاته یا اباالفضل

اسیر یک نگاته یا اباالفضل

جون ناقابل و عاشق سرشتم

فدای کربلاته یا اباالفضل

به هرجا می روم ذکر من این است

همه عمرم به پاته یا اباالفضل

دل دیوونه و شیدائی من

توی صحن و سراته یا اباالفضل

دو دستان تنومند و رشیدت

شفیعِ دوستاته یا اباالفضل

رضایت نامه ی عشقم به دستت 

رضای حق رضاته یا اباالفضل

مناجات علی شب تا سحرگه

نوای دلرباته یا اباالفضل

امیرالمومنین در هردوعالم

فقط اسم باباته یا اباالفضل

به روز خردسالی مادرت گفت

حسین اسم آقاته یا اباالفضل

گدا هرگز نشد سیر از گدائی

که تا جود و عطاته یا اباالفضل

توسل بر تو و برآستانت

میون عاشقاته یا اباالفضل

امیر عشق بازان دو عالم

حسین باصفاته یا اباالفضل

گَرَت هستی کلید باب حاجات

حسینی مقتداته یا اباالفضل 

تمام بُغض و کین از نام حیدر 

میون دشمناته یا اباالفضل

رَجز خوان دیار کربلائی

حسین مست صداته یا اباالفضل

فدای خجلت زیبا مثالت

حسین محو وفاته یا اباالفضل

میان علقمه گریان حسینه

که اشکِ او براته یا اباالفضل

به زیر تیرهای دشمن دون

اخا اَدرِک صداته یا اباالفضل

تماشایی ترین سرها به نیزه

سرِ از تن جداته یا اباالفضل


236- چون ببارد ابر دریا می کند


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب رباعی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0



متن شعر

چون ببارد ابر دریا می کند

چون بنالد سینه غوغا می کند

در کلاس درس عشق و عاشقی

عشق را عباس معنا می کند


237- چند صباحی است که بارانیم


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب ترکیب بند

شاعر ناشناس

منبع زمزمه های ولایت 1-76

تعداد استفاده 0



متن شعر

چند صباحی است که بارانیم

در به در کوچه ی حیرانیم

سر به بیابان بگذارم دگر

خسته از این شهر بیابانیم

دست کسی هست به دادم رسد

من که دگر روی به ویرانیم

دور و بر کوچه ی معشوق خود

روز و شبان گرم غزل خوانیم

کاش که از دست قضا لحظه ای

دور سر یار بگردانیم

دور سر ماه بنی هاشمی

نذر قدوم قمر فاطمی

*****

صحن دل شهر چراغان شده

عشق در این بادیه مهمان شده

هوش و حواس همه ی عرشیان

جمع به یک زلف پریشان شده

شمع شب خانه ی خورشید ها

جلوه ی یک ماه درخشان شده

دامنه ی دامن ام البنین

با گل رویش چو گلستان شده

پای به سر کودکی حیدر است

این که در این مهد نمایان شده

قند دل مادر او گشت آب

تا پدر عباس نمودش خطاب

*****

آمدی ای نور که پیدا شوی

ماه شب چارده ی ما شوی

آمدی ای چشمه ی خورشید تا

روشنی چشم مسیحا شوی

ساقی لب تشنه ی کرببلا

آمده ای تا که تو دریا شوی

آمدی از صلب امیر عرب

تا پسر حضرت زهرا شوی

کودک شیرین علی آمدی

تا نمک سفره ی مولا شوی

ما همگی تشنه لبان توئیم

زودتر ای کاش تو سقا شوی

ما همهگی کاسه به دست توئیم

تشنه ولی یکسره مست توئیم

*****

یوسف اگر هست خریدار توست

نرخی اگر هست به بازار توست

بردن دل از همه ی اهل بیت

کار کسی نیست فقط کار توست

هر که فقط خواب تو بیند به خواب

تا ابد الدهر گرفتار توست

هفت بهشتی که خدا گفته است

باغچه ای در پس دیوار توست

مادر من داده مرا دست تو

گفته ابوالفضل نگهدار توست

ذکر مدام دل من





















صبح و شام

حضرت عباس علیه السلام

*****

ای پسر شیر خداوندگار

وی خم ابروت خم ذوالفقار

در صف صفین زدی کآن چنان

روز به چشم همه شد شام تار

بازی در کودکی ات بود و شد

لشکری از بازی تو تار و مار

میمنه تا میسره ی شام بود

یکسره در ناله ای این الفرار

زاده ی «شعثا» که همه گفته اند

یک تنه او هست خودش صد هزار

با پسرانش به درک رفته اند

با لب شمشیر تو ای تک سوار

گر بروی میمنه تا میسره

کار سپاهی بشود یکسره

*****

سوره ی خورشید اگر می رسد

در پی آن شأن قمر می رسد

عاقبت از جلوه ی این مهر و ماه

ظلمت ما نیز به سر می رسد

همت و همیت خون پدر

هر چه که باشد به پسر می رسد

تا که عَلَم بر سر دوشت تو هست

کی به سوی خیمه خطر می رسد

ای پدر مشک به اشکت قسم

زخم غم تو به جگر می رسد

قبل رسیدن به کنار تنت

دست برادر به کمر می رسد

قد تو طوبی است چرا اینقدر

قبر تو کوچک به نظر می رسد

ای علم افراشته در عالمین

اکشف یا کاشف کرب الحسین

*****


238- ای ساقی سر مست ز پا افتاده


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب رباعی

شاعر انسانی حاج علی

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای ساقی سر مست ز پا افتاده

دنبال لبت آب بقا افتاده

دست و علم و مشک سه حرف عشق است

افسوس ز هم این سه جدا افتاده


239- تماشا کن ای مشک من ، چشم پر خون و اشک من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک بوشهری

قالب آهنگین

شاعر حسینی سید محسن

منبع زمزمه حسینی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تماشا کن ای مشک من ، چشم پر خون و اشک من

ای تمام آرزوی سقا

بیا بخر آبروی سقا

از سر تا بپا رنجم و دردم

بی تو به حرم بر نمی گردم

افتادم از نوا ، اخا ادرک اخا

*****

ببین ای مشک احساس من ، بشنو التماس من

ببین رفته دست من از دستم

سقایم و من بتو دلبستم

تا که جان دارم به برت گیرم

خدا می داند بی تو می میرم

افتادم از نوا ، اخا ادرک اخا

*****

بیا ای دلدار همه ، دارد تماشا علقمه

من از جام عشق تو سرمستم

بیا که من منتظرت هستم

اشکم ریزد بر دامن صحرا

می آید بوی مادرت زهرا

افتادم از نوا ، اخا ادرک اخا

*****

دیگر سقایم نخوانید ، منتظر من نمانید

می سوزم و در تب و تابم من

شرمنده از طفل ربابم من

قبله ام باشد روی چون ماهت

افتاده دستم بر سر راهت

افتادم از نوا ، اخا ادرک اخا

*****


240- یا اخا با قیمت جان من خریدار تو هستم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک بوشهری

قالب آهنگین

شاعر حسینی سید محسن

منبع زمزمه حسینی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یا اخا با قیمت جان من خریدار تو هستم

هم علمدار تو هستم هم گرفتار تو هستم

ساقیم اما نباشد در کفم جام و سبوئی

دست من افتاده سوئی مشک من افتاده سوئی

من که پرپر بر زمینم ، لاله ی ام البنینم

*****

در کنار علقمه دارد تماشا پیچ و تابم

آب آب کودکانت قطره قطره کرده آبم

من دگر آبی ندارم غیر دانه دانه اشکم

بر من و بی دستی من می کند خون گریه مشکم

من که پرپر بر زمینم ، لاله ی ام البنینم

*****

قبله ی عشقم بود رخسار چون ماهت حسین جان

جای گل افتاده دستم بر سر راهت حسین جان

غم ندارم گر ز عشقت در میان خون نشستم

ساقی عطشانم اما بوی زهرا کرده مستم

من که پرپر بر زمینم ، لاله ی ام البنینم

*****


241- وزیر دربار شاه دینه ، پسر زهرا و ...


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

وزیر دربار شاه دینه ، پسر زهرا و ام البنینه

امیر ادب عبد صالح روح مردی هیبت حق تو سر تا پاشه

صدای علی در صداشه عشق زهرا در رگاشه عین باباشه

سیدنا یا ابوالفضل یا ابوالفضل آقام ابوالفضل(2)

*****

بوی گل یاس و کف العباس ، مرد مردا و اشجع الناس

می تپه دلش مثل دستاش بهر مولاش آروم نداره

بر روی بازوش لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقاره

سیدنا یا ابوالفضل یا ابوالفضل آقام ابوالفضل(2)

*****


242- من سائل دست تو می مانم ابوالفضل


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب ترجیع بند

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من سائل دست تو می مانم ابوالفضل

هر روز و شب ذکر تو می خوانم ابوالفضل

من غیر دستان قلم گردیده ی تو

حلال مشکلها نمی دانم ابوالفضل

در پیش زینب بارها با تو حسین گفت

ای آیت الکرسی قرآنم ابوالفضل

زینب به چشمان سیاهت خیره می شد

می گفت ای خورشید تابانم ابوالفضل

ای قد و بالای تو را قربان عزیزم

داغت نبینم سرو بستانم ابوالفضل

از عشق تو زینب سر شوریده دارد

بر روی ماهت شمس زهرا دیده دارد

*****

دیوانه ام کرده غمت آقا ابوالفضل

آن موی خم اندر خمت آقا ابوالفضل

مویب کلیم ا... مجنون گشته دارد

تکیه به چوب پرچمت آقا ابوالفضل

عیسی نهاده سر به دیوار حریمت

تا زنده گردد از دمت آقا ابوالفضل

عالم ز هم می پاشد و بر هم بریزد

یا یک صدای محکمت آقا ابوالفضل

ای سینه ها روشن ز عشق اتشینت

زینب گرفتار صدای دلنشینت

*****

بر نعره ی تکبیر تو ا... اکبر

بر ضربت شمشیر تو ا... اکبر

عکس خدا قاب است در چشم ملیحت

بر چشم خورده تیر تو ا... اکبر

ای تکسوار عرصه ی میدان چو حیدر

بر غرّش چون شیر تو ا... اکبر

نقش جمالت را به لوح دل نوشتم

بر هیبت تصویر تو ا... اکبر

کشور گشای ملک دلهای حسینی

بر عشق عالمگیر تو ا... اکبر

تا که خدا هست و خدایی می نماید

دستان تو مشکل گشایی می نماید

*****


243- ای دل آب از سرشک دیده ات دریای خون


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای دل آب از سرشک دیده ات دریای خون 

وی دو چشم نیم بازت تا ابد سقّای خون 

نخل های نینوا را داده آب از اشک چشم 

لاله زار کربلا را کرده ای صحرای خون 

گرچه روزی نیست همچون روز خونین حسین 

روزها را کرده ای هر روز عاشورای خون 

ساقی بزم شهادت، تشنة جام عطش 

سینه ات کانون آتش، دیده ات صهبای خون 

زمزم چشم تو را تا گشت جاری اشک سرخ 

گشت چشم هاجران، از تشنگی دریای خون 

اشک سرخ و چهره سرخ و پای تا سر گشته سرخ 

بر تن پاکت، مبارک، این همه دیبای خون! 

وقف ثارالله کردی، دست و چشم و جان و سر 

پا فشردی، ایستادی، همچنان تا پای خون 

خون بازوی تو در رگ های دین جاری بود 

تا قیامت با شهادت کرده ای احیای خون 

خون سر، سیمای عاشق را کند زیبا، ولی 

یافت زیبایی ز ماه عارضت، سیمای خون 

"میثم" ازخون جبین، صورت بشو عبّاس وار 

آری آری خوش بود، بر روی عاشق، جای خون


244- کسی که باده در پیمانه ام کرد


مشخصات

مناسبت مدح

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

کسی که باده در پیمانه ام کرد

گدای هر شب این خانه ام کرد

دگر چیزی نمی دانم که عشق

علمدار حسین دیوانه ام کرد

*****

کنار چشم تو ای حضرت یاس

نداره قیمتی یاقوت و الماس

تموم غصه هام از یاد میره

همین که پا می ذارم بیت العباس

*****

خدا تا خلق این یک یاس کرده

به اسمش عالمو حساس کرده

هزاران مرتبه شکرش که ما را

غلام حضرت عباس کرده

*****


245- یادتان باشد لباس مشکیم را تا کنید


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یادتان باشد لباس مشکیم را تا کنید

گوشه ای از قبر من این جامه را هم جا کنید

کاش من در شام تاسوعا بمیرم تا شما

خرجیم را نذر خرج ظهر عاشورا کنید


246- میر حرم ، اهل سخا ، مشکل گشا ، عباس


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

میر حرم ، اهل سخا ، مشکل گشا ، عباس

معمار سقاخونه ی امام رضا ، عباس

بچگیام یادم میاد محرما ، عباس

پیر و جوون داد می زدیم شاه وفا عباس

(ای اهل حرم میر و علمدار نیامد

سقای حسین سید و سالار نیامد)

زلزله ایجاد کند از رجزهاش

قربون سربند سبز یا زهراش

خدا میدونه که شمشیر و نیزه

حس غرور می کنن توی دستاش

آقام ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2)

*****

برا ما هیئتا جنون مهمتر از جونه

دیوونگی تو هیئتاش سنت و قانونه

اصالتاً ما اهل کربلای حسینیم

بچه های خیابون بین الحرمینیم

(در عشق و جنون کار دلم گذشته از حد

مجنون علمدار سر از پا نشناسد)

تو پیر عشقی به بادیّه ی عرش

تویی خطیب حسینیّه ی عرش

قبیله ی لیلی مجنون اسمت

پرچم تو علم تکیه ی عرش

آقام ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2)

*****

صد مرده جون می گیره پای علم عباس

عیسی میگه زنده شدم من از دم عباس

اربابم عباسه و بر دو عالمی رشکه

چایی روضه هاش با آب میدون مشکه

(ارزد به هزاران ید بیضا به یقین یار

یک دست یدالّهی حضرت علمدار)

ای حرمت قبله ی دلها عباس

شاگرد حیدر یل زهرا عباس

وقتی که می جنگی تو صحن و میدون

حیدر میگه مرحبا ماشاء ا... عباس

آقام ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2)

*****


247- عباس دلی که پای بست تو بود


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عباس دلی که پای بست تو بود

مشتاق لقای حق پرست تو بود

امروز چه کرده ای که فردا زهرا

اسباب شفاعتش دو دست تو بود


248- قطره ای هستم به گلزار حسین افتاده ام


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

قطره ای هستم به گلزار حسین افتاده ام

ذره آسا من به دربار حسین افتاده ام

افتخارم در تمام زندگی این لحظه است

زیر نعلین علمدار حسین افتاده ام


249- باز مرغ جان من پرواز کرد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

باز مرغ جان من پرواز کرد

نغمه های آسمانی ساز کرد

غنچه ی لعل لبش را باز کرد

حرف عشق و عاشقی آغاز کرد

تا که قلب جمله را شیدا کند

بوسه های عشق را معنا کند

حال ای صحب دل نیکو خصال

وی حقیقت پیشه ی صاحب جمال

گوش جان بسپار تا احیا شوی

آشنا با بوسه ی مولا شوی

در تمام عمر با شور و شعف 

بوسه بر یک دست زد شاه نجف

دست دست شاخه ای از یاس بود

دست دست حضرت عباس بود

گفت با مولا امیر المؤمنین

همسر آزاده اش ام البنین

یا علی ای آفرینش را سبب

ای که دست توست از آیات رب

از چه می بوسی تو برگ یاس را

دستهای کوچک عباس را

هستی هستی علی از هست توست

آبروی ذوالفقار از دست توست

آدم آن عبد خدای لم یزل

دست بوست بوده از روز ازل

نوح و ادریس و شعیب و شیث و هود

دستبوست در قیام و در قعود

گفت احمد آن یم صدق و صفا

در شب معراج در اوج لقا

هر کجا غم گشت سد راه من

بود دستان علی همراه من

دست او پرورده ی دست شماست

دست تو مولا علی دست خداست

از چه می بوسی تو برگ یاس را

دستهای کوچک عباس را

در جوابش گفت با صوت جلی

مظهر جود و سخا یعنی علی

دستهای من اگر دست خداست

دستهای این پسر مشکل گشاست

قلب هر آزاده ای سرمست اوست

روز عاشورا علم در دست اوست

افتخارش بس که او سقا بود

دست او در دامن زهرا بود

دست او زینت فزای محشر است

دست او جام شراب کوثر است

گر بخواهد مرده احیا می کند

صد هزاران





























کور بینا می کند

نام او در قلب طوفان می کند

بی دوا صد درد درمان می کند


250- عباسی و خدا ز تو تمجید می کند


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عباسی و خدا ز تو تمجید می کند

این را کلام فاطمه تأیید می کند

هر کس که یک نظر به جمال تو افکند

بین خدا و روی تو تردید می کند


251- سقا به مشک آب برای حرم نداشت


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

سقا به مشک آب برای حرم نداشت

دستش ز تن جدا و به دستش علم نداشت

از بس زدند بر بدنش تیغ و تیر کین

جایی برای بوسه ز سر تا قدم نداشت


252- بی تو ماه هاشمیون شبای دلم سیاهه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بی تو ماه، هاشمیون، شبای دلم سیاهه

اگه دست، تو نباشه، آسمون بی تکیه گاهه

مادر من گفته علی یار تو باشه

دست ابوالفضل نگهدار تو باشه

*****

ساقی امشب، همه مستان، توی میخونه تن عباس

نه فقط ما، که به وا...، همه دیوونه تن عباس

هر جا زیر این آسمون روضه ی سقاست

میگن که حتماً صاحب الزمان همونجاست

*****

یل مولا، عشق زهرا، فارس العرب ابوالفضل

جان ارباب، عشق زینب، خدای ادب ابوالفضل

هر روز اگه برای ما عاشوراست

یه روز به احترام تو تاسوعاست

*****


253- ساقی لشکر من میر آب آور من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ساقی لشکر من میر آب آور من

از غمت پشتم شکست رفته ای از بر من

ای امید خیمه گاه، قبله گاه مهر و ماه

رفتی و با رفتنت خیمه شد بی پناه

هر دو دستانت جدا فرق تو گشته دو تا

این همه لشکر و من مانده ام تنها بیا

مشک بی آب تو شد جام کوثر همه

چونکه گشتی عاقبت میهمان فاطمه

گشته ای عباس من جان فدای غربتت

دست تو روز جزا مایه ی شفاعتت

ای که عالمی ندید لحظه ای شکست تو

می زنم ز سوز دل بوسه بر دو دست تو




254- بچه ها بیاید تماشا بابا رفته سمت نخلا


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بچه ها بیاید تماشا بابا رفته سمت نخلا

خم شد و یه چیزی برداشت می بوسه با اشک چشما

حالا راهی شده بابا میره تا علقمه تنها

می بینه با تن خونین رو زمین افتاده سقا

پیچیده یه عالمه بوی یاس تو علقمه

مث اینکه از بهشت اومد اینجا فاطمه

بچه ها دلم می گیره تن سقا پُرِ تیره

حالا که بابا غریبه عمومون داره می میره


255- نحوه ی شهادت عباس بن علی(ع)


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب نثر

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

اول دستای عباس رو جدا کردند بنا به بعضی روایات کلاه خود نداشت عباس، عمود که به فرقش زدند تعادلش روی اسب بهم خورد تا اومد از روی اسب زمین بیفته پاش به رکاب گیر کرد اسب می دوید و عباس هم روی زمین ها کشیده می شد هر کی هر چی داشت می زد. یه نامردی شمشیر رو برد بالا پا رو قطع کرد. 


256- مشک تو آرزوی ماهیای دریاست


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مشک تو آرزوی ماهیای دریاست

به بازوی ستبر تو بوسه ی زهراست

غیور سر شکسته ی علقمه عباس

علم به دوش مادرم فاطمه عباس

یا ابوالفضل یا ابوالفضل(2)

*****

آینه شکسته در برابر من

پشت و پناه خیمه ها برادر من

پیشونی بلند تو سقف سجوده

جواب تشنه کامی خیمه عموده

یا ابوالفضل یا ابوالفضل(2)

*****

ماه من و لشکر کوفه دوره کرده

هر کی فرار کرده دوباره بر می گرده

یه جای سالمی رو پیکر تو نگذاشت

هر کی رسید یه سهمی از جسم تو برداشت

یا ابوالفضل یا ابوالفضل(2)

*****

دست نیاز تشنه ها به دامن توست

کلاف سر درگم خیمه ها تن توست

اهل حرم می گن پدر طاقت نداریم

چادر به سر کنیم عمومونو بیاریم

یا ابوالفضل یا ابوالفضل(2)

*****

پس از تو بسته می شه زنجیر اسارت

وا می شه بین خیمه ها پای جسارت

برا پرستو جامه ی نیلی می گیرند

تقاس شمشیر تو با سیلی می گیرند

یا ابوالفضل یا ابوالفضل(2)

*****


257- دریای غیرت برا چی راهی دریا نمی شی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دریای غیرت برا چی راهی دریا نمی شی

گفتی میرم آب بیارم چرا از جات پا نمی شی

پاشو دستاتو آوردم علم و بگیر رو دوشت

یه علی بگو بلرزه تن دشمن از خروشت

پاشو که دلم گرفته دیدنت تنها دوامه

پاشو که قد رشیدت تکیه گاه خیمه هامه

پاشو تا بهم نخندند دست زینب و نبندند

پاشو تا گلهای یاس باغ و از ریشه نکندند

شیر حیدر وقتی گرگا تو رو زخمی گیر آوردند

هر جوری می شد یه سهمی توی کشتن تو بردند

چه جوری با تن بی دست بدنت رو زمین افتاد

چه جوری عمود زدند که زخم فرقت هم نمیاد

ساقی لب تشنه عباس(4)

*****


258- توی تموم دنیا زیبا می گن زیاده زیاده ...


مشخصات

مناسبت مدح

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

توی تموم دنیا زیبا می گن زیاده زیاده زیاده

اما مث ابوالفضل مادر دیگر نزاده نزاده نزاده

عجب چشمی عجب ابرویی داره

عجب دستی عجب بازویی داره

*****

دل همه ی دقایق دیوونه ی نگاره نگاره نگاره

خوشکلی آقامو هیچ کی دیگه نداره نداره نداره

نمی بینی اسد غالب تر از او

علی بن ابیطالب تر از او

*****




259- وااای این کیه گوی سبقت از هر چی یله برده


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

وااای این کیه گوی سبقت از هر چی یله برده

وااای پشت حسین به هیبت چشاش گره خورده

چه امیری عجب یلی چه رخ ماه و منجلی

وقتی که شمشیر می زنه انگار که زنده شد علی

حسین، تا شاهه عباس امیره

زینب، با دیدنش جون می گیره

مشکل گشا ابوالفضل 

دلبر دلها ابوالفضل(3)

ای با وفا ابوالفضل

دلبر دلها ابوالفضل(3)

*****

وااای اونکه به شهر غیرت و جود و ادب دربه

وااای طعنه به عیسی می زنه که کاشف الکربه

ابروهاش تیغ دو دمه رجزش ذکر فاطمه

ساقی دشت کربلا میکده اش نهر علقمه

یلی، که یه لحظه بی وضو نیست

عباس، فقط زور بازو نیست

مشکل گشا ابوالفضل 

دلبر دلها ابوالفضل(3)

ای با وفا ابوالفضل

دلبر دلها ابوالفضل(3)

*****

عباس خطیب منر حسینیه ی فردوسه

عباس معمار سقّاخونه شهنشه طوسه

امپراطور ادبه آری حسینی مذهبه

مهد رقیه شونه هاش پاهاش رکاب زینبه

بهشت، مشتری چشم مستش

محشر، شفیع ما هر دو دستش

مشکل گشا ابوالفضل 

دلبر دلها ابوالفضل(3)

ای با وفا ابوالفضل

دلبر دلها ابوالفضل(3)

*****


260- ای سید مظلومان داد از غم سقایی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای سید مظلومان داد از غم سقایی

افتاده ز کف پرچم وقت است که باز آیی

فرق من و تو ای شاه از خاک بود تا ماه

من نوکر زهرایم تو زاده ی زهرایی

گر تشنه و بی آبم از عشق تو سیرابم

ده باده که بیتابم در اوج شکیبایی

این دیده ی پر اشکم خالی است کنون مشکم

شرمنده ی طفلانم با این دل دریایی


261- الا ملائکه ریزید بر زمین گل یاس


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب مخمس

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

الا ملائکه ریزید بر زمین گل یاس

برید سجده به بیت الولای خیر الناس

کنید بوی خدا در فضای آن احساس

سپس تمام بگویید با درود و سپاس

سلام یوسف زهرا به حضرت عباس

که نور داده ز حسنش به دیده ی سه امام

*****

بهشت آرزوی مرتضی ثمر داده

خدا به حضرت ام البنین پسر داده

شجاعت و ادب و عشق را پدر داده

بگو به حیدر خود حیدری دگر داده

هر آنچه وصف کنم باز خوبتر داده

که در کنار دو خورشید ، اوست ماه تمام

*****

خصال و خلق و سجایای او تمام ، حسین

کمال و معرفت و منطق و مرام ، حسین

شب ولادت ، ذکر خوشش سلام ، حسین

از او گرفته به هر حال احترام ، حسین

به روی لوح دلش حک شده امام حسین

که بی حسین نمی گشت لحظه ای آرام

*****

سلام بر شب فرخنده ی ولادت او

درود حضرت معبود بر عبادت او

پس از ائمه ندارد کسی سیادت او

شب ولادت او حاکی از شهادت او

کرم سجیه و احسان و جود عادت او

چنان که مهر کند بذل نور خویش مدام

*****

قدش قیامت کبری رخش چراغ هداست

جمال شیر خدا در جمال او پیداست

دو دست کوچک او بوسه گاه دست خداست

به هر نفس طپش قلبش این خجسته نداست

که دست و دیده ی من وقف سید الشهداست

مرا لباس شهادت خوش است بر اندام

*****

تمام عمر مرا یا حسین زمزمه بود

به جز حسین وجودم بریده از همه بود

ز تیر و نیزه و خنجر مرا چه واهمه بود

که از نخست دلم در کنار علقمه بود

هماره گوش





























دلم را صدای فاطمه بود

که می نمود به فرزندی اش مرا اعلام

*****

چه افتخار از این به که در برابر من

عزیز فاطمه گوید به من برادر من 

هماره سایه ی او مستدام بر سر من

کنیز مادر او بود و هست ، مادر من

چه قابل است سر و دست و جان و پیکر من

که اوفتد به قدمهای آن امام همام

*****

مراست با لب خشکیده فیض دریایی

غلامیم به حسین است اوج آقایی

گرفتم از کرمش افتخار سقایی

از آن هماره رخم را بود شکوفایی

که بوده مادر من از نخست زهرایی

حضور زینب او نیز می نمود قیام

*****

سلام بر تو که خالق به خلقتت نازد

سلام بر تو که قرآن به عصمتت نازد

سلام بر تو که حیدر به غیرتت نازد

قمر هماره به خورشید طلعتت نازد

فرات بر ادب و صبر و همتت نازد

تو عبد صالحی و از خدات باد سلام

*****

سلام جود و کرم بر تو و کرامت تو

سلام بر تو و ایثار و استقامت تو

سلام بر ادب و غیرت و شهامت تو

پس از ائمه امامت بود امامت تو

به روز حشر قیامت بود قیامت تو

که راست شد به قیام تو قامت اسلام

*****

تو از تمام شهیدان حق سری عباس

تو از مدیحه و توصیف برتری عباس

تو دست و بازو و شمشیر حیدری عباس

تو ساقی حرم و میر لشکری عباس

تو بر سفینه ی توحید لنگری عباس

سلام بر تو و بر این همه جلال و مقام

*****

تو باب حاجت و ماییم سائل کرمت

هماره مرغ دل ماست زائر حرمت

تمام کرببلا زیر سایه ی علمت

فرات بوسه زده موج موج بر قدمت

به فیض دائم و لطف و عطای دم به دمت

به «میثمت» کرمی ای کرامت از تو تمام

*****


262- مهر تو تو قلب من گناهامو پاک می کنه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک







ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0


متن شعر

مهر تو تو قلب من گناهامو پاک می کنه

بین عشقای جهان عشق تو کولاک می کنه

هر کسی با تو باشه دنیا براش بی ارزشه 

هر چی ام ناز بکنی میاد و نازت می کشه

آرزوم دیدن اون دو گنبد طلائیه

آقا بین الحرمین چه جای با صفائیه

تا کبوتر دلم حرم رو از دور می بینه

پر می گیره و میاد رو کف العباس می شینه

دیدن عکس چشات هر روز و شب کار منه

بعد مرگ من آقا پیرهن سیاهم کفنه

من که حرفی ندارم بپای چشمات می میرم

تنها آرزوم اینه تو حرمت شور بگیرم


263- خویش فانی در هوالموجود کرد


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

خویش فانی در هوالموجود کرد

رو به سوی کعبه ی مقصود کرد

چون کمر بهر طواف عشق بست

در طواف اولش افتاد دست

طو دوم در مطاف داورش

از بدن افتاد دست دیگرش

طوف سوم خون بجای اشک خورد

تیر دشمن آمد و بر مشک خورد

طوف چارم داشت عزم ترک سر

کرد پیش تیر چشمش را سپر

طوف پنجم از عمود آهنین

گشت سرو قامتش نقش زمین

گشت در دور ششم از تیغ تیز

عضو عضوش قطعه قطعه ریز ریز

دور هقتم داده بود از کف قرار

خویشتن را دید در آغوش یار

شد سراپا چشم زخم پیکرش

دید زهرا را به بالای سرش

با زبانحال می گفتا بتول

آفرین عباس من حجّت قبول


264- آهای علمدار وادی عشق ...


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آهای علمدار وادی عشق آهای قوام و منادی عشق

واسه غلامیت خودت سوام کن مقیم وادی کربلام کن

ای یل یک دل کربلا پادشه یکای دلا

عشق تو ای یل با وفا میده دل عالم رو جلا

دل میگه از همه برتری بخدا که مثل حیدری

واسه ی دیدن کربلا می زنه دلم بر هر دری

آقام ابوالفضل آقام ابوالفضل (2)

*****

الا امید حسین زهرا الا امیر دلای شیدا

الا پناه همه سماوات امیر قلبم فدای چشمات

پور دلاور فاطمه امیر غیور علقمه

آذر و رعد تو آسمون داره ز نهیبت واهمه

حور و ملک همه مات تو می کنه دلم اثبات تو

قائم پایه ی عالمین از اثر در برکات تو

آقام ابوالفضل آقام ابوالفضل (2)

*****

آهای امیر دلای عاشق همون گداتم گدای سابق

می خوام بگم ای خدای احساس بذار بیام من تا کف العباس

هستی هستی و هستیم می و می و می می و مستیم

منکه رهای رها بودیم اومدی و با عشق مستیم

محشری برتری سروری دل و دل و دل و دل و دلبری

توی حرمت منو آخرش آره آره آره آره می بری

آقام ابوالفضل آقام ابوالفضل (2)

*****

آهای صفای دل خرابم می خوام ببینم تو رو تو خوابم

بگم که هستی می و شرابم بدم سلامت بدی جوابم

ای که امیر محبتی آیه ی وقار و هیبتی

تو همه بود و نبود من بخدا که کوه غیرتی

پادشه کرم و وفا همه همه همه هست خدا

ذکر همه شب و روز من یل یل یل یل کربلا

آقام ابوالفضل آقام ابوالفضل (2)

***** 


265- هر کی آقارو می بینه بلند بگه ماشاء ا...


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

هر کی آقارو می بینه بلند بگه ماشاء ا...

بوسه ز قدمهاش می چینه بلند بگه ماشاء ا...

*****

کور شن همه حسودا لال شن همه بدخواها

کور شه هر کی نبینه عباس آمد به دنیا

هر کی آقا رو دوست داره بلند بگه ماشاء ا...

سر بخاک پاش می ذاره بلند بگه ماشاء ا...

*****

عالم رو کرده مدهوش اون پیچ و تاب گیسوش

کعبه می کنه عبادت میون طاق ابروش

بلا رو ز آقا دور کنیم بلند بگید ماشا ا...

خودمونو بلا گردون کنیم بلند بگید ماشا ا...

*****

تو دل من خونه کرده دل رو دیوونه کرده

یک جرعه می به من داد من رو مستونه کرده

برای ناز قدمهاش بلند بگید ماشا ا...

کم نشه از تار موهاش بلند بگید ماشا ا...

*****

منو بیچاره کرده با اون ناز نگاهاش

هر چی ناز کنه می خرم هستیم نذر چشماش

قربون قدّ و بالاش بلند بگید ماشا ا...

فدای ناز چشماش بلند بگید ماشا ا...

*****

امشب من مست مستم امشب ساغر به دستم

بند غم از دل خود به عشق او گسستم

عباس یه دونه است تو عالم بلند بگو ما شا ا...

شده همه ی عشق و حالم بلند بگو ماشا ا...

*****


266- قرار ام بنین آقام ابوالفضله


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

قرار امّ بنین آقام ابوالفضله 

ستون عرش و زمین آقام ابوالفضله

آقام آقام آقام آقام آقام ابوالفضل(3)

*****

دل هر کی اسیر یاره دل منم گیر علمداره 

الهی قربون قدمهاش که براش دلها بیقراره

در بین بنی هاشم آقام ماهه

بر دلها تا ابد این آقا شاهه

یا عباس ذکر امشب الله

آقام آقام آقام آقام آقام ابوالفضل(3)

*****

توی عالم یه پهلوونه که نموده دلو دیوونه

دل خمارم تو هر تپیدن نام قشگشو می خونه

والله مثل حیدر شیر و مرده

یک دنیا رو با چشماش مجنون کرده

دور خال لبش عالم می گرده

آقام آقام آقام آقام آقام ابوالفضل(3)

*****

خونه ی هر کی هر جا باشه خونه ی قلبم مال عباسه

دوای هر کی هر چی باشه دوای درد من عباسه

وا... به طوافش هر دم آبه

تمثالش رو دیوار قلبم قابه

آقام برای عالم اربابه

آقام آقام آقام آقام آقام ابوالفضل(3)

*****




267- این دل دیوانه باز مست و هوایی شد


مشخصات

مناسبت مدح

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

این دل دیوانه باز مست و هوایی شد

با مدد از عباست کرببلایی شد3

از اول عمرم آقا به عشق تو مستم

لحظه ی جان دادن هم منتظرت هستم3

ای نام دل آرام تو معنای رفاقت

بر عاشق بیچاره بده اذن زیارت

روی تو ببینم پیش تو نشینم

روی تو ببینم 

منتظرت هستم(3)

مدد ابوفاضل(2)

*****

ذکر حسین و زینب شد دوای درد دل

روی دلم حک گشته نام ابوفاضل3

حرم ربوده عقل و هوش از من بیچاره

صحن و سرایت ارباب چه هیبتی داره 3

ای مادر تو صاحب این هیئت و پرچم

مانند تو شاهی نبود در همه عالم

ای ماه دل آرا ، ای یوسف زهرا ، ای یوسف زهرا

منتظرت هستم (2)

*****


268- ریزد از دیده گلاب ، دل آب آست کباب


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ریزد از دیده گلاب ، دل آب آست کباب

بعد از این کس نکند ، با پدر صحبت آب

دست بابا به کمر دست عمو روی زمین

فاطمه مادر او شد عوض ام بنین

از پدر جمله بپرسید که این چهار کجاست

تن و مشک و علم و دست علمدار کجاست

عباس ای علمدار(4)

*****

علقمه غوغا بود ، مقتل سقا بود

مشک اگر آب نداشت ، چشم او دریابود

کوفیان خنده به بی دستی ان شیر زدند

چشم او مشک شد از اشک و به او تیر زدند

ناله سر داد که ای شاه علمدار افتاد

سر فراز است که در راه تو مولا جان داد

عباس ای علمدار(4)

*****

مکن از خار هراس ، باغ ما دارد یاس

یک بیابان لکشر ، منم و یک عباس

آسمانم من و عباس علی ماه من است

چه غم از روبهیان شیر بهمراه من است

تو که ساقی سپاه من بی یار شدی

نهراسم ز کسی تا تو علمدار شدی

عباس ای علمدار(4)

*****


269- سقایم و اشک افشانم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک بوشهری

قالب آهنگین

شاعر حسینی سید محسن

منبع بهار حسینی

تعداد استفاده 0



متن شعر

سقایم و اشک افشانم

شرمنده من از طفلانم

تا روز ابد از خجلت

در علقمه من می مانم

ای قبله ی من روی ماهت ، افتاده دستم سر راهت

در علقمه جان می سپارم

مولای من حسین حسین جان(3)

*****

هستی همه هستم ای مشک

من دل به تو بستم ای مشک

ترسم بروی از دستم

مانند دو دستم ای مشک

بشنو تو گفتگوی سقا ، بخر تو آبروی سقا

حرم بود چشم انتظارم

مولای من حسین حسین جان(3)

*****

ای سید و سالار من

ای شمع شب تار من

خاک قدمت را بگذار

بر دیده ی خونبار من

من تا ابد مستم ز جامت ، تویی امام و من غلامت

بیا به سویم ای نگارم

مولای من حسین حسین جان(3)

*****

دل بر خم مویت بستم

شرمنده ز رویت هستم

کردی ز خجالت آبم

تا بوسه زدی بر دستم

من شاهد یاس کبودم ، به پیش زهرا در سجودم

بر دامنش سر می گذارم

مولای من حسین حسین جان(3)

*****


270- بیا مولا (2) که علقمه دارد تماشا


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک بوشهری

قالب آهنگین

شاعر حسینی سید محسن

منبع بهار حسینی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بیا مولا (2) که علقمه دارد تماشا

اگر قابل ، نباشم من ، بیا به احترام زهرا

کمک کن ای درمان دردم

تا دور مادرت بگردم

حسین حسین حسین حسین جان(2)

*****

ز آه خود (2) پا تا سر من را مسوزان

مرا دیگر (2) به سوی خیمه بر مگردان

ببین خجالت کرده آبم

شرمنده از طفل ربابم

حسین حسین حسین حسین جان(2)

*****

بگو طفلان (2) چشم انتظار من نمانند

بگو آنها (2) دیگر مرا سقا نخوانند

دیگر تب و تابی ندارم

جز اشک خود آبی ندارم

حسین حسین حسین حسین جان(2)

*****

تماشا کن (2) ای تیر دشمن ، اشک سقا

مکن من را ، تو شرمنده ، میا به سوی مشک سقا

با این دل شکسته گویم

که باشد این آب آبرویم

حسین حسین حسین حسین جان(2)

*****

دو چشم خود ، ز هم بگشا ، ببین پریشان حالی من

به جای گل ، سر راهت ، افتاده دست خالی من

ای روی تو ماه تمامم

تویی امام و من غلامم

حسین حسین حسین حسین جان(2)

*****


271- ای تشنه به سر چشمه ی احساس بیا


مشخصات

مناسبت کف العباس

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای تشنه به سر چشمه ی احساس بیا

با دامنی از شقایق و یاس بیا

تا سجده کنی روح جوانمردی را

با ما به مقام کف العباس بیا


272- من دل به عنایت تو بستم ساقی


مشخصات

مناسبت کربلا

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من دل به عنایت تو بستم ساقی

از باده ی شوق مست مستم ساقی

هرگز ندهم به چشمه ی آب بقا

جامی که تو می دهی به دستم ساقی


273- سقای بدون دست یعنی عباس


مشخصات

مناسبت کف العباس

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

سقای بدون دست یعنی عباس

جنگاور بی شکست یعنی عباس

این پنجه که بر تارک هر پرچم هست

یک دست بریده است یعنی عباس


274- یابن امّ البنین سلام سلام


مشخصات

مناسبت کربلا

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع نخل میثم 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

یابن امّ البنین سلام سلام

نجل حبل المتین سلام سلام

ساقی تشنه ی حسین سلام

باب حاجات عالمین سلام

السلام ای مه بنی هاشم

ای چراغ ره بنی هاشم

آمدم آمدم قبولم کن

خاک ذریّه ی بتولم کن

از دو چشمم گلاب آوردم

بر تو لب تشنه آب آوردم

گل امّ البنین گلابم کن

جزو زوّار خود حسابم کن

گر چه با دست خالی آمده ام

بنگر با چه حالی آمده ام

قد خم گشته از گنه دارم

نامه ای از گنه سیه دارم

در حریم تو خویش را جستم

روی خود را به خون دل شستم

این من و این دو چشم پر خونم

به تو مدیون و از تو ممنونم

که ز لطف و عنایت و کرمت

گشتم امروز زائر حرمت

گنهم را تو شستشو دادی

به من از اشک آبرو دادی

تو گل پرپر دو فاطمه ای

تو حسینی دگر به علقمه ای

تو به کُلّ وجود آقایی

تو بدست بریده سقایی

دست و چشم و سرت فدا گردید

هر سه تقدیم بر خدا گردید

گر چه بار گناه آوردم

به حریمت پناه آوردم

خار بودم دگر گل یاسم

ز آنکه زوّار قبر عباسم

به دو دست بریده ات عباس

به دل داغدیده ات عباس

به مقام و جلالتت سوگند

به سرشک خجالتت سوگند

به لبِ از عطش فسرده ی تو

به دل و چشم تیر خورده ی تو

به وفاداری و به آقائیت

به علمداری و به سقائیت

به امامی که دست تو بوسید

به قدی کز مصیبت تو خمید

به دو چشمان بسته ات سوگند

به جبین شکسته ات سوگند

هم به دنیا بسوز، هستم را

هم به عقبی بگیر دستم را

ای به قربان مکتب صبرت

آب هم گشته زائر قبرت

تا قیامت






























به یاد غربت تو

آب گردد به گِرد تربت تو

ناله از موج بحر برخیزد

آب هم بر تو اشک می ریزد

تا به دریا عطش رسالت تو است

آب هم آب از خجالت تو است


275- خدایا شرح غم خواندن چه سخت است


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

خدایا شرح غم خواندن چه سخت است

ز داغ لاله پژمردن چه سخت است

نمی دانی که با دست بریده

ز پشت ابر افتادن چه سخت است

اگر تیری درون چشم باشد

نمی دانی زمین خوردن چه سخت است

نمی دانی که با چشمان خونین

جمال فاطمه دیدن چه سخت است

کنار علقمه با مشک خالی

ببین شرمنده گردیدن چه سخت است


276- شب آروم به لب ماه و ستاره


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

شب آروم به لب ماه و ستاره

اسم عباس معنی تازه ای داره

ای طبیب دل بی یار و غریبم

دلم از عشق تو دست بر نمی داره

در پی عشق توأم مثل یه مجنون

بخونم از غم و با یکدل پر خون

یا ابوالفضل چی میشه با نیم نگاهت

من بشم یک شبی تو کربلا مهمون

ای تو دلبر ای تو مولا ای امیرم

باب حاجاتی و ماه بی نظیرم

دلمو عمری سپردم به تو مولا

این دل عاشقمو پس نمی گیرم

دل ناقابل و زیر پات گذاشتم

بذر عشق غم تو به سینه کاشتم

از همون بچگیام تا حالا ارباب

عشق سینه زنی تو هیئت و داشتم

اگه پا بند توأم برای اینه

اثر گفتن نامت اینچنینه

غم ندارم چون که دل با تو عجینه

سربلندم پیش بانوی مدینه

از تو خوندن شده مولا افتخارم

آخه یک لحظه ببین این دل زارم

واسه خاطر خواهی تو هم که باشه

روی عشقای زمونه پا میذارم


277- مرا از کودکی احساس دادند


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مرا از کودکی احساس دادند

مرا عادت به بوی یاس دادند

کلید قفلهایم را از اول

به دست حضرت عباس دادند


278- عباس که مظهر وفا و شرف است


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عباس که مظهر وفا و شرف است

نور دل و دیده ی امیر نجف است

با یاری حجت زمانش آموخت

دنبال امام عصر رفتن هدف است


279- آنجا که صحبت از ادب اولیا کنند


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آنجا که صحبت از ادب اولیاء کنند

اول حکایت از پسر مرتضی کنند

محفل فروز زهره جبینان روزگار

کز مه مثل بر این قمر دلربا کنند

باب الحوائجی که به نور مهیمنی

کروبیان به حضرت او التجا کنند

جایی که او نشسته به باب الحوائجی

حاجات عالمی به نگاهی روا کنند

قامت قیامتی که به دیوان رستخیز

از قامتش هزار قیامت بپا کنند

آنانکه شرح خوبی یوسف نوشته اند

گو بعد از این حکایت یوسف رها کنند

الماس دارد از رخ عباس التماس

شاید به این بهانه وجودش بها کنند

خال سیاه کنج لب او نشان دهد

تا نعش خضر بر لب آب بقا کنند








280- یا حضرت ملجأ الرُّعایا


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یا حضرت ملجأ الرُّعایا

کن مرحمتی بجان زهرا

من تشنه ام اما ، نه تشنه ی آبم

من تشنه ی آب عشق بوترابم

ای ساقی کربلا مکرر

جامم بده از شراب کوثر

گر مست می ام کنی تو ساقی

دم می زنم از ولای حیدر

*****




حضرت زینب(س)


1- سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود

چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ

پشت ابری از ریا می ماند اگر زینب نبود

چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان

در کویر تفته جا می ماند اگر زینب نبود

زحمه زحمی ترین فریاد در چنگ سکوت

از طرار نغمه وا می ماند اگر زینب نبود

در طلوع داغ اصغر، استخوان اشک سرخ

در گلوی چشمها می ماند اگر زینب نبود

ذوالجناح داد خواهی ، بی سوار و بی لگام

در بیابانها رها می ماند اگر زینب نبود

در عبور از بستر تاریخ ، سیل انقلاب

پشت کوه فتنه ها می ماند اگر زینب نبود




2- عاشقی جز تو در این میکده ی عالم نیست


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عاشقی جز تو در این میکده ی عالم نیست

هر که از جام ولای تو نزد آدم نیست

در سراپرده ی سر ازلی و ابدی

همسفر با قدم عشق تو در عالم نیست

ضربان قلب تو بوده هم آهنگ حسین

اینچنین قلب کسی با دگری همدم نیست

هر که جانانه نشد عارف نامت، زینب

در حریم حرم عشق حسین محرم نیست

زین اب هستی و هم زیور نام حیدر

بی تو در حلقه ی انگشتری اش خاتم نیست

مصطفی گفت که همپای خدیجه هستی

مادر ام ابیها که کم از مریم نیست

مریم آل علی نام ز حق کمتر توست

او که از قطره دریای تو جز یک نم نیست

شده جبریل ز ابعاد وجودت مبهوت

قدر تو غیر امامت ز برادر کم نیست

ای که گریان شدی از روز ولادت زینب

به جز آغوش برادر به غمت مرهم نیست

هیچ کس غیر تو که نائبه الزهرائی

نسخه ثانی دخت نبی اکرم نیست

زینب از داغ تو و داغ حسین می سوزم

خوشی هر دو جهان بهتر از این یک غم نیست




3- شهادت زینب کبراست


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولایت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

شهادت زینب کبراست 

صاحب عزا حضرت زهراست 

عمه ی سادات رفته ز دنیا 

واویلا واویلا 

***** 

اشک فراقش به دو عین است 

قات__ل او داغ حسی__ن اس_ت 

عمه ی سادات رفته ز دنیا 

واویلا واویلا 

*****

دارد به پیکرش نشانه 

از ضربه ه__ای تازیان_ه 

عمه ی سادات رفته ز دنیا 

واویلا واویلا 

***** 

امشب بوَد حضور مادر 

دیدار خ_واهر و ب_رادر 

عمه ی سادات رفته ز دنیا 

واویلا واویلا 

***** 

امشب رقیه ی سه ساله 

می آورد بر عمه، لاله 

عمه ی سادات رفته ز دنیا 

واویلا واویلا 

***** 

ام البنی_ن عب__است امشب 

آید به استقبال زینب 

عمه ی سادات رفته ز دنیا 

واویلا واویلا 

***** 

چهارمین شمس امامت 

یا سیدی سرت سلامت 

عمه ی سادات رفته ز دنیا 

واویلا واویلا 

***** 




4- شهر شام و ملاء عام و کف و خنده و ...


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب بحر طویل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

شهر شام و ملاء عام و کف و خنده و دشنام و گروهی به لب بام و به رخ ننگ و به کف سنگ و به تن جامه ی گلرنگ گرفتند، ره آل علی تنگ، تو گویی همه دارند سرجنگ، هم آواز و هم آهنگ، شده دشمن دادار، پر از کینه ی پیغمبر مختار و علی- حیدرکرار، به آزار دلِ عترت اطهار، همه عید گرفتند به قتل پسر فاطمه آن سیّد ابرار، شده شهر چراغانی و مردم همه در رقص و غزلخوانی و شادی که ببینند سرنیزه سر پاک امام شهدا را

*****

درِ دروازه ی ساعات خبر بود، خبر بود که بر نیزه یکی مهر فروزنده و هفتاد قمر بود به روی همه از ضربت سنگ و دم شمشیر اثر بود، چه سرهای غریبی که روان بر رُخشان اشک بصر بود، سر یوسف زهرا، سر عباس دلاور، سر قاسم، سر اکبر، سر عون و سر جعفر، سر عبدالله و اصغر، سر زیبای بنی هاشم و انصار، سر مسلم و جون و وهب و عابس و ضرغامه و یحیا و زهیر و دگر انصار که هر سر به سر نیزه همان وجه خدا بود، چو پروانه در اطراف امام شهدا بود به لب داشت همی ذکر خدا را

*****

در اطراف، سر خون خدا، خیل رسل یکسره در ولوله بودند زن و مرد، همه گرم کف و هلهله بودند نوامیس خدا یکسره در سلسله بودند، فقط مرد همه آینه ی حسن خدای




















ازلی بود، غبارش به رخ و چهره ی او مشعل انوار جلی بود، علی ابن حسین ابن علی بود به گردن عوض شاخه ی گل حلقه ی غل داشت بپا داشت یکی چکمه ی گلگون نه، مگو چکمه ی گلگون و بگو پرده ای از خون، ز جراحات غل جامعه و بر سرش از سنگ نشان بود، لبش ذکر خدا داشت و چشمش به رخ یوسف زهرا نگران بود که می دید در آن سر، گل رخسار رسول دو سرا را

*****

در آن هجمه ی جمعیّت و آن مرحله، گردید روان سهل، به سویش به ادب داد سلامش که در آن سلسله می دید بلندای مقامش، الفِ قامت او، دال شده نزد امامش، پس از آن عرض نمود ای گهرِ دُرج ولایت، مه افلاک هدایت، همه عالم به فدایت، منم آن سهل که از زُمره ی انصار رسولم، که پر از دوستی عترت زهرای بتولم، چه شود گر کنی از لطف قبولم که دل مادرتان، فاطمه، را شاد کنم بر پسر فاطمه امداد کنم، گفت به پاسخ شه ابرار، که ای آمده بر آل علی یار، اگر هست تو را درهم و دینار، بده زود به این کافر غدّار، که بر نیزه ی او هست سر یوسف زهرا شود از دور و بر دخت علی دور، که این قوم ستمکار، تماشا نکنند عمه ی ما را

*****

کوچه ها بود پر از هجمه ی جمعیّت و وجد و شعف و عشرت و نه بین زنان عفت و مردان شده دور از شرف و غیرت و بر لب همه تبریک، بسی جامه ی نو در بر و لبخندزنان با سر ریحانه ی پیغمبر





اسلام رسیدند، به یک کوچه که این کوچه همه قوم یهودند، همه دشمن پیغمبر آل علی و فاطمه بودند در آن لحظه ندا داد، منادی که ایا قوم یهود! آمده هنگامه ی شادی، سر فرزند علی بر سر نی، سنگ ستم دست شما، هر چه توانید، بگویید، بخندید و برقصید، بریزید به فرق سر زینب، همه خاکستر و آرید کنون یاد خود از خیبر و گیرید همه داد خود از حیدر و فرمان ز یزید آمده مأمور به آزار بنی فاطمه کرده است شما را

*****

یهودان ستم پیشه چو این حکم شنیدند، گروهی به لب بام نشستند و گروهی به سوی کوچه دویدند همه عربده مستانه کشیدند، سر یوسف زهرا به سر نیزه چو دیدند، ره جنگ گرفتند و به اولاد نبی کار بسی تنگ گرفتند، به دل، ننگ گرفتند، به کف چنگ گرفتند، زنان از لب بام آتش و خاکستر و خاشاک فشاندند به دشنام همه آتش بغض جگر خویش نشاندند، «ترانه» عوض «مرثیه» خواندند خدا را بگذارید، بگویم، که یهودیه ای از بام نگاهش به سر نور دل فاطمه افتاد که لب هاش به هم می خورَد و ذکر خدا گوید و بگْرفت یکی سنگ چنان بر لب فرزند رسول دو سرا زد که سر از نیزه بیفتاد زمین، ریخت به هم ارض و سما را

*****

چه بگویم چه شده این همه من سنگدل و نوکر بی شرم و حیایم چه کنم؟ شعله ی جان است به نایم عجبا آه که انگار همان پشت در قصر یزیدم، نگهم مانده به ده تن که به یک سلسله بستند و همه حرمتشان را بشکستند و بوَد یک سرِ آن سلسله بر بازوی زینب، سر





دیگر، گرهش بسته به دست پسر خون خدا، حضرت سجاد، همه چشم گشودند، مگر کودکی از پای بیفتد به سرش از ره بیداد، بریزند و به کعب نی و سیلی بزنندش، نکند کس ز ره مهر بلندش.... چه بگویم؟ چه کنم؟ دست خودم نیست، خدا عفو کند «میثم» افتاده ز پا را

*****


5- دل سوخته دلها بود محفل زینب


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

دل سوخته دلها بود محفل زینب

امان از دل زینب، امان از دل زینب 

*****

همان داغ برادر، بود قاتل زینب 

امان از دل زینب، امان از دل زینب

*****

دو چشمش به برادر، دو دستش به سلاسل

نگاهی به حسینش، نگاهی سوی قاتل

کند گریه به زخمِ، سرش، چوبه ی محمل

که از خون جبین، سرخ شده محمل زینب

امان از دل زینب، امان از دل زینب 

*****

سر از سنگ شکسته، قد از غصّه خمیده

به دل داغ برادر، ز رخ رنگ پریده

شرارش به دل زار، سرشکش به دو دیده

بوَد از همه عالم، فزون مشکل زینب 

امان از دل زینب، امان از دل زینب 

*****

فلک محو کمالش، ملک مات جمالش

شکسته کمر کوه، ز اندوه و ملالش

کند تا به سر نی، تماشای هلالش

چرا اشک دو دیده، شده حایل زینب 

امان از دل زینب، امان از دل زینب 

*****

همه زندگیش بود، غم و رنج و مصیبت

شده ظلم و ستم ها، به او جای مودّت

گمانم که ز آغاز، در این عالم خلقت

به خون دل زهرا، سرشته گِل زینب 

امان از دل زینب، امان از دل زینب 

*****


6- ما گرفتار بلای زینبیم


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ما گرفتار بلای زینبیم

ما حسینی از عطای زینبیم

تا خدا بر ما عنایت می کند

ما گدای هر گدای زینبیم

بر گل نرگس قسم در روضه ها

سائل مهر و وفای زینبیم

ما برای دین به سینه می زنیم

شیعیانِ درسهای زینبیم

سینه عریان حسین بی کفن

رخ کبودان عزای زینبیم

آخر مجلس به وقت شور عشق

سوی مقتل در قفای زینبیم

ما به وادی محبت ازازل

کربلایی، از دعای زینبیم

وقت دیدار اجل بعد از حسین

چشم، در راه لقای زینبیم

در جزا گر مادرش رخصت دهد

دست بر سینه به پای زینبیم


7- در ماتم زینب همه جا گشته قیامت


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولایت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

در ماتم زینب همه جا گشته قیامت 

یا حض_رت سجاد سرت باد سلامت 

ای مردم عالم فریاد از این غم

*****

گردیده ز غم کرب و بلا شهر مدینه 

خون می چکد از دیده ی گریان سکینه 

ای مردم عالم فریاد از این غم

*****

خام_وش ش_ده زمزم_ه ی روح فزایش 

امشب شهدا دسته گل آرند برایش 

ای مردم عالم فریاد از این غم

*****

امشب به ملاقات هم آیند دو خسته 

پیشانی بشکسته و پهل_وی شکسته 

ای مردم عالم فریاد از این غم

*****

عباس شهید ای پسرِ ساقی کوثر 

بر خواهر مظلومه ی خ_ود آب بیاور 

ای مردم عالم فریاد از این غم

*****

امشب تو ز خون سر خود ای علی اکبر 

ب_ر عم__ه ی مظلوم__ه ی خ__ود لاله بیاور 

ای مردم عالم فریاد از این غم

*****

آت_ش ک_شد از نال__ه ی س__ادات زبانه 

کز کعب سنان بر تن او مانده نشانه 

ای مردم عالم فریاد از این غم

*****


8- دارد از روز ازل دیده ی بینا زینب


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دارد از روز ازل دیده ی بینا زینب

عشق را کرده به نه کنگره معنا زینب

اولین صابره ارض و سما باشدو بس

علم پیغمبری آموخت ز طاها زینب

بود او عالمه مکتب فرهنگ علی

پرورش یافته در دامن زهرا زینب

همچنان مه به نبی ام ابیها زهراست

باشد از بهر علی ام ابیها زینب

گشت قربانی کعبه به منای شهدا

هستی اش را به خدا می کند اهدا زینب

در اسارت سخن از غیرت و آزادی گفت

آه و زاری نکند در بر اعدا زینب


9- از عطر تو باغ رنگ و بو دارد


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

از عطر تو باغ رنگ و بو دارد 

وز صبر تو عشق آبرو دارد 

در پای تو اشک شوق می ریزد 

هر غنچه که عقده در گلو دارد 

در مقدم تو بخاک می افتد 

هر گل که امید و آرزو دارد 

مفتون محبت تو میگردد 

هر کس که که دلی بهانه جو دارد 

ایثار و شهامت و جوانمردی 

سر پیش تو با ادب فرود آرد 

در عرش خدا فرشته رحمت 

گر نام تو میبرد وضو دارد 

این است مقام آبرو مندی 

















کائینه وحی پیش رو دارد 

تو آینه ی کمال زهرائی (س) 

سر تا قدمت نشان از او دارد 

رو سوی تو میکند علی (ع) هر گاه 

با فاطمه(س) میل گفتگو دارد 

گلزار خصال ارجمند تو 

پیرایه از آن خدای جو دارد

از حنجره اش غم تو میجوشد 

قمری که بباغ های و هو دارد 

غیر لز تو کدام تنگدل عمری 

با داغ جگر چو لاله خو دارد 

غیر از تو کدام باغبان با خود 

یک باغ گل گل بنفشه بو دارد 

گلهای تو لاله های صحرایند 

پرورده ی اشک چشم زهرایند (س)


10- مردم کوفه منتظر بودند


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب قافیه پریشان

شاعر ناشناس

منبع غزل مرثیه 89

تعداد استفاده 0



متن شعر

مردم کوفه منتظر بودند

دستهاشان پر از تهاجم سنگ

کاروانی اسیر می آمد

سخت آشفته از کشاکش جنگ

*****

کاروان خسته، کاروان زخمی

کاروان از غروب بر می گشت

مردها روی نیزه و زنها

چشمشان لحظه لحظه تر می گشت

*****

کاروان اندک اندک آمد پیش

ساربان خسته ناقه ها عریان

بغض سر خورده در گلو می خواست

که ببارد غریب چون باران

*****

آسمان از غبار پر می شد

کوفه در کوچه هاش گل می زد

کوفه کِل می کشید و می خندید

مردی آنسو ترک دهل می زد

*****

این یکی سنگ و آن یکی با چوب

این یکی شاد و دیگری خوشحال

هر کسی هر چه داشت می انداخت

تا بریزد ز کودکان پر و بال

*****

کودکانی ز نسل یاس سپید

یادگاران آب و آیینه

وارثان همیشه ی سیلی

داغداران میخ در سینه

*****

دستشان خسته از تب زنجیر

ردّی از تازیانه ها بر پشت

داد زد دختری که هان بابا!

درد این بار دخترت را کشت

*****

دخترک دلشکسته از طوفان

خیزران خورده و پریشان بود

از بس افتاده بود روی زمین

دست و پایش پر از مغیلان بود

*****

دست های سخاوت عباس

یا بلندای قامت اکبر

یاد می آمدش به هر قدمی

خنده ی نازک علی اصغر

*****

زیر گرمای نیم روزی داغ

تر نکرده کسی گلویش را

روی این خاک تشنه گم کرده

دست دریایی عمویش را

*****

گفت بابا چرا نمی آیی

به سراغ دل پر از خونم

چشم هایت نمی گشایی حیف

روی چشم همیشه محزونم

*****

من فدای سر پر از خونت

روی نیزه پدر دعایم کن

جان عمه فقط همین یک بار

آه چیزی بگو صدایم کن

*****

عمه بی تو چقدر دلگیر است

داغ ها گُر گرفته دور و برش

زیر باران سنگ محکم تر

بچه ها







را کشیده زیر پرش

*****


11- ای خداوند را خجسته جمال


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای خداوند را خجسته جمال 

یا هلالا لم استتم کمال

آفتاب زماه خوب ترم 

ثمر جد و مادر و پدرم 

مصحف سرخ هیفده آیه 

سر نی کرده بر سرم سایه 

دل زمن برد صوت قرآنت 

پدر و مادرم به قربانت 

سر تو رو به روی محمل من 

کعبه ی جان و قبله ی دل من 

چشم های تو محملم را برد 

صوت قرآن تو دلم را برد 

نوک نی در کمال زیبایی 

ماه رویت شده تماشایی 

دم به دم ماه محفلم گردی 

چند بر گرد محملم گردی 

ساربان را بگو اگر داند 

او مرا دور تو بگرداند 

من شدم سایه بان پیکر تو 

یا شده سایه بان من سر تو 

نِی شجر، من کلیم محمل طور

تو خداوند را حقیقت نور 

نیزه از خون حنجرت رنگ است 

نیزه دارت چه قدر دلسنگ است 

هم زتو، هم زدخترت خجلم 

کم نگاهم کن ای عزیز دلم 

من که دستور از تو می گیرم 

گر بگویی بمیر، می میرم 

سینه کردم سپر، سپر شکنم؟

یا در این آستانه سر شکنم 

نیزه بر صورت تو چنگ زده

که به پیشانی تو سنگ زده

تازه داغ دلم دوباره شده 

جگرم چون تن تو پاره شده 

کاش یک لحظه نیزه خم می شد 

دست کوتاه من عَلَم می شد 

می گرفتم زنوک نی به برت 

می زدم بوسه ها به زخم سرت


12- سر تو بر سر نی آفتاب داور من


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

سر تو بر سر نی آفتاب داور من

بتاب و سایه کن ای آفتاب بر سر من

تو آفتاب خدا و هلال فاطمه ای

بگو چه خوانمت، ای نازنین برادر من

گلوی پاره ی تو بود، باورم اما

سر بریده، سرِ نی، نبود باور من

محاسن تو، که خونین شده است، ارث علی است

کبودی رخ من هست، ارث مادر من

به نیزه دار تو نفرین چقدر دل سنگ است

که با سر تو ستاده است در برابر من

من و تو چون دو سپاهیم در برابر خصم

که نیزه، سنگر تو، محمل است سنگر من

به حشر مهر بلند است از زمین یک نی

تو آفتابی و گردیده کوفه محشر من

هزار حیف، که دستم نمی رسد به سرت

چه می شود که بیایی دمی تو در بر من

ز کوفه یک نگهم، بر تن مطهّر توست

بوَد به زخم جبینت نگاه دیگر من

حکایت غم ما در توان «میثم» نیست

اگر چه خون جگر می خورد ز ساغر من


13- گشته سر تا سر چراغانی تمام شهر شام


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

گشته سر تا سر چراغانی تمام شهر شام

من ندانم عید قربان است یا عید صیام

مرد و زن، پیر و جوان، در وجد و شادی و طرب 

عترتی را اشک غم در چشم و خون دل به کام

اهل بیت مصطفی را جامه ی ماتم به بر 

دختران شام را برتن لباس نو تمام 

هرکه را بینم گرفته قطعه ی سنگی به دست 

تا که از مهمان خود با سنگ گیرد احترام

یوسف زهراست روی ناقه ی عریان سوار

جای گل ریزد به فرقش آتش از بالای بام 

نیزه ی عباس خم گردیده در حال رکوع

نیزه ی فرزند زهرا مانده در حال قیام 

زینب کبرا به محمل، فاطمه در دامنش

راس عباسش به پیش رو، کنارش دو امام 

یک امامش در غل و زنجیر، بسته پا و دست 

یک امامش بر فراز نیزه ها دارد مقام

آتش و خاکستر و سنگ است در دست یهود

تا به یاد روز خیبر باز گیرند انتقام

بود کی باور که روزی با سر پاک حسین 

دختر زهرا اسیر آید به سوی شهر شام

از فراز بام هر سنگی که می آید فرود

بر سر فرزند زهرا آوَرَد عرض سلام

گریه ی «میثم» نثار راس عباس و حسین 

شعله ی فریاد او تقدیم قلب خاص و عام


14- خون جبین من که سرازیر می شود


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

خون جبین من که سرازیر می شود 

صوت نوک نیزه، جهانگیر می شود 

پیشانیم به چوبه ی محمل که می خورد 

قرآن روح بخش تو، تفسیر می شود 

هر قطره خون، که می چکد از زخم حنجرت 

آن قطره یک شکوفه ی تکبیر می شود 

تا دخترت نرفته ز دستم سخن بگو 

لب باز کن عزیز دلم، دیر می شود 

در زیر کعب نی، نفسِ بی صدای ما 

در قلب سخت سنگْ دلان، تیر می شود 

هر آیه ای که از لب خشکت رسد به گوش 

برنّده تر، ز نیزه و شمشیر می شود 

ما را اگر زدند لئیمان، عجیب نیست 

روبَهْ کنار خانه ی خود شیر می شود 

اطفال کوفه، سیر زِ نانند و ای عجب 

طفل گرسنه ی تو ز جان سیر می شود 

دیشب سه ساله خواب تو را دید و گفتمش 

کنج خرابه خواب تو تعبیر می شود 

«میثم» ببند لب که از این نظمِ سینه سوز 

عرش خدا، ز غصه زمینگیر می شود 


15- ای داده زدست یاور خود را 


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای داده زدست یاور خود را 

از دست نداده باور خود را 

هفتاد دو داغ جان شکن دیده 

وز دست نداده سنگر خود را

ای برده به ساحل یقین از موج 

کشتی بخون شناور خود را

غیر از تو که در حیث خون خوانده 

گلبانگ پیام رهبر خود را 

جز تو که بجای مادرش بوسید 

زیر گلوی برادر خود را 

غیر از تو که دیده روی دست خود 

پرپر زدن کبوتر خود را

شق القمر حسین (ع) نامیدی 

ایثار علی اکبر (ع) خود را

غیر از تو که زد به چوبه ی محمل 

با دیدن ماه نو سر خود را

غیر از تو که در خرابه پنهان کرد 

نیلوفر ناز پرور خود را 

گفتی به عزیز خویش حق داری 

نشناسی















اگر که همسر خود را 

تاریخ ندیده مثل ومانندت 

شاید که شهید زنده خوانندت


16- فتنه و بیداد و بلا بود شام


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

فتنه و بیداد و بلا بود شام 

سخت تر از کرب و بلا بود شام 

شام بلا تیره تر از شام بود 

عصمت حق در ملأ عام بود 

ساز و نی و نغمه و آهنگ بود 

دسته گل سنگدلان سنگ بود 

خلق به دور اسرا صف زدند 

کوچه به کوچه همگی کف زدند 

فاطمه های حرم فاطمه 

زخم زبان مرهم زخم همه 

هرکه به آن خسته دلان رو نهاد 

زخم زبانی زد و دشنام داد 

خنده به رأس شهدا می زدند 

سنگ به ناموس خدا می زدند 

قافله تا وارد دروازه شد 

داغ جگر سوختگان تازه شد 

پای سر رهبر آزادگان 

عید گرفتند زنازادگان 

آل ابوسفیان در هلهله 

آل رسول الله در سلسله 

وای ندانم که چه تقدیر بود 

دست خدا در غل و زنجیر بود 

ماه سر نیزه پدیدار بود 

یا سر عباس علمدار بود 

چهره چو خورشید بر افروخته 

از عطشِ تشنه لبان سوخته 

دوخته چشم از سر نی بر حسین 

محو شده، غرق شده در حسین 

دیده ی اطفال به سیمای او 

چشم سکینه شده سقای او 

مانده سر نیزه به حال سجود 

مهر جبینش شده محو از عمود 

دیده ی اکبر سر نی نیم باز 

مانده به لب هاش اذان نماز 

هرکه به خورشید رخش چشم بست 

گفت که این سر، سر پیغمبر است 

رأس امام شهدا نوک نی 

کرده چهل مرحله معراج، طی 

زلفِ غباریش پر از بوی مُشک 

لعل







لبش خشک تر از چوب خشک 

ماه خجل از رخ نورانیش 

سنگ زده بوسه به پیشانیش 

هیچ شنیدید که از گَرد راه 

پرده کشد باد به رخسار ماه 

هیچ شنیدید که در موج خون 

صورت خورشید شود لاله گون 

رخ زگل زخم، بهاران شده 

وجه خدا ستاره باران شده

اشک همه سیل شد از سرگذشت 

خون، دل «میثم» شد از این سرگذشت


17- ای به سر نی گهر افشانیت


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای به سر نی گهر افشانیت

قاری قرآن، سر نورانیت

بشکند آن دست که از سنگ کین

آیه نوشته است به پیشانیت

هم سفر و هم دم و همراه من

کشت غروب تو مرا، ماه من

***** 

ای به لبت زمزمه قرآن بخوان

پیش نگاه همه قرآن بخوان

تا که نگویند به ما خارجی

ای پسر فاطمه! قرآن بخوان

اگر چه اجر خواندنت، سنگ شد

بخ_وان ب_رادر، که دلم تنگ شد

***** 

آنچه که دیدم به دو چشم ترم

گفته برایم همه را مادرم

گفت ولی نگفت روزی سرت

از سر نی، سایه کند بر سرم

کاش که چشمم ز ازل کور بود

یا سرت از محمل من دور بود

***** 

ای شده گل، از گل رویت خجل

ماه ز خاکستر مویت، خجل

چشم من از زخم سرت شرمسار

اشک من از خون گلویت خجل

یا سر خود مشعل راهم نکن

ی_ا ز س_ر نی_زه نگاه_م نکن

***** 

سنگ دلان، خونْ جگرم کرده اند

جامه ی ماتم به برم کرده اند

حرمله و خولی و شمر و سنان

با سر تو، هم سفرم، کرده اند

به هر طرف که می رود محملم

چش_م ت_و گشت_ه سارب_ان دلم

*****

ای سر ببریده، پناهم شدی 

بر سر نی، هادی راهم شدی

ماه شب نیمه ی ماهم شدی

ماه شب اول ماهم شدی

جز تو که خورشید جهان گستری

کس__ی ندی__ده م__ه خاکستری

***** 

در غم ما کوه و چمن، گریه کرد

ماه، چو شمع انجمن گریه کرد

بس که به دور سر تو سوختم

نیزه به حال دل من گریه کرد

ای من و تو با خبر از حال هم

بی_ا بگ_رییم، ب__ر اح__وال هم

***** 

یوسف زهرا سخن آغاز کن

از سر نی، پر زن و پرواز







کن

بوسه بزن به صورت دخترت

سلسله از دست پسر باز کن

شرح غم خویش به عالم بگو

ب__ا قل_م و زبان «میثم» بگو

*****


18- حورا و طناب؟ وای بر من


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

حورا و طناب؟ وای بر من

قرآن و شراب؟ وای بر من

ناموس پیمبر و کنیزی 

در شام خراب؟ وای بر من

در پیش نگاه چند دختر 

چوب و لب باب؟ وای بر من

پیشانی ماه و ضربت سنگ 

خورشید و خضاب؟ وای بر من

در بزم شراب، کس ندیده 

ریزند گلاب، وای بر من

ده طایر پرشکسته، با هم 

بسته به طناب، وای بر من

گیسوی به خون کشیده بر رخ 

گردیده حجاب، وای بر من

کی دیده کسی دهد به قرآن 

با چوب جواب، وای بر من

در بزم شراب قلب زینب

گردیده کباب، وای بر من

پوشیده سکینه از کف دست 

بر چهره نقاب، وای بر من

شد ظلم به اهل بیت «میثم» 

بی حدّ و حساب، وای بر من


19- طبع می خواهد که وصف زینب کبری کند


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

طبع می خواهد که وصف زینب کبری کند

لیک، قطره کی تواند صحبت از دریا کند؟

توسن طبعم در اینجا پای در گل مانده است

مرغ بی پَر چون سفر بر عرصه ی عُنقا کند؟

نطق گویا عاجز است از شرح و ذکر وصف او

کی تواند خامه مدح آن ملک سیما کند؟

جد پاکش مصطفی، باب کبارش مرتضاست

مادرش زهرا که مدحش ایزد یکتا کند

چون حسین و چون حسن دارد برادر، هر یکی

ناز بر موسی بن عمران، فخر بر عیسی کند

در شهامت بود وارث بر علی مرتضی

همت والای او تفسیر «کرمنا» کند

دختر زهرا که در حجب و حیا و عصمتش

نقش مادر را به خوبی در جهان ایفا کند

در شاعت چون حسین و در صبوری چون حسن

در عبادت پیروی از مادرش زهرا کند

دّر دریای عفاف و گوهر گنج حیاست

عفتش یاد از حیای مریم عذرا کند

گاه در آغوش گیرد اصغر لب تشنه را

تا بخوابد آب را در خواب خود رؤیا کند

گاه دلداری دهد بر مادران سوگوار

گاه دلجوئی ز آل و عترت طاها کند

گاه آید بر سر نعش برادر از خِیم

از ته دل ناله و فریاد و واویلا کند

گاه هم گیرد ز دست دختران بی پناه

از خیام سوخته رو جانب صحرا کند

کیست چون زینب کسی کو در دیار کربلا

ناله جانسوز او تاثیر در دلها کند؟

کیست چون زینب که با یک جلوه از نور رُخش

رخنه ها در قلب موسی، در دل سینا کند؟

کیست چون زینب که در راه رواج دین حق

مو به مو برنامه دین خدا اجرا کند؟

کیست چون زینب کسی کو در









ره دین خدا

در جهان دار و ندار خویشتن اهدا کند؟

کیست چون زینب کسی کو با اسیری خودش

خون پاک کشتگان کربلا احیا کند؟

کیست چون زینب که با تدبیر مظلومانه اش

دشمن پست و زبون را تا ابد رسوا کند؟

کیست چون زینب کسی کو در میان دشمنان

چون علی مرتضی در نطق خود غوغا کند؟

کیست چون زینب که در بزم یزید بی حیا

خطبه ای ایراد کرده محشری برپا کند؟

کیست چون زینب که او با یک کلام آتشین

تنگ و تاریک این جهان در دیده اعداء کند؟

دختر شیر خدا بود و خودش هم شیر بود

کس ندیده شیر را کز روبهان پروا کند

در جهان املاء دین را کرده انشاء مو به مو

کیست چون زینب که این املاء را انشاء کند؟

پیروی باید کند از دخت زهرا و علی

هر که می خواهد که راه دین حق پیدا کند

روز محشر گر به شکوه لب گشاید بی گمان

محشری دیگر به پا در محشر کبرا کند

دشمنانش در سقر سوزند در نار غضب

دوستانش هم مقر در سایه طوبا کند

ای «رسولی » غم مدار از گیر و دار روز حشر


20- دوباره شور در عالم به پا شد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دوباره شور در عالم به پا شد

سرای فاطمه غرق صفا شد

دوباره نوگلی آمد به دنیا

که دنیا در کف او هست یک جا

دوباره عرشیان محشر نمودند

طواف خانه ی حیدر نمودند

فرشته فوج فوج آید ز بالا

مَلَک باران شده در بیت مولا

شب نور و شب پیدایش نور

کلیم از شوق با سر آید از طور

چرا که فاطمه آورده دختر

چه دختر! آنکه دل برده ز مادر

خدا تبریک این مولود سرمد

فِرستد بر حبیب خود محمّد

پیمبر بوسه بر رویش فشانده

علی بر دامنش او را نشانده

تَبارک بر جمالش فاطمه خواند

علی دور سرش اسپند گرداند

شده محو جمالش ماه و کوکب

خدا فرمود:نام اوست زینب

روا باشد خدا گوید به حیدر

که إنّا أعطیناکَ کوثر

سلام حق به تو ای زینت أب

به حق که زینتی بر أمّ و بر أب

سلام ای زینب ای معنای ایمان

ز تو تفسیر شد آیات قرآن

سلام ای زینب ای هستیِّ هستی

توئی آموزگار حق پرستی

سلام ای زینب ای مصداق عفّت

کجا و کِی بود دور از تو عصمت؟!

سلام ای مخزن سِرّ إلهی

بود دوری ز تو عین تباهی

حریمت به ز جنّات النّعیم است

صراط تو صراط المستقیم است

حریم تو به حق برتر ز عرش است

پَر جبریل آنجا سنگ فرش است

بود تیغ زبانت هم چو شمشیر

که دشمن را نمودی تو زمینگیر

برای حفظ دین تو بی قراری

به میدان بیان چون ذوالفقاری

اگر چه تو علی را نور عینی

همه دانند تو عشق حسینی

سلام ای دختر والای حیدر

به هر جا بوده ای یار برادر

حسین یعنی تمام هست زینب

حسینی گشتنم در دست زینب

کِی از دامان تو من می کِشم دست

سراپای دل







من زینبیه ست

اگر باشد حسینی ای به هستی

یقینا، بی شک و شبهه تو هستی

تو بودی هر کجا همراه با او

تو بودی هم قرین آه با او

دلت مجنون و شیدای حسین است

وجود تو تسلّای حسین است

دل تو پر ز اندوه و ملال است

جدائی بین او و تو محال است

نمی دانم چه حالی داشت آنجا

که خود رفت و حسینش ماند تنها...


21- اشک فشان، در غم نور دو عین آمدم


مشخصات

مناسبت برگشتن زینب به مدینه

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

اشک فشان، در غم نور دو عین آمدم

مدینه راهم نده که بی حسین آمدم

وای حسین کشته شد(2)

*****

مدینه من، زائر گلوی ببْریده ام

جای سم اسب را، به چشم خود دیده ام

وای حسین کشته شد(2)

***** 

مدینه من دیده ام دو شاخه ی یاس را 

دو شاخه ی یاس را دو دست عباس را 

وای حسین کشته شد(2)

***** 

مدینه، من زخم دل، زخم تن آورده ام

ز هیجده یوسفم، پیرهن آورده ام

وای حسین کشته شد(2)

*****

مدینه، خون دل و چشم تر آورده ام

خبر ز چوب و لب و طشت زر آورده ام

وای حسین کشته شد(2)

***** 

مدینه هفتاد داغ، بر جگر آورده ام

نه اکبر آورده ام، نه اصغر آورده ام

وای حسین کشته شد(2)

***** 

مدینه بر زخم ما، همه نمک می زدند

گهی به زخم زبان، گهی کتک می زدند

وای حسین کشته شد(2)

*****


22- کیست از لب حرف می راند بیا


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب رباعی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0



متن شعر

کیست از لب حرف می راند بیا

حرف او بر سینه می ماند بیا

حیدر است یا فاطمه یا مجتبی

زینب است او خطبه می خواند بیا


23- باز آمدم از سفر مدینه


مشخصات

مناسبت برگشتن زینب به مدینه

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

باز آمدم از سفر مدینه 

راهم ندهی دگر مدینه

هفتاد و دو داغ روی داغم

آتش زده، بر جگر مدینه 

راهم ندهی به خود که دارم 

از کرب و بلا خبر مدینه

با داغ حسین، چون کنم رو 

بر قبر پیامبر مدینه؟ 

یک جامه، ز هیجده عزیزم

آورده ام از سفر مدینه

با هر قدمم به پیش رو بود

پشت سر هم خطر مدینه

بودند مواظبم به هر گام

هفتاد بریده سر مدینه

وا... به چشم خویش دیدم

چوب و لب و طشت زر مدینه

هفتاد و دو داغ اگر چه می زد 

دائم به دلم شرر مدینه،

وا... که داغ آن سه ساله 

خم کرد مرا کمر، مدینه 

شمشیر حسین، بودم امّا

بر سنگ شدم سپر مدینه

گه در دل حبس، گه خرابه

کردم شب خود سحر مدینه

کشتند سکینه را به گودال

روی بدن پدر، مدینه

خورسندم از اینکه در، ره دوست 

دادم، دو نکو پسر مدینه 

با آن همه غم، مصیبت شام

بود از همه سخت تر مدینه

در شام بلا به چشم تحقیر

کردند به ما نظر مدینه 

ای کاش شوند همچو «میثم»

بر ما همه، نوحه گر مدینه


24- ای وجودت تمام ثار ا...


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولایت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای وجودت تمام ثار ا...

وی علم_دار ب_ام ثار ا...

پای__دار همیشه ی توحید 

پاس_دار قی__ام ثار ا...

به تو دین متکی است تا محشر 

از ت_و پاین_ده نام ثار ا...

به قیام حسین گونه ی تو 

ت_ا قی_امت سلام ثار ا...

هر کلام تو یک حماسه ی خون 

ه_ر نفس ی_ک پی__ام ثار ا...

همره و هم م_رام و همسنگر 

هم_دم و ه_م ک_لام ثار ا...

ذوالفق_ارِ زب_ان ت_و در کام 

تی_غ ح_ق در نی__ام ثار ا...

نام تو، وصف تو، فضیلت تو 

سخنِ صبح و ش_ام ثار ا...

دل ن__ورانی ت__و از آغ_از 

ب__ود بی__ت الحرام ثار ا...

چون تو خواندی خطابه، خونِ گلو 

گشت شیرین به کام ثار ا...

صحبتت، چشمه های علم علی 

ح__رمتت، احت__رام ثار ا...

بی تو دین را بقا نبود، نبود 

کرب_لا کرب__لا نب_ود، نبود 

*****

صب_ر ی_ک قطره و ت_و دریایی 

حل_م یک لال_ه و ت_و صحرایی 

بعد حیدر تو حیدری به سخن 

بع_د زه__را فق_ط ت__و زهرایی 

هاج_ر دو ذبیحِ خفته به خون 

مری__م هیج__ده مسیح___ایی 

قیمت اشک توست خون حسین

بلکه خود یک حسینِ تنهایی 

قهرمان، شیرزن تو را خوانم؟ 

ب_ه خ__دا ف_وق فوق اینهایی 

علم ی_ک آی_ه و توی_ی قرآن 

علم یک صورت و تو معنایی 

پ_درت زین_تِ تم_ام وج_ود 

ت_و ک_ه هست__یِّ زیب بابایی 

برده دل از حسین، یک نگهت 

بس که در چش_م او دل آرایی 

مادر زهد و عصمت و تق_وا 

دختر قدر و نور و طاه_ایی 

فات_ح ک_ربلا و ک_وفه و شام 

ص_احب خطبه ه_ای غرای_ی 

هر بلایی به چشم تو













زیباست 

خود به چشم خدا چه زیبایی 

شهدا از تو زن_دگی دارند 

انبیا هم ب_ه تو بدهکارند 

*****

تو ز تجلیل برتری زینب

تو همانن_د مادری زینب

تا صدایت به کوفه گشت بلند 

همه گفتند حیدری زینب

ب__اعث سرف___رازی اس__لام 

با سرِ شش برادری زینب

جز امامت که هست خاص حسین

ب_ا ام_امت برابری زینب

منج_ی چارمی_ن ول_یّ خ_دا 

در کن_ار ب_رادری زینب

به خدا غی_ر چ__ارده معصوم 

از همه مردها سری زینب

همچنان از خطابه ات پیداست 

که تو زهرای دیگری زینب

دخت زهرا، ولی کدامین دخت 

دختِ اسلامْ پروری زینب

بلکه هم_راه م_ادرت زه_را

م__ادرِ اهل محشری زینب

ت__و ب__ه نخ__ل امی__دِ ث__ار ا... 

ریشه و شاخه و بری زینب

خلق را سر به سر در آن صحرا 

ذکر یا زینب است و یا زهرا 

*****

لب خود تا به خطبه وا کردی 

ب_االله اعج_ازِ مرتض_ی کردی 

کوف_ه ش_د ک_ربلای دیگر تو 

ش_ام را ه_م ت_و ک_ربلا کردی 

تو به یک خطبه، حقّ و باطل را 

ت_ا قی_امت ز ه_م ج_دا کردی 

مث_ل م_ادر ب_رای ی__اری دین 

باره_ا خ_ویش را ف__دا کردی 

جان به کف داشته چهل منزل 

ب_ه ام__ام خ__ود اقت_دا کردی 

در قنوت نماز شب به حسین 

اشک افشان_دی و دع_ا کردی 

دست ه__ای یزی_د را بست__ی 

نهضت ش_ام را ب_پ_ا ک_ردی 

ب_ا نگ_اه حسی_ن از دل طشت 

چشم خود بستی و حیا کردی 

تو ب_ه گ_ودال شکره_ا گفتی 

تو ک_ه تق_دیر از خ_دا کردی 

چه کشی_دی مگر به بزم یزید 

ک_ه گریب_ان خ_ود قبا کردی 

لب و دندان و چوب و طشت و شراب؟ 

از چ_ه رو آسم_ان ن_گشت خ_راب؟ 

*****

نفست ج_انِ سیدالشهداست 

روح و ریحان سیدالشهداست 

قامتت در ری_اض رضوان هم 

سرو بست_ان سیدالشهداست 

خطبه های همیش_ه زنده ی





تو 

متن ق_رآن سی_دالشهداست 

از سر نی_زه ها به زخم سرت 

چشم گریان سیدالشهداست 

عضو عضو تو ای همه توحید 

پر ز ایم_ان سی_دالشهداست 

می توان در مقام و وصف تو گفت 

آنچه در شان سیدالشهداست 

در ثن_ایت به نیزه در حرکت 

لب عطش_ان سیدالشهداست 

نام? عاشقان__ه ات ب__ه خ_دا 

جسم عریان سیدالشهداست 

تا زمین و زمان به امر خدا 

تحت فرمان سیدالشهداست 

ن_ام ت_و، مدح تو، فضائل تو 

ذک_ر یاران سیدالشهداست 

از خ_داوندگار و خلق مدام 

به تو و صبر تو، سلام سلام 

*****

سرفرازی که شد خمیده، تویی 

وارث م___ادر شهی__ده ت__ویی 

آنکه خورشیدِ خفته در خون را 

شسته با اشک هر دو دیده تویی 

آنک_ه ب__ا تی_غ نطق حیدری اش 

پ__رده ی خص__م را دری_ده تویی 

آنک__ه ه__ر تلخ_یِ مصیبت را 

شهد جان کرده و چشیده تویی 

آنک__ه به__ر بق__ای ع_اشورا 

یک جهان شورآفری_ده توی_ی 

آنکه زخم درون و زخم س_رش 

آسمان را به خون کشیده تویی 

باغبان__ی ک__ه لاله ه__ایش را 

دست گلچین به تیغ چیده تویی 

زائ_ری کز ه_زار و نهص_د زخم 

پاسخ خ_ویش را شنی_ده تویی 

آسمان_ی ک__ه ب_ی ستاره ش__ده 

مهر و ماهش به خون طپیده تویی 

آفتابی که گشته چل منزل 

دور هجده سرِ بریده توی_ی 

ذکر سرها هماره بود به لب 

السلام علیک یا زینب 

*****

سال ه__ا ت_ا اب__د ه_زاره ی توست 

روزه__ا روز ی___ادواره ی ت__وست 

کوف__ه و ش_ام بع__د ع__اشورا 

شاه_د نهض_ت دوب__اره ی ت__وست 

همچنان بغ_ض در گل__و مان__ده 

نفس کوف_ه ب__ا اش__اره ی ت_وست 

این ت_ن گوش_وار عرش خداست 

یا تو عرشی و گوش_واره ی ت_وست؟ 

سن_گ قع_ر جهنّم_ش خ__وانند 

دل هر کس که ب_ی شراره ی توست 

این بوَد حلق





چاک چاک حسین 

یا همان قلب پاره پ_اره ی ت_وست؟ 

اش__ک شب ه__ای آسمان_ی ها 

خون هفتاد و دو ستاره ی توست 

نظ_ر لطف تو، ب_ه گریه ی ماست 

اشک شرمن_ده از نظاره ی توست 

هم__ه بیچ__اره ایم و چ__اره ی م_ا 

نظ__ر رحم__ت هم__اره ی ت_وست 

چشم م_ا در مصیبت ت_و گریست 

گر پسندی تو، بهتر از این چیست؟

*****

به خداون__دی خ_دا سوگند 

به امام_ان جدا ج_دا سوگند 

به محمّد، به فاطمه، ب_ه علی

به تمام__یّ انبی__ا س__وگند 

به حسینی که تشنه لب، او را 

س_ر بریدن_د از قف_ا س_وگند 

ب_ه دو دست بریده ی عباس

که جدا شد به کربلا سوگند 

به همان سینه ی شکسته که گشت 

از س_م اسب، توتی_ا س_وگند 

به همان طایری که با دمِ تیر 

ذب_ح گردی_د در ه_وا سوگند 

به یتیمی که چون خیام حسین

س_وخت دامانش از جف_ا س_وگند 

به خروش تو و به خون حسین

ب_ه دو دری_ای اش_ک م_ا سوگند 

ب_ه حسین و ب_ه ظه_ر ع__اشورا 

ب__ه نواه__ای ن__ینوا س__وگند 

به خدایی که بود و باشد و هست 

ب_ی تو اس_لام رفته بود از دست 

*****


25- خودم دیدم که صحرا لاله گون بود


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

خودم دیدم که صحرا لاله گون بود

زمین از خون یاران غرقه خون بود

خودم دیدم فضای آسمانها

پر از انا الیه راجعون بود

خودم دیدم که نور چشم زهرا

جراحات تنش از حد فزون بود

خودم دیدم که بر هر برگ لاله

نوشته این سخن با خط خون بود

گلی گم کرده ام میجویم او را

به هر گل میرسم میبویم او را

خودم دیدم گلوی اصغرش را

خودم در بر کشیدم اکبرش را

اگر چه از کنار نهر علقم

زگریه منع کردم خواهرم را

خودم دیدم که زهرا ناله میکرد

خودم دیدم سرشک مادرم را

مکن منعم اگر با اینهمه داغ

زنم بر چوبه محمل سرم را

گلی گم کرده ام میجویم او را

به هر گل میرسم میبویم او را

خودم دیدم که دلها مرده بودند

خودم دیدم همه افسرده بودند

خودم دیدم کبوترهای معصوم

همه در زیر پر، سر برده بودند

خودم دیدم که گلهای نبوت

زبی ابی همه پژمرده بودند

همان جایی که فرزندان زهرا

بجرم عشق سیلی خورده بودند

گلی گم کرده ام میجویم او را

به هر گل میرسم میبویم او را

گل من یک نشان در بدن داشت 

یکی پیراهن کهنه به تن داشت


26- زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و رفت 


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و رفت 

اهل عالم را زکار خویش حیران کرد و رفت

از زمین کربلا تا کوفه و شام خراب 

هر کجا بنهاد پا فتحی نمایان کرد و رفت

با لسان مرتضی از ماجرای نینوا 

خطبه ای جا نسوزانند در کوفه عنوان کرد و رفت

با کلام جانفزا اثبات دین حق نمود 

عالمی را دوستدار اهل ایمان کرد و رفت

فاش میگویم من آن بانوی عظمای دلیر 

از بیان خویش دشمن را هراسان کرد و رفت

بر فرازنی چو آن قرآن ناطق را بدید 

با عمل آن بی قرین اثبات قرآن کرد و رفت

در دیار شام برپا کرد از نو انقلاب 

سنگر ستمگرنرا سست بنیان کرد و رفت

خطبة غرا بیان فرمود در کاخ یزید 

کاخ استبداد را از ریشه ویران کرد و رفت

از کلام حق پسندش شد حقیقت آشکار 

اهل حق را شامل الطاف یزدان کرد و رفت

شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود 

وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت

دخت شه را بعد مردن در خرابه جای داد 

گنج را در گوشة ویرانه پنهان کرد و رفت

زآتش دل بر مزار دختر سلطان دین

در وداع آخرین شمعی فروزان کرد و رفت


27- هلال یک شبه ام تو آفتاب منی


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

هلال یک شبه ام تو آفتاب منی 

به نوک نیزه مَهِ به خون خضاب منی 

سایه بان محملم تازه شد داغ دلم 

واحسینا واحسین واحسینا واحسین

*****

کبود یِ بدنم لباس ماتم تو 

بخوان بخوان که دلم گرفته از غم تو 

پیش چشم زینبت، خون روان است از لبت

واحسینا واحسین واحسینا واحسین

*****

شکسته قلب مرا شکستن سر تو 

که لاله گون شده نی زخون حنجر تو 

شعله بر دل می زنم، سر به محمل می زنم 

واحسینا واحسین واحسینا واحسین

*****

دلِ شکسته ی من دو جا بُوَد به برت 

گهی کنار تنت، گهی به دور سرت 

دل بُوَد سوی توام زائر روی توام 

واحسینا واحسین واحسینا واحسین

*****

بیا جلو به فدای خون حنجر تو 

که گشته قسمت من زیارت سر تو 

جان زهرای بتول، این زیارت کن قبول 

واحسینا واحسین واحسینا واحسین

*****

مطیع حکم تو و اوامر تو منم 

بگو که جان بدهم، بگو که سر شکنم 

با دهانِ خون فشان، نوک نی قرآن بخوان

واحسینا واحسین واحسینا واحسین

*****


28- و ناگاه پر از عطر گل یاس شد ...


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب بحر طویل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

و ناگاه پر از عطر گل یاس شد آن خانه ی خشتی، پر از نور، پر از شور، پر از بال و پر حور بهشتی، زمان مات، خدا گرم مباهات، که احسن، چه گلی خلق نمودی، علی گرم مناجات، پر از نغمه ی تکبیر سماوات، که ناگاه قدم زد به روی بال ملک عمه ی سادات، همان غیرت حیدر، همان عصمت صدیقه ی اطهر، همان زینت دامان علی زینت دامان پیمبر، همان زینت دامان خدا، زینت محشر، همانی که از او زنده شود پیکر مذهب، همان معنی مذهب، همان نور که تابید در آن شب، همان دلبر شیرین حسین بن علی، حضرت زینب


29- نام زینب در مجالس دلربایی می کند


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

نام زینب در مجالس دلربایی می کند

دختر مشکل گشا مشکل گشایی می کند

زینب اللهی نیم اما مرید زینبم

زینب کبری به ملک دل خدایی می کند


30- بال و پر پرنده ای شکسته تو کنج قفس


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بال و پر پرنده ای شکسته تو کنج قفس

قصه ی تنها شدنش یادش میاد نفس نفس

یکی دو تا نیست غم او اندازه ی آسمونه

به یاد فاطمیه باز روضه ی مادر می خونه

فلک دیدی چه خاکی بر سرم کرد

به طفلی رخت ماتم در برم کرد

الهی بشکنه دست مغیره 

میون کوچه ها بی مادرم کرد

امون از دل زینب زینب زینب(3)

*****

تا که می بینه عکسشو تو موج انعکاس آب

می باره و یادش میاد تلظّی طفل رباب

یادش میاد عمویی که قول داده بود به بچه ها

نیومد و دل حسین همش می کرد خدا خدا

خداوندا علمدارم نیامد

یگانه یاور و یارم نیامد

امون از دل زینب زینب زینب(3)

*****

هزار تا زخم بی زبون مونده هنوز روی لبش

خاطره های کربلا خیمه زدند مقابلش

از زمین و از آسمون از زمونه دلش پُره

برای آخرین دفه درد دلاشو می شمُره

سه غم اومد سراغم هر سه یک بار

غریبی و اسیری و غم یار

غریبی و اسیری چاره داره

ولی آخر کشد من را غم یار

امون از دل زینب زینب زینب(3)

*****

با لب تشنه کربلا حسینو سربریدنش

تو ازدحام قتلگاه به خاک و خون کشیدنش

ابریه آسمونشو یکی شده روز و شبش

بجای أشهد می شینه یه جمله روی لبش

اگر کشتند چرا آبش ندادند

تو را ز آن درّ نایابت ندادند

اگر کشتند چرا خاکت نکردند

کفن بر جسم صد چکت نکردند

امون از دل زینب زینب زینب(3)

*****


31- این مدتی که می گذرد در عزای تو


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

این مدتی که می گذرد در عزای تو

روزی نبوده اشک نریزم بپای تو

با یاد آخرین شب پیش تو بودنم

یک شب نبوده روضه نگیرم برای تو

یکسال و نیم شمع شدم سوختم حسین

یک سال و نیم آب شدم در ازای تو

ای کاش لحظه ای که رسد جان من به لب

بودم کنار قبر تو در کربلای تو

ای کاش لحظه ای که می آیی به دیدنم

از تن سرم بریده شود پیش پای تو

جان می دهم به بستر مرگم در آفتاب

مثل تن بخاک بیابان رهای تو

بر روی سینه پیرهنت را گرفته ام

تا اینکه باز زنده شود ماجرای تو

گودال بود و ولوله ی نیزه دارها

گم بود بین هلهله هاشان صدای تو

گودال بود و پیرهن و نعل اسب ها

ای کاش بود خواهرت آنجا به جای تو

چیزی برای ما ز تو باقی نذاشتند

تقسیم شد عمامه و خود ردای تو

من بودم و نظاره ی تاراج خیمه ها

در دست باد روسری بچه های تو

ای کاش چادری به سرم بود تا

می دادمش به تو عوض بوریای تو

عباس چون نبود به سیلی سپرده شد

بوسه زدن به دخترک بینوای تو

جز آن شبی که دور شدم از تو در سفر

تو روی نیزه بودی و من پا به پای تو

بر دامنم نیامدی آن شب دگر گذشت

اما حسین، کنج تنور است جای تو؟

یادم نرفته سنگ لب پشت بام بود

پاداش هر کسی که بپا کرد عزای تو

یادم نرفته وقت تلاوت نمودنت

شد خنده ها جواب صدای رسای تو

ما را مدام خارجی آنجا صدا زدند

ای غیرت خدا همه عالم فدای



















تو

تا رفع اتهام کنی از حریم خویش

با آیه های سرخ بر آمد ندای تو

اما یزید حرف تو را زود قطع کرد

با خیزران مقابل طشت طلای تو


32- کوفه شهری است پر از فتنه و آشوب و بلا


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب بحر طویل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

کوفه شهری است پر از فتنه و آشوب و بلا صحنه ای از کرب و بلا، خلق ز اطراف و ز اکناف روان گشته سوی شهر، گروهی به جگر سوز و گروهی به بصر اشک و گروهی زخوارج همه خشنود زخشم احد قادر معبود، همه منتظر عترت پیغمبر اسلام، به کوفه شده اعلام که از جور و جفا و ستم و گردش ایام، رسیدند به آیین اسارت حرم الله به عز و شرف و جاه، به اشک و شرر و آه ستادند و گشودند همه چشم تماشا، که ببینند اسیران شه کرب و بلا را

*****

در آن هلهله و شور، گروهی شده محزون و گروهی شده مسرور، گروهی زخدا دور، در آن عرصه ی محشر صدف بحر ولایت، ثمر نخل ولا، دخت علی، شیر خدا جلوه ی مصباح، هدا، شیرزن کرب و بلا، زینب کبرا، به همان شیوه ی حیدر، به همان عزت مادر، به بلندای مقام دو برادر، به فصاحت، به بلاغت، به شهامت، به شجاعت، چو یکی کوه مقاوم، به خروش دل دریا، به نهیبی که صلای علوی داشت به نام احد قادرمنان به چنین خطبه سخن گفت که دیدند به نطق اش نفس شیر خدا را

*****

بعد حمد احد و نعت محمد همه دیدند که آن عصمت دادار ندا داد که ای وای بر احوال شما مردم غدارِ ستم پیشه ی مکارِ جنایت گرِ بی عار، عجیب است که دارید بدین ننگ به







دل ناله به رخ اشک الهی نشود اشک شما خشک و بگریید به این ننگ که بردامن آلوده نهادید، شما آن زنی استید که بگسیخت همه رشته ی خود را و شما سبزی فاسد شده در مزبله هایید، شما همچو گچ روی مزارید، ندارید به جز زشتی و پستیّ و دورویی که خود آراسته مانند زنان در اجنبیانید، بگریید که پستید نخندید که مستید همین لکه ی ننگی که نهادید به دامن، به خدایی خدا پاک به صد بحر نگردد، نتوان شست به آب دو جهان ننگ شما را

*****

وای بر حال شما مردم کوفه! به جگر پاره ی پیغمبر اسلام چه کردید که از آنْ جگرِ ختمِ رسل پاره شد و سوخت، بدانید که از آتش بیداد شما سوخت دل فاطمه آن بضعه ی پیغمبر اکرم، به خود آیید و ببینید چه خون های شریفی زِ دم تیغ شما ریخته برخاک، چه تن های لطیفی که زشمشیر شما شد همه صدچاک، چه بی باک کشیدید به آتش حرم آل نبی را و کشاندید به صحرا و در و دشت زن و دختر و اطفال صغیری که نهادند سر از کثرت وحشت به بیابان و دویدند روی خار مغیلان و زدید از ره بیداد به کعب نی و سیلیّ ستم در حرم آل علی فاطمه ها را به خدا پیش تر از این ستم و ظلم و جنایت چه به مکه چه مدینه چه سر کوچه و بازارندیدند ندیدند قدو قامت ما را

*****

گر از این ظلم و ستم ابر شود آتش وباران همه خون گردد و چون سیل ببارد به زمین یا که سماوات شوند از





همه سو پاره و ریزند زافلاک به روی کره ی خاک و یا باز شود کام زمین و بکشد در دل پر آتش خود خلق جهان را عجبی نیست، شما نامه نوشتید که فرزند پیمبر به سوی کوفه بیاید، در رحمت به سوی خلق گشاید، همه گفتید که باید پسر فاطمه برما ره توحید نماید، به چه تقصیر کشیدید به رویش ز ره کینه وتزویر همه نیزه و شمشیر، گه از سنگ و گهی تیر، کجا رفت جوانمردی و قدر و شرف و غیرت و مردانگی افسوس که کشتید پس از کشتن هفتاد و دوتن مثل علی اکبر و عباس نهادید به نی رأس امام شهدا را

*****

کوفه رفته است فرو یکسره درننگ، از این خطبه شده زاده ی مرجانه دگر شیشه ی عمرش هدف سنگ، که ناگاه سر یوسف زهرا به سرِنیزه عیان گشت همان روبه روی محمل زینب همه گفتند امان از دل زینب، به جبین خون و به رخ زخم و به لب آیه ی قرآن، چه دل انگیز صدایی، چه ندایی، چه نوایی که زمام سخن از زینب مظلومه گرفته نه همین برد دل خواهر خود را که دل دشمن خود را نه دل دشمن خود را که دل قاتل خود را همه گشتند در آن جلوه گری محو جمالش، همه مبهوت جلالش، همه دادند به انگشت نشانش، نگه او به روی زینب و زینب نگه افکند به رویش که هلالم! چه قَدَر زود غروبِ تو سیه کرد همه ارض و سما را

*****

گل احمد، گل حیدر، گل زهرا، همه ی آرزوی من به سر و صورت خونین و به پیشانی بشکسته ولب





های به خون شسته و چشمان خدابین و به اشکی که روان است زچشمت به رگ پاره و خونی که روان است ز رگ های گلویت، نگهم کن، نگهم کن، نگهم کن که دلم پاره شد از نغمه ی قرآنِ سرت بر سر نیزه، عجبا فاطمه می گفت به من قصه ی داغ تو، نمی گفت که روزی به سر نیزه سر پاک تو بر محمل من سایه کند، لب بگشا ای به لبت آیه ی قرآن نه به من با گل نورسته خود حرف بزن، در تب و در تاب شده، بر تو دلش آب شده، تا ز تنش روح نرفته است بخوان بار دگر آیه ی قرآن و بگو ذکر خدا را.

*****


33- ای سرت بر سر نی ساربان دل من


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای سرت بر سر نی ساربان دل من 

خم شده نیزه ی تو به سوی محمل من 

چرا زخون صورتت رنگ شده

قرآن بخوان که دلم تنگ شده

حسین حسین یا اخا مولا حسین

حسین حسین یا اخا مولا حسین

*****

جلوه ی طور، حسین، سوره ی نور، حسین 

دیگر از محمل من، نشوی دور، حسین! 

من زائرِ، گودی قتلگهم 

از نوک نی، نگهم کن نگهم

حسین حسین یا اخا مولا حسین

حسین حسین یا اخا مولا حسین

*****

نیزه دارِ تو زَنَد خنده بر گریه ی من 

تو به من گریه کن و تو به من حرف بزن 

حسین من، من فدای سر تو 

خون خدا، چکد از حنجر تو 

حسین حسین یا اخا مولا حسین

حسین حسین یا اخا مولا حسین

*****

روز آغاز نبود این چنین باور من 

تو شوی بر سر نی، سایه بان سر من 

نوک نی و، سر نور عین من 

خاکستر و، صورت حسین من 

حسین حسین یا اخا مولا حسین

حسین حسین یا اخا مولا حسین

*****

یا اخا! کشت مرا نگه دختر تو 

اشک چشمش به رخ و نگهش بر سر تو 

یک دم نگاه، به روی فاطمه کن 

با دخترت، لحظه ای زمزمه کن 

حسین حسین یا اخا مولا حسین

حسین حسین یا اخا مولا حسین

*****

ای دعای لب من در نماز شب من 

در فراق تو نفس گشته تاب و تب من 

آن که نهد سر به حکم تو من 

بگو بگو سر به پایت شکنم 

حسین حسین یا اخا مولا







حسین

حسین حسین یا اخا مولا حسین

*****

تشنه ام تشنه ی لب عطشان توام 

به خدا شیفته ی صوت قرآن توام

نثار تو گل تکبیر کنم 

قرآن بخوان تا که تفسیر کنم 

حسین حسین یا اخا مولا حسین

حسین حسین یا اخا مولا حسین

*****




34- طشت طلا و چوب و لب و آیه و شراب


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

طشت طلا و چوب و لب و آیه و شراب

خاکستر و غبار ره و خون و آفتاب

در حیرتم که از چه نرفتی زمین فرو

ای وای من چگونه نشد آسمان خراب

در پای طشت، دختر زهرا نریز اشک

هرگز کسی نریخته در بزم می گلاب

لب ها، ترک ترک ز عطش، روی هر لبی

انگار نقطه نقطه نوشته است، آب آب

آوای وحی و حنجر خشک و لب کبود

دیگر به او کنند، چرا خارجی خطاب؟

با آن گلوی غرقه به خون، طشت گریه کرد

بر آن لب و دهن، جگر چوب شد کباب

بر چرخ رفت شیون هشتاد و چار زن

انگار بود دیده ی آن سنگدل به خواب

ای آسمان سؤال من این است، دیوها

بازوی حور را، ز چه بستند در طناب؟

با لطف بی حساب پیمبر، به امّتش

و ا... شد به عترت او ظلم بی حساب

«میثم» یزید چوب زند بر لب حسین

این صحنه را چگونه تماشا کند رباب؟


35- واویلتا واویلتا از دل زینب


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

واویلتا واویلتا از دل زینب

افتاده هجده سایه بر محمل زینب

وای وای الامان از شام (2) 

***** 

ب_ر محم_ل دخ_ت ع_لی س_اقیِّ کوثر 

ریزد به جای دسته گل سنگ و خاکستر 

وای وای الامان از شام (2) 

***** 

قرآن ختم المرسلین آه و واویلا 

افتاده از زین بر زمین آه واویلا 

وای وای الامان از شام (2) 

*****

یکی به قرآن سنگ کین می زند از بام 

یکی به زین العاب_دین می ده_د دشنام 

وای وای الامان از شام (2) 

***** 

محّل_ه یهودی_ان، ش__د تم__اشائی 

از کوچه هایش می وزد، عطر زهرائی 

وای وای الامان از شام (2) 

***** 

خون گریه کن ای آسمان آه و واویلا 

ده دختر و ی_ک ریسمان آه و واویلا 

وای وای الامان از شام (2) 

***** 

در پیش روی محم_لِ خواه_رِ عباس 

شد رو به رو رأس حسین با سر عباس 

وای وای الامان از شام (2)

*****


36- ثمر نخل ولایت همه عالم به فدایت


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

ثمر نخل ولایت همه عالم به فدایت 

شب میلاد تو زیبد ک_ه کنم م_دح و ثن_ایت 

به تو نازد حضرت زهرا که تو هستی زینب کبری 

سیدتی یا زینب میلادت مبارک (2)

*****

ب_ه رس_الت، ت_و رسول_ی ب_ه جلالت تو بتولی 

قم__ر ب__رج ش__رافت در دری___ای عق__ولی 

تو ز سر تا پا حسنینی تو چراغ قلب حسینی 

سیدتی یا زینب میلادت مبارک (2)

*****

ن_ه عجب خال_ق سرمد به تو نازد به تو نازد 

همه جا شخص محمّد ب_ه تو نازد به تو نازد 

تو پی_ام خ_ون خدای_ی ت_و علمدار شهدایی 

سیدتی یا زینب میلادت مبارک (2)

*****

گل یاسی__ن گ__ل طاه__ا ثم__ر ام ابیه_ا 

به زمین کوثر کوثر به سما زهره زهرا

ز قدومت ماه جمادی شده غرق عشرت و شادی 

سیدتی یا زینب میلادت مبارک (2)

*****

تو علی را ثمر استی به شجاعت پدر استی 

سرو جانم به فدایت که حسین دگر استی 

ش_ب می_لادت شب عید است 

شب عشق و شور و امید است 

سیدتی یا زینب میلادت مبارک (2)

*****

خب_ر آم_د خبر آمد سحر آم_د سحر آمد 

ص_دف بح_ر ولا را گه_ر آمد گهر آمد 

شده روشن دیده زهرا به جمال زینب کبری 

سیدتی یا زینب میلادت مبارک (2)

*****

من و اوصاف تو زینب، من و الطاف تو زینب

همه شب مرغ دلم پر زده اطراف تو زینب

ام عصمت دخت ولایت به تو دارم چشم عنایت 

سیدتی یا زینب میلادت مبارک (2)

*****


37- روی حسین، مهر دل آرای زینب است


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

روی حسین، مهر دل آرای زینب است 

م_وی حسین، لیله ی اس_رای زینب است 

زیباتری__ن مط_اع ب__ه ب_ازار روز حشر 

در ن_زد اه_ل بیت، ت_ولای زینب است 

دارالزی__اره و ح__رم ق_دس کبریاست 

هر سینه ای که طور تجلای زینب است 

هر لحظه ای که بگذرد از گردش زمان 

در چشم ما قیامت کبرای زینب است 

فری_اد خ__ون پ_اک شهی_دان ک_ربلا 

تا روز حشر، خطبه ی غرای زینب است 

مکتب نرفت__ه عالم__ه ی عال__م وج_ود 

ایثار و صبر، درس الفبای زینب است 

دوزخ تن_م بس_وزد اگ_ر غی_ر از ای_ن بوَد 

ن_قش بهشت، جای کف پای زینب است 

مگ_ذار ت_ا ب_ه خاک فت_د اش_ک دیده ات 

این اشک نیست، گوهر دریای زینب است 

نام_ی ک_ه م_ی برد هم_ه جا دل ز پنج تن 

ب_اور کنی_د، ن__ام دل آرای زین_ب است 

در روز حش__ر، آین__ه ی ن___ور م__ی شود 

پرونده ای که پای وی امضای زینب است 

گ_ر در خراب__ه خُف_ت، نکاه_د مق_ام او 

چون سینه ی رسولِ خدا جای زینب است 

جب_رانِ ج_ای خ__الی، زهرا کن_د علی 

او را نظاره تا که به سیمای زینب است 

بگش_وده دست، به_ر قن_وت نم_از شب 

نام حسین ب_ر روی لب های زینب است 

خ__ون حسی__ن یاف__ت بق_ا از خطاب_ه اش 

دی__ن سرف__رازِ هم_ت والای زین_ب است 

سی__ل ب__لا جمی__ل ب__وَد در نگ__اه او 

دریای خون، بهشت تماشای زینب است 

شب های بی حسین که ذکرش بوَد حسین

شب ه_ای ق_در و لیله ی احی_ای زینب است 

رأس حسین: ط__ور تج_لا ب_ه ن__وک نی 

ب__ازار کوف_ه: سین_ه













ی سین_ای زینب است 

افتاده ان__د زن_گ شتره__ا ه__م از ص_دا 

ای__ن معج__ز اشاره و ایمای زینب است 

بالله بق__ا دهن__ده ی ق_رآن و اه__ل بیت

خون حسین و منطقِ گویای زینب است 

یک بوسه مث_ل بوسه ی پر مه_ر فاطمه

ب__ر حنج__ر بری_ده، تمن_ای زینب است 

چ__ون ج__ای تازیان__ه ب__ر ان__دام م__ادرش 

آث__ار کع__ب نی__زه ب__ه اعض_ای زینب است 

وقت__ی کن__ار طش_ت ط__لا ایست__اده است 

چش_م حسی_ن ب__ر ق__د و بالای زینب است 

دشنام و خنده و کف و خاشاک و خاک و سنگ 

در ش__ام و کوف__ه به__ر تس__لای زینب است 

«میث_م» ب__رای دخ__ت عل__ی اشک چشم تو 

دُرّی گ__ران ب__وَد ک__ه ز دری_ای زینب است 


38- دختر زهرا خوش آمدی


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

دختر زهرا خوش آمدی

زینب کبری خوش آمدی 

بح_ر کرامت ج_ان ام_امت خوش آمدی 

دخت ولایت روح شه_امت خوش آمدی 

یا زینب میلادت بادا مبارک

***** 

تو افتخ_ار ولایتی 

نور چراغ هدایتی 

ق_در محمّد جل_وه کند از جلال تو 

حضرت زهرا بوسه زند بر جمال تو 

یا زینب میلادت بادا مبارک 

*****

چشم محمّد به سوی تو 

شی_رخ_دا مح_و روی تو 

به چشم بابا شبیه زهرای اطهری 

گ_ل بهشت همیش_ه سبز برادری 

یا زینب میلادت بادا مبارک 

*****

فاطمه نازد به عصمتت 

کرب و بلا مح_و عزتت 

یوسف زهرا به اقتدار تو متکی 

اسارت تو شه_ادت او بود یکی 

یا زینب میلادت بادا مبارک 

*****

قیام تو یک قیامت است 

بق_ای خ_ط امامت است 

ت_و زینب است_ی و ی__ا ک__ه زهرای دیگری 

دل از حسین و حسن به یک لحظه می بری 

یا زینب میلادت بادا مبارک 

*****

جمال تو حسن کبریاست 

قی__ام ت__و فت_ح انبیاست 

عجب ندارم به این جلال و به این مقام 

یوسف زه__را ب__ه پیش پایت کند قیام 

یا زینب میلادت بادا مبارک

*****


39- سلام فاطمه مرآت داور آوردی


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

سلام فاطمه مرآت داور آوردی 

زهی که خون خدا را پیمبر آوردی 

بب_ال کوث_ر احمد که کوثر آوردی 

ب_رای حی_در ک_رار، حی_در آوردی 

به روی دامن تو شیرْدخت شیرِخداست 

درون سین_ه ی او قل_بِ سیدالشهداست 

***** 

سپهر عصمت! کوکب، مبارکت باشد 

تحی_ت از ط_رف رب مب_ارکت باشد 

عجب شبی بوَد امشب، مبارکت باشد 

ش_ب ولادت زین_ب مب_ارکت ب__اشد 

محمّد آمده یا حیدر است این دختر؟ 

بگ_و که فاطمه ی دیگر است این دختر 

*****

فرشتگان! هم_ه از ج_ای خ_ود قی_ام کنید 

کن__ار فاطم__ه ب__ر زینب احت__رام کنید 

به خاک مقدمشان سجده صبح و شام کنید 

هم__ه ب__ه فاطم_ه و دخترش سلام کنید 

تم_ام فاطمه زی_ن اب است این دختر 

ادب کنید همه، زینب است این دختر 

***** 

کریمه ای که کرامت به او برازنده است 

شرف، جلال، زعامت به او برازنده است 

نج__ات اه_ل قیامت به او برازنده است 

خدا گ_واست: امامت به او برازنده است 

شکوه حیدری اش بین، مگو که حیدر نیست 

خطابه خوان__ی او ک__م ز فت_ح خیبر نیست 

*****

هنوز شیر ننوشیده ذکر حق سخنش 

ز شی_ر بهت_ر، ن_ام حسین در دهنش 

شمیم فاطم_ه آی_د ز ب__وی پیرهنش 

روان و روح ب_زرگ حسی_ن در بدنش 

ز مهد آمده هم سنگرِ امام حسین

نگاه دوخته بر حنجر امام حسین 

***** 

کس_ی ک__ه ب__ر سر عالم علم زند، این است 

کس_ی ک__ه حک_م خ_دا را رقم زند این است 

کسی که نقش شیاطین به هم زند این است 

کس__ی ک_ه شعله









به کاخ ستم زند این است 

زبان زنده ی حیدر خطابه خوان خداست 

پی__ام آورِ پیغ__ام آورانِ خ__داست 

*****

الا زمام سخن همچنان به فرمانت! 

نگاهب__ان شهی__دان! خدا نگهبانت 

محمّ_د و عل_ی و ف_اطمه ثناخوانت 

تو زینب__ی، پدر و مادرم به قربانت! 

عجب نه، گر به حضورت علی قیام کند 

س_ر حسین، س_ر ن_ی به تو سلام کند 

***** 

نگفته ه_ای عل_ی جمل_ه جمله بر لب توست 

کلاس فاطمه- مکتب نرفت_ه- مکتب توست 

شبی که ماه در آن آب می شود، شب توست 

ت_و آسمان_ی و رأس حسین، ک_وکب توست 

تو مریم دو مسیحی که شد جدا سرشان 

مسی_ح بوس_ه گذارد به زخم پیکرشان

*****

کس_ی ک_ه ب__ر ت__و کند اشک خود روان ز دو عین 

به حق که هم به حسن گریه کرده، هم به حسین 

چرا که هست تمام وجود تو، حسنین

گریستن به تو هم دین ما بود، هم دیْن 

تو با شهامت و صبرت، حسینی و حسنی 

حسینی و حُسینی، ن_ه، تم_امِ پنج تنی 

***** 

ولادت ت__و خب__ر از مح_رم آورده 

به درگهت سر تسلیم، عال_م آورده 

به پیشگاه ت_و تعظیم، مری_م آورده 

نه، در حضور تو مردانگی کم آورده 

به پیش سیل بلا کوه محکمی زینب

زن_ی و س_رور م_ردان عالمی زینب

*****

الا س__لام خداون__د ب___ر س__رآغازت 

چهل عروج ز خود تا خداست پروازت 

ب_ه ه_ر خطاب_ه ه_زاران هزار اعجازت 

س_ر حسین ب_ه بالای ن_ی، سرافرازت 

اسارت تو کمال شهادت شهداست 

خطابه های تو رمز سعادت شهداست 

***** 

تو آسم__ان ج__لال کرامت__ی زینب

ت__و پاس__دار مق__ام امامت__ی زینب

تو م_ادر شه__دا ت__ا قیامت__ی زینب

قدت خمید، ولی راست قامتی زینب

چه می شود ز کرم ای محیط صبر و رضا 

ک_ه نخ__لِ «میثم» آلوده را کنی امضا

*****






40- بیت نبوت گلشن، چشم ولایت روشن


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

بیت نبوت گلشن، چشم ولایت روشن 

لاله ز دامن ریزید، یکسره دامن دامن

بنی الزهرا مبارک باد (2) 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد

*****

کوثر قرآن زهرا کوثر دیگر زاده 

بر اسدالله امشب فاطمه دختر زاده

رسول الله تماشا کن (2) 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد

***** 

مصحف زهرا رویش، چشم برادر سویش 

ختم رسالت کرده چون گل جنت بویش

دُر عصمت، یم عفت (2) 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد

***** 

هیبت حیدر دارد، حُسن پیمبر دارد 

عصمت مادر دارد، عشق برادر دارد

یا ثارالله، انصار الله (2) 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد

***** 

از نفس جان بخشش، روح مسیحا ریزد 

از مه رویش دائم، جلوة زهرا خیزد

سبحان الله، سبحان الله(2) 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد

***** 

در کف ساقی چشمش جام بلا می بیند 

در بغل ثار ا... کرببلا می بیند

بلا دیده، پسندیده(2) 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

*****


41- امشب علی ولیمه به خلق جهان دهد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب علی ولیمه به خلق جهان دهد 

امشب زمین فروغ به هفت آسمان دهد 

امشب خدا تجلّی خود را نشان دهد 

با خطّ نور، بر همه خطّ امان دهد 

میلاد شیر دخت علی، شیر داور است 

سر تا قدم حقیقت زهرای اطهر است

***** 

باید دوباره خلقت پیغمبری چنین 

آرد ز کعبه بنت اسد حیدری چنین 

بخشد خدا به ختم رسل کوثری چنین 

کز دامنش ظهور کند دختری چنین 

فخر رسول و فاطمه «زِینِ اَب» است این 

امّ الکتاب صبر و رضا، زینب است این

***** 

بَدرُ المنیر و شمس و ضُحای علی است این 

بعد از بتول عقده گشای علی است این 

یاد آور صدای رسای علی است این 

آیینه تمام نمای علی است این 

گفتار وحی در سخنش آفریده اند 

یا صورتی ز پنج تنش آفریده اند

***** 

این مریم مقدس طاهاست، زینب است 

این یادگار ام ابیهاست، زینب است 

این نورچشم حضرت زهراست، زینب است 

این افتخار عصمت کبراست، زینب است 

در وصف او من آنچه بگویم شکست اوست 

آثار بوسه های علی روی دست اوست 

*****

زینب که لحظه هاست همه یادواره اش 

زینب که سال هاست سراسر هزاره اش 

زینب که دل برد ز پیمبر نظاره اش 

زینب که خلقت است مطیع اشاره اش 

زینب که با صدای علی حرف می زند 

در شهر کوفه جای علی حرف می زند

***** 

این است بانویی که پیام آوری کند 

هنگام خطبه معجزه حیدری کند 

یک عمر بر









حسین و حسن مادری کند 

با دست بسته بر اسرا رهبری کند 

باران رحمت است که ریزد ز ابر او 

دین زنده از قیام حسین است و صبر او 

*****

ای در تن مطهر تو جان پنج تن 

ایمان تو حقیقت ایمان پنج تن 

از کودکی ات شمع شبستان پنج تن 

چشم تو آبیار گلستان پنج تن 

یاد آور تکلم زهرا بیان توست 

اعجاز ذوالفقار علی در زبان توست 

*****

حیدر ثنات گفته که این حیدر من است 

کوثر دعات کرده که این کوثر من است 

خون حسین گفته پیام آور من است 

قرآن دهد شعار که احیاگر من است 

صبر و رضا به مادری ات کرده افتخار 

خون خدا به خواهری ات کرده افتخار 

*****

ایثار و صبر جمله ای از مکتب تواند 

آیات نور گوهر لعل لب تواند 

تو آسمانی و شهدا کوکب تواند 

بالای نیزه محو نماز شب تواند 

بسیار زن که صابر و نستوه بوده است 

کی مثل تو «رَأیتُ جَمیلا» سروده است

*****

بر شکر قتلگاه تو از داور آفرین 

بر استقامت تو ز پیغمبر آفرین 

بر ذوالفقار نطق تو از حیدرآفرین 

بر خطبه ی دمشق تو از مادر آفرین 

وقتی شدی به کوفه پیام آور حسین 

لبخند فتح زد به سر نی سر حسین

***** 

از حنجر حسین تو، خنجر شکست خورد 

با خطبه ی تو خصم ستمگر شکست خورد 

تنهایی و، ز صبر تو لشکر شکست خورد 

طغیان و ظلم تا صف محشر شکست خورد 

تو یک تنه تمام سپاه ولایتی 

حق است اینکه دختر شاه ولایتی

***** 

پیغمبر حسین تویی با خطاب فتح 

نازل به سینه ات شد از اوّل کتاب فتح 

گردیده امّتت





سپه بی حساب فتح 

روی تو شد به برقع خون آفتاب فتح 

«میثم» هماره با تو مگر گرم گفتگوست 

کز معجز تو بار مضامین به نخل اوست

*****


42- بارون گل دسته دسته از عرش الهی می باره


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بارون گل دسته دسته از عرش الهی می باره

قلب همه عالم امشب ترانه ی یا زینب داره

زینت أب بنت الحیدر: یا زینب

آیه ی بی مثل کوثر: یا زینب

*****

دمیده ماهی شیدایی به دامن زهرا

دوباره بلبل می خونه علی شده بابا

دل از حسین فاطمه برده به خنده ای زیبا

زینت أب بنت الحیدر: یا زینب

آیه ی بی مثل کوثر: یا زینب

*****

دیوان شعر غیرت را زیباترین ابیات نابی

در آسمانهای مستی ستاره ی عشق اربابی

تو آرزوی احساسی: یا زینب

تمام عشق عباسی: یا زینب

*****

غرق خجالت از رویت دو چشم مهتاب است

بنفشه سر دوش و لاله خلیده در خواب است

دلت برای غریب مادر همیشه بی تاب است

زینت أب بنت الحیدر: یا زینب

آیه ی بی مثل کوثر: یا زینب

*****

علی از او دارد زینت گفته خدا نامش را زینب

به کبریا بعد از مادر حبیبه ی بی همتا زینب

شکوه قدر آل ا...: یا زینب

شریک عشق ثار ا...: یا زینب

*****

گرفته با خنده حیدر میان آغوشش

حسین حسین گوید زهرا آهسته در گوشش

حسن چه زیبا بهر تماشا نشسته مدهوشش

زینت أب بنت الحیدر: یا زینب

آیه ی بی مثل کوثر: یا زینب

*****


43- قرعه به دل زینب کبری خورده


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

قرعه به دل زینب کبری خورده

مریم که شنیده ناگهان جا خورده

در مدح ابهتش همین یک مصرع:

او شیر زن است و شیر زهرا خورده


44- سلام بر من و ام و اب و برادر من


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

سلام بر من و ام و اب و برادر من 

درود باد به ابنا و جدّ اطهر من 

منم پیمبر خون خدای عزوجلّ 

که وحی می دمد از نطق روح پرور من 

مرا به تربیت حیدری کنار حسن 

برای کرب و بلا پرورید مادر من 

تنم سپر، سخنم ذوالفقار خشم علی 

مصاف، بدر و احد، کوفه، شام، خیبر من 

هماره بر گل روی عزیز زهرا بود 

نگاه اول من تا نگاه آخر من 

ز آفتاب قیامت اثر نمی ماند 

اگر به حشر فتد سایه ای ز معجر من 

منم پیمبر ثاراله و چهل معراج 

به پیشواز بلا ثبت شد به دفتر من 

کسی که بوسه به دستش زدی رسول خدا 

نهاد بوسه به پیشانی منوّر من 

نگاه نافذ بابا به صورتم می گفت 

به حق که فاطمه ی دوم است دختر من 

شب ولادتم آغوش خود گشود ز هم 

به بر گرفت مرا همچو جان، برادر من 

قسم به خون شهیدان، پیام خون خدا 

رسد به گوش همه نسل ها ز حنجر من 

حسین داشت بسی پاس احترام مرا 

نمی نشست علمدار او به محضر من 

جلال و عزت و عزم و ثبات و صبر و رضا 

کنند خم سر تعظیم در برابر من 

اگر چه حج من از مکه شد شروع ولی 

سفر به کرب و بلا گشت حج برتر من 

حسین کعبه شد و کربلا و کوفه و شام 

شد این سفر عرفات و











منا و مشعر من 

ز دست رفتم و یکدم ز پای ننشستم 

هماره محمل من گشته بود سنگر من 

زمام ناقه ی من بود اگر به دست عدو 

سر حسین، سر نیزه گشت رهبر من 

سرم شکست ولی سرفراز برگشتم 

اگرچه ریخت ز هر بام، سنگ بر سر من 

خدا گواست ندیدم به غیر زیبایی 

زهی عقیده و ایمان و عشق و باور من 

می بهشت شد، از جام دیده ام جوشید 

هر آنچه ریخت عدو خون دل به ساغر من 

قدم قدم همه آب حیات جاری بود 

به کام خشک شهیدان ز دیده ی تر من 

سخن ز فاطمه گوید به موج حادثه ها 

نماز و چادر خاکی و ماه منظر من 

چنان به خطبه گشودم زبان به بزم یزید 

که لال شد ز سخن، دشمن ستمگر من 

نمود کاخ ستم را خطابه ام ویران 

اگر چه دامن ویرانه گشت بستر من 

عجیب نیست اگر رأس یوسف زهرا 

ز نوک نیزه بیاید چو روح در بر من 

رواست مهر بسوزد ز آتش نفسم 

که داغ ها همه در دل شدند آذر من 

اگر چه آتش داغ حسین آبم کرد 

به دادگاه قیامت خداست داور من 

به جای چادر خاکی، ز طیّ ره گردید 

غبار، مقنعه ی گیسوی معطر من 

جمیل بود به حق خدا جمیل جمیل 

بلا و داغ دل و غصّه ی مکرر من 

نه شام و کوفه و کرب و بلا، قسم به خدا 

زمانه تا گذرد عالم است محشر من 

پس از شهادت عباس و اکبر و قاسم: 

همین زنان اسیرند خیل لشکر من 

به بیت بیت بلند قصیده ات «میثم»

بگیر





حاجت خود را هماره از درِ من


45- قرآن به نوک نیزه هاست اینجا


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

قرآن به نوک نیزه هاست اینجا 

کعب نی و سنگ جفاست اینجا 

زخم زبان و ناسزاست اینجا 

هنگامه ی کرب و بلاست اینجا

شام بلاست اینجا، یا کربلاست اینجا

*****

روی کبود یاس را ندیدید

قرآن خیر الناس را ندیدید 

بر نی سر عباس را ندیدید 

تکرار دشت نی نواست اینجا 

شام بلاست اینجا، یا کربلاست اینجا

*****

ای شامیان! چشمان خود ببندید

بر گریه ی آل علی نخندید 

این ننگ را چگونه می پسندید 

عید شما عزای ماست اینجا 

شام بلاست اینجا، یا کربلاست اینجا

*****

ای نیزه داران این سر حسین است 

یا سایه بان خواهر حسین است 

در پای نیزه مادر حسین است 

با گریه مشغول دعاست اینجا 

شام بلاست اینجا، یا کربلاست اینجا

*****

دشمن به زخم قلب ما نمک زد 

مارا به جرم خطبه ی فدک زد 

در کوچه و بازار ها کتک زد 

مارا چه جرم و چه خطاست اینجا 

شام بلاست اینجا، یا کربلاست اینجا

*****

نا محرمان را سوی ما نگاه است 

اندام ما از کعب نی سیاه است 

هر نفس ما یک شرار آه است

واویلتا واویلتاست اینجا 

شام بلاست اینجا، یا کربلاست اینجا

*****

دارم هزاران سوز و آه و ناله 

سیلی کجا و دختر سه ساله 

او از فدک دارد مگر قباله 

یا جنگ با اهل کساست اینجا

شام بلاست اینجا، یا کربلاست اینجا

*****


46- ای در بحر عصمت و تقوی خوش آمدی


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای در بحر عصمت و تقوی خوش آمدی 

روح محمد زینت بابا خوش آمدی 

لاله ی سبز گلبن طاها خوش آمدی 

بضعه ی پاک ام ابیها خوش آمدی 

زینب کبری خوش آمدی 

ام ابیها خوش آمدی 

*****

شیر خدا را، شیر خدا را، تو دختری 

روی خدا را، روی خدا را، تو منظری 

کرب و بلا را، کرب و بلا را، تو مادری 

خون خدا را، خون خدا را، تو یاوری 

زینب کبری خوش آمدی 

دختر زهرا خوش آمدی 

*****

عمه ی سادات، ای همه محو سیادتت 

فخر عبادت بر تو و حال عبادتت 

لطف و کرامت شیوه و اخلاق و عادتت 

عید بزرگ یوسف زهرا ولادتت 

زینب کبری خوش آمدی 

دختر زهرا خوش آمدی 

*****

ای سر و جان عالم و آدم فدای تو 

زمزمه های آل محمد ثنای تو 

خاطره های خطبه ی زهرا صدای تو 

یوسف زهرا عاشق ذکر و دعای تو 

زینب کبری خوش آمدی 

دختر زهرا خوش آمدی 

*****

خواجه ی عالم عارف علم و کمال تو 

آیه ی قرآن شاهد قدر و جلال تو 

خاطره های فاطمه خلق و خصال تو 

حضرت زهرا بوسه زده بر جمال تو 

زینب کبری خوش آمدی 

دختر زهرا خوش آمدی 

*****

ای به مقام و عزت و جاهت سلام ما 

ای به صبوری بعد امامان امام ما 

اسوه ی ما، در صبر و ثبات و قیام ما 

خط تو باشد ایده و مشی و مرام ما 

زینب کبری خوش آمدی 

دختر









زهرا خوش آمدی

*****


47- عصمت داور آمد، کوثر کوثر آمد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت

تعداد استفاده 0



متن شعر

عصمت داور آمد، کوثر کوثر آمد 

زینت حیدر آمد، ثانی مادر آمد 

سیدتی مولاتی یا زینب 

خوش آمدی خوش آمدی یا زینب(2)

*****

مادر صبر و ایثار عمه ی آل اطهار 

بر حسین و حسن یار هر دو را محو دیدار 

سیدتی مولاتی یا زینب 

خوش آمدی، خوش آمدی، یا زینب(2)

*****

شیر شیر خدایی، نور نور الهدایی 

خون حق را ندایی بر همه مقتدایی 

سیدتی مولاتی یا زینب 

خوش آمدی خوش آمدی یا زینب(2)

*****

گفتگوی حسینی، آرزوی حسینی 

آبروی حسینی، محو روی حسینی 

سیدتی مولاتی یا زینب 

خوش آمدی، خوش آمدی، یا زینب(2)

*****

لحم پیغمبری تو، حیدر حیدری تو 

کوثر کوثری تو، بر ولایت دری تو 

سیدتی مولاتی یا زینب 

خوش آمدی، خوش آمدی، یا زینب (2)

*****

باغ دل کربلایت نای جان نی نوایت 

کعبه بیت الولایت، جان عالم فدایت 

سیدتی مولاتی یا زینب 

خوش آمدی، خوش آمدی، یا زینب(2)

*****


48- چوب ستم و سر بریده


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

چوب ستم و سر بریده 

و ا... قسم ن_دیده دی_ده 

این لعل لبی که می زنی چوب 

پیغمب__ر اک_رمش مکیده 

هر کس سر نی زده است سنگش 

قرآن ز دهان وی شنیده 

آهسته بزن که پای این طشت 

رنگ از رخ فاطمه پریده 

آهسته بزن که دور این سر 

سروِ قد مصطفی خمیده 

آهسته بزن که ایستادند 

یک مشت اسیر داغدیده 

آهسته بزن که سینه اش را 

از ضرب سنان «سنان» دریده 

هم دشمنش از جفا زده سنگ 

هم ق_اتلش از قف_ا بریده 

والله قسم گ_ریسته خ_ون 

تیغی که بر این گلو رسیده 

هم لب ز عطش دو چوبه خشک 

هم خون دل از دیده چکیده 

کی دیده کنار مجلس می 

قرآنِ به خاک و خون کشیده 

از زخم، سرش گرفته بوسه 

بادی که به صورتش وزیده 

«میثم» شررِ غمِ حسین است 

روحی که به پیکرت دمیده


49- هر جا سخن از زینب و دروازه ی شام است


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

هر جا سخن از زینب و دروازه ی شام است 

ساکت ب_ه تماش_ا ننشینید، ح_رام اس_ت 

دستی که به سر می زنی از این غم عظمی 

یادآور فرق سر و سنگ لب بام است 

یک سر به سر نیزه عیان است ببینید 

مانند هلال است ولی ماه تمام است 

هجده قمر از نوک سنان تابد و مردم 

پرسند ز هم: پس سر عباس کدام است؟ 

مردم نزنید از همه سو سنگ بر این سر 

والله امام است ام_ام است ام_ام است 

زوّار ب_رادر ش_ده ب_ر ن_ی سرِ عباس 

هم اشک به رخ، هم به لبش عرض سلام است 

هر کوچه پر از هلهله و خنده و شادی است 

از ش_ام بپ_رسید مگ_ر عید صیام است؟ 

ب_ا ی_اد سر و چوب و لب و ناله زینب

انگار جهان در نظرم مجلس شام است 

بای_د هم_ه از م_رد و زن ش_ام بپرسید 

ناموس الهی ز چه در محضر عام است؟ 

هرخانه که در سوگ حسین است سیه پوش 

«میثم» در آن خانه غلام است غلام است


50- شام بلا تیره تر از شام بود


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

شام بلا تیره تر از شام بود 

آل رس__ول و م_لاءِ ع_ام بود 

خنده و رقص و کف و دشنام بود 

ف_رق س_ر و سن_گ لب بام بود 

سلسل_ه و عت_رت شیرخدا 

صوت حجاز و سر از تن جدا 

***** 

تار و نی و بربط و مضمار و چنگ 

سین_ة آیین_ه دلان چن_گ چن_گ 

روی خ_داوند ز خ_ون گشته رنگ 

زخم زبان، زخم جگر، زخم سنگ 

حمله به هر طایرِ سرگشته بود 

زینب مظلوم_ه سپر گشته بود 

*****

کوچه به کوچه است محیط بلا 

آل محمّ_د هم__ه در ابت__لا 

ش_ام ش_ده سخت ت_ر از کربلا 

می رسد از چار طرف این صلا 

روسیهی سنگ دلی جارچی است 

جار زند این سر یک خارجی است 

***** 

اه_ل ع_زا ش_ام چراغان شده 

مشع_ل آن رأسِ شهیدان شده 

شه_ر پ_ر از جلوة قرآن شده 

سن_گ نث_ار سرِ مهم_ان شده 

سکینه و فاطمه را می زنند 

فاش بگویم، همه را می زنند 

***** 

زلزله در عرش برین اوفتاد 

شعله ب_ه آیات مبین اوفتاد 

چون تن پاکش که ز زین اوفتاد 

س_ر ز س_ر ن_ی ب_ه زمین اوفتاد 

آنکه به حبلش دو جهان چنگ زد 

پی_رزنی ب_ر س_رِ او سنگ زد 

***** 

حمل_ه ب_ه آل اشرف الناس بود 

نه شرف و رحم نه احساس بود 

سن_گ ب_لا ج_ای گل یاس بود 

ب_ر س_ر نی_زه س_رِ عب_اس بود 

زخم پیاپی ب_ه جگ_ر می زدند 

سنگ بر آن قرص قمر می زدند 

***** 

ز آتش غم سوخت سراپای من















نال_ه زن_د شعل_ه ز اعضای من 

وای م_ن و وای من و وای من 

س_از و ن_ی و گریه ی مولای من! 

چنگ و دف و دیده ی گریان کجا؟ 

ب_زم م_ی و آی_ه ی قرآن کجا؟

***** 

رفته فرو در جگرم خارها 

ک_اش شود پاره دلم بارها 

عت_رت پیغمب_ر و بازارها 

ب_ر س_رشان آمده آزارها 

لاله کجا آتش صحرا کجا؟ 

شام کجا یوسف زهرا کجا؟ 

***** 

این غم جانسوز که فوق غم است 

شعله ی ن__اری ب_ه دل عالم است 

سوخته از آن جگر «میثم» است 

هر چ_ه بگریند برایش کم است 

ای_ن سخن سید اهل ولاست 

شام بلا سخت تر از کربلاست

*****


51- آفتاب فاطمه هلال زینب


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

آفتاب فاطمه هلال زینب

از سر نی کن نگه بر حال زینب

تو بخوان قرآن برایم من ب_ه دنبالت بیایم 

ای حسینم ای حسینم 

***** 

زخم سنگ و روی نورانی که دیده 

اشک چشم و خون پیشانی که دیده 

سایه بان محمل من همرهت آید دل من 

ای حسینم ای حسینم 

**** 

این دو روزی که جمالت را ندیدم 

هم فسردم، هم شکستم، هم خمیدم 

غم مرا در خون نشانده چیزی از زینب نمانده 

ای حسینم ای حسینم

*****

تو ب_ه نوک نیزه، من محمل نشینم 

رو به من کن تا که رویت را ببینم 

ای رخ_ت آیینه ی من رخ بن_ه ب_ر سینه ی من 

ای حسینم ای حسینم 

***** 

من که خود چشم خداوند ودودم 

ن_ونهالان ت_و را گم کرده بودم 

ناله از دل می کشیدم در بیابان می دوی_دم 

ای حسینم ای حسینم 

***** 

ای رخت وج_ه خ_دا جلّ جلاله 

یک تکلّم کن تو با طفل سه ساله 

می کند دائم نگاهت آم_ده از قتلگاهت 

ای حسینم ای حسینم 

***** 

کاش می شد مثل گل رویت ببویم 

از رخت با گریه خاکستر بشویم 

کی دهد دشمن مجالم پای نی چون نی بنالم 

ای حسینم ای حسینم

*****


52- چشم بازت محملم را می برد


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

چشم بازت محملم را می برد 

صوت قرآنت دلم را می برد 

ای مرا آرام جان یا اخا قرآن بخوان 

یا بن امی یا حسین(2)

***** 

نیست از من عاشقی دلخسته تر 

نی_زه دارت را بگ_و آهسته تر 

آفتاب کاملم سایه کن بر محملم 

یا بن امی یا حسین(2)

*****

ای هلال گمشده پیدا شدی 

آفتاب زینب از هم وا شدی 

یا اخا من زینبم آمده جان بر لبم 

یا بن امی یا حسین(2)

*****

زائر حُسن توام ای ماه من 

نی_زه گردیده زیارتگاه من 

ای به چشمم داده نور بوسمت از راه دور 

یا بن امی یا حسین(2)

*****

گرد ره بر گیسو و بر جامه ام 

زخم پیشانی زیارت نامه ام 

در زیارت اجر من لحظه لحظه زجرمن

یا بن امی یا حسین(2)

*****

چن_د بای_د شیش_? دل بشکن_م 

رخصتی تا سر به محمل بشکنم 

یا صدایم کن حسین یا دعایم کن حسین? 

یا بن امی یا حسین(2)

*****

غم مخور گر رفت باغ یاس تو 

ق_اسم ت_و اکب_ر و عبّ_اس تو 

خواهرت هم سنگرت دخترانت لشکرت 

یا بن امی یا حسین(2)

*****


53- اهل کوفه چه قدر نامردید


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

اهل کوفه چه قدر نامردید 

پست و بی عاطفه و بی دردید 

اشکتان بر رختان جاری باد 

ک_م بخندی_د و بگریید زیاد 

آه ای ب_ی خ_ردان بد کردید 

ظل_م ب_ر آل محمّ_د ک_ردید 

آبروتان همه رفت و همه ریخت 

رشته هاتان همه یکباره گسیخت 

رام در حلقه صد سلسله اید 

سبزی سرزده از مزبله اید 

در صف حشر که گردید دچار 

هم_ه در خش_م خدای قهّار 

پنجه ی ما به گریبان شماست 

ننگ این فتنه به دامان شماست 

لک_ه ی نن_گ شم_ا از دام__ان 

نشود شسته به آب دو جهان 

ننگتان باد از این کرده ی زشت 

قتل مولای جوانان بهشت! 

آنکه می بود طرفدار شما 

یار و مولا و مددکار شما 

هم طبیب دل مجروح شما 

ملجاء عقل شما روح شما 

وای بر حال شما در دل خاک 

که هلاکید هلاکید هلاک 

مانده بر گردنتان خون خدا 

دست هاتان ز بدن باد جدا 

کینه هاتان همه افروخت شرر 

سوخت از آن جگرِ پیغمبر 

دست بر خون خدا آغشتید 

بضعه ختم رسل را کشتید 

آتش ظلم و ستم افشاندید 

جگر ف_اطمه را سوزاندید 

یک جهان ننگ به دامن دارید 

خون عبّاس به گردن دارید 

هم علی اکبر ما را کشتید 

هم علی اصغر ما را کشتید 

حرم ختم رسل را اکنون 

از سراپرده کشیدید برون 

تا از این حیله و ظلم و تزویر 

حرم وحی خدا گشت اسیر 

آه صد آه از این ظلم و ستم 

اهل بیت نبی و نامحرم 

ای همه ننگِ ابد زاد











شما 

عجبی نیست ز بیداد شما؛ 

که شود پاره زمام افلاک 

ابر خون گردد و ریزد بر خاک 

وای بر حال شما بدبختید 

همه در چنگ عذابی سختید 

گر خدا داد شما را مهلت 

نکند او به عقوبت عجلت 

آتش خشم خداوند الهی به یقین 

بر شما سخت گرفته است کمین


54- ای سرت سایه فکنده به سرم


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای سرت سایه فکنده به سرم 

هم دمم، هم سخنم، هم سفرم 

سایه انداخته ب_ر محمل من 

هال_ه دور س_ر ت_و دل من 

حافظ محمل زینب شده ای 

سارب_انِ دل زین_ب شده ای 

صوت قرآن تو بی تابم کرد 

لب خشکی_ده ت_و آبم کرد 

غم تو می شکند پشت، مرا 

زخم پیشانی تو کشت مرا 

خاک و خون و رخ نورانی تو؟ 

کی زده سنگ به پیشانی تو؟ 

مردم کوفه عجب بی دردند 

هم_ه انگشت نمایت کردند 

حمله بر قدر و جلالت کردند 

نیم_ه م_اه، ه_لالت ک_ردند 

م_ن که از داغ ت_و مالامالم 

زائر جسم تو در گودالم 

ب_دن ب_ی کفنت را دیدم 

تن ب_ی پیرهنت را دیدم 

از تن پاک تو جز اسم نبود 

جای یک بوسه بر آن جسم نبود 

حال بگذار که رویت بوسم 

ب_ر س_ر نیزه گلویت بوسم 

دست من بسته به بند است حسین

چ_ه کنم؟ نیزه بلند است حسین

ی_ا بی_ا ب_وسه ب_ه رویت بزنم 

یا سر خویش به محمل شکنم 

دختر فاطمه از ت_وست خجل 

ت_و سرِ نیزه و م_ن در محمل؟ 

ک_اش ای دوش نبی سنگر تو 

س_ر م_ن ب_ود به جای سر تو 

کاش تا جان من از تن می رفت 

نیزه خود در جگر من می رفت 

ای چ_راغ دل م_ن دور مشو 

دیگر از محمل من دور مشو 

همه جا دور سرت می گردم 

سنگ آید، سپرت م_ی گردم 

دیدم از دور دع_ایم ک_ردی 

از سر نیزه ص_دایم ک_ردی 

دوش من هم به نماز شب خود 

به دعای







تو گشودم ل_ب خود 

سوز ما در جگر «میثم» ماست 

نظم او قصه درد و غم م_است


55- ضربت چوب و گل چیده کجا


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ضربت چوب و گل چیده کجا 

بزم عیش و سر ببریده کجا 

طعنه و زینب غمدیده کجا 

خیزران و لب خشکیده کجا 

گل بی خار کجا خار کجا 

زینب و مجلس اغیار کجا 

*****

اهل بیت نبی و شام خراب! 

دختر فاطمه و بزم شراب! 

جگر شیعه کباب است کباب 

ای فلک شرم کن از روز حساب 

غم به دندان جگر خویش گزید 

بوسه گاه نبی و چوب یزید 

*****

سعی من طیّ ره از کرببلا 

مروه: گودال، صفا: طشت طلا 

می زنم با سر ببریده صلا 

که الا ای همه ی اهل ولا 

در ره ذات خداوند جلیل 

هر چه دیدیم جمیل است جمیل 

*****

زینب ای خواهر غم پرور من 

خجل از اشک تو چشم تر من 

زخم قلب تو عیان بر سر من 

طاقت از دست مده خواهر من 

گوش بر زمزمة قرآنم 

صبر کن تا شکند دندانم 

*****

تو که فرق علی اکبر دیدی 

تو که حلق علی اصغر دیدی 

به جگر داغ مکرر دیدی 

تن صد چاک برادر دیدی 

چه شد این لحظه که بی تاب شدی 

شمع سان سوختی و آب شدی 

*****

پاسخ زینب : 

ای شریک غم تو خواهر تو 

پاسدار سر تو مادر تو 

برده صبر از کف من دختر تو 

چه کنم بزم شراب و سر تو 

کاش می خورد به جای لب تو 

چوب دشمن به لب زینب تو 

*****

طشت و چوب و سر تو از یک سو









نگه مادر تو از یک سو 

گریه ی دختر تو از یک سو 

خجلت خواهر تو از یک سو 

باید این جا غم دل چاره کنم 

پیرهن نه، دل خود پاره کنم 

*****

تن ما را همه جا لرزاندند 

دلم از زخم زبان سوزاندند 

خاک ها بر سر ما افشاندند 

دخترت را به کنیزی خواندند 

گریه بایست که چون ابر کنم 

پسر فاطمه چون صبر کنم 

*****

من که در ملک خدا بانویم 

من که نادیده ملک هم مویم 

آستین گشته نقاب رویم 

گشته هم رنگ سرت گیسویم 

صورتم همچو لبت گشته کبود 

این همان معنی یک رنگی بود 

*****

تا ابد در دل عالم غم توست 

لحظه ها سوخته ی ماتم توست 

به خدا هر چه بگریم کم توست 

سوز ما در سخن «میثم» توست 

همگان ذاکر ما خوانندش 

کی گذارم که بسوزانندش

*****


56- ای تمام امیدم ای حسین شهیدم


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای تمام امیدم ای حسین شهیدم

زیر چوب از دهانت، صوت قرآن شنیدم 

یابن زهرا حسینم، یابن زهرا حسینم

*****

شمس برج ولایی، کشته ی کربلایی

ماه بالای نیزه، مهر طشت طلایی

یابن زهرا حسینم، یابن زهرا حسینم

*****

ای دمت آسمانی، جلوه ات جاودانی 

می کنم گل فشانی، تا تو قرآن بخوانی

یابن زهرا حسینم، یابن زهرا حسینم

*****

زیر چوبت چو دیدم، چون هلالی خمیدم

ناگه از جا پریدم، جامه بر تن دریدم 

یابن زهرا حسینم، یابن زهرا حسینم

*****

ضرب چوب و لب تو، پاسخ یارب تو 

پیش امّ و اَب تو، در بر زینب تو 

یابن زهرا حسینم، یابن زهرا حسینم

*****

من روی پا ستادم، دل به صوت تو دادم 

سوزد از غم نهادم، دیده بر هم نهادم 

یابن زهرا حسینم، یابن زهرا حسینم

*****

رفته از کف قرارم، ناله از دل بر آرم 

چوب و لب های یارم، تاب دیدن ندارم 

یابن زهرا حسینم، یابن زهرا حسینم

*****


57- ای بحر کمال گوهر آوردی


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای بحر کمال گوهر آوردی 

ای کوثر وحی کوثر آوردی 

ای نخل امید نوبر آوردی 

ای ماه خجسته اختر آوردی 

ای دخت رسول دختر آوردی 

زینب؟ نه، حسین دیگر آوردی 

بر نفس رسول زیب و زین است این 

سر تا به قدم همه حسین است این 

*****

تو وجه خدایی و تجلا او 

تو روح محمدی و اعضا او 

تو بحر کمال و در یکتا او 

تو باغ بهشت و نخل طوبا او 

او با تو بود شبیه و تو با او 

الله الله تو زینبی یا او 

بانوی زنان عالم آوردی 

بعد از دو مسیح مریم آوردی 

*****

آیات خداست نقش رخسارش 

در چشم رسول حسن دادارش 

شمشیر علی است تیغ گفتارش 

زهرا شده محو چشم بیدارش 

هم مرغ دل حسن گرفتارش 

هم چشم حسین محو دیدارش 

آیینة احمد است این دختر 

قرآن محمد است این دختر 

*****

هم مام ائمه را بهین دختر 

هم عصمت و زهد و صبر را مادر 

هم فلک نجات را بود لنگر 

هم خون حسین را پیام آور 

هم در یم خون امام را یاور 

هم قافله ی قیام را رهبر 

هم خون شهید جرعه نوش او 

هم خشم حسین در خروش او

***** 

آیینه ی پنج تن، جمال او 

شرمنده جلال از جلال او 

پرواز کمال از کمال او 

یک فاطمه حلم در خصال او 

عاشور حسین شور و حال او 

پیشانی غرقه خون مدال او 

خون شهدا هماره مدیونش 

در صبر و









رضا حسین ممنونش 

*****

ای کوفه و شام کربلای تو 

ای سینه ی خلق نی نوای تو 

ای صورت صبر نقش پای تو 

ای آیه ی کاف و ها ثنای تو 

حق شیفته ی خدا خدای تو 

فریاد علی است در صدای تو 

میراث کمال از رسل داری 

استاد ندیده علم کل داری

***** 

تو عالمه ی ندیده استادی 

ویران گر کاخ ظلم و بیدادی 

صد کرب و بلا خروش و فریادی 

با کوه ملال سرو آزادی 

زهد و شرف و عدالت و دادی 

در موج غم از وصال حق شادی 

با آن همه داغ از شکیبایی 

چشم تو ندید غیرزیبایی 

*****

بر چهره جمال دادگر داری 

اعجاز خطابه از پدر داری 

اسرار علوم را ز بر داری 

ارثی است که از پیامبر داری 

تقدیم حسین دو پسر داری 

دو مهر ز ماه خوب تر داری 

تو باب حسین و باب زهرایی 

تو ماه دو آفتاب زهرایی 

*****

تو ام مصائبی و مام صبر 

زیبد که بخوانمت امام صبر 

در دست اراده ات زمام صبر 

با صبر تو زنده گشت نام صبر 

مرهون تو تا ابد نظام صبر 

ای هر نفس تو یک پیام صبر 

بر صبر تو از هزار زخم تن 

در مقتل خون حسین گفت احسن

*****

سوگند به ذات قادر بی چون 

شکرانه سرودنت به موج خون 

با جسم کبود و گیسوی گلگون 

کاری است ز حد وهم ما بیرون 

ای نهضت کربلا به تو مدیون 

ای داده شکست ها به خصم دون 

تو خون حسین را بقا دادی 

حتی به شهید ارتقا دادی

***** 

محبوبه ی حی داوری زینب 

زهرا و حسین و حیدری زینب 

هم سنگر دو





برادری زینب 

تا حشر حسین پروری زینب 

دردانه ی ناب کوثری زینب 

پیوسته پیام کربلایی تو 

تفسیر تمام کربلایی تو 

*****

باید به جهان پیمبری آید 

در ملک وجود حیدری آید 

چون فاطمه باز مادری آید 

مانند حسن برادری آید 

میلاد حسین دیگری آید 

تا چون تو خجسته خواهری آید 

عالم به ولایت تو می نازد

«میثم» به عنایت تو می نازد

*****


58- رسید مژده که ماه جمادی الاولی است


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت

تعداد استفاده 0



متن شعر

رسید مژده که ماه جمادی الاولی است 

مه مبارک میلاد زینب کبراست 

دهید مژده به ختم رسل که این مولود 

ولادت دگر پاره ی تنت زهراست 

خدا به کوثر خود داد کوثری دیگر 

که خیر، قطره و، خیر کثیر او دریاست 

سزد چو فاطمه مصداق کوثرش خوانم 

که او به فاطمه آیینه ی تمام نماست 

محمد و علی و فاطمه، حسین و حسن 

جمال انورشان در جمال او پیداست 

هنوز شیر ننوشیده چشم نگشوده 

به سینه اش طپش قلب سیدالشهداست 

مرا چه زهره که گویم ثنای دخت علی 

خدا گواست که اوصاف او کلام خداست 

مقام یذهب عنکم گرفت این دختر 

یقین کنید که قرآن به عصمتش گویاست 

نماز شب به نماز شبش نماید فخر 

دعا به هر نفس او نیازمند دعاست 

خجسته چهره ی او مصحفی به چشم حسین 

چه مصحفی که پر از آیه های کرب و بلاست 

چه دختری که وجودش همیشه زین اب است 

چه زینبی که بلاها به چشم او زیباست 

زبان حیدریش کار ذوالفقار کند 

خطابه های بلندش به شام و کوفه گواست 

به صبر و همت و ایثار و اقتدار و کمال 

اگر حسین دگر خوانمش رواست رواست 

خدا جلال و، محمد کمال و، فاطمه زهد 

علی خصال و، حسین آیت و حسن سیماست 

چنان که یک دم او بی حسین ممکن نیست 

یقین کنید که بی او حسین هم تنهاست 

جمیل دیدن سیل بلا به دیده ی او 

گواه فوق







جلالش ز مریم عذراست 

سرور سینه ی مریم وجود عیسی بود 

مدال سینه ی او داغ هیجده عیساست 

نظام دین بود از گیسوی پریشانش 

هزار نکته ی باریک تر ز مو اینجاست 

ز شعله نفس زینب است تا صف حشر 

حرارتی که ز خون حسین در دل هاست 

قسم به دین خدا می خورم که دین خدا 

به صبر زینب و خون حسین پا بر جاست 

خطابه اش همه آیات وحی و تفسیرش 

نیازمند هزاران قصیده ی غراست 

سر بریده ی فرزند فاطمه می گفت 

که خون پاک مرا خطبه ی تو آب بقاست 

امین وحی بیا و به اهل کوفه بگو 

که این صدای خداوندگار بی همتاست 

زبان شکر گشودن کنار مقتل خون 

خدا گواست که فوق مقام صبر و رضاست 

به موج خون تن صد پاره را گرفت به دست 

که ای خدا بپذیر این یگانه هدیه ی ماست 

شبی نشد که نماز شبش رود از دست 

که لحظه لحظه ی شب هاش لیلة الاحیاست 

الا قیام تو قد قامت قیام حسین 

تویی که قامت دین با قیامتت شد راست 

تویی که خطبه ی شامت یزید را لرزاند 

تویی که شام ز نطقت به خصم شام عزاست 

تویی که هر نفست یک خطابه ی پر شور 

تویی که هر قدمت یک قیام عاشوراست 

اگر که فاطمه خوانندت از جلال درست 

اگر به غیر حسینت مثل زنند خطاست 

جمال روح فزایت بهشت روح علی 

نگاهت از دل پاک حسین عقده گشاست 

هنوز حنجره ات را طنین صوت علی است 

اگر چه گوش دل اهل کوفه ناشنواست 

حسین بر سر نی گوش، پای خطبه ی





تو 

سر بریده ی او مجلس تو را آراست 

حسین کعبه و حج تو دور او گشتن 

صفا و مروه ی تو قتلگاه و طشت طلاست 

جبین شکستن عشاق در رساله ی تو است 

عذار شسته به خون تو بهترین فتواست 

من و ثنای شما خانواده یا زینب 

هزار شکر که طبعم هماره وقف شماست 

کدام رتبه از این به که سال ها «میثم» 

فقط برای شما خاندان مدیحه سراست


59- وارث عزت و جلال زهرا


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

وارث عزت و جلال زهرا 

صاحب عصمت و کمال زهرا 

کوثر کوثر، حیدر حیدر

خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری(2) 

***** 

تو پس از مادری بهشت احمد 

رویت آیینه حُسن محمد

روح عبادات، عمّه ی سادات

خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری(2) 

***** 

تو پیام آور خون خدایی 

تو ندای تمام شهدایی 

قلب معانی، حسین ثانی 

خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری(2) 

***** 

بوسه های محمد به دهانت 

ذوالفقار علی تیغ بیانت 

ای به تو دختر سلام مادر

خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری(2) 

***** 

تو امید شهید کربلایی 

از ازل تشنه جام بلایی 

کرده قیامت، در استقامت

خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری(2) 

***** 

تو پیام حسین و کربلایی 

تو زبان علی مرتضایی 

امام صبری، تمام صبری 

خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری(2) 

*****


60- ای که رگهایت همه ببریده است


مشخصات

مناسبت عصر عاشورا

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای که رگهایت همه ببریده است

دشمن از بعدت به من خندیده است

از حرم تا قتلگه بر تو قسم

بوی زهرا مادرم پیچیده است


61- زینب کبری منم من دختر شاه مدینه


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب فولکوریک

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

زینب کبری منم من دختر شاه مدینه

جبرئیل می آد به پیشم دست میذاره روی سینه

صاحب فضل و کرامت زینب عالمه ام من

همین بس برام به دنیا دختر فاطمه ام من

من همون زینب بابا دختری شیرین زبونم

که میذاشت منو رو زانوش یاد می داد خطبه بخونم

دختر همون کسی ام شبا زنده داری می کرد

یتیما دوستش می داشتن بی کسا رو یاری می کرد

من مسافر مدینه ام دختر شاه ولایم

صالحه زکیه ام من زین أب کنند صدایم

خطبه های آتشینم کاخ ظلم ویرنه کرده

هر کی مهرمو خریده خودش و دیوونه کرده

زینب زار و حزینم اسوه ی حجب و حیایم

دل شکسته زار و خسته بی کس کرببلایم

بین راه کوفه و شام تا که بر محمل نشستم

تا به نی حسین و دیدم سرمو زدم شکستم

منی که اینجا غریبم بینتون اسیر و حیرون

همونم که درس میدادم مدینه به دختراتون

من همونم توی عالم کسی سایه مو ندیده

ولی روزگار نامرد معجر از سرم کشیده


62- در دل دُردی کشم حال و هوای زینب است


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

در دل دُردی کشم حال و هوای زینب است

مذهب من دین و ایمانم ولای زینب است

تربت کرببلا دارالشفای دردهاست

هر وجب خاکش عجین با گریه های زینب است

زاهدا با ما چه می گویی ز فردوس برین

جنت و فردوس ما صحن و سرای زینب است

قبله ی اهل سماء در سجده سیمای علی است

سبحه ی حور و ملک از خاک پای زینب است

این ندا آمد به ابراهیم در ذبح عظیم

ای خلیل ما همه عالم فدای زینب است

از سئوال قبر و روز رستخیزم ترس نیست

چون وجودم ذره ذره مبتلای زینب است

هیچ اندوهی ندارم از عبور از صراط

در کفم چون چادر لطف و عطای زینب است

عالم و آدم همه مرهون یک لطف حسین

خود حسین بن علی مست دعای زینب است


63- کیستم من دُرِ دریای دل آگاهم


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

کیستم من دُرِ دریای دل آگاهم

در سپهر شرف و عصمت و تقوی ماهم

با خدا هم سخن و با شهدا همراهم

دختر شیر خدا خواهر ثاراللهم

بضعه ی ختم رسل روح عباداتم من

مادر صبر و ظفر عمه ی ساداتم من

*****

چشم احمد به مه طلعت نورانی من

جای گلبوسه ی زهراست به پیشانی من

نیست در مرتبه جز فاطمه کس ثانی من

عالمی گشته پریشان ز پریشانی من

منکه در موج بلاها همه صائب بودم

از طفولیت خود امّ مصائب بودم

*****

سالها بود که می کرد فلک خونجگرم

تا که غلطید به خون پیکر پاک پدرم

ریخت با رفتن او خاک یتیمی به سرم

روز من شام سیه بود به پیش نظرم

به جگر داغ روی داغ مکرر دیدم

پاره های جگر خون برادر دیدم

*****

مادر و جد گرامی من از دستم رفت

ساختم با غمشان تا حسن از دستم رفت

چار خورشید به یک انجمن از دستم رفت

بلبلی بودم و باغ و چمن از دستم رفت

بعد از آن هستی من نور دو عینم می بود

همه جا دلخوشی من به حسینم می بود

*****


64- دیدم غمت ای دلبر ای کاش نمی دیدم


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دیدم غمت ای دلبر ای کاش نمی دیدم

تنهایی و بی یاور ای کاش نمی دیدم

دنبال تو تا گودال من آمدم و دیدم

بالای سرت مادر ای کاش نمی دیدم

وقتی که برون شد خصم از مقتل تو دیدم

خون می چکد از خنجر ای کاش نمی دیدم

از نیزه به روی خاک دیدم سر تو افتاد

در زیر سم لشکر ای کاش نمی دیدم

دیدم که به دنبالت با کاسه ی پر آبی

هر سوی دود دختر ای کاش نمی دیدم

در نیمه ی شب دیدم در پیش نگاه تو

یک دختر بی معجر ای کاش نمی دیدم

ای وای چه بی رحمند انگشت تو را بردند

تنها پی انگشتر ای کاش نمی دیدم

من آمده بودم تا لبهای ترا بوسم

دیدم که نداری سر ای کاش نمی دیدم

برخیز ببین دعواست در بین سپهداران

بهر سر آب آور ای کاش نمی دیدم

برخیز خودت دیگر چشمان ربابت گیر

بر نیزه شده اصغر ای کاش نمی دیدم


65- تمام لاله ها رفتند و تنها مانده ام من


مشخصات

مناسبت شام غریبان

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تمام لاله ها رفتند و تنها مانده ام من

خدا داند نمازم را نشسته خوانده ام من

ز دل خیزد شراره ، ندارم راه چاره

که بر هفت آسمانم ، نمانده یک ستاره

شبم را سحر - تو ای همسفر - چرا از من جدایی

امید دلم - همه حاصلم - حسین جانم کجائی

*****

چرا دیگر نمی تابی تو ای ماه منیرم

از آن لب های پرخونت دعا کن من بمیرم

شب و روزم سیاه است ، دو چشم من به راه است

خودم در خیمه اما ، دلم در قتلگاه است

رسد بوی تو - چو گیسوی تو - ببین در پیچ و تابم

بیا کن نظر - چو شمع سحر - غم تو کرده آبم

*****

ز داغت یا اخا سوزانده ای بال و پرم را

بیا از قتلگه امشب تماشا کن حرم را

چو بلبل من بنالم ، شده افسرده حالم

تو ای ابرو هلالم ، ببین همچون هلالم

بیا دلبرم - به سوی حرم - ببین بشکسته بالی

گل چیده ام - بود دیده ام - به گهواره ی خالی

*****


66- قرآن چو تلاوت کردی از نیزه سالار زینب


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک نوحه سنگین جدید

قالب آهنگین

شاعر عبدالکریمی مهدی

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

قرآن چو تلاوت کردی از نیزه سالار زینب

از سوز صدایت ای گل می میرم غمخوار زینب

ام المصائب زینبم آه ای برادر

*****

ای همسفر و دلدارم ای یارم ای خیمه غارت

بعد از تو مصائب دیدم پوشیدم رخت اسارت

ام المصائب زینبم آه ای برادر

*****

ای قاری قرآن من جان من بر لب رسیده

از بسکه فراقت سخت است می ریزم خون از دو دیده

ام المصائب زینبم آه ای برادر

*****

هجده سر روی نیزه بر محمل شد سایه بانم

خونین لب شهر کوفه بنگر این قد کمانم

ام المصائب زینبم آه ای برادر

*****

پشت سر خونین تو عباس است و اکبر تو

ایکاش خبر می کردی تا ریزم گل بر سر تو

ام المصائب زینبم آه ای برادر

*****


67- جون فدای زینبه، دل مبتلای زینبه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ام المصائب واهاهاهاهای (3) ام المصائب

*****

جون فدای زینبه، دل مبتلای زینبه

در دل عاشق من، حالو هوای زینبه

*****

همه ی هستی من، به لحظه های زینبه

پادشاه عالمه، هر کی گدای زینبه

*****

مجلس غم حسین، دارالشفای زینبه

میون اشک چشام، نقشی ز پای زینبه

*****

خاک کربلا عجین، با گریه های زینبه

انگاری هر چی غمه، فقط برای زینبه

*****


68- کربلا باشد سفارت خانه ی حق در زمین


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

کربلا باشد سفارت خانه ی حق در زمین

این سفارتخانه را زینب صدارت می کند

بهر درمان از چه رو پیش طبیبان می روی

خرده نان سفره ی زینب کفایت می کند


69- شامیان مهمان نوازی می کنید


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

شامیان مهمان نوازی می کنید

با سر بر نیزه بازی می کنید

ما عزادار و شما دف می زنید

پایکوبی کرده و کف می زنید

طعنه ها بر قلب تنگم می زنید

باز هم بس نیست سنگم می زنید

ما مسلمانیم حاشا می کنید؟

شامیان ما را تماشا می کنید؟

خوب مهمان را تسلا می دهید

گوشه ی ویران سرا جا می دهید

وای من از کوچه ی قوم یهود

یاسهایم شد همه رنگ کبود

منکه اینسان جان رسیده بر لبم

دختر زهرای اطهر زینبم


70- ای خدای عشق آمد از سفر پیغمبرت


مشخصات

مناسبت اربعین

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای خدای عشق آمد از سفر پیغمبرت

نیمه جان برگشته ای آرام جانت خواهرت

خواهرم اما نه آن خواهر که رفت از کربلا

زینبم اما نه آن زینب که بشناسی مرا

شمه ای گویم که از داغت چسان برگشته ام

با لوای عشق رفتم با عصا برگشته ام

بین همراهان زداغت قد کمان باشد بسی

لیک از زینب کمانی تر نمی باشد کسی

از علمدارت نشانی مانده باقی حسین

پوستی بر استخوانی مانده باقی حسین

بسکه تا شام بلا بر من جثارت کرده اند

شام تا کرببلا طفلان مرا آورده اند

آنقدر زخم زبان بر قلب تنگم می زدند

ای برادر شکر می کردم که سنگم می زدند

بارها کردم جدا از ما جدا گردد سرت

تا نبینبی زیر شلاق اوفتاده خواهرت

عشق تو هر سو کشاندم ورنه ای روح حجاب

دختر زهرا کجا و بزم ننگین شراب

سر به زیرم از امانت داری ام ای پیر عشق

ز آنکه جا مانده یکی از غنچه هایت در دمشق


71- ای تنها محرم من همدم من مرا تماشا کن


مشخصات

مناسبت اربعین

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای تنها محرم من همدم من مرا تماشا کن

ای مهرت آب و گلم درد دلم کمی تسلا کن

بار غم آورده منم ، قد خم آورده منم

همدم و همدرد توأم ، من بیابانگرد تو أم

اسیر موی توأم ، غریب کوی توأم

بریده حنجر من ، غریب مادر من

دعای نیمه شبم ، حسین تشنه لبم

*****

شد دور از پیکر تو چون سر تو به پیش چشمانم

کی می شد باور من سرور من که زنده می مانم

ای چراغ کشته ی من ، وی بخون آغشته ی من

کم نشد لطفت ز سرم ، شد سر تو همسفرم

اگر چه فرسودم ، دمی نیاسودم

گل ورق ورقم ، ببین چه بی رمقم

خواهر خونین دل تو ، شد اسیر قاتل تو

خواهر خونین سر تو ، شد شبیه مادر تو


72- به کربلای تو یک کاروان دل آوردم


مشخصات

مناسبت اربعین

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

به کربلای تو یک کاروان دل آوردم

امانتی که تو دادی به منزل آوردم

هزار بار به دریای غم فرو رفتم

که چند درّ غنیمت به ساحل آوردم

بجز رقیه که از پا فتاد پیش سرت

تمام اهل حرم را به منزل آوردم

گواه عشق خودم با تو ای حسین عزیز

نشانه ای به سر از چوب محمل آوردم

نظر به جسم کبودم مکن که دریابی

تنی رها شده از چنگ قاتل آوردم


73- ای قافله سالار زینب دیده بگشا


مشخصات

مناسبت اربعین

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای قافله سالار زینب دیده بگشا

تا گویمت با دیده ی گریان چه دیدم

با آنکه با دستت به قلبم صبر دادی

چندانکه در هر جا شهامت آفریدم

امام دو جا دست غم از پایم در آورد 

(اما دو جا صبرم به سر آمد برادر)

بی خود ز خود گشتم گریبان را دریدم

یکجا که دشمن بر لبانت چوب می زد

یک جا سرت را چون فراز نیزه دیدم


74- من باغبان باغ به آتش کشیده ام


مشخصات

مناسبت اربعین

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من باغبان باغ به آتش کشیده ام

اکنون به باغ سوخته ی خود رسیده ام

هرگز گمان دیدن قبرت نداشتم

دیدم کنون و کاش نمی دید دیده ام


75- من و تو ای گل زهرا


مشخصات

مناسبت شام غریبان

سبک ولادتی

قالب فولکوریک

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من و تو ای گل زهرا هر دو اومدیم به دنیا

ولی تو پر زدی و من موندم اینجا تک و تنها

ما قرار گذاشته بودیم که با هم باشیم همیشه

خدا میدونه که زینب جدا از حسین نمی شه

آخه ای داداش جونم من چه جوری طاقت بیارم

برم و تنت رو بی سر توی قتلگاه بذارم

میون خونای مقتل می اومد بوی گل یاس

یه طرف سر تو بود و یه طرف دستای عباس

تا غروب شد و غریبی شب اومد وقت نمازم

خم شدم تا حنجر تو ببوسم ای گل نازم

سربلند کردم و دیدم تو یه حال غصه ناکی

پیرهنت رو هی می بوسه یکی با چادر خاکی

حالا اون پیرهنو من میذارم به روی سینه

یه دلم تو کربلایه یه دلم توی مدینه


76- ز هم پاشیده شد سامان زینب


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ز هم پاشیده شد سامان زینب

رسید از غصه بر لب جان زینب

عدویت خارجی کرده خطابم

بخوان ای قاری قرآن زینب


77- زن تنهای بیابان بلا هستم من


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

زن تنهای بیابان بلا هستم من

شاهد ذبح سر خون خدا هستم من

پرپر گلها را دیدم ، کشتن مولا را دیدم

بر سر نعش دلدارم ، زاری زهرا را دیدم

زینب زینب یا زینب(2)

*****

سهم تو کشته شدن سهم من از این تقدیر

می کِشد دشمن تو خواهر تو با زنجیر

زینت دوش مرتضی ، برده ام این ارث از بابا

دست پدر دیدم بسته ، دست مرا بستند اینجا

زینب زینب یا زینب(2)

*****

سینه ام از غم بی یاوریم خونین است

دیدن داغ برادر بخدا سنگین است

دیدمش افتاده بر خاک ، سردار رشید بی باک

فواره زد از حلقش خون ، بر لرزه در آمد افلاک

زینب زینب یا زینب(2)

*****


78- بر سر نیزه سری ، نگران زینب است


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بر سر نیزه سری ، نگران زینب است

ذکر وا محمدا ، به زبان زینب است

*****

گفت ای پاره بدن یوسف زهرای منی

نور دیدگان و یاد آور بابای منی

ده تسلی تو به من روح مسیحای منی

نام تو شفای این ، دل و جان زینب است

*****

گو چگونه غم جانسوز تو باور بکنم

خاک بر سر کنم و شال عزا سر بکنم

چون فراموش علی اکبر و اصغر بکنم

اشک خون روانه از ، دیدگان زینب است

*****

منکه از کودکی خویش پرستار توأم

تا بود عمر مرا یاور و غمخوار توأم

در اسارت به ره شام علمدار توأم

موسم اسارت ، کاروان زینب است

*****

تو انیس دل و این سینه ی سوزان منی

تو چراغ شب غم نور دو چشمان منی

باغبان همه گلهای گلستان منی

خشک از باد خزان ، گلسِتان زینب است

*****

تو بمن بگو چرا رفته به نیزه سر تو

از دم تیر و سنان غرقه بخون پیکر تو

بر سر نعش تو بر سینه زنان دختر تو

دختر تو همنوا ، با فغان زینب است

*****

گرد این رأس پر از خون تو پروانه شوم

چون بیاد آورم آن نعش تو دیوانه شوم

من پس از تو بخدا با همه بیگانه شوم

بعد تو خرابه ها ، آشیان زینب است

*****

تازیانه چو زند دشمن تو دختر تو

می شنیدم که ز دل صیحه زند مادر تو

خیز و از جا و ببین بی کسی خواهر تو

بسته در بند ستم دستان زینب است

*****


79- در کمند عشق زینب منزلم


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

در کمند عشق زینب منزلم

نام او ذکر طپشهای دلم

با تولایش عجین آب و گلم

سائلین سائلش را سائلم

عاشقان ساقی کوثر زینبی است

بی گمان زهرای اطهر زینبی است

هر چه می بینم به عالم زینبی است

فاش می گویم خدا هم زینبی است

پرچمی بر قله ی عالم زدند

زینبیون پادشاه عالمند


80- رخسار یاس و سیلی دست خزان کجا


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

رخسار یاس و سیلی دست خزان کجا

قد کمان و قامت سرو روان کجا

آل رسول و شام غم و مجلس یزید

بزم شراب و رأس امام زمان کجا

ایکاش می شکست قلم تا نمی نوشت

قرآن کجا و طشت زر و خیزران کجا

خیزید ای ذُراری زهرا ندا دهید

زینب کجا و مجلس نا محرمان کجا

در مجلس یزید نپرسید یک نفر

هفتاد داغ و اینهمه زخم زبان کجا

گیرم نبود سبط رسول خدا ، حسین

چوب جفا کجا و لب میهمان کجا

از زخمهای سید سجاد بشنوید

زنجیر خصم و پیکر جان جهان کجا


81- شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید

ساز با ناله ی ذریّه ی زهرا نزنید

سر مردان خدا را به سر نیزه زدید

مرد باشید دگر سنگ به زنها نزنید

به زنان بر سر بازار اگر سنگ زدید

دختران را به کنار سر بابا نزنید

علی و فاطمه در جمع شما استادند

پیش چشم علی و فاطمه ما را نزنید

به اسیری که بود در غل و زنجیر زدید

به یتیمی که دویده است به صحرا نزنید

رقص شادی جلوی محمل زینب نکنید

پای سرهای بریده به زمین پا نزنید

بگذارید برای شهدا گریه کنیم

خنده بر داغ دل سوخته ی ما نزنید

کشتن فاطمه بین در و دیوار بس است

تازیانه به تن زینب کبری نزنید

به تماشای سر پاک حسین آمده اید

اینقدر دست به هنگام تماشا نزنید

سخن «میثم» دلسوخته را گوش کنید

دوستان غیر در خانه ی مولا نزنید


82- عیار پاکی و حُسن کمال آینه ای 


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عیار پاکی و حُسن کمال آینه ای 

تو صبح صادق فجری، شکوه آینه ای 

در آسمان اصالت به کهکشان مانی 

گواه مریم و صبح وصال آینه ای 

به صبر و حلم ، محمد، شجاعتت چو علیست 

به زهد فاطمه مانی، مثال آینه ای 

تویی پیام رسان قیام عاشورا 

تو مَُهر صلح حسن، هم مقال آینه ای 

ولادت تو بود رویش صلابت و حجب 

تویی طراز نجابت، جمال آینه ای 

تو الگویی به زنان و تو شمس نسوانی 

تو زیوری به زمان و مدال آینه ای 

پیام مکتب تو درس هر پرستار است 

تو شعر سبز بهار، اعتدال آینه ای 

تو زیب صبر و شکوهی، فرشته ی تقوا 

تو قهرمان زنانی ، جمال آینه ای 

طنین صاعقه مانی به بزم بدخواهان 

تو سیف ایزد و چونان هلال آینه ای


83- من باغبان باغ آتش گرفته هستم


مشخصات

مناسبت شام غریبان

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من باغبان باغ آتش گرفته هستم

رفته تمام هستم در این سفر ز دستم

می میرم از جدایی ، حسین من کجایی

*****

جای نفس بر آید از سینه ام شراره

در آسمان زینب نمانده یک ستاره

می میرم از جدایی ، حسین من کجایی

*****

الفت گرفته چشمم با اشک دانه دانه

دارم ز یوسف خود یک پیرهن نشانه

می میرم از جدایی ، حسین من کجایی

*****

دیدم گلوی اصغر گردیده پاره پاره

دیدم طواف طفلان بر گرد گاهواره

می میرم از جدایی ، حسین من کجایی

*****


84- گل امید و عشقم چیده دشمن


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

گل امید و عشقم چیده دشمن

به اشک خواهرت خندیده دشمن

سرت بر نیزه دیدم ناله کردم

به پای نیزه ات رقصیده دشمن


85- آی عاشقا (بیاید بریم در خونه ی مولا 3)


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آی عاشقا (بیاید بریم در خونه ی مولا 3)

*****

تابشم فدای زینب دل دیوونم اسیره

هر کی که دوستت نداره بهتره بره بمیره

اگه گلهای بنفشه همه عالمو بگیره

گل زهرا گل یاسه هیچی جاشو نمی گیره

اومدم تا از حسینش امشبو عیدی بگیرم

اگه عیدیمو نگیرم بخدا هیچ جا نمی رم

اونیکه ناز نگاهش دلربای عالمینه

اونکه لالایی خوابش اسم داداشش حسینه

اونیکه امیر دلها با نگاش آروم می گیره

اونیکه یک زنه اما به همه دنیا امیره

کی میشه فدای زینب کی میگه ثنای زینب

همه مدحشو می خونن نه فقط خدای زینب


86- ساقی کرم کن پیاله ای ای می نابت حواله ای


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ساقی کرم کن پیاله ای ، ای می نابت حواله ای

اومده دنیا گل علی ، روح حسین عشق ازلی

دختر حیدر ولی ا...

خواهر حضرتِ ثار ا...

محبوبه ی کل ماسوی

دلبر سلطان کربلا

زینب یا عقیله العرب

*****

دسته گل سید العرب ، زینب یا عقیله العرب

ساحل چشمات آب فرات ، مهدی زهرا مست نگاته

سیده ی عشق و مهربونی

تو عمه ی صاحب الزمونی

اشک چشمام نذر عشق تو

کی می بینم من دمشق تو

زینب یا عقیله العرب

*****


87- یکسال و نیم بعد تو سالار تشنه لب


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یکسال و نیم بعد تو سالار تشنه لب

زینب به آب لب نزد ای یار تشنه لب

یکسال و نیم بعد تو سوخت جان زینبت

شانه نخورده موی پریشان زینبت

یکسال و نیم گریه برای تو کرده ام

با عالمی که غرق عزای تو کرده ام

یکسال و نیم ناله زدم ای حسین من

یاد قدیم ناله زدم ای حسین من

یکسال و نیم خنده به زینب شده حرام

جز نام دوست نشنود از من کسی کلام

یکسال و نیم روضه گودال خوانده ام

از دست و پای زخمی اطفال خوانده ام

یکسال و نیم یاد گلوی تو بوده ام

وقت نماز محو وضوی تو بوده ام

یکسال و نیم یاد لبت از دلم نرفت

یاد نماز نیمه شبت از دلم نرفت

یکسال و نیم بعد تو سینه زدم حسین

آتش بجان اهل مدینه زدم حسین

یکسال و نیم بعد تو فریاد می زدم

در مسجد النبی ز دلم داد می زدم 

یکسال و نیم با پدر خسته گفته ام

از محمل برهنه و کت بسته گفته ام

یکسال و نیم با حسن از کوفه گفته ام

یک کوچه نه از غم صد کوچه گفته ام

یکسال و نیم نیمه شب بهر مادرت

گفتم حکایت سم اسبان و پیکرت

یکسال و نیم بعد تو خوابم نبرده است

زینب طعام سیر پس از تو نخورده است

یکسال و نیم زینب تو بود و زمزمه

خجلت ز روی مادر سردار علقمه

یکسال و نیم ناله ام البنین حسین

می زد مرا کنار بقیع بر زمین حسین

یکسال و































































نیم پیرهنت اشک من گرفت

شیب الخضیب زخم تنت اشک من گرفت

یکسال و نیم فکر سرت روی نیزه ها

یک لحظه هم نکرده برادر مرا رها

یکسال و نیم یاد سرت در میان طشت

از قلب پاره پاره خواهر جدا نگشت

یکسال و نیم زینب تو بود و اضطراب

یک خاطره است کشته مرا مجلس شراب


88- آب زنید راه را دختر عشق آمده


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آب زنید راه را دختر عشق آمده

مژده دهید شاه را خواهر عشق آمده

ببین جلال و جاه را مادر عشق آمده

خبر دهید ماه را اختر عشق آمده

به مهر او از آسمان هزار کوکب آمده

عقیله ی هاشمیان حضرت زینب آمده

*****

ز جلوه ی جمال او دل به سرور آمده

زمین به وجد آمده زمان به شور آمده

گوهر اشک از شعف به چشم حور آمده

ملیکه ی کاخ حیا بانوی نور آمده

به چشم خویش نازها چشمه به چشمه می کند

به گریه خنده های خود دو صد کرشمه می کند

*****

گلی که پیش پای او بهار بنده می شود

ز عطر او ز بوی او بهشت زنده می شود

قلب به وجد می رسد چونکه به خنده می شود

ولی ز گریه هاش دل ز سینه کنده می شود

قامت اقتدار او به عرش عشق قائمه است

جمال بی مثال او عین جمال فاطمه است

*****

مدام اشک بارد و ز سینه ناله ها زند

دست به دست چرخد و به گریه دست و پا زند

به ناله های خود شرر به جان ما سوی زند

شور گرفته زینب و حسین را صدا زند

چون به حسین دادنش چشم گشود و ناز شد

گریه تمام شد دگر لبش به خنده باز شد

*****

به گرد مَهد مِهر او عشق کند طواف او

دامن فاطمه بود مدرسه ی عفاف او

فیض برند قدسیان ز درس نون و کاف او

زبان اوست ذوالفقار مقنعه اش غلاف او

اسم ورا خدای او خود انتخاب می کند

مهدی فاطمه ورا عمه خطاب می کند

*****


89- محیط عصمت و صبر و شهامت گوهر آورده


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

محیط عصمت و صبر و شهامت گوهر آورده

سپهر عزت و مجد و کرامت اختر آورده

بهشت آرزوی حیدر و زهرا بر آورده

تعالی ا... بگو ام ابیها دختر آورده

کتاب ا... دیگر بر سر دست رسول است این

بتول دیگر از دامان زهرای بتول است این

*****

محمد ، شادمانی کن بتول دیگرت آمد

امیرالمؤمنین ، دخت ولایت پرورت آمد

امام مجتبی ، چشم تو روشن خواهرت آمد

بشارت ای حسین بن علی همسنگرت آمد

پیمبر ، مرتضی یا حضرت زهراست این دختر

گل دامان کوثر زینب کبری است این دختر

*****

چه خوانم مظهر کل صفات داورش خوانم

و یا سر تا قدم آیینه ی پیغمبرش خوانم

و یا وقت تکلم ذوالفقار حیدرش خوانم

به قرآن راست گفتم گر حسین دیگرش خوانم

پدر مادر برادر جد همه محو تماشایش

یکی خندد به امروزش یکی گرید به فردایش

*****

دل از زهرا و حیدر می برد با اشک و لبخندش

شرف آزادگی ایمان شجاعت آبرومندش

سلام گرم ثار ا... بر خون دو فرزندش

سزد معصومه بعد از چارده معصوم خوانندش

جلال کبریا جاه پیمبر دارد این دختر

ز شمشیر سخن اعجاز حیدر دارد این دختر

*****

مصلای دعا را دیده شب زنده دار است این

زبان و قلب قرآن ، پنج تن را یادگار است این

به سلک بندگی آیینه ی پروردگار است این

زبان مرتضی وقت سخن یا ذوالفقار است این

به پیشانیّ افلاک ولایت کوکبش خوانم

سراپا زینت باباست باید زینبش خوانم

*****

سزد مریم به اشک شوق گَرد از عارضش شوید

شفای جان مسیحا از دم جانپرورش جوید

امیرالمؤمنین عطر بهشت از سینه اش بوید

زبان زینبی باید که از زینب سخن گوید

کمال









و فضل و دانش از دمش پیوسته جوشیده

که در دامان زهرا علم را با شیر نوشیده

*****


90- شده عالم مجنونش یه فرشته تو آسمون نمونده


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

شده عالم مجنونش یه فرشته تو آسمون نمونده

باباش از عمق جونش توی گوشش اذون عشق و خونده

باز ، یه ستاره تو غبار شب سرد عالم اومد

از ، دل افلاک دامنی پاک از تبار مریم اومد

چشماش توی گهواره به دنبال حسینه

میگه مادرش زهرا که این مال حسینه

وای وای خونه ی علی چه غوغایی شده

وای وای صورت حسین تماشایی شده

سرور عاشقان زینب زینب (2)

*****

چشمه چشمه می جوشه توی چشماش شراب دلربایی

با نگاهش می پوشه روی هستی لباس هل اتایی

می ، گه برادر رو به مادر هستی من امشب اومد

ای ، اهل عالم بنی آدم گل بریزید زینب اومد

قنداقه ی خواهر بسته با جون حسینه

گریه هاش صدای انا مجنون الحسینه

وای وای خونه ی علی چه غوغایی شده

وای وای صورت حسین تماشایی شده

سرور عاشقان زینب زینب (2)

*****

ای شراب ناب من تا نفس دارم هلاک کربلاتم

خواهر ارباب من بخدا من غلام نوکراتم

دل ، شد غلامت ذکر نامت کلید هر مشکل من

از ، کرم تو حرم تو شد حسینیه دل من

هر شب توی زندگی من شب حسینه

باب عاشقی حضرت زینب حسینه

وای وای خونه ی علی چه غوغایی شده

وای وای صورت حسین تماشایی شده

سرور عاشقان زینب زینب (2)

*****


91- همه آسمانها ، همه کهکشانها ...


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

انا انا انا انا مجنون الزینب

*****

همه آسمانها همه کهکشانها همه بی نشانها همه روح و جانها

سائلان کویش بفدای رویش دیده ها بسویش دل ما سبویش

آبروی عالم دخت دخت خاتم عصمت مجسم نور نسل آدم

ای تجلی رب نام تو گل لب جام دل لبالب شد ز یاد زینب

****

ای عزیز طاها جلوه گاه زهرا نور چشم مولا بی بدیل و همتا

مهر آسمانی نور جاودانی برتر از معانی فاطمه ی ثانی

ای فروغ کوثر ای ظهور حیدر ای عزیز داور دختر پیمبر

ای ملیکه ی دل در میان محمل ای وجود کامل بر توأم چو سائل

*****


92- همه اسیر من و من ، اسیر زینبم امشب


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

همه اسیر من و من ، اسیر زینبم امشب

با دست ساقی کوثر ، شرابی شد لبم امشب

اونکه خونش آسمونه

بند غمش بپامونه

هرجا بخواد می کشونه ، دلبر مونه

خرابم امشب دل می خونه می خونه می خونه

نگو کی هستی آی دیوونه آی دیوونه آی دیوونه

منم گدای زینب(2)

*****

کبوتر دل عاشق به روی بام دمشقه

شب ولادت زینب شب ولادت عشقه

گل می کارم برا زینب 

سر می ذارم برا زینب

هر چی دارم برا زینب ، یا زینب

پیش قدمهاش یاس می باره می باره می باره

کسیکه اسمش عشق میاره میاره میاره

منم گدای زینب(2)

*****

پیاله می زنم امشب که بزم دولت عشقه

ولای حضرت زینب ولای حضرت عشقه

خنده روی لب طاهاست

ام ابیهای مولاست

زینبه یا خود زهراست ، ماشاء ا...

داره حسینش با نوایی نوایی نوایی

می خونه در گوشش لالایی لالایی لالایی

منم گدای زینب(2)

*****

آروم می گیره دلم با صدای مهربون تو

من اومدم که بمیرم برای تو بجون تو

مهربونی تو نگاته

عکس رخم تو چشاته

دلربایی تو صداته ، خواهر فداته

تا تو میری گریم می گیره می گیره می گیره

تو نباشی زینب می میره می میره می میره

منم گدای زینب(2)

*****


93- ای بوده ز دور خرد سالی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب ترجیع بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای بوده ز دور خرد سالی

دارای جلال ذوالجلالی

ای مادر جمله مصائب

ای دختر سید الموالی

با اشک تو ای سحاب رحمت

با یاد تو ای مه هلالی

بهتر که ز خاک ره شود پر

چشمی که بود ز اشک خالی

بر ماه جمال نیلگونت

چون فاطمه نقش بی مثالی

در عین حسین، نور عینی

او زینبی است و تو حسینی

*****

ای همسفر سر بریده

ای پرده خصم را دریده

غیر از تو به طول چند ساعت

72 داغ کس ندیده

قرآن شده سرفراز از تو

هر چند که قامتت خمیده

تنها و اسیر و دست بسته 

پیوسته حماسه آفریده

با خون جبین نمود تفسیر 

تا آیه ز نوک نی شنیده

تو عصمت ذات کبریایی

مرآت تمام انبیایی

*****

ای وارث باغ پرپر وحی

ای دختر وحی و خواهر وحی

جز تو که به زیر تازیانه

گلبوسه زده به حنجر وحی

غیر از تو که گفته در یم خون

شکرانه کنار پیکر وحی

دریایی و خطبه های نابت

هنگام خطابه گوهر وحی

بازار کجا و بانوی دین

ویرانه کجا و دختر وحی

هم فرق تو کوفیان شکستند

هم دست ترا به شام بستند

*****

بیدادگری تمام کردند

حرمت به ترا حرام کردند

از خاک وطن ترا دوباره

تبعید به شهر شام کردند

با دیدن کوچه های شامت

خوناب جگر به کام کردند

آنجا که به گرد محمل تو

مردم همه ازدحام کردند

آنجا که نثار مقدم تو

خاشاک ز روی بام کردند

آنجا که به نوک نی شهیدان

بر محمل تو سلام کردند

آنجا که ز راه کینه با سنگ

توهین به سر امام کردند

دروازه شام را که دیدی 

یکباره ز عمر دل بریدی

*****

با دیدن شام غم دوباره

افتاد به سینه ات شراره

گویی که دوباره چشمت افتاد

بر













نیزه به هیجده ستاره

یاد آمدت از سر برادر

از چنگ و دف و نی و نقاره

همچون بدن عزیز زهرا

گردید دلت هزار پاره

شد ختم به مرگ داستانت

در شام به لب رسید جانت

*****

تا جان به تن مطهرت بود

خون در دل و دیده ترت بود

جان دادی و ذکر واحسینا

در زمزمه های آخرت بود

پیراهن پاره پاره او

تا لحظه مرگ در برت بود

گویند نشان تازیانه

در غسل عیان به پیکرت بود

بالله قسم شهادت تو

در شام شبیه مادرت بود

چشمت به ره اجل دم مرگ

دل در حرم برادرت بود

چون ابر که در بهار گرید

«میثم» به غم تو زار گرید

*****


94- گداها تو کوچه ی بنی هاشم جمع بشین


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

گداها تو کوچه ی بنی هاشم جمع بشین

پشت درِ خونه ی مولا عیدی بگیرید از زهرا

هر کسی حاجتی داره درِ این خونه بیاره

شاه و گدا واسه ی علی فرق نداره

خدا امشب دسته گل بهشتی داده به علی

ظاهراً یک کودک نوزاده ولی 

شاخه ی نیلوفریه فرشته ها میگن عجب دختریه

کار چشماش دلبریه برای باباش علی عجب مادریه

برای حسن برای حسین و ا... عجب خواهریه

کسیکه نفسهاش نفس عالمیه

اگه دنیا نذر قدمهاش بشه چیز کمیه

کسیکه نگاهش غم دلها می بره

تو خاطرخواهای حسین از همه دیوونه تره

کسیکه لبش تا که تبسم می کنه

ماه و خورشید دست و پاشو گم می کنه

کسیکه صداش صوت خدای جلیه

هر کی شنید گفته که زینب علیه

کسیکه با دوستای حسین مهربونه

دل ما ها رو هر جا بخواد می کشونه

کیه که دلم رو می بره؟ کیه که با این حال خرابم منو بازم می خره


95- توی سرزمین عاشق تو همه بود و نبودی


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

توی سرزمین عاشق تو همه بود و نبودی

خداوند قلب عشاق تا خدا بوده تو بودی

تو رو خواستم از ته دل اومدی تو سرنوشتم

تا قیامت اسمتو من روی قلب خود نوشتم

تو نور نیرینی ، مهتاب عالمینی

محبوب قلب عباس ، معشوقه ی حسینی

زینب مدد یا زینب (4)

*****

بردن اسم قشنگت به همه دنیا می ارزه

وقتی که میگم یا زینب بخدا دلم می لرزه

تو نگاه مهربونت طپش قلب حسینه

تب و آهنگ دل تو همه با ضرب حسینه

ای کربلا بنامت ، هفت تا بهشت سهامت

مجنون دلان عالم ، دیوانه ی مرامت

زینب مدد یا زینب(4)

*****

هر کجا که عاشقای داداشت حسینو دیدم

ذکر یا زینب مدد رو از رو لبهاشون شنیدم

زینت مجلساشونه پرچم عقیله ی عشق

زینبیه ی دلاشون میده بوی صحنِ دمشق

تو نوحه خوان عشقی ، رنگین کمان عشقی

از 72 ملت ، تنها نشان عشقی

زینب مدد یا زینب (4)

*****

یا حسین ای آرزومون اشک تو شد آبرومون

به نماز عشق غمهات خون دل آب وضومون

دل من کرده هواتو نمی خوام جز کربلا تو

دل من تنگه ببینم گنبد و صحن و سراتو

تو دلبر خدایی ، ارباب با وفایی

سالار قلب زینب ، سلطان کربلایی

زینب مدد یا زینب (4)

*****


96- یکی بود و بجز خدا هیچ کی نبود ...


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یکی بود و بجز خدا هیچ کی نبود زیر این چرخ کبود زیر این چرخ کبود

تو شدی عاشق حسین وقتی که هیچ عاشقی تو دنیا نبود

خون تو رگت گل رو لبت حسینه

ذکر یاربت خواب هر شبت حسینه

بخدا قسم عشق و مذهبت حسینه

یا حسین مدد یا حسین مدد یا زینب

*****

از وقتی که چشماشو وا کرده فقط داداش حسینشو دیده

ذکر لالائی شو فقط از دو لب داداش حسینش شنیده

زینب و حسین از یه گل از یک سرشتند

زینب و حسین خداوند سرنوشتند

زینب و حسین گل سر سبد بهشتند

یا حسین مدد یا حسین مدد یا زینب

*****

عشقی اگه عشق باشه عشق زینبه که یه عالم دیونشه

دلی اگه دل باشه جای زینبه که حسین صاحب خونشه که حسین صاحب خونشه

زینب و حسین توی ملک عشق امیرند

زینب و حسین از ازل بهم اسیرند

زینب و حسین جون میدن براهم می میرند

یا حسین مدد یا حسین مدد یا زینب

*****


97- منم که روز اول به فکر آخر بودم


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

منم که روز اول به فکر آخر بودم

به دامن پیغمبر فکر برادر بودم

به دامن هر که شدم ز دوری تو نالیدم

فقط در آن میانه من ترا که دیدم خندیدم

برادرم ، تاج سرم ، تویی تمام هستی من(2)

*****

چه زینتی را بنگر خدا به حیدر داده

به دو برادر اینک یگانه خواهر داده

ببین به بیت فاطمه یگانه کوکب تابان است

ببین به دست مهر و مه فروغ زینب تابان است

برادرم ، تاج سرم ، تویی تمام هستی من(2)

*****

فرشتگان صف در صف چه دسته گلها در دست

به دور این گهواره همه ملائک سرمست

ببین که جبریل امین پیام رحمت آورده

سرشک خمسه ی کساء ز دیدن او گُل کرده

برادرم ، تاج سرم ، تویی تمام هستی من(2)

*****


98- زینب عقیله العرب مدد زینب


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

زینب عقیله العرب مدد زینب

*****

زینب ستاره شبم تویی زینب

سرود بر لبم تویی زینب

*****

زینب جام شراب هو به کف

زینب تو گوهر و جهان صدف

زینب دختر شاه لو کشف زینب

*****

نام طوفان زای هستی زینب است

نغمه و آوای مستی زینب است

*****

زینب نور و ضیاء عالمین

زینب به شیعیان نور دو عین

زینب تو قوت قلب حسین

*****

زینب فرش رهت بال ملک

زینب سفره ی عشق را نمک

زینب به دست تو ارض و فلک

*****

زینب سلسله جنبان زمین

زینب به کربلا حصن حصین

زینب دخت امیرالمؤمنین

*****


99- نور و مهتاب اومده حضرت زینب


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

نور و مهتاب اومده حضرت زینب

عشق ارباب اومده حضرت زینب

*****

گل بریزید گل بریزید آسمون زده ستاره

داره از آسمون امشب نعمت خدا می باره

حلقه ی شادی ببندید که به عالم کوکب آمد

غرق شور و شادی و عشق چون به دنیا زینب اومد

*****

می شم امشب مست و مجنون که گل طاها رسیده

می خورم من می لبالب ثانی زهرا رسیده

راه نده غم و به قلبت چونکه جشن عالمینه

بگو به زهرا مبارک وقت شادی حسینه

*****

یه تبسم به لباشه غم و غصه تو نگاشه

گوش بدین که نوای یا حسین توی صداشه

تو بغل گرفته داداش می خونه براش لالائی

زیر لب آهسته میگه خواهر کرببلایی

*****


100- زینب زینب بانوی عشق عالمینه


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

زینب زینب بانوی عشق عالمینه

زینب زینب خواهر اربابم حسینه

*****

جام پیمانه مذهبم ، از سر مستی لبالم

تا که در ذکر زینبم

*****

جای آوای یاربم ، زینب زینب ذکر لبم

از عشق او در تاب و تبم

*****

مست جام ولائیم ، با قلب کربلائیم

بهر زینب فدائیم

*****




101- هر دو عالم واله و مجنون نام زینب است


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

هر دو عالم واله و مجنون نام زینب است

چشم گردون مات و مبهوت مرام زینب است

صد سلیمان با سپاه و عرش اعلی و زمین

دستبوس و چاکر و عبد و غلام زینب است

بعد عاشورا اگر یادی شود از کربلا

بی شک این مدیون اعجاز کلام زینب است

عشق و سوزی کز حسین بن علی در سینه هاست

این عنایت ریشه در اشک مدام زینب است

گریه و مداحی و سینه زدن برا هل بیت

جملگی لبیک گفتن بر پیام زینب است

کربلا کز عشق سرشار و پر از شور و نواست

این حریم دلنشین بیت الحرام زینب است

اینکه گویند کربلا از زینب کبری بگیر

این حکایت ناشی از اوج مقام زینب است

بر عزادار حسین بن علی گو این سخن

محفل اشک و عزا دارالسلام زینب است

طوطی طبعم که مدحش را چنین آرد به لب

او در این دنیا اسیر صید و دام زینب است


102- من شام غریبان دارم ...


مشخصات

مناسبت شام غریبان

سبک نوحه سنگین جدید

قالب آهنگین

شاعر عبدالکریمی مهدی

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من شام غریبان دارم ، می بارم ، اشک از دو دیده

یک باغ گل معصومم ، مظلومم ، در خون تپیده

وای از غریبی یا حسین وای از جدایی

*****

از خیمه بیایم بیرون ، در هامون ، تنها بنالم

گمگشته به دشت و صحرا ، یا زهرا ، دو نو نهالم

وای از غریبی یا حسین وای از جدایی

*****

امشب به کنار مقتل ، رسیدم ، زهرا را دیدم

هم حلق حسین خود را ، هم دست ، او را بوسیدم

وای از غریبی یا حسین وای از جدایی

*****

قاتل زده تازیانه ، بر شانه ، بر پیکر من

مانده نفس سکینه ، در سینه ، از ترس دشمن

وای از غریبی یا حسین وای از جدایی

*****

گریم ز فراغ اکبر ، یا اصغر ، یا عون و جعفر

در علقمه مانده یاسم ، عباسم ، بی دست و بی سر

وای از غریبی یا حسین وای از جدایی

*****

تاریکی و اشک دیده ، شد یار و غمخوارم امشب

گردیده چراغ خیمه ، رخسار ، بیمارم امشب

وای از غریبی یا حسین وای از جدایی

*****

در مقتل خون یا زهرا ، در صحرا ، همدردم امشب

بر گرد حرم چون عباس ، می گریم ، می گردم امشب

وای از غریبی یا حسین وای از جدایی

*****


103- من همان زینبم که از بلندی تل به اشک و آه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ام المصائب واااای(3) ام المصائب

*****

من همان زینبم که از بلندی تل به اشک و آه

نظاره کردم حسین را بین گودی قتلگاه

*****

من همان زینبم که از کرببلا تا وادی شام

طعنه ز کینه شنیده ام خورده ام سنگ ز روی بام

*****

زینبم بنت حیدرم ضیاء چشمان کوثرم

سرور و سالار عالمم ولی حسین شد سرورم

*****

همه عالم بدست من هست تشیع ز هست من

مست می من شده جهان خود می گشته مست من

*****


104- ای بی کفن برادر بر حال من نظاره


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای بی کفن برادر بر حال من نظاره

جان می دهم به یاد آن جسم پاره پاره

از داغ کام خشکت دلخسته و کبابم

ای سربریده چون تو در زیر آفتابم

کی می رود ز یادم لبخند آخر تو

در پیش دیدگانم بریده شد سر تو

کی می رود زیادم گودال پر زخون بود

رگهای حنجر تو از گردنت برون بود

آن سینه شکسته کی می رود زیادم

بر حلق خونفشانت با گریه بوسه دادم

کی می رود ز یادم بر نیزه رفته بودی

قرآن به نیزه خواندی دیده به من گشودی

کی می رود ز یادم زخم لب کبودت

از نی زمین فتادی قربان آن سجودت

کوچه به کوچه ما ر ا گردانده دشمن تو

رأس ترا به نیزه رقصانده دشمن تو

کی می رود ز یادم نیمه شب خرابه

جان داد دختر تو دلم هنوز کبابه

ما را به جرم عصمت ویرانه جای دادند

رأس ترا میان طشت طلا نهادند

کی می رود ز یادم غمهای آن جثارت

شد صد هزار دفعه بر زینبت جثارت


105- ما از اول مال این دنیا نبودیم آی جماعت


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک نوحه سنگین جدید

قالب آهنگین

شاعر عبدالکریمی مهدی

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ما از اول مال این دنیا نبودیم آی جماعت

عمریه خونه به دوشیم خونه بر دوش ولایت

خونمون اونجاست که یارمونه

آقامونم هوادارمونه

بی بی مونم خریدار مونه

یا زینب یازینب یا زینب (3)

*****

نفس که میاد و میره زنده ی محبتیم ما

حتی تا روز قیامت کشته ی ولایتیم ما

آقامون آقای بهشت خداست

خواهرش ایوب کرببلاست

که عقیله ی آل ولی ا... است

یا زینب یازینب یا زینب (3)

*****

روزیکه هیچ کی نبود و هیچ کی قدرشون ندیدند

ما رو از آب و گل خاک ائمه آفریدند

غزل لبمون یا زینب

شور هر شبمون یا زینب

شعر مذهبمون یا زینب

یا زینب یازینب یا زینب (3)

*****

عشق من حسین و زینب که دل و ویرونه کردند

خواهر و برادریکه عالم و دیوونه کردند

قصه ی لیلی و مجنون واسه یک لحظه نگاشون

هر چی که کریم تو دنیاست خجل از کرامتاشون

دلامون با علی ولی ا... است

سرود لبمون یا زهراست

روز خلقتمون عاشوراست

یا زینب یازینب یا زینب (3)

*****


106- ای به محمد بهشت یاسمن آورده ای


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای به محمد بهشت یاسمن آورده ای

همسر شیر خدا شیر زن آورده ای

محور هر پنج تن پنج تن آورده ای

هم سخن مرتضی همسخن آورده ای

هاجر و سارا است این ، مریم عذراست این

دختر زهراست این ، زینب کبراست این

دخت ولی خدا اخت حسین و حسن

*****

دختر علم و کمال مادر صبر و رضاست

یک حسن و یک حسین یک علی مرتضی است

فاطمه ی دومی در بغل مصطفی است

هر سخنش یا حسین هر نفسش یا اخاست

فاضله و عالمه ، فاطمه ی فاطمه

قبله ی حان همه ، بر لب او زمزمه

زمزمه اش برده دل از شه گلگون کفن

*****

آینه ی پنج تن طلعت زهرائیش

می برد از خلق دل خلقت طاهائیش

سینه ی صحرایی و دیده ی دریائیش

همره مادر رواست ام ابیهائیش

صبر علمدار او ، حلم گرفتار او

داغ شرر بار او ، درد خریدار او

عصمت و زهد و حیا بر تن او پیرهن

*****

از شب میلاد بود شعله ی تاب و تبش

پیشتر از جد و باب خوانده خدا زینبش

قصه ی کرببلا زمزمه ی هر شبش

فاطمه از جان و دل بوسه زند بر لبش

روح و روانش حسین ، تاب و توانش حسین

جان و جهانش حسین ، ورد زبانش حسین

نطق و بیان علی در نفسش موج زن

*****

عشق سرافراز او صبر زمینگیر او

اشک شب فاطمه ریخته در شیر او

زخم شهیدان عشق آیه ی تطهیر او

آیه ی بالای نی تشنه ی تفسیر او

درس نیاموخته ، شمع صفت سوخته

چهره بر افروخته ، دیده به ره دوخته

تا چه شبی با حسین































کوچ کند از وطن

*****

خون خدا شهر عشق زینب کبری درش

فخر کند فاطمه خوانم اگر کوثرش

شجاعت از حیدر و شهامت از مادرش

بر سر نی آفتاب گشته به دور سرش

کوفه کشد انتظار ، می دهد از کف قرار

تا که شود آشکار ، صبح وصال دو یار

گردش خورشید و ماه بین دو صد انجمن

*****

ای هدف انبیاء زنده ز ایثار تو

چشم خدا نوک نی طالب دیدار تو

سرخی خون حسین زینت رخسار تو

معجزه ی حیدری منطق و گفتار تو

حیدر را حیدری ، کوثر را کوثری

قرآن را منظری ، زهرای دیگری

در ادب و در کمال در عمل و در سخن

*****

هر که حسینی بود فطرت او زینبی است

زنی که با عفت است عفت او زینبی است

حجاب او زینبی است عصمت او زینبی است

همت او زینبی است غیرت او زینبی است

تو روح را مکتبی ، تو علم را کوکبی

تو زین امّ و ابی ، تو زینبی زینبی

زینب ظالم ستیز زینب دشمن شکن

*****

فاطمه و احمد و پنج امام همام

از تو به اوج جلال گرفته اند احترام

نیست عجب گر خدا بر تو رساند سلام

صبر تو در قتلگاه خرید جان امام

تو زینبی کیستی؟ ، حور ، ملک ، چیستی؟

چو فاطمه زیستی ، اگر تو او نیستی

چگونه نازد حسین به صبرت ای ممتحن

*****

تو از چهل مرز عشق به شام کردی سفر

تو هر قدم داشتی نوید فتح و ظفر

در اختیارت قضا در اقتدارت قدر

به هیجده آفتاب رخ منیرت قمر

به سینه ات چنگ ها ، به پیکرت سنگ ها

به عارضت رنگ ها ، در همه ی جنگ ها

زنی نداده چو تو شکست بر اهرمن

*****

تو مصحف کربلا تو آیت محکمی

تو دختر فاطمه تو مادر عالمی

تو در کلاس رضا فراتر از





مریمی

تو آبروی حسین به موج درد و غمی

خون خجل از روی تو ، صبر ثنا گوی تو 

دشت بلا کوی تو ، مقاومت خوی تو

تو در قیام حسین چو جانی اندر بدن

*****

تو آفتاب حجاز تو ماه ویرانه ای

تو در کنار حسین چراغ هر خانه ای

تو لاله ی فاطمه بین دو ریحانه ای

تو بانگ خشم خدا به پور مرجانه ای

شفای جانها دمت ، جهان محیط غمت

ثنای عالم کمت ، چه آورد «میثمت»

ثنای همچون تویی کجا بود حدّ من

*****


107- پیراهنی که خون تو آغشته اش بود


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب قافیه پریشان

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

پیراهنی که خون تو آغشته اش بود

هرگز نشسته ام نرود عطر و بوی تو

دارم هنوز با خودم از کوچه های شام

سنگی که خورد بر سر نیزه به روی تو

*****

چون آفتابِ بر لبِ بامم که مثل تو

مانده به زیر صورت خورشید پیکرم

ای تشنه لب بیاد ترکهای لعل تو

لب تشنه مانده ام به نفسهای آخرم

*****

دل پاره پاره از همه طعنه های شام

پایم هنوز آبله دار از شتابهاست

جا خوش نموده بر بدنم جای سلسله

ردی است بر تمام تنم از طنابهاست

*****




108- الا ای گل که پرپر زیر خاکی


مشخصات

مناسبت اربعین

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

الا ای گل که پرپر زیر خاکی

به زیر خاک و چون دل چاک چاکی

نمی گویم ز خاکت سر بر آری

که می دانم برادر سر نداری

ولی گویم نظر کن زینبت را

نگه کن خواهر جان بر لبت را

عزیز من امید من برادر

نگار من شهید من برادر

نمی شد باور قلب حزینم

که روزی سنگ قبرت را ببینم

پس از تو ای عزیز پرپر من

خدا داند چه آمد بر سر من

پس از تو لحظه ای شادی ندیدم

پس از تو رنگ آزادی ندیدم

پس از تو روزم از شب تیره تر شد

دمادم مرگ پیشم جلوه گر شد

پس از تو حرمتم بشکست دشمن 

پس از تو دستهایم بست دشمن

پس از تو رفت مردی از میانه

پس از تو خورد زینب تازیانه

پس از تو کوفیان بیداد کردند

مرا با سنگ استمداد کردند

پس از تو بر دلم آذر کشیدند

پس از تو از سرم معجر کشیدند

پس از تو بر در دروازه ی شام

مرا دادند اهل شام دشنام

پس از تو مجلس بیگانه رفتم

پس از تو گوشه ی ویرانه رفتم


109- زینب اگر جلوه کند عرش فتد بپای او


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

زینب اگر جلوه کند عرش فتد بپای او

خم شود و به احترام بوسه زند بپای او

گر بکند اشارتی آن مه ذات کبریا

کار خدای می کند دست گره گشای او

جنت و فردوس برین فخر کند بخود چنین

تا که خورد به خاک آن ذره خاک پای او

نوح اگر رها شده ز بحر سخت و بی امان

شاه دمشق بوده چون رهبر و نا خدای او

خضر اگر چه گم شود در پی آب زندگی

آب بقا روان بود در پی رد پای او

صوت علی به حنجرش هست چو تیغ مرتضی

برده دل از خدای او صوت چو مرتضای او

زلزله خطابه اش ارض و سما به هم زند

انجم و ماه پرورد دُرّ سر هوای او

صبر گرفتار غمش خویش ببازد ار شود

شاهد یک گوشه ای از صحنه کربلای او

مریم اگر مسیح او شفا دهد به هر نفس

مسیح چون که می زند عصاره شفای او

دیده اوست کهکشان سینه اوست آسمان

محور چرخ نه فلک گنبد با صفای او


110- منکه چون شمع سحرم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

منکه چون شمع سحرم ، مانده از من خاکسترم

ای مسیحای من بیا ، شد نفسهای آخرم

ای قبله من روی تو می آیم امشب سوی تو

حسین من (2) ضیاء هر دو عین من

*****

من کجا و شام خراب ، من کجا و بزم شراب

همچنان بابایم علی ، دست من بستند با طناب

از دیده خون افشانده ام چشم انتظارت مانده ام

حسین من (2) ضیاء هر دو عین من

*****

منکه چون نی در ناله ام ، خونجگر همچون لاله ام

رفته ام از یاد و ولی ، یاد طفل سه ساله ام

بار سفر را بسته ام از کوچه گردی خسته ام

حسین من (2) ضیاء هر دو عین من

*****

دیده ام رأست روی نی ، عمر زینب گردیده طی

ای برادر باشد هنوز ، به تنم جای کعب نی

ای دلبرو دلدار من واشد گره از کار من

حسین من(2) ضیاء هر دو عینمن

*****


111- شیر دخت شیر حی کردگار


مشخصات

مناسبت 11 محرم

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های محرم 9

تعداد استفاده 0



متن شعر

شیر دخت شیر حی کردگار

کرد بر محمل یکایک را سوار

خود به تنهائی کناری ایستاد

اشک ریزان روی مقتل پا نهاد

لب گشود و عقده از دل باز کرد

با حسینش درد دل ابراز کرد

کی ز دور خردسالی یاورم

یاد داری در کنار مادرم

ماه رخسارت ز من دل می ربود

تا برد خوابم نگاهم بر تو بود

یاد داری شامگاهی با حسن

راه پیمودید دوشادوش من

غافل از خواهر نگردیدی دمی

تا نگردد گرد من نا محرمی

حال بین نامحرمان دور منند

خنده بر زخم درونم می زنند

با تن تنها و چشم اشکبار

کرده ام بر ناقه طفلان را سوار

نیست عباس و علی اکبرت

بین دشمن مانده تنها خواهرت

لطف خود را باز یارم کن حسین

خیز از جا و سوارم کن حسین

من در این وادی چو پا بگذاشتم

هیجده محرم به گردم داشتم

شش برادر در کنارم بوده اند

دورخیمه پاسدارم بوده اند

باغ من هم ارغوان هم یاس داشت

لاله زارم لاله چون عباس داشت

حال خالی گشته از گل دامنم

نیست حتی غنچه ای در گلشنم

لاله زار داغ شد باغ دلم

خارها جمع اند گرد محملم

رأس یارم تا جدا از تن شده

قاتل او همسفر با من شده

نیست از این کاروان دلخسته تر

ساربانا لحظه ای آهسته تر 

ای به خون خوابیده کمتر ناز کن

کم به گرد محملم پرواز کن

تو بمان ، من سوی کوفه راهیم

خاطرت آسوده ثارُ اللهیم

پیکر من خسته ، جانم خسته نیست

دست من بسته ، دهانم بسته نیست

من بر ایراد سخن چون مادرم

هم حسین و هم حسن هم حیدرم

بر لب خشکم پیام خون توست

آنچه را اجرا کنم















قانون توست

از سر نی باش با من همسخن

پاک کن فرمان ز تو اجرا ز من

وعده ی ما کوفه ای نور دو عین

خواب راحت کن خداحافظ حسین


112- ای به برج عفاف بدر تمام


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های محرم 9

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای به برج عفاف بدر تمام

ای علی پیش پات کرده قیام

زینب ای نقش عشق را نقاش

زینب ای رسم مِهر را رسّام

ای محبت کنیز دربارت

وی صفا در بر تو عبد و غلام

ای که طاها تو راست جدّ بزرگ

کس شده چون تو اینچنین اکرام؟

ای که زهراست مهربان مامت

ایکه حیدر تو راست باب گرام

همنوای حسن به وقت قعود

همقطار حسین وقت قیام

ای کتاب قیام را مطلع

ای به عشق حسین حُسن ختام

خطبه هایت طنین صوت علی

یا ز مادر گرفته ای الهام؟

ای به روی تمام نامردان

هم چو زهرا کشیده تیغ کلام

زینبی ، حیدری ، تو زهرائی

این بود اصل صنعت ایهام

تیزهوشان دهر از هوشت

همه در بطن هاله ی ابهام

ایکه از قامت هلالی تو

راست گردیده قامت اسلام

حزن ، آنسان ترا محاصره کرد

بعد از آن خنده گشت بر تو حرام

ای نماز شبت نشسته قبول

وی دل اطهرت شکسته تمام

آه از صبح روز عاشورا

تا زمانی که جنگ شد اتمام

بانگ دادی که یا اخا مهلا

تا به جای آورم وصیت مام

بهر تاراج خیمه های حسین

چشم نامحرمان به سوی خیام

بهر اتمام حجت از مقتل

می رسید از گلوی تشنه پیام

همه بر قتل تو کمر بستند

هیچ تیغی ندید روی نیام

تا رسیدی کنار پیکر او

به لبت جان رسید با هر گام


113- ای کوفه از نوای خوشت نینوا حسین


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های محرم 9

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای کوفه از نوای خوشت نینوا حسین

ای درد عالمی به نگاهت دوا حسین

تا دست پیشت آرم و گیرم سرت به بر

با پای نیزه دار جلوتر بیا حسین

تو در تنور و من به قنوت نماز شب

از سوز دل به جان تو کردم دعا حسین

ای کاش می برید سر خواهر ترا

تیغی که کرد رأس تو از تن جدا حسین

این غم مرا کشد که به گودال قتلگاه

قاتل برید رأس تو را از قفا حسین

جای تو روی دوش نبی بود از چه رو؟

در زیر تیغ شمر زدی دست و پا حسین

دردا که شد سیه عوض جامه ی سیاه

از تازیانه پیکر صاحب عزا حسین

سر بشکنم به چوبه ی محمل که خون از آن

گردد روان به حرمت خون خدا حسین


114- از همون روز ولادت ما غلام زاده ی عشقیم


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

از همون روز ولادت ما غلام زاده ی عشقیم

ما غلام بی نوای راه بانوی دمشقیم

نور مهتاب اومده ، گل ارباب اومده

ذکر هر لب ، بی بی زینب ، مدد گل زهرا

*****

بخدا دست خودم نیست اسمتو هر جا میارم

پیش اسمت روی لبهام گل یا حسین می کارم

به علی نور دو عین ، خواهر امام حسین

ذکر هر لب ، بی بی زینب ، مدد گل زهرا

*****

با نگاه پاک زینب همه عالم میشه سلمان

یه نگاه به جمع ما کن بی بی جون به حق قرآن

به دلا صفا بده ، اذن کربلا یده

ذکر هر لب ، بی بی زینب ، مدد گل زهرا

*****

شادی تو شهر مدینه پیچیده از سر احساس

می خونن جمع ملایک اومده خواهر عباس

نور مهتاب اومده ، گل ارباب اومده

ذکر هر لب ، بی بی زینب ، مدد گل زهرا

*****


115- زمزمه های آل علی بوده از اول همیشه


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

زمزمه های آل علی بوده از اول همیشه

تو ماجرای عشق حسین هیچ کسی زینب نمی شه

عاشق ممتاز حسین ، همدم و همراز حسین

شب بارونه ، دل دیوونه ، داره می خونه ، دوباره

که تو این دنیا ، زینب کبری ، بخدا همتا ، نداره

زینب عقیله العرب

*****

به روی دست آل عبا صبر خدا جلوه گره

این کیه که از دلبر اهل آسمون دل می بره

کوکب اقبال حسین ، کعبه ی آمال حسین

به شب غربت ، شمع سوزان ، جمع آل محمّده

بخدا این زن ، به تموم مردای عالم سر آمده

زینب عقیله العرب 

*****


116- باغ خزانم دیدنی باشد قد کمانم دیدنی باشد


مشخصات

مناسبت شام غریبان

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

باغ خزانم دیدنی باشد 

قد کمانم دیدنی باشد

من ز رگهایت بوسه می گیرم 

یابن زهرا من بی تو می میرم

از خون روئیده لاله در صحرا 

می آید بوی مادرم زهرا

هم تنها هستم هم دل شکسته 

امشب نمازم خواندم نشسته

کن تماشا ای دلدار زینب 

گره افتاده بر کار زینب

ای جسم پر خون بگو سرت کو 

ای سلیمانم انگشترت کو

السلام ای جسم پاره پاره 

قتلگاهت شد دار الزیاره

منکه خدای شرم و عفافم 

قتلگه کعبه من در طوافم


117- زینب و دل شکسته اش


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب آهنگین

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

زینب و دل شکسته اش ، زینب و دستای بسته اش

زینب و سر پر از خون ، زینب و پاهای خسته اش

تو بازار برده ها آوردن و شامیا رقصیدن و خندیدن و رفتن

*****

زینب و یه مشت حرامی ، زینب و سنگای شامی

زینب و اشک شکوفه ، زینب و بازار کوفه

تو بازار برده ها آوردن و شامیا رقصیدن و خندیدن و رفتن

*****

زینب و یه گوش پاره ، زینبم معجر نداره

زینب و گریه و ناله ، زینب و مرگ سه ساله

تو بازار برده ها آوردن و شامیا رقصیدن و خندیدن و رفتن

*****

زینب و یه عده دشمن ، زینب و کبودی تن

زینب و قلبی پر از غم ، زینب و چشم نا محرم

تو بازار برده ها آوردن و شامیا رقصیدن و خندیدن و رفتن

*****

زینب محنت کشیده ، زینب و رأس بریده

زینب و یه مشت بی احساس ، زینب و چشمای عباس

تو بازار برده ها آوردن و شامیا رقصیدن و خندیدن و رفتن

*****


118- دعا کنید آی آدما خدا کبوترم کنه


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک نوحه سنگین جدید

قالب آهنگین

شاعر عبدالکریمی مهدی

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دعا کنید آی آدما خدا کبوترم کنه

کبوتر معتکف خونه ی دلبرم کنه

مسافر حریم دلدارم

بارونم و همیشه می بارم

امشب به عشق زینب کبری

خرابم و حال خوشی دارم

عقیله ی آل علی زینب(4)

*****

خدای خطبه ها سلام دختر انما سلام

بانوی دوم خدا سیده النسا سلام

شور همه شب منی بی بی

غزل رو لب منی بی بی

علم به دوش حضرت زهرا

تو دین و مذهب منی بی بی

عقیله ی آل علی زینب(4)

*****

تو پرچم دین منی نماز آئین منی

تو احتیاج اول این دل مسکین منی

سلام سر بدار ها به روی لایموت تو

شریعت محمدی زنده به هر قنوت تو

بلاغت شیرخدا زینب

شور تموم هیئتا زینب

شیر علی نائبه الزهرا

ایوب صبر کربلا زینب

عقیله ی آل علی زینب(4)

*****

عالمه ی سینه زنا معلم گریه کناست

اسم قشنگش تا ابد پرچم هیئتای ماست

شکر خدا زینبیم یه عمره مستی می کنم

برا رضا دل خدا زینب پرستی می کنم

پروانه دور چشات ابوالفضل

بی اختیار هر نگات ابوالفضل

بعد از حسین بن علی بی شک

زیباترین ذکر لبات ابوالفضل

عقیله ی آل علی زینب(4)

*****


119- بانوی بی نشانه ای ، خاتون جاودانه ای


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

وااااااااااااای یا زینب یا زینب یا زینب(3)

*****

بانوی بی نشانه ای ، خاتون جاودانه ای

امّا چراغ روشن هدایت زمانه ای 

شکوفه ای جوانه ای ، زخمی ترین ترانه ای

تو صاحب عالی ترین مقام عاشقانه ای

واااااااای یا زینب یا زینب یا زینب

*****

شد نصیبت از اول ، غصّه و غم و ماتم 

مثل تو کسی هرگز ، پا نزد در این عالم

قامت تو خم شد از ، بسکه هی بلا دیدی

مثل مادرت زهرا ، روز خوش کجا دیدی

وااااااااااااای یا زینب یا زینب یا زینب(3)

*****

در کودکی با چشم تر ، در بین آن دیوار و در

دیدی که افتاد مادرت در بین آن دیوار ودر

ای صبر تو از حد فزون ، دیدی پدر را غرقه خون

شد ذکر لبهایت فقط انا الیه راجعون 

وااااااااااااای یا زینب یا زینب یا زینب(3)

*****

زینت زمین هستی ، نور آسمانهایی

پروریده ی دست ، مهربان زهرایی

هر چه گویم از غمهات ، ذره ای بود ناچیز

نو بهار عمرت را ، کرده غصه ها پاییز

وااااااااااااای یا زینب یا زینب یا زینب(3)

*****


120- خدا در مکتب صبر علی پرداخت زینب را


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

خدا در مکتب صبر علی پرداخت زینب را

برای کربلا با شیر زهرا ساخت زینب را

بسان لیله القدری که پنهان است قدر او

کسی غیر از حسین بن علی نشناخت زینب را


121- من فدای گنبد و گلدسته ات


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من فدای گنبد و گلدسته ات

من فدای کودکان خسته ات

من فدای آن سر بشکسته ات

من فدای آن دو دست بسته ات

*****

زینبا مرغ دلم پر می زند

سائلت این خانه را در می زند

حلقه ی در را مکرر می زند

*****

من فدای چره ی خونین تو

من فدای آن دل غمگین تو

من فدای معجر خونین تو

من فدای چادر رنگین تو

*****


122- مجلس عبید ا.. بن زیاد 1


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب نثر

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

راوی می گوید دیدم بین اسرا یکی خودش را پنهان می کند از بسکه لباسش پاره است از بس چادر و مقنعه اش مندرس و خاک آلوده است.

ناگهان دیدم ابن زیاد فریاد زد: آن زن کیست که خودش را اینگونه پنهان می کند همه بچه ها بر گشتند و یکصدا گفتند این عمه ی ما زینب است. (زخم زبان از هر درد بی درمانی دردش بشتر است) ملعون گفت: من اصلاً دنبال این شخص می گشتم. دیدی خدا حسینت را کشت؟ ناله ی زینب و بچه ها بلند شد. حضرت زینب فرمودند:تو حسینم را کشتی. ما آنچه می بینیم زیبا می بینیم تو جنایت کردی اما نمی فهمی «ما رأیت الا جمیلا». ناگهان ابن زیاد دید که جو بر علیه او شد دستور داد گردن این زن را بزنید.

وقتی دستور داد این عمل را انجام بدهند. با اینکه بچه ها دستهایشان بسته بود خودشان را جلو انداختند گفتند: اول سر ما را از بدن جدا کنید.


123- می خونم (2) أنا مجنون زینب 


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب آهنگین

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

می خونم (2) أنا مجنون زینب

می مونم (2) أنا مجنون زینب 

*****

شدم مست ، ز می ساقی امشب

دل من ، بود در تاب و در تب

بدونید ، الا یا اهل عالم

مریدم ، مرید حضرت زینب

*****

بدنیا ، اومده فخر عالم

همونکه ، نگاهش مهربونه

اسیره ، به چشای برادر

حسین و ، دوست داره عاشقونه

*****

شدم تا ، آشنا با تو زینب 

به عشقت ، بی قرار و اسیرم

بی بی جون ، همه دردت بجونم 

به پایت ، الهی که بمیرم

*****

شهامت ، از کلامش می باره

عزیز ، دل مولا علیه 

شجاعه ، دلیره مثل شیره

تو زنها ، واسه ی خود یلیه 

*****

نجابت ، می ریزه از دو چشماش

به و ا... ، اهل جنگ و نبرده

قویه ، بازوهاش حیدریه

یک تنه ، حریف صد تا مرده

*****

بخندید ، شب میلاد عشقه

با خنده ، دل حسین و برده

شب غم ، زده دیگه سپیده

که مادر ، براش خواهر آورده

*****


124- ای برادر نمانده دیگر رمق در پیکرم


مشخصات

مناسبت اربعین

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای برادر نمانده دیگر رمق در پیکرم

با نماز نشسته دائم به یاد مادرم

در بهار جوانی ، شده ام قد کمانی

ای حسین جان حسین جان(2)

*****

تو که رفتی پس از تو آتش به خیمه ها زدند

تازیانه به جسم غم مبتلای ما زدند

غنچه هایت پژمردند ، همگی سیلی خوردند

ای حسین جان حسین جان(2)

*****

ای برادر ز جا خیز من زینبم من زینبم

شد سیه روزم از غم جان بر لبم جان بر لبم

دعا کن من بمیرم ، برات ماتم نگیرم

ای حسین جان حسین جان(2)

*****

شوق کرببلایت ما را اینجا رسانده است

خجلم از روی تو رقیه ات جا مانده است

من به دورش بگردم ، نیمه شب دفنش کردم

ای حسین جان حسین جان(2)

*****

ای سر بر روی نی دستان زینب بسته اند

اهل کوفه ز کینه سر زینب شکسته اند

می خورند بی بهانه ، کودکان تازیانه

ای حسین جان حسین جان(2)

*****


125- منو ببر به کربلا یا زینب یا زینب یا زینب


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

منو ببر به کربلا یا زینب یا زینب یا زینب

ببر کنار شهدا یا زینب یا زینب یا زینب

*****

بگو مسافرت شوم یا زینب یا زینب یا زینب

تسکین خاطرت شوم یا زینب یا زینب یا زینب

*****

چه دیده ای در کرببلا 

سر بریده رو نیزه ها

دل تو خون شد ز غصه ها ز غصه ها ز غصه ها زینب

دیده ای داغ آلاله ها 

سر حسینت شده جدا

آه و واویلا ای وای خدا ای وای خدا ای وای خدا زینب

زینب بی بی چان(4)

******

تو بانوی رشیده ای یا زینب یا زینب یا زینب

غریبه ی وحیده ای یا زینب یا زینب یا زینب

*****

به چشم خویش دیده ای 

برادر بر خاک و خون افتاد

بگو چها کشیده ای 

وقتی که عباست جان می داد جان می داد جان می داد زینب 

ای که از غمها گردیده پیر

هستی تو عالم تو بی نظیر

به حق زهرا دستم بگیر دستم بگیر دستم بگیر زینب

دیده ای داغ آلاله ها سر حسینت شده جدا

آه و واویلا ای وای خدا ای وای خدا ای وای خدا زینب

زینب بی بی چان(4)

*****




126- به روح نستوه تو زینب سلام


مشخصات

مناسبت شام غریبان

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

به روح نستوه تو زینب سلام

به صبر چون کوه تو زینب سلام

سلام بر تو ، تو که آواره ای 

زائر دلخون تنی پاره ای

سلام بر تو ، تو که با اشک و آه

نموده ای گلایه از قتلگاه

به موج خون با غم بی حد خود

نموده رو به جانب جد خود

که ای رسول فلک آمیخته

خون حسینت به زمین ریخته

زینت آغوش تو صد چاک شد

حسین تو کشته و بر خاک شد

غرقه بخون خون خدا گشته است

رأس حسین تو جدا گشته است

کبوتران حرمت خسته اند 

دست نوامیس تو را بسته اند

باغ ترا ز بیخ و بن چیده اند

به اشک دختر تو خندیده اند

بر بدن خون خدا یا رسول 

جای لبت نیست بجا یا رسول

جسم حسینت هدف تیر شد

جای لبت طعمه ی شمشیر شد

گفت: ایا یوسف زهرا تویی

آنکه من گم کرده ام آیا تویی 

*****

چرا عمامه بر سر نداری

چرا انگشت و انگشتر نداری


127- برادر بقربان زخم سرت


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

برادر بقربان زخم سرت

فدای سر پر ز خاکسترت

مه من بزن خنده با اخترت 

کلامی سخن گو تو با دخترت

ببین مرد و زن جشن بر پا کنند

که ناموس حق را تماشا کنند

به گلهای تو رنگ نیلی زدند

به طفلان ناز تو سیلی زدند

اگر هست یادت زعهد بلا

ز شهر مدینه وز آن ماجرا

از آنروزهایی که دل مرده بود

ز روزیکه مادرکتک خورده بود

شبی را که او گفت احیا کنیم

برای دعا دست بالا کنیم

همان جمله را گویم و جان او

تو از روی نی نیز آمین بگو

که یارب شود ختم افغان من

الهی بگیرد اجل جان من


128- من زینبم که در من غیر از وفا ندیدند


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب تک بیتی ها

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من زینبم که در من غیر از وفا ندیدند

یک خنده بر لب من در کربلا ندیدند

*****

آندم که خیمه ها سوخت دانی دلم کجا بود

همراه کودکانت در زیر دست و پا بود

*****

بابا قران می خونه سنگا به اون لب می خوره

هر چی که خطا میره به عمه زینب می خوره

*****

میان آنهمه دشمن چو بی کسم دیدند

به اشک بی کسیم نا کسانه خندیدند

*****

که جرأت کرده دستت را ببندند؟

که جرأت کرده بر اشکت بخندد؟

*****




129- زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست


مشخصات

مناسبت عصر عاشورا

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست

خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست

خاک عالم به سرم کز اثر تیر و سنان

جای یک بوسه ی من در همه اعضای تو نیست


130- ای قاری قرآن من از نوک نی قرآن بخوان


مشخصات

مناسبت 11 محرم

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای قاری قرآن من از نوک نی قرآن بخوان

دوری مکن ازمحملم پیشم بمان پیشم بمان

بهر تسلای دلم بخوان تو هل اتی اخا

یابن الزهرا(4)

*****

دیش نبودی ببینی طفلان خود در حال غش

تو در تنور خولی و من در خیمه ی پر آتش

در هر دو جا شد نوحه گر و اللهِ مادرم زهرا

یابن الزهرا(4)

*****

چرا سرت پوشیده نیست عمامه ی سرت کجاست

گر دخترانت جان دهند از دیدن رویت بجاست

محاسنت پر خون و چشمت بسته و کبود لبها

یابن الزهرا(4)

*****


131- برادر جان چرا پنهان کنی از من سرخود را


مشخصات

مناسبت 11 محرم

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

برادر جان چرا پنهان کنی از من سرخود را

به این زودی مگر بردی ز خاطر خواهر خود را

چرا رأس تو بگرفته است بوی مادرم زهرا

مگر دیشب کجا بودی که دیدی مادر خود را


132- چیده گلچین همه لاله هایم چرا


مشخصات

مناسبت 11 محرم

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

چیده گلچین همه لاله هایم چرا

می کند خنده بر ناله هایم چرا

باغ زهرا چیدنی نیست 

اشک زینب دیدنی نیست

وا مصیبت

رفته از دست من، همه ی هست من 

من غریبم

******

دارم احیا حسین بین این خاک و دود 

گشته غارت ز من هر چه بو د و نبود

شعله ور گشته دل من 

رفته از کف حاصل من 

وا مصیبت

رفته از دست من، همه ی هست من 

من غریبم

******

گرچه دشمن به من بسته راه عبور

جانب قتلگه از همین راه دور

همنوا با کودکانم

من زیارتنامه خوانم 

وا مصیبت

رفته از دست من، همه ی هست من 

من غریبم

******


133- ای کشتی نجات بشر قلزم کرم


مشخصات

مناسبت عصر عاشورا

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای کشتی نجات بشر قلزم کرم

باور نمی کنم که تو باشی برادرم

برسینه ی شکسته ی تو چون نظر کنم

یاد آورم ز سینه ی مجروح مادرم


134- سرت بر سر نیزه تاج سر من


مشخصات

مناسبت عصر عاشورا

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

سرت بر سر نیزه تاج سر من

زدی دست و پا پیش چشم تر من

ز تیغ و سنان پاره پاره تنی 

شدم زائر زخم پیکرت ای گل من

زدم بوسه از جان به حنجرت ای گل 

نداری به تن از چه پیرهنی

ترا هر طرف جستجو کردم 

به مقتل گلاب تو بو کردم

مرا یا اخا ، گفتی بیا از زیر تیر ، ای سر بریده

به دور و برت ، بر حنجرت اشک غم ، زهرا چکیده

*****

ببین مضطرم من ز سوز و گدازت 

به شعله ی دامان دختر نازت

غریبم شده بسته بال و پرم

بیا تا زخیمه شراره ببینی 

تن خسته و گوش پاره ببینی

اسیر کف تازیانه حرم

*****

عزیزم دلم نه سری داری

نه انگشت و انگشتری داری

مرا یا اخا گفتی بیا ، از زیر تیغ ، ای سر بریده

به دور و برت ، بر حنجرت ، اشک غم ، زهرا چکیده

*****


135- چونکه آورد فاطمه با شور و شین


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

چونکه آورد فاطمه با شور و شین

مونس و غم پروری بهر حسین

دید ، آن سالار مردان بهشت

با سر انگشت چیزی می نوشت

گفت مادر: با که نجوا می کنی

بر روی قلبت چه انشاء می کنی

عالمی را دلفکارت کرده ای

سخت حیرانم ز کارت کرده ای

گفت: مادر شکر رحمت می کنم

با خدای خویش صحبت می کنم

شکر حق را می لبالب داده است

خواهری را همچو زینب داده است

آسمانم پر ز کوکب می کنم

روی قلبم مشق زینب می کنم

خواهرم مشکل گشایی می کند

هفت عالم را خدایی می کند

با خدا می گفتم: ای رب کریم

ای تو بخشنده تو رحمان و رحیم

مِهر من را دلش شدت ببخش

خواهرم را عمر با عزت ببخش

لطف کن پروردگار ذوالکرم

تا شوم من پیش مرگ خواهرم

ترس دارم کوفیان خوارش کنند

پیش مردم طعنه ها بارش کنند


136- بود لحظه ی آخر عمر من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بود لحظه ی آخر عمر من

الا شام غم با تو گویم سخن

چه خوش بود آئین غمخواریت

ز آل علی میهمانداریت

دگر جانم از غصه بر لب رسی

گذشت آنچه از توبه زینب رسید

خداحافظ ای شهر آزارها

خداحافظ ای کوی بازارها

خداحافظ ای شهر چنگ ها

خدا حافظ ای بارش سنگ ها

خداحافظ ای شهر رنج و بلا

خداحافظ ای چوب وطشت طلا

خداحافظ ای قصه بزم می

خداحافظ ای رأس بالای نی

خداحافظ ای اشگ جمازه ها

خداحافظ ای زیب درازه ها

خداحافظ ای شهر دشنام ها

خداحافظ ای کوچه ها بامها

خداحافظ ای دست در سلسله

خداحافظ ای پای پر آبله

خداحافظ ای سنگ وخون جبین

خداحافظ ای سید الساجدین

خداحافظ ای رنج ها درد ها

خدا حافظ ای خاک ها گرد ها

خداحافظ ای ناقه بی جهاز

خداحافظ ای اختران حجاز

خداحافظ ای گوش پاره شده

ز تو غارت گوشواره شده

خداحافظ ای خاک ویران سرا

خداحافظ ای آل خیر الورا

خداحافظ ای یاس نیلی شده

یتیم نوازش به سیلی شده 

من اینجا خودم دیدم از خون خضاب

سر نیزه ها هیجده آفتاب

همین جا کنارم نی و دف زدند

به دیدار هجده گلم کف زدند

همین جا دلم شد زغم چاک چاک

که خورشیدم افتاده برروی خاک

همین جا به زخمم نمک می زدند

عزیز دلم را کتک می زدند

همین جا به فرقم عدو خاک ریخت

به گل های من خارو خاشاک ریخت

همین جا ز غم جان من خسته بود

که ده تن به یک ریسمان بسته بود

همین جا دو چشمم زخون تر شده

که یاسم به ویرانه پرپر شده

همین جا به ویرانه بلبل گریست

غریبانه بر غربت گل گریست

همین جا زغم جانم























































آمد به لب

که در گل گلم دفن شد نیمه شب

دریغا که آن گوهر پاک رفت

چو زهرا غریبانه در خاک رفت

الا ای همه نسلها بعد من

بگوئید از قول من این سخن

که زینب از این کوه اندوه و درد

به موج بلا جون علی صبر کرد

خدا داند و غصه های دلش

که داغ حسینش بود قاتلش

مرا یک جهان درد وداغ و غم است

که توصیف آن بر لب «میثم» است


137- بار گران کشیده ام زخم زبان شنیده ام


مشخصات

مناسبت اربعین

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بار گران کشیده ام زخم زبان شنیده ام

هجده سر بریده ی به روی نیزه دیده ام

یک اربعین گذشته و من از اسارت آمدم

از شام و کوفه عاقبت بهر زیارت آمدم

شرح کدامین غصه ات با تو بگویم یا اخا

فرصت نمی دهد مرا قفل گلویم یا اخا

منزل به منزل بوده ام با قاتل تو همسفر

سیلی نخوره بین ما حتی نمانده یک نفر

در مجلس نامحرمان مرگ از خدا کردم طلب

لب تو بود و خیزران که جان من آمد به لب

بیا بزرگی کن مگیر از من سراغ دخترت

در گوشه ی خرابه ماند کنار ببریده سرت


138- هلال من از چه بر رخ تو خون ز خاکستر ...


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

هلال من از چه بر رخ تو خون ز خاکستر خانه بگرفته

مگر رأس تو عزیز دلم در چه جائی کاشانه بگرفته 

نگوئی با من اگر سخنی بر جمال دردانه ات بنگر

که افسرده این کبوتر تو روی پای من لانه بگرفته

دل زینب گشته طوفانی ، رقیه گشته بیابانی

آه و واویلا(2)

*****

بیا بنگر حال و روز مرا تا نگویم من شرح غمها را

تو می دانی بر سرم چه گذشت شام بگذشته در دل صحرا

گهی بین قتلگاه و گهی در میان خیمه نگهبانت

گهی در خیمه کنار گلت یادگار مظلومی زهرا

دو تا غنچه از عطش مردند ، همه گلهایت کتک خوردند

آه و واویلا(2)

*****

ببین دست خسته ام ز جفا بسته شد با زنجیر پر کینه

هر آنچه سنگی خورد به سرم می زنم سنگ تو بر این سینه

منم زینب جز به تو به خدا رو نکردم بر قبله ای دیگر

که عشق بین من و تو بود آسمانی و عشق دیرینه

بیا با من سر نما امشب ، بگو یکبار دگر زینب

آه و واویلا(2)

*****


139- می چکد از نگاه من خون دل ای پناه من


مشخصات

مناسبت اربعین

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

می چکد از نگاه من خون دل ای پناه من

ز زیر خاک و خون بده جواب سوز و آه من

آمده ام کنار تو که جان کنم نثار تو

ببین که سایه ای ز من نشسته بر مزار تو

نشان عشق تو بود همرهم ای برادرم

یکی بر این شکسته سر دو صد نشان به پیکرم

دعا نما بمیرم و نبینمت به زیر خاک

آب دهم ترا به این دو دیدگان چاک چاک

مانده ز باغ پرپرت غنچه ی نیلوفر تو

رفته ز دامان من و خجل شده خواهر تو


140- فهیمه ای که کس بر او نیافته مفهمه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

فهیمه ای که کس بر او نیافته مفهّمه

عالمه ای که از ازل نداشته معلّمه

جلوه گر از وجود او هر آنچه داشت فاطمه

بوسه بپای او زند مدینه ی مکرمه

دعای اهل آسمان خطابه های او همه

کلام او ز محکمی چو آیه های محکمه

چه در سفر چه در حضر چه در میان قافله

قضا نشد قضا نشد از او نماز نافله

*****

پیمبر است جد تو بتول دیگرش تویی

بتول مفتخر از آن که ناز پرورش تویی

علی است غرق وجد و شور از اینکه دخترش تویی

حسن به توست سرفراز از اینکه خواهرش تویی

حسین بر تو متکی که یار و یاورش تویی

شهید اگر شهید شد پیام آورش تویی

به مصطفی به مرتضی به مجتبی به فاطمه

که از توأند مفتخر ائمه ی هدی همه

*****

تو در سخن پیمبری کلام وحی بر لبی

تو با پیام کشتگان حیات بخش مکتبی

تو در دل خرابه ها چو قرص ماه در شبی

تو بر هلال نوک نی به شهر کوفه کوکبی

تو زیب دامان نبی تو زین امّی و أبی

تو زینبی تو زینبی تو زینبی تو زینبی

نه ساره ای نه هاجری نه آسیه نه مریمی

چو مادرت سیده النساء کلّ آدمی

*****

منم منم که از ازل گدای کوی زینبم

هماره دست التجا بود به سوی زینبم

خدای داده آبرو به آبروی زینبم

مرثیه خوان کربلا قصیده گوی زینبم

پرد هماره مرغ دل در آرزوی زینبم

در ازدحام حشر هم به جستجوی زینبم

بجان مادرش قسم اگر کند نظاره ام

سوز جحیم باغ گل شود به یک اشاره ام

*****


141- از تل زینبیه : زینب صدا می زد حسین


مشخصات

مناسبت شام غریبان

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

از تل زینبیه : زینب صدا می زد حسین

با قامت خمیده : زینب صدا می زد حسین

هر جا به هر بهانه : در زیر تازیانه

با ناله ی شبانه : با اشک دانه دانه

از ماتم گل یاس : کنار جسم عباس

کنار جسم اکبر : کنار مهد اصغر

در مقتل شهیدان : از ناله ی یتیمان

کنار جسم بی سر : از ماتم برادر 

در خیمه های سوزان : با کودکان نالان




142- همه ی گلستان مرا با لب تشنه چیدند


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

همه ی گلستان مرا با لب تشنه چیدند

به پیش من حسین و عباسم و سر بریدند

وای از دل حسین(3)

*****

ای طبیب دل غمدیده ی غم پرور من

نظری کن به تن خسته ی در بستر من

آنچنان آتش هجران تو سوزاند مرا

که بجا مانده فقط بعد تو خاکستر من

وای از دل حسین(3)

*****

پیش از آنی که اجل بر سر من سایه زند

تو بیا بار دگر سایه فکن بر سر من

یاد داری بدنت در یم خون بوسیدم

به تلافی همان بوسه بیا در بر من

نه فقط بر لب من نام تو جاری است حسین

بخدا ذکر تو گوید همه ی پیکر من

وای از دل حسین(3)

*****

علم اگر از دست علمدار زمین نمی خورد

دگر کسی به زیر تازیانه ها نمی مرد

*****

ای علمدار به خون غوطه ورم کو علمت

به روی خاک که بنموده مکان از ستمت

فرش سم فرس از کینه شده پیکر تو

عوض آنکه گذارند سر اندر قدمت

عذر بی دستی تو رفع کند خجلت آب

خیز تا نزد رقیه برم اندر حرمت


143- دو تا دلبرند تو دنیا عشقشون خدای عشقه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دو تا دلبرند تو دنیا عشقشون خدای عشقه

یکیشون امیر عالم یکشیون شاه دمشقه

این دو تا یاور و یارند عاشق دلای زارند

دوتاشون با دلربائی به دلا احاطه دارند

یکیشون عشق فزونه یکیشون شاه جنونه

یکیشون اسیر غصه یکیشون غرقه بخونه

عشقشون چه بی نظیره دنیا پیششون حقیره

تشنه ی دریای این عشق اقیانوسه و کویره

یکیشون شاه دو دنیاست یکیشون کوثر زهراست

اسم اولی حسین و دومی زینب کبری است


144- عمه ی من فهیمه و عالمه است


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

عمه ی من فهیمه و عالمه است

عمه ی من آیینه ی فاطمه است

عمه ی من نائبه الحیدر است

سیده النساء پس از مادر است

عمه ی من بحر معانی بود

عمه ی من حسین ثانی بود

عمه ی من زینت ام و اب است

عصمت حق دخت علی زینب است

عمه ی من سفیر خون خداست

همدم هجده سر از تن جداست

عمه ی من بانوی بیت الولاست

عمه ی من شیر زن کربلاست

عمه ی من مادر صبر و رضاست

گاهِ تکلم علی مرتضی است

عمه ی من باغ گل دردهاست

شیر زنی اسیر نامردهاست

عمه ی من در دل گودال خون

کرد رخ از خون خدا لاله گون

گفت خدایا تو ز آل رسول

این گل پرپر شده را کن قبول

ناله ی او خون به دل سنگ کرد

روی خود از خون خدا رنگ کرد

اوست همه بود و نبود حسین

در دل خون یاس کبود حسین

عمه ی من باغ گل دردهاست

شیر زنی اسیر نامردهاست

عمه ی من اوست که در قافله

نشسته آورده بجا نافله

عمه ی من داغ روی داغ دید

خون عوض آب در این باغ دید

عمه ی من بر سر بازارها

دیده ز اهل ستم آزارها

عمه ی من زخم زبانها شنید

صوت حق از نوک سنان ها شنید

پیش روی محمل او صف زدند

دور گل پرپر او کف زدند

عمه ی من کعبه ی حج دل است

مُحرم میقات چهل منزل است

صفای با صفای او کربلاست

مروه ی او کنار طشت طلاست

حیف که دشمن به جبین ننگ زد

بر بدن عمه ی من سنگ زد

حیف که ناموس خدا را زدند

عمه





















ی مظلومه ی ما را زدند

عمه ی من اسوه ی ایوب بود

شاهد قرآن و لب و چوب بود

عمه ی من گوهر یکدانه بود

حیف که در گوشه ی ویرانه بود

اشک به رخ ذکر به لب داشته

دفن سه ساله دل شب داشته

عمه ی من گر چه ستمها کشید

کوه غم و درد و الم ها کشید

نیست نهان از نظر هیچکس

شهادتش داغ حسین است و بس


145- دو طشتی را که زینب دیده تر دید


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دو طشتی را که زینب دیده تر دید

ندیده کس ولی او در صفر دید

یکی را نیمه شب از زهر کینه

به سوز دل پر از لخت جگر دید

به چشم اشکبار آن داغدیده

سری ببریده در طشت دگر دید

به گِرد آن یکی پور علی را

چنان پروانه ای بی بال و پر دید

به پیش دیده ی طفل سه ساله

سر خون خدا در طشت زر دید

همین زینب به طفلی مادرش را

شکسته پهلو از دیوار و در دید

همین زینب ز تیغ ابن ملجم

سر پاک پدر شقّ القمر دید

همین زینب تن آب آورش را

چو ماهی در یم خون غوطه ور دید

همین زینب به زیر سمّ اسبان

تن قاسم به صد خون جگر دید

همین زینب بسان لاله پرپر

بخون آغشته جسم دو پسر دید

همین زینب علی اکبرش را

شکسته سر بدامان پدر دید

همین زینب دریده حلق اصغر

ز تیر دشمن بیداد گر دید

همین زینب سر فرزند زهرا

به روی نیزه با خود همسفر دید


146- اومدم پابوس قبرت واسه خوندن زیارت


مشخصات

مناسبت اربعین

سبک نوحه سنگین جدید

قالب فولکوریک

شاعر عبدالکریمی مهدی

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

اومدم پابوس قبرت واسه خوندن زیارت

السلام ای دلبر من اومدم من از اسارت

با یه قامت خمیده واسه تو غمنامه دارم

من پیشونی شکسته شرح ماتم نامه دارم

میگم از قصه ی کوفه میگم از خار مغیلان

کوچه های شهر شام و سنگ روی بام طفلان

میگم از بزم شراب و غم دل که بی امون بود

سر تو میون یک تشت زیر چوب خیزرون بود

سر تو به نیزه دیدم میون هزار شکوفه

من همش گریه می کردم پشت دروازه ی کوفه

شامیا خنده می کردند با صدای البشاره

به گل اشک رقیه به همون لباس پاره

نگا کن رباب خسته با یه دونه مشک پاره

پاشو گهواره آورده واسه طفل شیرخواره

روی تل بودم و دیدم حرم و نشون می دادی

خیمه ها آتیش گرفت و تشنه لب تو جون می دادی

کو علی اصغر من لاله ی سرخ و سفیدم

کو علی اکبر من کو علمدار رشیدم

زینبت با ناله رفت و دوباره با ناله بر گشت

می کشه از تو خجالت آخه بی سه ساله برگشت


147- زینبا قربون این ولادتت


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب فولکوریک

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

زینبا قربون این ولادتت

قربون قدوم با سعادتت

کردی روشن خونه ی فاطمه رو

کُشتی از جلوه ی ماهت همه رو

از چه رو نزد همه گریه کنی

خنده هاتو به دادش هدیه کنی

قربون خنده ی پر حکایتت

اشک چشم و غم بی نهایتت

زینبا بزرگترا می گن همه

که توئی بلبل باغ فاطمه

زینبا غمت دل و می لرزونه

بخدا تموم عالم میدونه

یه روزی زخم تو رو نمک زدند

پیش چشمت مادر و کتک زدند

یه روزی دست بابات بسته دیدی

پهلوی مادر و بشکسته دیدی

از کوچیکی همه جور بلا دیدی

چه بلاها توی کربلا دیدی

دادش تو جلو تو سر بریدن

تازه اون وقت تو رو در بند کشیدن

تو رو اون خون سر شکسته ات

تو رو اون مادر دست شکسته ات

زینبا یک نظری به ما بکن

(قسمت ما) عیدی ما همه کربلا بکن


148- زینب که خدا جلوه دهد یادش را


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

زینب که خدا جلوه دهد یادش را

تالی نبود صبر خداداش را

باشد که در آستانه ی قدس حسین

بر پای کنیم جشن میلادش را


149- ای گل ناز پرپر زهرا


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب ترجیع بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای گل ناز پرپر زهرا 

وی بهشت معطر زهرا

مهر سر تا بپای پیغمبر

ماه از پای تا سر زهرا

به تو زیبد به تو امامت صبر

که تو هستی تو دختر زهرا

باغ سرسبز آرزوی علی

نخل امّید پرور زهرا

بودی از کودکی به خانه ی وحی

مونس و یار و یاور زهرا

همچو زهرا برای پیغمبر

بایدت خواند مادر زهرا

کس نداند که این تویی یا او

چون نشینی برابر زهرا

فاطمه کوثر پیمبر و تو

تا صف حشر کوثر زهرا

مدح تو وصف تو فضایل تو

کلمات مکرر زهرا

راه زهرا و توست هر دو یکی

ای سراپای مظهر زهرا

محمل و قتلگاه ، سنگر تو

مسجد و کوچه سنگر زهرا

*****

ای خداوند صبر مفتخرت

وی رسولان عشق خاک درت

اسوه ی استقامتی که خدا

کرده در پیش هر بلا سپرت

پدر و مادرم فدات که هست

فاطمه مادر و علی پدرت

ای به یک روز مادر دو شهید

ای فدای دو نازنین پسرت

ای که در طول کمتر از یک روز

ماند هفتاد داغ بر جگرت

چرخ از بار غصه ی تو خمید

تو که بودی که خم نشد کمرت

آبروی حسین بودی تو

بخدا شد حسین مفتخرت

*****


150- ای واسطه ی رحمت رحمان زینب


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای واسطه ی رحمت رحمان زینب

وی عالمه ی علوم قرآن زینب

در نام گذاریت محمد فرمود

خوانده است ترا خدای سبحان ، زینب


151- دوستان شرح گرفتاری من گوش کنید


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ***

قالب قصیده

شاعر انسانی حاج علی

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دوستان شرح گرفتاری من گوش کنید

قصه ی عشق و وفاداری من گوش کنید

در ره دین خدا یاری من گوش کنید

داستان غم و غمخواری من گوش کنید

گر چه این قصه ی جانسوز به گفتن نتوان

نه به گفتن نتوان بلکه شنفتن نتوان

*****

پرورش یافته ی مدرسه ی الهامم

زینت شیر خدا شیر زن اسلامم

دختر دخت نبی امّ مصائب نامم

کرد لبریز ز غم ساقی گردون جامم

صبر بی صبر شد از صبر و شکیبائی من

ناتوان شد خرد از درک توانائی من

*****

پیش هر حادثه ای آنکه قد افراخت منم

آنکه بر تیر بلا سینه سپر ساخت منم

آنکه بر نزد بلا هستی خود باخت منم

وآنکه با آتش غم سوخت ولی ساخت منم

باغبانم من و غارت شده یکجا باغم

ظلم بگذاشته هی داغ به روی داغم

*****

هستی خود به ره حضرت داور دادم

آنچه دادم به ره دوست سراسر دادم

نه ز کف جدّ عزیزی چو پیمبر دادم

پدرو مادر و فرزند و برادر دادم

گر چه یکروز دلی شاد نبوده است مرا

لیک در صبر جهانی بستوده است مرا

*****

چه بگویم چه ستمها به سرم آوردند

طفل بودم که گل خاطر من پژمردند

پیش من در پَسِ در مادر من آزردند

ریسمان بسته به مسجد پدرم را بردند

من هم استاده و این منظره را می دیدم

مات و وحشت زده می دیدم و می لرزیدم

*****

بعد از این حادثه دشمن ز سرم افسر برد

وز سر من صدف خاک گران گوهر برد

چرخ پیر از بَرِ من تازه جوان مادر برد

نه همین مادر من مادر پیغمبر برد

خفت در خاک و مرا



















جفت غم و ماتم کرد

مادرم رفت و ز غم قامت بابم خم کرد

*****

مادری دیده ام و پهلوی بشکسته ی او

ناله ی روز و شب و گریه ی پیوسته ی او

کشتن محسن و آن طایر بشکسته ی او

ناتوانیّ و نماز شب بنشسته ی او

مادر از من رخ نیلی شده بر می گرداند

بیشتر ز آتش غمها دل من می سوزاند

*****

پدرم داد شریک غم خود را ازدست

دَرِ دل جز به غم فاطمه بر غیر ببست

وز همه خلق برید و به غم او پیوست

زانوی خویش بغل کرده و در خانه نشست

داغ مادر زده آتش به جگر از یکسو

غربت و خانه نشینیّ پدر از یکسو

*****

بود در سینه هنوز آتش داغ مادر

که فلک طرح دگر ریخت مرا سوخت جگر

سحرم داد منادی خبر مرگ پدر

خبر قتل پدر داد قضا بر دختر

دیدم آن تاج سرم را که دو تا گشته سرش

بسته خون سر او هاله به دور قمرش

*****

بعد از آن بود دلم خوش که برادر دارم

به سرم سایه ی دو سرو صنوبر دارم

دو گل سر سبد از باغ پیمبر دارم

دو برادر ز دو عالم همه بهتر دارم

غافل از آنکه کنون درد من آغاز شده

به رُخم تازه دَرِ غصه و غم باز شده

*****

پس از آن رخت عزا بهر حسن پوشیدم

جگر پاره ی او را به لگن خود دیدم

شرح دفنش چو ز عباس جوان بشنیدم

تیرباران شدن جسم حسن بشنیدم

رفت از دست ، حسن ، گشت دلم خوش به حسین

شد مرا روح و وان ، قدرت دل ، نور دو عین

*****

بعد از آن واقعه ی کرببلا پیش آمد

گاه جانبازی در راه خدا پیش آمد

سفر تشنگی و داغ و بلا پیش آمد

چه بگویم که در این راه





چها پیش آمد

این سفر بود که با هستی من بازی کرد

قامتم خم شد و اسلام سرافرازی کرد

*****

آنکه را بود برادر به سفر من بودم

تیر غمهای ورا گشت سپر من بودم

کرد از هستی خود صرف نظر من بودم

کرد قربان برادر دو پسر من بودم

دست گلچین دو گل احمر من پرپر کرد

ره سپر سوی جنان بدرقه ی اکبر کرد

*****

خواهر اینگونه کجا دهر به خاطر دارد

به رهش بهر برادر دو پسر بسپارد

جسمشان چونکه برادر به حرم می آرد

مادر از خیمه ی خود پای برون نگذارد

دیدم ار دیده ی او چهره ی خواهر بیند

شبنم شرم به گلبرگ رخش بنشیند

*****

روز عاشور چگویم به چه روز افتادم

داستانی است که هرگز نرود از یادم

هیجده محرم خود را همه از کف دادم

کوه غم شد دل و چونان که ز پا افتادم

روز طی گشته نگویم که چه بر ما آمد

شب جانکاه و غم افزا و محن زا آمد

*****

آن زمان گو که بگویم چه بدیدم آنشب

خارها بود که از پای کشیدم آنشب

تا سحر از پی اطفال دویدم آنشب

داد روی سیه و موی سپیدم آنشب

_نکه می سوخت به حال دل ما آتش بود

کاست از عمر من و سرکشی خود افزود

*****

شب من یکطرف و جمع پریشان یکسو

هستی سوخته یکسو دل سوزان یکسو

مادران یک طرف و نعش عزیزان یکسو

کودکی گم شده در دشت و بیابان یکسو

چه بگویم چه شبی را به سحر آوردم

با نماز شب بنشسته ی خود سر کردم

*****

با اسارت پی آزادی قرآن رفتم

با یتیمان و سر پاک شهیدان رفتم

راه ناطی شده در کوفه به زندان رفتم

گنج بودم من و در شام به ویران رفتم

بهر اطفال چو احساس خطر می کردم

خویش بر کعب نی خصم سپر می





کردم

*****

گر چه هر غم بنوشتند به پیشانی من

عالمی گشته پریشان ز پریشانی من

چشم تاریخ ندیده است بخود ثانی من

قدرت روح مرا بین ز سخنرانی من

که شهادت ز برادر شده تبلیغ از من

و آن بیانی که کند کار دو صد تیغ از من

*****

شامیان هلهله ی فتح در این جنگ زدند

ما عزادار ولی در بر ما چنگ زدند

در دل ریش از آن چنگ زدن چنگ زدند

بر سَرِ بام شده بر سَرِ ما سنگ زدند

طاق شد طاقتم از محنت و بی تاب شدم

شمع سان ز آتش غم سوختم و آب شدم

*****

در سفر شاهد هجده سر بی تن گشتم

شاهد راه حق و عشق برادر گشتم

قصه کوته ز سفر سوی وطن برگشتم 

لیک با همسر خود تا که برابر گشتم

آمد از دور ولی تا نظر انداخت مرا

مات و حیرت زده شد بر من و نشناخت مرا

*****

این سفر موی من آشفته تر از حالم کرد

همچنان طایر بشکسته پر و بالم کرد

قامت چون الفم دید و ز غم دالم کرد

حسرت و داغ و غم و درد به دنبالم کرد

گشت پشتم خم و رختم سیه و موی سپید

جای من کوه اگر بود ز هم می پاشید

*****

کن از این قصه ی پر غصه گذر انسانی

دیگر از ماتم من نام مبر انسانی

زدی آتش به دل جن و بشر انسانی

چونکه ریزی ز سر خامه شرر انسانی

گر چه پر شور سرودی نمک از ما داری

گر چه شیرین شده شعرت کمک از ما داری

*****


152- وای از این زمین شد دلم غمین ...


مشخصات

مناسبت 11 محرم

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای حسین من (2) ای برادر زینب

ای حسین من(3) ای برادر زینب

******

وای از این زمین شد دلم غمین یا حسین گل زهرا

بر مشام جان می رسد ز غم بوی خون از این صحرا

ای نگار من ای قرار من غمگسار من ای برادر زینب 

بین خیمه ها می کنم دعا باشی از وفا تا ابد اخا سایه ی سر زینب

******

ترسم عاقبت اندر این زمین صید خونجگر گردم 

من شوم جدا از تو یا اخا زار و خسته بر گردم

ای برادرم جان مادرم قلب مضطرم در غم و بلا باشد

ترسم از جفا تو شوی فدا بعد تو اخا عترت خدا زیر دست و پا باشد

*****




153- کائنات افتاده ی دام علی است


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

کائنات افتاده ی دام علی است

خضر خود لب تشنه ی جام علی است

نام مولا زینت عرش است اگر

نام زینب زینت نام علی است


154- از سینه آه در غمت ای ماه می کشم


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

از سینه آه در غمت ای ماه می کشم

بار غم تو را چو پر کاه می کشم

بر نوک نیزه جان اخا غبطه می خورم

او حنجر تو بوسد و من آه می کشم


155- عشق اگر عشق است سرگردان راه زینب است


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عشق اگر عشق است سرگردان راه زینب است

ناز و مهر مهر ورزان از نگاه زینب است

زن مگو مردان عالم مانده در مردانگی اش

تابش خورشید غیرت از پگاه زینب است

یک زن و این قدر قدر و منزلت نزد خدا

برترین سوگند مهدی هم به جاه زینب است

گاه و بیگاه از دو چشمم اشک می بارد بر او

این بلا تکلیفی چشم از نگاه زینب است

های هایش هو هوی باد است در گیسوی بید

شیون باد خزان از آه آه زینب است

حق به عشق او حجاب کعبه را انداخته

رنگ رخت کعبه از رخت سیاه زینب است

یک طرف خورشید امیدش به روی نیزه ها

در کنار نیزه خورشید ماه زینب است

اشک و آه و ناله ی ایتام سربازان او

دختری کوچک علمدار سپاه زینب است


156- یه حرف و کلام و یه مطلبیه


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یه حرف و کلام و یه مطلبیه

خلاصه دلم مرید یکیه

میدونم دل شما هم مث من

اصلا دل نگو بگو زینبیه

گدایی او کار هر شبمه

مرام شو عشقه که مذهبمه

به مکتب او اقتدا می کنم

که اسمش همیشه روی لبمه

یا زینب یا زینب یا زینب

*****

تو عطر گل سرخ و یاسمنی

که طعنه به مشک و ختن می زنی

ندیده جهان مثل تو شیر زن

تو خواهر ارباب خوب منی

اگه بارون از آسمون می باره

اگه خورشید و دریا بر قراره

همه از سر خونواده ی توست

زمین از شما داره هر چی داره

یا زینب یا زینب یا زینب

*****


157- آنانکه مشق اشک مرتب نوشته اند


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب ترکیب بند

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آنانکه مشق اشک مرتب نوشته اند

با خط عشق این همه مطلب نوشته اند

هرکس که بال گریه در آورده است را

همدوش انبیا مقرب نوشته اند

آن درس را که پیر خرد یاد داده است

هر روز خونده اند و هر شب نوشته اند

تقدیر دو پیاله ی ما را هزار سال

پیش از شروع گریه لبالب نوشته اند

تکلیف چشمهای مرا از همان نخست

از روی اشک حضرت زینب نوشته اند

یعنی که تشنگی ام از این مشرب است و بس

یعنی امام گریه ی ما زینب است و بس

*****

ای دختر تجلی توحید آمدی

ای ماهِ روی دامن خورشید آمدی

در خانه ی زمینی زهرا از آسمان

چه دیر ای ستاره ی ناهید آمدی

هر چند در حجاب بلایت نهفته ای

روشن تر از تمام موالید آمدی

ای خواهری که قبل تماشای تو حسین

در طول عمر خویش نخندید آمدی

راهی دراز را به هوای برادرت

با صد هزار آرزو، امّید، آمدی

از نسل آفتابی و خورشید در حجاب

دیده گشا به روی برادر کمی بتاب

*****

آئینه نیست اینکه نشسته برابرت

هم شکل توست مثل پدر مثل مادرت

سیبی که هدیه داده خداوند بر علی

یک نیمه اش تو هستی و نیمی برادرت

قلبت شبیه قبله نما می کشد تو را

اطراف قبله ای که بود روی دلبرت

شاید کمی بخوابی و آرام تر شوی

بگذار روی دوش برادر دمی سرت

هم جد و مادر و پدرت هم برادران

لذت ببر از این همه خورشید در برت

دختر شدی نه این که فقط خواهری کنی

بلکه چو مادرت به پدر مادری کنی

*****

هر کس که از مقام تو سر در بیاورد

باید به پیش

















مقدم تو سر بیاورد

روز ولادت تو روا بود جبرئیل

یک سوره مثل سوره ی کوثر بیاورد

ای دختر بزرگ دو معصوم مثل تو

خلقت نمی تواند دختر بیاورد

تنها ز مادر تو بیاید که دختری

در هیبت و جلالت حیدر بیاورد

بی خود که نیست زین ابی و خدا تو را

باید برای باب تو زیور بیاورد

زیرا که معنی ششم إنّما تویی

مجموعه ی فضائل آل عبا تویی

*****

ای کام عرش تشنه ی هر ربنای تو

مشتاق حال راز و نیازت خدای تو

وقتی که رو به قبله کنی دیده می شود

در آسمان هفتم حق رد پای تو

نه ماه که بوده وقت نماز شبانه ات

چشم امام ملتمس یک دعای تو

خالق یکی و عشق یکی و وفا یکی

نشنیده است گوش فلک هم دو تای تو

هرکس شهید عشق تو شد زنده می شود

باید بمیرد آنکه نمیرد برای تو

در قدر، کس چنان تو جلیله نمی شود

هر بانوی عشیره عقیله نمی شود

*****

چه کوچک است وسعت دنیا به چشم تو

کوچکتر از ستاره از اینجا به چشم تو

تو از کدام پنجره دیدی که کربلا

مثل بهار آمده زیبا به چشم تو

موسی خدای بین شود ار خوب بنگرد

سینای سرخ کرببلا را به چشم تو

انگار فصل بارش چشم تو دائمی است

آخر که ریخت اینهمه دریا به چشم تو

در صورت سه ساله چه نقشی نشست که

شد زنده یاد صورت زهرا به چشم تو

مانند تو که طعم بلا را چشیده است

دوشت هزار بار مصیبت کشیده است

*****

ته مانده های صبر تو ایوب می شود

هر قطره ای ز اشک تو یعقوب می شود

تا ذوالفقار تیز سخن بر زبان توست

دشمن ز خطبه های تو مغلوب می شود

هر بار که به شهر جدیدی رسیده ای

از بیم سنگها دلت آشوب می شود

هر





بار که مسیح تو بر نیزه می رود

گویا دل تو هست که مسلوب می شود

در مجلسی که سهم لبت خطبه خواندن است

سهم لب برادر تو چوب می شود

ای تک درخت صبر و شکیبایی و وفا

طوفان نشد که خم بنماید قد تو را

*****


158- نه روز عید صیام و نه عید قربان است


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های محرم 14

تعداد استفاده 0



متن شعر

نه روز عید صیام و نه عید قربان است

چه روی داده که شام این همه چراغان است

زنان شام همه می زنند و می رقصند

به هر که می نگرم سخت شاد و خندان است

چه روی داده که در دست شامیان سنگ است

مگر سه ساله ی زهرا به شام مهمان است

میان هلهله ها هیجده سر است به نی

به هر سری نگرم مثل ماه تابان است

سری به نوک سنان می خورد لبش بر هم

عیان ز خنجر خشکش صدای قرآن است

نقاب بانویی از گرد و خاک و خون سر است

حجاب دخترکی گیسوی پریشان است

سوار ناقه جوانی که در غل و زنجیر

که چشم سلسله بر ساق پاش گریان است

تن ضعیف و غل داغ و گردن مجروح

خدای رحم کند، آفتاب، سوزان است

سر حسین به بالای نیزه قرآن خواند

یکی نگفت که این سر، سر مسلمان است

حرامیان ستم پیشه کعب نی نزنید

به کودکی که تنش مثل بید لرزان است

ز دست دختر زهرا طناب باز کنید

که او بر این اُسرا یاور و نگهبان است


159- با خنده ی فرشته ها میاد از آسمون ندا


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

با خنده ی فرشته ها میاد از آسمون ندا

می باره تو خونه ی وحی بارون رحمت خدا

داره مهمون، دنیامون، مولامون، در تماشاس

دلا از غم، آزاده، گل داده، بوته ی یاس

عشق ابوالفضل اومده زینب پناه عالمین

ناموس حق شده عیان تو قاب چشمای حسین

یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب(2)

گل زهرا

*****

چشم و چراغ کوثره عشق ولی داوره

با شبنم رو گونه هاش دل از پیمبر می بره

بنت حیدر، چون مادر، تا به آخر، پای یاره

دیدار، دلدارش ، برای اون، صفا داره

امشب توی باغ علی فاطمه یک غنچه داره

زینب رو دستای حسین پلکاشو رو هم می ذاره

یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب(2)

گل زهرا

*****

مدینه با صفا شده شور و شعف ب پا شده

که موسم ولادت زینت مرتضی شده

شد چراغون، شبهامون، دلهامون، غرق نوره

نام زینب، توی دنیا، بر لبها، تا ظهوره

عمه ی صاحب الزمان مظهر صبره و وفا

ماه شبای شامه و خورشید صبح کربلا

یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب(2)

گل زهرا

*****


160- آنقدر عاشقیم که املا نمی شود


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب ترکیب بند

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آنقدر عاشقیم که املا نمی شود

مستی ما که در قلمی جا می شود

زلف مرا به پنجره های ضریح عشق

طوری گره زدند دگر وا نمی شود

باید که ناز داشت کمی غمزه نیز داشت

هر دختر قبیله که لیلا نمی شود

آنکس که خاک پای مریدان میکده است

محتاج معجزات مسیحا نمی شود

تا که مرا به عشق تو در خُم گذاشتند

آیا شراب می شود و یا نمی شود

ما مثل باده ایم شبی امتحان کنید

انگور زاده ایم شبی امتحان کنید

*****

شکر خدا که نام مرا مبتلا نوشت

از حاجیان کعبه ی سبز شما نوشت

شکر خدا که دست قدر دست سرنوشت

نام مرا شریف ترین خاک پا نوشت

صبح ازل به خاک تو پیشانی ام رسید

این سجده را فرشته به پای خدا نوشت

از ما سئوال شد که اسیر تو می شویم

ما خواستیم و آیه ی قالو بلی نوشت

بالای سر دَرِ حرم کبریایی اش

نام تو را به خط خودش با طلا نوشت

یعنی تمام جلوه ی آل عبا تویی

آئینه ی تمام نمای خدا تویی

*****

ای ما ورای حدّ تصور کمال تو

بالاتر از پریدن جبریل بال تو

از مادری چنین، چنین دختری شود

هم خوش به حال فاطمه هم خوش به حال تو

غیر از حسین فاطمه چیزی ندیده ایم

در انعکاس آینه های زلال تو

نزدیک سایه های عبورت نمی شویم

نامحرمان عشق کجا و خیال تو

گیرم که گوشواره تان را کشیده اند

گنجینه های باغ بهشت است مال تو

از گوشه های چشم تو ساحل درست شد

محض رضای پای تو محمل درست شد

*****

اعجاز بی مثال شما تا ادامه داشت

موسی ادامه داشت











مسیحا ادامه داشت

ای بارش همیشه ی سجاده های نور

در امتداد چشم تو دریا ادامه داشت

بانو اگر به آینه ها سر نمی زدی

تاریکی همیشه ی دنیا ادامه داشت

در آسمان چارم افلاک جا زدیم

آیات ردّ پای تو اما ادامه داشت

تا زندگیت را به تماشا گذاشتی

آن عمر جاودانه ی زهرا ادامه اشت

ای آفتاب روشن شبهای کربلا

ای زینب مدینه و زهرای کربلا

*****

گفتیم آسمانی و دیدیم برتری

گفتیم آفتابی و دیدیم بهتری

گفتیم دختر اسد ا... غالبی

ایام کوفه آمد و دیدیم حیدری

تو از زمان کودکی ات تا بزرگی ات

شیواترین مفسر ا... اکبری

تو از کدام طایفه هستی که مستقیم؟

فیض از حضور علم خداوند می بری

بر شانه های سبز تو بار رسالت است

تو اولین پیمبر بعد از پیمبری

خورشید روی تو شرف مشرقین شد

یک نیمه ات حسن شد و نیمت حسین شد

*****

ای سایه ی بلند ابوالفضل بر سرت

ای بال جبرئیل گلستان معبرت

عباس هم رشیدی قدّ تو را ندید

از بسکه سر بزیر بود در برابرت

شب زنده دار شام غریبان کربلا

دل بسته بر نماز شب تو برادرت

ای خطبه ی صدای تو نهج البلاغه ات

وی محمل بدون جهاز تو منبرت

هجده سر بریده به دنبال چشم تو

هجده سر بریده نگهبان معجرت

ای قلّه ی نجابت توحید جای تو

عطر حضور فاطمه دارد حیای تو

*****

تو زینبی و شیر زن بعد کربلا

تفسیر نفس مطمئنه بعد کربلا

زهرا، نبی، حسین و علی و حسن تویی

بانو تویی تو پنج تن بعد کربلا

پروانه ای و گِرد خودت می کنی طواف

ای قبله گاه خویشتن بعد کربلا

گاهی که طعنه می شنوی صبر می کنی

یعنی تویی همان حسن بعد کربلا

ای گریه ی غریبی عریان بی کفن

حالا تویی و پیرهن بعد کربلا

قلبت تپید و سوره ی مریم شروع شد

غمگین ترین غروب





محرم شروع شد

*****


161- بخدا زینب خدای عشقه خدای عشقه


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بخدا زینب خدای عشقه خدای عشقه

همه وجودش برای عشقه برای عشقه

تو نفساش حال و هوای عشقه

یا زینب، الهه ی وفا

یا زینب، طلیعه ی حیا

یا زینب، آیینه ی خدا

یا زینب

*****

دلم اسیر دارالشفاته دارالشفاته

میدونی محو یه نیم نگاته یه نیم نگاته

جای پای خدا تو ردّ پاته

یا زینب، به علی نور عین

یا زینب، پناه عالمین

یا زینب، شریکه الحسین

یا زینب

*****

همیشه قلبم به پات میمونه به پات می مونه

زنده و مُرده ام برات می خونه برات می خونه

دیگه شدم دیوونه ی دیوونه

یا زینب، بهار بی خزون

یا زینب، بانوی آسمون

یا زینب، شده ترانمون

یا زینب

*****

هیچ کسی مثل شما نمی شه شما نمی شه

دلم از عشقت جدا نمی شه جدا نمی شه

دَرِ خونت می شینه پا نمی شه

یا زینب، راه سعادتی

یا زینب، خود شفاعتی

یا زینب، سراپا عصمتی

یا زینب

*****


162- کلاس زینبی پر رمز و راز است


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

کلاس زینبی پر رمز و راز است

کتاب مکتب او جانماز است

مگو علامه می سازد کلاسش

که شاگرد کمش علامه ساز است




163- کتاب صبر مرتضی سینه ات


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ***

قالب مثنوی

شاعر انسانی حاج علی

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تو کیستی که عقل مجنون توست

عشق به تو عاشق و مدیون توست

تو مجمع صفات اهل بیتی

تو گردش و ثبات اهل بیتی

صبر تو دفاع تو احساس تو

حسن تو حسین تو عباس تو

صبر ز صبر تو به تنگ آمده

شیشه ی تو به جنگ سنگ آمده

کتاب صبر مرتضی سینه ات

تمام فاطمه در آئینه ات

تو زین أمّ و زین أبی

پیمبر خون خدا زینبی

تو مادر ائمه را دختری

تو دختر نائبة الحیدری

چنانکه نام خالق و رب یکی است

نام حسین و نام زینب یکی است

هیچ گلی ندیده خندیدنت

مگر به لحظه ی حسین دیدنت

حسین امید خلق در عالمین

ولی بهر غم تو امید حسین

محافظ جان ولی کیست؟ تو

حسین دوم علی کیست؟ تو

تو روح صوم و معنی صلاتی

تو ساحل سفینة النجاتی

صدای تو دل از علی می برد

ناز تو را فاطمه هم می خرد

تو دیدی آتش زدن خانه را

سوختن محفل و پروانه را


164- مجلس یزید و لباس های پاره پاره


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب نثر

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ریز و درشت را با یک ریسمان بستند و به یکبار می کشیدند. قدم کوچک ترها با بزرگ ترها فرق می کنه وقتی می کشیدند بچه ها زمین می خوردند. بی بی حضرت زینب(س) فرمود: وقتی ما را وارد مجلس یزید کردند امرا نشسته بودند بچه ها با لباس های مندرس و پاره چون بچه ها کوچک بودند نمی شد ریسمان را به بازوهاشون ببندند ریسمان را به دور گردنش بچه ها بسته بودند وقتی وارد مجلس شدیم 


165- به بارش آمده طبعم چو ابرهای بهار


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

به بارش آمده طبعم چو ابرهای بهار

به مدح دختر والای حیدر کرار

همان که هستی هستی ز هست اوست که هست 

همانکه خاک درش بر فراز عرش نشست

نخی ز مقنعه اش تار و پود عفت شد

نقاب ماه جمالش اساس عصمت شد

نجابت از کف او آب زندگی نوشید

ز چشمه سار وجودش وقار می جوشید

به نام اوست به دریای عشق هر موجی است

مقام عشق مجسم فزون ز هر اوجی است

من و ستایش آن جلوه ی خدا هیهات

که دست ذره به خور می رسد کجا هیهات

الا عقیله ی هاشم تو خود ز خویش بگو

بریز از لب می گون شراب را به سبو

منم که ثانی زهرای اطهرم خوانند

منم که تالی بی مثل حیدرم دانند

منم طلوع منم فجر من فلق هستم

منم غروب غم افزا و من شفق هستم

من آن خدای غم و درد و داغ و هجرانم

منم که معنی درد فراق و حرمانم

کجا دو چشمه ی چشم من و کجا زمزم

کجاست سوخته ای تا شود مرا همدم

کجاست آن دل آتش گرفته تا گویم

ز بخت تیره چسان شد سپید گیسویم

غریبه گان مروت حیا نمی کردند

ز هیچ گونه جنایت اِبا نمی کردند

غبار و گرد و اسیری نشست روی سرم

ز تند باد حوادث شکست بال و پرم

ستاره گان حرم را به ریسمان بستند

بگو ز جور زمین را به آسمان بستند

میان آن همه لشکر چو بی کسم دیدند

به اشک بی کسی من ناکسانه خندیدند


166- زینب که جان حیدر و قلب پیمبر است


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

زینب که جان حیدر و قلب پیمبر است

دارد دلی که عرش خداوند اکبر است

او بر بتول تالی و تنها نه دختر است

او بر حسین عاشق و تنها نه خواهر است

حرفی که داشت وقت عروسی به شوهرش

چون سایه رفتنش ز قفای برادرش

*****




167- دریای سرخ کرببلا را دو نوح بود


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دریای سرخ کرببلا را دو نوح بود

نوحی حسین و زینب آن نوح دیگر است

وقتی که دید کشتی تبلیغ انبیا

در موج خون فتاده و بشکسته لنگر است

یکباره ناخدایی ان را قبول کرد

نازم به همتش که همانند مادر است

میزان ارث در همه جا چون بیان شود

سهمی ز خواهر است و دو سهم از برادر است

این امتیاز درخور زینب بود که او 

میزان عشق را به برادر برابر است


168- آفتابا هلال ماه شدی


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

آفتابا هلال ماه شدی

کاروان را چراغ راه شدی

روز و ظهر و هلال، این عجب است

آفتابم گرفته یا که شب است

هر طرف رو کنی به سوی منی

مثل آئینه رو به روی منی

دل سنگ است خون ز ماتم تو

نیزه خون گریه کرده در غم تو

زده آتش به جان و شعله به تن

خنده ی نیزه دار و گریه ی من

تو هلالی و من ستاره ی تو

کشته ی جلوه ی دوباره ی تو

تا سرت نوک نی ستاره شده

قلب خورشید پاره پاره شده

در دو چشمم نگاه خسته ی توست

عکس پیشانی شکسته ی توست

نیزه از خون حنجرت خجل است

نیزه دارت چقدر سنگدل است

از جبین شکسته ات خجلم

کم نگاهم کن ای عزیز دلم

قاتلت هم عنان من شده است

چشم تو ساربان من شده است

داغ تو مثل شمع آبم کرد

نگه دخترت کبابم کرد

دست کوتاه و دور محمل من

نیزه خم شو به خاطر دل من

تا گلابش ز اشک دیده زنم

بوسه بر حنجر بریده زنم

آسمان بر سرم خراب شده

گرد ره بر رخم حجاب شده

منم و کاروان و اشک روان

خنده و داغ و سنگ و زخم زبان

از سر نیزه ها صدایم کن

تا نیفتم ز پا دعایم کن

کاش پیش از بریدن سر تو

می بریدند سر ز خواهر تو

تیر تا از کمان شتافته بود

کاش قلب مرا شکافته بود

ای فدای سر بریده ی تو

جگر نیزه داغدیده ی تو

ماه من چنگ ها کجا تو کجا

حمله ی سنگ ها کجا تو کجا

روی تو روز و موی تو سحرم

پاره تر از گلوی تو





















جگرم

کس ندیده کنار یکدیگر

آفتاب و غبار و خاکستر

علم توست ماه رخسارت

نیزه دارت شده علمدارت

تو که خود ماه انجمن هایی

از چه بر نوک نیزه تنهایی

غم مخور ما همه سپاه توئیم

تا صف حشر دادخواه توئیم

روی اسلام لاله گون تو باد

اشک «میثم» نثار خون تو باد


169- عمر سفر آمد به سر مدینه


مشخصات

مناسبت برگشتن زینب به مدینه

سبک مرثیه

قالب ترجیع بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

عمر سفر آمد به سر مدینه

داغ دلم شد تازه تر مدینه

فریاد زن اعلام کن خبر ده

برگشته زینب از سفر مدینه

از کربلا و شام و کوفه، سوغات

آورده ام خون جگر مدینه

هم داده ام از دست شش برادر

هم دیده ام داغ پسر مدینه

از کاروان بی حسین و عباس

ام البنین را کن خبر مدینه

گردیده جسم یوسف پیمبر

از قلب زینب پاره تر مدینه

پیراهن او را بگیر از من

بر مادرم زهرا ببر مدینه

بر یوسف زهرا ز سوز سینه

قرآن بخوان، قرآن بخوان مدینه

*****

جان مرا لب تشنه سر بریدند

هجده عزیزم را به خون کشیدند

هم پیکرش را پاره پاره کردند

هم سینه اش را از سنان دریدند

گه دور خیمه گه به دور مقتل

با کعب نی دنبال ما دویدند

با کام خشک از هیجده عزیزم

بین دو نهر آب سر بریدند

از کربلا تا شام لحظه لحظه

رأس حسینم را به نیزه دیدند

اعضای او گردیده سوره سوره

آیات قرآن از لبش شنیدند

حالا که آمد این سفر به پایان

اکنون که از ره کاروان رسیدند

بر یوسف زهرا ز سوز سینه

قرآن بخوان قرآن بخوان مدینه

*****

دادم ز کف گلهای پرپرم را

عبد اله و عباس و اکبرم را

راهم مده راهم مده که با خود

نآورده ام گلهای پرپرم را

دیدم به روی شانه ی ذبیحم

با کام عطشان ذبح اصغرم را

تا سر بریدند از تن حسینم

دیدم لب گودال مادرم را

وقتی سکینه تازیانه می خورد

کردم صدا جدّ مطهّرم را

دردا که با پیشانی شکسته

دیدم به نی رأس برادرم را

تا بر حسین خود کنم تأسّی

بر چوبه ی محمل







زدم سرم را

یک روزه یک باغ گلم خزان شد

از دست دادم یار و یاورم را

بر یوسف زهرا ز سوز سینه

قرآن بخوان قرآن بخوان مدینه

*****

عریان تن در خون شناورش بود

پیراهنش گیسوی دخترش بود

آبی که زخمش را به قتلگه شست

در آن یم خون اشک مادرش بود

وقتی که جسمش را به بر گرفتم

لب های من بر زخم حنجرش بود

یک سوی او نعش علی اکبر

یک سوی او دست برادرش بود

من زائر جسمش کنار گودال

زهرا به کوفه زائر سرش بود

پیشانی اش را جای سنگ دشمن

نقش سم اسبان به پیکرش بود

با من بنال از داغ آن شهیدی

کز نوک نی چشمش به خواهرش بود

از نیزه و شمشیر و تیر و خنجر

بر زخم دیگر زخم دیگرش بود

بر یوسف زهرا ز سوز سینه

قرآن بخوان قرآن بخوان مدینه

*****


170- چون قافله ی عشق رسیدند ز راه 


مشخصات

مناسبت اربعین

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

چون قافله ی عشق رسیدند ز راه 

بر تربت شاه دین به صد ناله و آه

زینب به سر قبر برادر می گفت:

لاحول ولا قوه الا باالله


171- می توان مانند کوهی درد بود


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

می توان مانند کوهی درد بود

شام با یک قافله شب گرد بود

می توان چون شیر دشت کربلا

نام زینب داشت اما مرد بود


172- نبود زهره ی کس کو مرا اسیر کند


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

نبود زهره ی کس کو مرا اسیر کند

کجا که دیده که روباه صید شیر کند؟

اگر اسیر شدم من اسیر عشق شدم

وگر که پیر شدم پیر پیر عشق شدم


173- زلف عفاف رشته ی دامان زینب است


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولایت 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

زلف عفاف رشته ی دامان زینب است

آیات صبر پایه ایمان زینب است

ایثار و پاکدامنی و عزم و اقتدار

این چار درس طفل دبستان زینب است

حبل المتین قافله سالار عاشقان

تا روز حشر موی پریشان زینب است

گل زخم های پیکر صد پاره ی حسین

آیات بی شماره ی قرآن زینب است

هر کس که پا نهد به عزاخانه ی حسین

بر او کرم کنید که مهمان زینب است

سرهای نوک نیزه همه دسته های گل

تن های پاره پاره گلستان زینب است

آن نیزه ای که خصم به قلب حسین زد

زخمش هنوز بر دل سوزان زینب است

با یاد صبح یازدهم، صبح بی حسین

هر روز صبح، شام غریبان زینب است

وقتی که گفت با سپه کوفه «اسکتوا»

دیدند کائنات به فرمان زینب است

وقتی رقیه را به ره شام می زدند

دیدم حسین دست به دامان زینب است

یا للعجب مگر که قیامت به پا شده

بر نیزه آفتاب درخشان زینب است

مه بر فراز چرخ چراغ خرابه ها

خورشید نوک نیزه ثناخوان زینب است

روز جزا بهانه ی ما از برای عفو

خون حسین و دیده ی گریان زینب است

تا آفتاب بذل کند نور خویش را

«میثم» همیشه بنده ی احسان زینب است


174- تو کیستی فروغ چراغ هدایتی


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولایت 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

تو کیستی فروغ چراغ هدایتی

تو لنگر سفینه ی نوح ولایتی

ناخوانده درس، عالمه ی علم عالمی

مکتب نرفته، بحر وسیع روایتی

با چادرت به دایره ی حشر سایبان

با معجرت به معرکه ی صبر رایتی

بودی ز خردسالی خود یاور حسین

هم خواهر حسینی و هم مادر حسین

*****

فلک نجات را به خدا ناخدا تویی

بال و پر عروج به سوی خدا تویی

هم سنگر امام شهیدان قدم قدم

از ابتدا تو بودی و تا انتها تویی

روز جهاد همره و همگام فاطمه

هنگام خطبه هم نفس مرتضی تویی

ماه دو مهر فاطمه و کوکب علی

آیینه ی حسین و حسن ، زینب علی

*****

اعجاز کرده خالق عالم به مدح تو

بگشوده لب پیمبر اکرم به مدح تو

با رمز کاف و ها که به قرآن نوشته است

آغاز گشته سوره ی مریم به مدح تو

بعد از چهارده صده با عشق و افتخار

گوید سخن هماره مُحرم به مدح تو

با آنکه در فراق و غم و رنج زیستی

تاریخ کوچک است بگوید تو کیستی

*****

تا روز حشر خون خدا را پیمبری

باز آ بخوان خطابه که شمشیر حیدری

هم ذوالفقار خشم علی در خطابه ای

هم مصحف مطهّر زهرای اطهری

عیسی اگر نظر به تو و مادرش کند

گوید عزیز فاطمه با ا... تو برتری

عباس اگر چه هست گرامی برادرت

حاشا که بی اجازه نشیند به محضرت

*****

بر عزم و غیرت تو خدا گفت آفرین

وقتی که خلق کرد تو را گفت آفرین

وقتی به قتلگاه گشودی زبان به شکر

زهرا گشود لب به دعا گفت آفرین

تا شد ز خطبه ی تو نفس ها به















سینه حبس

بر نیزه سید الشهدا گفت آفرین

نطقت به کوفه معجزه ی ذوالفقار کرد

بر چون تو شیر دخت، علی افتخار کرد

*****

وحی خدا بود سخن دلربای تو

انداخت نقش، بوسه ی محمل به پای تو

تاریخ شاهد است که تا صبح روز حشر

خون حسین موج زند در صدای تو

هر جا به یاد کرببلا خیمه می زنند

آن خیمه گوشه ای است ز صحن و سرای تو

بعد از حسین، فاطمه را نور عین تو

در چشم جان ما تو حسینی، حسین تو

*****

کو مرد تا که مثل تو سینه سپر کند

از دین حق چو فاطمه دفع خطر کند

هم شیر روز باشد و هم پارسای شب

شب را همه به ذکر و عبادت سحر کند

ار کربلا به کوفه و از کوفه تا به شام

با رأس غرقه خون برادر سفر کند

داغ حسین اگر جگرت را کباب کرد

داغ سه ساله جان تو را سوخت ، آب کرد

*****

ای مانده کوه درد و غمت روی شانه ها

از کعب نی به پیکر پاکت نشانه ها

داغت شراره ای به همه آشیانه ها

ذکر تو و حسین تو قرآن خانه ها

تنها ز تازیانه تن تو نشد کبود

بر قلب ماست آن اثر تازیانه ها

ایمان و عشق و غیرت و دین را چو آب برد

دشمن تو را به جانب بزم شراب برد

*****

از بس که داغ ماند روی داغ بر دلت

هچون خیام کرببلا سوخت حاصلت

در بین خنده و کف و شادی به شام بود

هجده سر بریده در اطراف محملت

روزی به روی دامن پر مهر فاطمه

روزی دگر به گوشه ی ویرانه منزلت

در خلوت تو اشک و دعا و انابه بود

یک شب سر بریده چراغ خرابه بود

*****

بر غربت تو شمع شب تار گریه کرد

در لاله زار آبله ات





خار گریه کرد

حتی سه ساله ای که به ویرانه دفن شد

تا صبح با دو دیده ی خونبار گریه کرد

آن شب که روی دامن طفلش گرفت جا

رأس بریده بهر تو بسیار گریه کرد

مانند مادرت که غریبانه دفن شد

دردانه ات به گوشه ی ویرانه دفن شد

*****

اشک تو سیل چشم همه خلق عالم است

با آه تو همیشه جهان ماه ماتم است

وقتی تو در خرابه نهی روی خود به خاک

در چشم شیعه، ماه صفر هم محرم است

نبود عجب بسوزد اگر هست و بود را

تا شعله های دل ثمر نخل «میثم» است

چشمی بده که باز بگریم برای تو

آتش بزن که آب شوم در عزای تو

*****


175- بی بی ام الشهدا مسافر شام بلا


مشخصات

مناسبت وفات

سبک نوحه سنگین جدید

قالب آهنگین

شاعر عبدالکریمی مهدی

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بی بی ام الشهدا مسافر شام بلا

مفسر قرائت قاری روی نیزه ها

علم به دوش حضرت زهرا

ام المصائب زینب کبری

ای تازیانه خورده ی محبوب

قامت کمان عصر عاشورا

زینب عقیله ی بنی هاشم (4)

*****

سلام این سینه زنات به شور روضه خونیات

دلم داره پر می زنه برا حریم با صفات

ای قتلگاه کربلا دیده

ای جامه ی اسیری پوشیده

تنها میون دشتی از نیزه

ای حنجر بریده بوسیده

زینب عقیله ی بنی هاشم (4)

*****

یه روزی شد مادر تو کتک زدند بی بهونه

دستای بابات علی رو بسته بودن غریبونه

هیزم اگه پشت در آوردند

با دست بسته باباتو بردند

مادر به زیر دست و پا بود و 

سینه شو با میخ در آزردند

زینب عقیله ی بنی هاشم (4)

*****

عمری حسینیه ی دل معتکف عزای توست

پرچم شیعه بخدا مدیون خطبه های توست

نائبه ی شیر خدا زینب

سایه نشین نیزه ها زینب

شور همه شب منی زینب

آواره ی دشت بلا زینب

زینب عقیله ی بنی هاشم (4)

*****


176- ای ماه فاطمه هلال زینب


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای ماه فاطمه هلال زینب

بر نیزه کوکب اقبال زینب

قاری قرآن، با کام عطشان

سیدی یا حسین ابا عبد ا...

*****

من زائر توأم منزل به منزل

از دور می بوسمت در بین محمل

جانان زینب، قرآن زینب

سیدی یا حسین ابا عبد ا...

*****

با چشمت می کنی بر من اشاره

با اشکت می زنی بر دل شراره

عزیز زهرا، بردی دلم را

سیدی یا حسین ابا عبد ا...

*****

قربان عزت و قدر و جلالت

خاکستری شده ماه جمالت

تو نخل طوری، ماه تنوری

سیدی یا حسین ابا عبد ا...

*****

ای بر زینب زده زخمت تبسم

یک دم با دخترت بنما تکلم

چشمش به سویت، شد محو رویت

سیدی یا حسین ابا عبد ا...

*****


177- پر از مریم و پر از یاسمن


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

پر از مریم و پر از یاسمن، ستاره داره می خنده به من

فصل گل و ساغر رسیده

دوباره یه کوثر رسیده

یکی مث حیدر رسیده

همه آسمون، دل خستمون، گرفته زبون، تو شهر جنون

یا زینب مدد(4)

*****

پر از بوی گل شده عالمین، ز لبخند او بخندد حسین

دل همه رو مبتلا کرد

تو چشای لیلا کرد

حکایت کرببلا کرد

اومد از سما، خبر عاشقا، خدا عیدی داد، به شیر خدا

یا زینب مدد(4)

*****

چو نور خدا شده منجلی، نگاه همه به دست علی

توی همه دنیا پیچیده

به گوش گداها رسیده

که ارباب ما عیدی میده

دَرِ این سرا، گدایم گدا، بده عیدیمو، بیام کربلا

یا زینب مدد(4)

*****

دوباره خدا خدایی کند، به دشت جنون صلا می زند

خدا که به عالم صفا داد

به حال دل ما شفا داد

دوباره یه کوثر به ما داد

تب و تاب اومد، که مهتاب اومد، خبر عاشقا، می ناب اومد

یا زینب مدد(4)

*****

پیاله به لب پُر از مستی ام، فدای شما همه هستی ام

شب دلم از تو می خونه

عمریه که کارم جنونه

شدم از عشق تو دیوونه

گل فاطمه، نگار همه، غلام تو شد، یل علقمه

یا زینب مدد(4)

*****


178- ای برادر من ای سایه ی سر من


مشخصات

مناسبت وفات

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای برادر من ای سایه ی سر من

بر سرم بیا در ساعات آخر من

زیر آفتاب و خورشید روی بامم

در کنار آب و یاد تو تشنه کامم

بعد تو شکستم نشستم در سوگ لاله های تو

مانده بر تن من هنوزم پیراهن عزای تو

در کجایی حسین، کی می آیی حسین، خواهرت داره می میره

*****

سرو سر بریده ای بین خون تپیده

آسمان غریبی مانند من ندیده

موقع وصال است اما قدم هلال است

بی مدد ز دیوار ره رفتنم محال است

خواهرت خمیده بریده کجایی آخر همسفر

ای مه امیدم شهیدم بیا مرا با خود ببر

در کجایی حسین، کی می آیی حسین، خواهرت داره می میره

*****


179- من اسیر زلف یارم من اسیر زلف یار


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من اسیر زلف یارم من اسیر زلف یار

یار من برده قرارم بیقرارم بیقرار

مستم و دیوانه ام، ساکن میخانه ام

کلب رقیه گشته ام الحمد لله

من جیره خوار زینبم الحمد لله

قل هو ا... احد، زینب کبری مدد

*****

سلطان قلب شیعیان فقط حسینه

کعبه ی عشق عارفان فقط حسینه

*****


180- خزان شد لاله زارم ای مدینه


مشخصات

مناسبت برگشتن زینب به مدینه

سبک مرثیه

قالب ترجیع بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

خزان شد لاله زارم ای مدینه

دریغا از بهارم ای مدینه

منم آن بلبل شوریده حالی

که دیگر گل ندارم ای مدینه

دلی صد پاره تر از لاله دارم

بسان جسم یارم ای مدینه

خمیده قد شکسته دل بسویت

دوباره رهسپارم ای مدینه

نمی دانم به سوی هاشمیّات

چگونه رو بیارم ای مدینه

از آن ترسم که عبد ا... جعفر

بود چشم انتظارم ای مدینه

گر از حال دو فرزندش بپرسد

ز پاسخ شرمسارم ای مدینه

الهی خون بریزد از دو عینم

که باشد بر جگر داغ حسینم

*****

مدینه ریزد از چشمم ستاره

به یاد مهر و ماه و ماه پاره

مدینه گریه کن بر غربت من

که خندیدند بر اشکم هماره

چنان بر من بنال ای شهر زهرا

که خون جوشد ز قلب سنگ خاره

مدینه گوش ما را پاره کردند

برای غارت دو گوشواره

مدینه وای بر من وای بر من

که سویت زنده بر گشتم دوباره

مدینه کاش می دیدی چگونه

نفس در سینه ام می شد شراره

مدینه مرحبا آغوش بگشا

به زوّار گلوی پاره پاره

الهی خون بریزد از دو عینم

که باشد بر جگر داغ حسینم

*****

خودم دیدم که قرآن زیر پا بود

همه آیات آن از هم جدا بود

خودم دیدم که لبهای حسینم

به زیر تیغ مشغول دعا بود

خودم دیدم که آن رخسار خونین

به روی خاک گرم کربلا بود

خودم دیدم که ذکرش در یم خون

خدا بود و خدا بود و خدا بود

خودم دیدم به چشم پر ستاره

که ماهم آفتاب نیزه ها بود

خودم دیدم که از بالای نیزه

ز هر جانب نگاهش سوی ما بود

خودم دیدم سر فرزند زهرا

به زیر چوب

















در طشت طلا بود

الهی خون بریزد از دو عینم

که باشد بر جگر داغ حسینم

*****

مدینه قلب قرآن را دریدند

امامت را بخاک و خون کشیدند

مدینه تشنه لب بین دو دریا

سر فرزند زهرا را بریدند

مدینه نیزه داران مثل شاهین

به دنبال کبوترها دویدند

مدینه طائران گلبن وحی

به زیر بوته ی خار آرمیدند

مدینه کاش می دیدی که طفلان

چگونه اشک خود را می مکیدند

به زیر بوته های خار خفتند

نخورده آب، خواب آب دیدند

دریغا کس نگفت این کودکان را

میازارید فرزند شهیدند

الهی خون بریزد از دو عینم

که باشد بر جگر داغ حسینم

*****


181- تو کیستی نایبه الحیدری


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

تو کیستی نایبه الحیدری

فاطمه را فاطمه ی دیگری

دوازده امام معصوم را

عمّه ای و دختری و خواهری

تو در مقام صبر و حلم و رضا

خدا گواه است که پیغمبری

تو زینبی زینت أم و أبی

تو افتخار پدر و مادری

تو در چهل صحنه ی ایثار و صبر

با پسر فاطمه همسنگری

تو میوه ی درخت شرم و حیا

تو صدف عفاف را گوهری

تو پا به پای مادرت فاطمه

روز جزا شفیعه ی محشری

تو در شجاعت و شهامت، حسین

تو آسمان صبر را محوری

تو باب زهرایی و باب الحسین

تو بر حوائج خلایق دری

تو روز تنهایی خون خدا

نه یک نفر یار که یک لشکری

تو از منای سرخ کرببلا

حسین را بهین پیام آوری

تو دختر فاطمه یا فاطمه

تو کوثر کوثر، یا کوثری

تو یک زنی یک زن مرد آفرین

تو یک حسین کربلا پروری

تو خانه دار خانه ی فاطمه

تو نخل امید علی را بری

تو بعد فاطمه برای علی

فاطمه ای، گر چه بر او دختری

تو روضه خوان گودی قتلگاه

تو حنجر بریده را زائری

تو باعث نجات جان حسین

کنار کشته ی علی اکبری

تویی که با قامت افراشته

سفینه النجاه را لنگری

تو شیر دخت شیر پروردگار

تو یادگار فاتح خیبری

تو با تحمل همه داغ ها

امام عصر خویش را یاوری

تو گل نیلوفر یاس کبود

تو آفتاب فاطمه منظری

تو حوری حوراء الانسیه

تو از همه فرشتگان بهتری

تو روح تفسیر حسین و حسن

محمدی، فاطمه ای، حیدری

تو باغبان باغ صبر و رضا

تو داغدار لاله ی پرپری

تو در خرابه های تاریک شام

چراغ جاودانه، روشنگری

تو در چهل منزل تا شهر شام

خطیب گویای چهل منبری

تو







با خصال و خوی زهرائی ات

دل از حسین فاطمه می بری

تو مریم دو قطعه قطعه مسیح

تو مادر دو کودک بی سری

تو با همان جلالت پنج تن

دوزاده امام را مظهری

تو اُسوه ی زنان آزاده ای

نه، تو به مردان جهان رهبری

تو کوه شعله در دل «میثمی»

تو در تمام سینه ها آذری


182- عاشق شدیم و عاشق حیران ما شدند


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب ترکیب بند

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عاشق شدیم و عاشق حیران ما شدند

قومی اسیر زلف پریشان ما شدند

آنقدر عاشقیم که عشاق روزگار

مبهوت اشتیاق گریبان ما شدند

روح القدس شدیم و تمامی شاعران

گرم غزلسرایی دیوان ما شدند

یوسف شدیم و بهر تماشای حال ما

صدها عزیز راهی زندان ما شدند

آنقدر آمدیم و مسلمان او شدیم

آنقدر آمدند و مسلمان ما شدند

ما عاشقیم عاشق و حیران زینبیم

تکفیرمان کنید مسلمان زینبیم

*****

ما را نوشته اند برای گدا شدن

سائل شدن اسیر شدن مبتلا شدن

از آن طرف خلاصه دری باز می شود

می ارزد انتظار به این آشنا شدن

عشاق سنگ خورده ی دیوار زینبیم

پس واجب است غرق تماشای ما شدن

وقتی مسیر جای قدمهای زینب است

میلی نمی کنیم به جز خاک پا شدن

چون بی نقاب آمده بیرون زحجره اش

امروز آفتاب هویدا نمی شود

زینب بنا نداشت زمین را تکان دهد

می خواست بنده بودن خود را نشان دهد

*****

لبهاش تشنه بود ولی رود نیل بود

بالش شکسته بود ولی جبرئیل بود

زینب فرشته آینه حوریه عاطفه

از جنس خانواده ای از این قبیل بود

گودال هم که رفت فقط سر به زیر بود

شرمنده بود از این که قتیلش قلیل بود

کوچه به کوچه لشکر کوفه شکست خورد

از دست شیرزنی که نزادش اصیل بود

ویرانه کرد کاخ بلند یزید را

زینب تبر نداشت ولیکن خلیل بود

حقش نبود کعبه ی نیلوفرش کنند

حقش نبود سر زده بی معجرش کنند

*****


183- آسمون امشب محیط نوره


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آسمون امشب محیط نوره

بساط عشق و عاشقی جوره

مدینه بارون گل می باره

امشب حسین تا سحر بیداره

منتظر قدمای یاره

خوش آمدی گل زهرا زینب(3)

*****

رو پای خورشید خوابیده مهتاب

روی سرش گل می ریزه ارباب

چشماشو وا می کنه می بنده

به گل روی حسین می خنده

شد حسین با نگاهش سر زنده

خوش آمدی گل زهرا زینب(3)

*****

مرد آفرینه زنی دلیره

حیدری ذاته یه بچه شیره

فاطمی صورت و سیرت حیدر

وقتی خطبه می خونه رو منبر

نشسته انگار علی رو منبر

واسه خدا بودنش حساسه

مثل مادر وجودش از یاسه

رکاب پاش پاهای عباسه

خوش آمدی گل زهرا زینب(3)

*****


184- با نام عشق نام خدا عشق نام تو


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب ترکیب بند

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

با نام عشق نام خدا عشق نام تو

دارم شروع می شوم از فیض عام تو

بر دستهای هر که رسیدی دلش شکست

غم را چکانده اند مگر بین کام تو

تو آمدی عصاره ی این پنج تن شدی

ای مظهر خدایی عصمت مرام تو

مثل خدیجه هستی تو وقف می شود

یعنی که دینمان شده مدیون نام تو

از جانب خدای تمامی یاس ها

واجب شده برای همه احترام تو

قائم مقام فاطمه ی خانه ی علی

تندیس صبر، عالِمه ی خانه ی علی

*****

ای قله ی نجبت توحید جایتان

تا آسمان کشیده شده ردّ پایتان

باران هم از لطافتتان حرف می زند

وقتی نزول می کند از چشمهایتان

طوفان نور بال و پر جبرئیل سوخت

در اولین شب حرم کبریایتان

ای سایه ی ندیده شده آیه ی عفاف

ارث نجیب فاطمه بوده حیایتان

حالا که بر رسالت محمل نشسته اید

مائیم و خطبه های پس از کربلایتان

دلواپس نگاه حسن ای تب حسین

بنیانگذار عشق تو ای زینب حسین

*****

مضمون من به قد شماها نمی رسد

ذهن حقیر قطره به دریا نمی رسد

از معجزات سوره ی مریم لبالبم

با این همه دوباره مسیحا نمی رسد

ای قبله گاه شمع از این پس به دست توست

آتش اگر به پیکر پروانه می رسد

چشمان من نشسته سر راه محملت

یا می رسد به پای شما یا نمی رسد

هر دختری که زینب کبری نمی شود

هر دختری به دامن زهرا نمی رسد

آغوش گرم یاس فقط مستحقّ توست

حتی اگر خدات بخوانیم حقّ توست

*****

ای آیه آیه آیه ی تو سرگذشت غم

در رگ رگ جنون من امشب بزن قدم

می آیی از تنفس











یک ظهر پر ز آه

ای جبرئیل خسته به طوفان گریه ام

هر قطره قطره اشک تو صد علقمه عطش 

هر آه سینه سوز تو صد آسمان حرم

آیینه ی شکسته ی محمل، مسیح زخم

در کوچه های سنگدل کوفیان بدم

با چشمهای خیس خودم می نویسمت

من تا ابد تلاطم دریای زینبم

از پشت آن نقاب نجیبت نگام کن

بر روضه های ابری خود مبتلام کن

*****

قلبت تپید و سوره ی مریم شروع شد

تفسیر زخمهای مجسم شروع شد

از پشت کوههای ازل با شعاع اشک

نامت طلوع کرد و از آن غم شروع شد

اندازه ی تمامی دنیا دلت شکست

از چشم تو مراثی ماتم شروع شد

از زینبیه سینه زنان تا لب فرات

خون گریه ی سلاله ی زمزم شروع شد

وقتی وزید معجر تو دست بادها

غمگین ترین غروب محرم شروع شد

طوفان گرفت و دار و ندارت به باد رفت

پیراهن نسیم بهارت به باد رفت

*****

بی شک اسیر شهر پر از رزل می شوی

وقتی بدون دست ابوالفضل می شوی

*****


185- می رسه از آسمونا زمزم


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

می رسه از آسمونا زمزم

غرق ستاره شده دو عالم

جبرئیل از آسمون می خونه

آیه های نورانی مریم

قبله ی قلب همه عاشقا اومد

جلوه ی دیگر خیرالنساء اومد

تجلّی صبر خدای ازلی

چشم و چراغ شاه کربلا اومد

یا زینبا یا زینبا زینب مدد(4)

*****

قصه ی عاشقی درمون نداره

دوای عاشقا دیدن یاره

تا به چشم حسین چشاش گره خورد

دیدن از چشم گل بارون می باره

سبو بریزید که می ناب اومده

تو شام تارم نور مهتاب اومده 

کف بزنید شادی کنید با هلهله

سینه زنا خواهر ارباب اومده

یا زینبا یا زینبا زینب مدد(4)

*****

ستاره بر خاک پاش اسیره

دختر حیدر مثل علی شیره

از روز اول تا روز آخر

بهونه ی حسینشو می گیره

یه عمریه که دل ما دیوونشه

گدای بیقرار درِ خونشه

از همون صبح اول ولادتش

حسین حسین ترنّم مستونشه

یا زینبا یا زینبا زینب مدد(4)

*****


186- مسیح دلها رو مریمی


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

زینب مدد مدد زینب مدد مدد (2)

*****

مسیح دلها رو مریمی 

به باغ گلها تو شبنمی

چشم و چراغ امام حسن

همشیره ی شاه عالمی

*****

ذکر مدام فاطمه ای

ماه تمام فاطمه ای

برا حسین بن مرتضی

قائم مقام فاطمه ای

*****

به شمس حق ماه کاملی

همیشه یکرنگ و یکدلی

تو بُهت کوفه تو ظلم شام

هیبت ناب ابوفاضلی

*****

به عرش زهرا کبوتری

به وقت خطبه یه حیدری

کی گفته تنها تو یک زنی

به هر چی مَرده تاج سری

*****


187- امشب سپهر عصمت، ماه منیر زاد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب سپهر عصمت، ماه منیر زاد

زهرا برای شیر خداوند، شیر زاد

بر سید و امام شهیدان ، سفیر زاد

تخت خطابه مُلک سخن را امیر زاد

باغ امید فاطمه آباد زینب است

جان پیش کش کنید که میلاد زینب است

*****

این شیر دخت فاطمه این کوثر علی است

این مادر مقاومت این دختر علی است

این از سنین کودکی اش یاور علی است

این نازدانه دخت پدر پرور علی است

خورشید صبح، رشک به رخساره اش برد

مردانگی پناه به گهواره اش برد

*****

صبر است سربلند که این مادر من است

خون فخر می کند که پیام آور من است

بالد به خویش فاطمه کاین دختر من است

نازد به او حسین که این خواهر من است

انوار پنج تن ز مه روشن جلی است

زهرا، حسن، حسین، محمد و یا علی است

*****

این پاسدار خون شهیدان کربلاست

این ناخدای کشتی طوفان کربلاست

این قهرمان عرصه ی میدان کربلاست

این شیر خشمگین بیابان کربلاست

این افتخار اشرف اولاد آدم است

اخت الحسین عمه ی سادات عالم است

*****

من کیستم که دم زنم از دختر علی

ریحانه ی حسین و حسن پرور علی

فریاد حق زبان سخن گستر علی

جان رسول و فاطمه ی دیگر علی

ذات خدای لم یزلی می شناسدش

زهرا، حسن، حسین، علی، می شناسدش

*****

جز او که در مقام سخن، حیدری کند

جز او که بر سپهر بلا محوری کند

جز او که بر حسین و حسن مادری کند

جز او که بر شهید، پیام آوری کند

تکمیل نهضت شهدا کار زینب است

بالّه قسم یزید ، گرفتار زینب است

*****

او انقلاب کرببلا را تمام کرد

یکباره در لباس اسارت











قیام کرد

تحقیر اهل کوفه و تسخیر شام کرد

از نوک نی حسین به نطقش سلام کرد

زن مثل او ندیده کسی مرد آفرین

هر جا که خطبه خواند علی گفت آفرین

*****

اعجاز وحی، نطق دل آرای زینب است

تفسیر فتح، خطبه ی غرّای زینب است

آیات نور معنی سیمای زینب است

چشم حسین محو تماشای زینب است

هجده سر بریده بود ماه محفلش

تعظیم می کنند همه در مقابلش

*****

یک مصطفی کرامت و یک فاطمه جلال

یک مرتضی ولایت و یک مجتبی کمال

یک کربلا مجاهده یک پنج تن جمال

بر صبر او درود خدا و رسول آل

از کل خلق عقده گشا دست بسته اش

فخر خدا بود به نماز نشسته اش

*****

آن شب که سیل اشک روان از دو عین داشت

در شعله های سینه غم عالمین داشت

بزم شب از نماز شبش زیب و زین داشت

در گوش، التماس دعای حسین داشت

روح مقدس شهدا سرفراز او

حتی حسین فاطمه محو نماز او

*****

تو کیستی فروغ چراغ هدایتی

تو زینبی نه فاطمه ی بی نهایتی

تو پاسدار مکتب سرخ ولایتی

تو در مقام صبر و رضا فوق آیتی

شکرانه ی تو شاهد اوج کمال تو

الحق که شیر فاطمه بادا حلال تو

*****

تو چون حسین، زینت دوش پیمبری

قران روی سینه ی زهرا و حیدری

بین دو آفتاب فروزنده اختری

از هر چه گفته اند و نگفتند برتری

علم لدنی تو گواه کمال توست

یادآور حقیقت زهرا جلال توست

*****

وصف تو در کتاب خداوند عالم است

مدح تو کار شخص رسول مکرم است

ما و ثنای تو مَثَل قطره و یم است

خرمایی از کرامت تو نخل «میثم» است

این نخل از ثنای تو پیوسته بار داد

بر بوستان سبز محبت بهار داد

*****


188- حبذا ماه جمادی آفتاب آورده ای


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع







نخل میثم 4

تعداد استفاده 0


متن شعر

حبذا ماه جمادی آفتاب آورده ای

اختری تابان ز برج بوتراب آورده ای

یا که از بحر ولایت درّ ناب آورده ای

یا کتاب از دامن ام الکتاب آورده ای

زینت جد، زینت اُم، زینت أب آمده

چشم ثاراللهیان روشن که زینب آمده

*****

نور چشم حیدر و آیینه ی زهراست این

بیت عصمت را چراغ انجمن آراست این

بلکه پیغام آور فریاد عاشوراست این

روح ایثار و شجاعت زینب کبری است این

پاسدار خون سربازان قانون خداست

خواهر خون خدا هم سنگر خون خداست

*****

همسر شیر خدا الحق که شیر آوره ای

آفتاب مصطفی، ماه منیر آورده ای

بر تمام کشور دلها امیر آورده ای

طفل نوزادی نه، مام چرخ پیر آورده ای

تو سپهر عصمتی این ات فروزان کوکب است

زینب است این، زینب است این، زینب است این، زینب است

*****

کیست این دختر نگهبان قیام کربلاست

بلکه پیغام آور کل پیام کربلاست

پیش تر از شیر مادر تشنه کام کربلاست

همدم و هم خون و همگام امام کربلاست

از ولادت تشنه ی جام بلا بوده است و بس

خلقتش بهر قیام کربلا بوده است و بس

*****

عقل کل از سوی حق بگذاشت نام زینبش

کرد یاد از خطبه ها و بوسه ها زد بر لبش

دید از صبح ولادت سخت در تاب و تبش

ای سلام ما بر این مولود و بر أمّ و أبش

می درخشد نور ثار ا... از سیمای او

جان ثاراللهیان قربان خاک پای او

*****

کشتی دین غرق طوفان بود اگر زینب نبود

نارسا فریاد قرآن بود اگر زینب نبود

پیکر توحید بی جان بود اگر زینب نبود

حق اسیر دست طغیان بود اگر زینب نبود

جوشش خون شهید کربلا مرهون اوست

کربلا مرهون او آزادگی ممنون اوست

*****

ای همای سربلند قلّه ی ایثارها

ای شرف






در هر قدم دور تو گشته بارها

ای ز نطقت ریخته بر جان دشمن نارها

ای چهل منزل تو را با خصم دین پیکارها

زینت أم و أبی الحق که زینب اسم توست

فاش می گویم روان پنج تن در جسم توست

*****

فاطمه فخر دو عالم افتخارش کیست تو

یوسف زهرا گل و باغ و بهارش کیست تو

کربلا تا صبح محشر اعتبارش کیست تو

شهر ایثار و شهامت شهریارش کیست تو

ای سر فرزند زهرا سایبان محمل ات

سایبان محملت نه، ساربان محمل ات

*****

نام تو بیچارگان را چاره سازی می کند

مِهر تو با قلب ثار ا... بازی می کند

صبر تو آزادگان را پیشتازی می کند

بردباری زیر پایت سرفرازی می کند

آسمان و آفتاب و ماه می نازد به تو

بر سر نی رأس ثار ا... می نازد به تو

*****

تو محمد تو علی مرتضی را دختری

تو همانا بر روی دامان کوثر، کوثری

تو به آقای جوانان بهشتی خواهری

تو به چشم مادرت زهرا حسین دیگری

هر کلامت از هزاران انجمن دل می برد

طلعت زهرائی ات از پنج تن دل می برد

*****

نطق ثار ا... را تفسیر کردن کار توست

زاده ی مرجانه را تکفیر کردن کار توست

با زبان، کار دو صد شمشمیر کردن کار توست

در یم خون از خدا تقدیر کردن کار توست

این تویی که کشته ی خود را گرفتی روی دست

در همان دریای خون بر دشمنان دادی شکست

*****

یار مظلومان عالم خصم هر ظالم تویی

در اسارت همچنان بر مُلک دل حاکم تویی

در قیام زنده ی خون خدا قائم تویی

بی معلم چون امامت خلق را عالم تویی

روشن از انوار علمت چشم عالم می شود

وصف مدحت میوه های نخل «میثم» می شود

*****


189- دوباره نام تو آمد میان دلم لرزید


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب 







ترجیع بند

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0


متن شعر

دوباره نام تو آمد میان دلم لرزید

قلم جنون به سرش زد شد عاشق و رقصید

خدا نمائی عشق تو عقل را پس زد

تمام رشته ی عقل بشر ز هم پاشید

حساب خوبی تو جمع و ضرب و منها نیست

تو را فراتر از این بحث کور باید دید

تویی که عالمه ی بی معلمی زینب

در آسمان ولا شب ستیز چون خورشید

تمام علم الهی زبان گویایت

چکیده ی همه انوار حق ز تو تابید

تو از چه مکتب نابی به پا شدی زینب

که بهر عشق خدایی خدا شدی زینب

*****

نژاد تو همه افلاکیان حق پیما

تبارت عاطفه و وارثان أو أدنی

تو از خدا به خدایی عشق منصوبی

به پای تو شده مجنون هزارها لیلا

مدار دین خدا دین مداری ات باشد

به زیر دِین تو دین خدای بی همتا

حجاب کامل تو درس حضرت مریم

دخیل چادر نورانی ات بود عیسی

تویی تجلّی حیدر به قالب یک زن

تویی که بی بدلی مثل مادرت زهرا

برای کار بزرگی سوا شدی زینب

که بهر عشق خدایی خدا شدی زینب

*****

بود خزانه ی اسرار ذات حق نامت

گرفته هاله ی سرّی تو را در ابهامت

تویی که غرّش الفاظ تو عدو کش شد

اسیر بودی و دشمن فتاد در دامت

تمام زحمت دین خدا به دوشت بود

روا بود که بخوانم رسول اسلامت

اگر چه حرمت تو ظاهراً شکس اما

خدای دو عالم کند همیشه اکرامت

پیام آور دشت بلا شدی زینب

که بهر عشق خدایی خدا شدی زینب

*****

تو حامی شجر و نسل عصمتی زینب

بری ز خاری و تندیس عزتی زینب

نماز نیمه شب تو عبادت مطلق

خدای منظر و ا... هیبتی زینب

برای حضرت عباس مرد نام آور

تو اسوه ای بخدا رکن غیرتی زینب

رقیه






در کنف تو سه ساله مرجع شد

تویی که رأس چنین بزم و دولتی زینب

تو در مسیر الهی فنا شدی زینب

که بهر عشق خدایی خدا شدی زینب

*****

برای آیه ی قرآن مفسری الحق

تو بعد فاطمه بر شیعه مادری الحق

تویی که فاتح شامی به جای بابایت

تو ماده شیر صف شیر خیبری الحق

حیا و حُجب تو یکسو صلابتت یکسو

تو سرّ اکبر ا... اکبری الحق

نه مهریه که حسین شرط ازدواجت بود

حقیقتا به خدا عشق محوری الحق

تو درّی و صدفت اجتماع هاشمیان

قداست زن و روپوش و معجری الحق

تو در محیط محبت رها شدی زینب

که بهر عشق خدایی خدا شدی زینب

*****


190- امشب که علی به خانه یک کوکب داشت


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب که علی به خانه یک کوکب داشت

با خنده گل شکر خدا بر لب داشت

در دایره ی خلقت ایجاد، خدا

یک فاطمه و فاطمه یک زینب داشت


191- یادش بخیر اون قدیما برام بودی تو همزبون


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یادش بخیر اون قدیما برام بودی تو همزبون

تو سایه ی سرم بودی دادش خوب و مهربون

برای خواهر توی شهر عزیز و سرمایه بودی

آقای من بودی حسین بر سر من سایه بودی

همیشه منتظر بودم نماز تو نیگا کنم

خواهر من و صدا کنی داداش تو رو صدا کنم

یادم نمیره وقتی که گفتی برام دلواپسی

روی نیزه من باهات میام فکر نکنی که بی کسی


192- ای دل امشب غرق شیدایی شدم


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای دل امشب غرق شیدایی شدم

مات در این شام رؤیایی شدم

باز رو کردم به باغ آرزو

دیدنی تر شد چراغ آرزو

عشق زانو زد به پای طبع من

گل دمید از شاخه های طبع من

جامی از توفیق را سر می کشم

تا گلستان ولا پر می کشم

گه چو بلبل ها ترنم می کنم

گاه چون گلها تبسم می کنم

در گلستان پر از گلهای نور

در بهشت عشق و گلزار بلور 

حوریان پروانه ی گلها شدند

خادمان خانه ی زهرا شدند

شب نشینان فلک چون بلبلان

نغمه می خوانند بر گِرد گلان

از بهشت آورده با خود جبرئیل

یک سبد گل از کنار سلسبیل

تا که ریزد در قدوم یاس عشق

زنده گردد باز هم احساس عشق

عرشیان آنجا طهارت کرده اند

بر تن احرام زیارت کرده اند

منتظر هستند تا گل وا شود

ساکن باغ گل زهرا شود

تا که این غنچه چو گل وا می شود

باعث لبخند زهرا می شود

کیست این گل آیت شرم و حیا

کیست این گل روح ایمان و دعا

کیست این گل آبروی مکتب است

فاش می گویم که نامش زینب است

لحظه ای گلزار از غوغا فتاد

بلبل باغ گل از آوا فتاد

ناگهان غنچه شکفت و ناله کرد

چهره را از اشک خود پر ژاله کرد

باغبان چون دید روی ماه او

بوسه زد بر چهره ی دلخواه او

بانوی گلها در آغوشش کشید

باز هم او را به حال گریه دید

داد آنجا بانوی گلهای دین

زینبش را بر امیرالمؤمنین

هر چه مولا کرد آرامش نیافت

غنچه از این گریه آسایش نیافت

هم در آغوش علی نالید او

هم در آغوش حسن نالید او

اشکهای او به هم پیوسته











بود

گریه اش با چشمهای بسته بود

خواست تا با گریه اش این نور عین

چشم بگشاید به رخسار حسین

خواست تا گوید که محبوبم تویی

نور چشمم دلبر خوبم تویی

خواست گوید با نگاهش یا حسین

خواست بندد عهد و پیمان با حسین

تا گرفت او جا در آغوش حسین

سرنهاد از شوق بر دوش حسین

چشم خود را بر رخ او باز کرد

عشق را با دلبرش آغاز کرد


193- امین وحی طبع شیوای من


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

امینِ وحیِ طبعِ شیوای من

معجزه کن بخوان به آوای من

فضائل از کوثر زهرا بگو

قصیده بر زینب کبری بگو

دُرّ مدیحت به عقیق لب است

بگو بگو ولادت زینب است

در ملکوت عرش این زمزمه است

ولادت فاطمه ی فاطمه است

جلوه ی حسن ازلی آمده

دختر زهرا و علی آمده

خون خدا زهی به همسنگرت

آمده میلاد پیام آورت

زینت أم و زینت أب است این

نائبه الامام، زینب است این

بیان او شعله ی کار زار است

زبان او تیغه ی ذوالفقار است

آینه ی بتول عذراست این

حقیقت حضرت زهراست این

مخزن اسرار خدا سینه اش

تمام کربلا در آیینه اش

زمزمه اش حکایت کربلاست

فلسفه ی روایت کربلاست

ختم رسل بوسه زند بر لبش

خوانده به فرمان خدا زینب اش

طلعت او بین حسین و حسن

جلوه ای از جلالت پنج تن

دختر پاک علی مرتضاست

خواهر دین مادر صبر و رضاست

نایبه ی چار امام همام

دختر فاطمه علیکِ السلام

کشیده از خاک قدوم تو ناز

کوفه و کربلا و شام و حجاز

ای ز ازل گشته اسیر حسین

ای به زنی آمده شیر حسین

زندگی شهید مرهون تو

سفینه النجاه ممنون تو

مدال روی شانه ی فاطمه

زنده ترین نشانه ی فاطمه

اسوه ی زنده ی روایات صبر

به شأن تو تمام آیات صبر

سینه ی جان گشوده بر هر بلا

ز دامن فاطمه تا کربلا

ای همه جا و همه دم با حسین

نفس نفس، قدم قدم، با حسین

بخوان بخوان بخوان به دوش حسین

قصه ی کربلا به گوش حسین

حسین را فروغ هر دو عینی

تو نوری از حقیقت حسینی

اگر چه هفتاد و دو داغ دیدی

جان امام خویش را خریدی

کمال با نطق تو







کامل شده

وحی به سینه ی تو نازل شده

به جمله جمله خطبه ات این نداست

معلم زینب کبری خداست

حج تو ای سیده ی عالمین

هفت طواف است به دور حسین

دعای تو سوز دل و حال بود

نماز تو کنار گودال بود

مروه ی تو دایره ی کربلا

صفای تو کنار طشت طلا

کوثر کوثر ای بتول بتول

فاطمه ی فاطمه حَجَّت قبول

جلاتت جلالت ائمه است

زیارتت زیارت فاطمه است

شکر به هر لحظه ی روز و شبم

که خاکبوس محمل زینبم

مذهب من مکتب من زینب است

همیشه ورد لب من زینب است

به مادرت فاطمه جدّت نبی

زینبی ام زینبی ام زینبی

فاش بگویم به همه این سخن

«میثم» دختر علی کیست من


194- عاشقا باز، وقت نوشیدن از جام حلاله


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عاشقا باز، وقت نوشیدن از جام حلاله

ساقی ناز، فراوون باده میده چون سر حاله

شده آغاز، بزم عاشقی دیگه دل بی خیاله

دل چه بی تابه، سبو نابه، ساقی اربابه

واسه یک لحظه از این پیمونه ها بر ندارید لب

چه تماشایی، چه آقایی، ذکر لالایی

داره می خونه آروم آروم حسین تو گوش زینب

گل زهرا مددی زینب کبری(3)

*****

اولین بار، وقتی چشماش به رخ برادر افتاد

خنده ای زد، شد سراپا دل تنهای حسین شاد

با نگاهش، بخدا قول رفاقت به حسین داد

این دو تا یارند، وفا دارند، گرفتارند

بخدا عاشق همدیگه و عشق عالم هستند

سر مستورند، پر از شورند، با هم جورند

رونق بازار عشقای حقیقی رو شکستند

گل زهرا مددی زینب کبری(3)

*****

نور اسمش، شده زینت تموم دلای پاک

کاخ دشمن، لرزید از صلابتش شد یه سره خاک

اسم زینب، مثل اسم مرتضی می کنه کولاک

دختر شیره، جهانگیره، بی تأثیره

پیش تیغ خطبه هاش صف کشی هزار تا لشکر

زاده ی سلطان، شه مردان، مثل طوفان

شهر شامو زیر و رو کرد عاقبت به جای حیدر

گل زهرا مددی زینب کبری(3)

*****


195- من کی ام انگشتر زیبای عصمت را نگینم


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک مرثیه

قالب ترجیع بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

من کی ام انگشتر زیبای عصمت را نگینم

آفتابی بر فراز دوش ختم المرسلینم

گوهر نابی به دست رحمتٌ للعالمینم

ریسمان محکمی در پنجه ی حبل المتینم

بازوی مشکل گشای فاطمه در آستینم

آسمان عصمتی در حلقه ی چشم زمینم

من گرامی دختر مولا امیرالمؤمنینم

*****

از ولادت جای در آغوش پیغمبر گرفتم

تا گشودم دیده ی خود را دل از حیدر گرفتم

نقش گل پیوسته از گلبوسه ی مادر گرفتم

روح ثار ا... را با یک نگه در بر گرفتم

آنچه را می خواستم از دامن کوثر گرفتم

مصطفی می خواند بر گوش آیه ی فتح المبینم

من گرامی دختر مولا امیرالمؤمنینم

*****

ماه و خورشید ولایت را به دامن کوکبم من

با اسارت مظهر آزادگی در مکتبم من

زیور دامان عصمت زینت أم و أبم من

آفتاب دامن زهرا در آغوش شبم من

مثل مادر تا سحر در ذکر یارب یاربم من

روح می گیرد دعا از نغمه های دلنشینم

من گرامی دختر مولا امیرالمؤمنینم

*****

در سنین کودکی داغ رسول ا... دیدم

بعد چندی ناله ی مادر ز پشت در شنیدم

او به دنبال علی من نیز دنبالش دویدم

ناله از دل، پنجه بر رخ، در غم بابا کشیدم

جامه ی جان در عزای محتبی از هم دریدم

داغ روی داغ بنشستی به قلب نازنینم

من گرامی دختر مولا امیرالمؤمنینم

*****

صبر کردم تا شبی تاریک و آرام از مدینه

بار بستم از برای کربلا با سوز سینه

آفتاب و ماه من با اختران بی قرینه

ام کلثوم و رباب و فاطمه، نجمه ، سکینه

بدرقه ام البنین کردند و لیلای حزینه

اشکشان می بود جاری در یسار و در









یمینم

من گرامی دختر مولا امیرالمؤمنینم

*****

نیم روزی داغ روی داغ دیدم صبر کردم

بین دشمن از حسینم دل بریدم صبر کردم

از هزاران زخم او گلبوسه چیدم صبر کردم

جسم پاره پاره را در بر کشیدم صبر کردم

کوه غم بردم، هلال آسا خمیدم، صبر کردم

صبر هم بی تاب شد از صبر ایوب آفرینم

من گرامی دختر مولا امیرالمؤمنینم

*****

از امیرالمؤمنین در کوفه استمداد کردم

لب گشودم مثل زهرا و خدا را یاد کردم

کوفه را از خطبه ی گرمم حسین آباد کردم

خود اسیری رفتم و اسلام را آزاد کردم

در هزاران موج غم قلب علی را شاد کردم

احمد و زهرا و حیدر هر سه گفتند آفرینم

من گرامی دختر مولا امیرالمؤمنینم

*****

خواب دشمن را به مرگ و ذلتش تعبیر کردم

با زبان حیدری کار دو صد شمشیر کردم

دختر شیرم که در آن بیشه کار شیر کردم

رأس ثار ا... را وادار بر تکبیر کردم

او فراز نیزه قرآن خواند و من تفسیر کردم

گاه با نطق و بیانم گاه یا خون جبینم

من گرامی دختر مولا امیرالمؤمنینم

*****

بر تن بیدادگرها شعله می زد آه سردم

کربلا و شام و کوفه گشت میدان نبردم

غیر زیبایی ندیدم با همه اندوه و دردم

روح پیروزی گرفت از هر دمم اسلام هر دم

گر چه پای طشت زر از غم گریبان پاره کردم

سوخت تار و پود خصم از خطبه های آتشینم

من گرامی دختر مولا امیرالمؤمنینم

*****

بود جاری بر حسین از دیده ی گریان گلابم

ریخت خاکستر عدو بر فرق در شام خرابم

داغ هجده دسته گل می کرد همچون شمع آبم

دختر قرآنم و بردند در بزم شرابم

صوت قرآن، چوب دشمن، کرد یک لحظه کبابم

بود در آن دم نگه بر اشک زین العابدینم

من گرامی دختر مولا امیرالمؤمنینم

*****

گر چه جسمم شد چهل منزل کبود





از تازیانه

ماند بر اندام مجروحم ز کعب نی نشانه

داغ روی داغ دیدم خون ز چشمم شد روانه

دفن کردم در دل ویرانه جسم نازدانه

قاتلم داغ حسینم شد، نه بیداد زمانه

قسمتم این شد که رأسش را به نوک نی ببینم

من گرامی دختر مولا امیرالمؤمنینم

*****

از مدینه تا به شهر شام رو کردم دوباره

کوچه ها و بامهای شهر را کردم نظاره

در دل تنگم نفس از آتش غم شد شراره

چون تن پاک حسینم گشت جسمم پاره پاره

اشک ریز ای چشم «میثم» در عزای من هماره

دستگیرت در حیات و مرگ، قبر و واپسینم

من گرامی دختر مولا امیرالمؤمنینم

*****


196- خواهم که مرا به ذکر یارب بخشی


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

خواهم که مرا به ذکر یارب بخشی

یک عمر گناه را به امشب بخشی

دارم قسمی که ضامن رحمت توست

خواهم که مرا به حق زینب بخشی


197- مقصود ز عین و شین و قافی زینب


مشخصات

مناسبت عصر عاشورا

سبک بوشهری

قالب رباعی

شاعر حسینی سید محسن

منبع لاله های حسینی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مقصود ز عین و شین و قافی زینب

آئینه ی عصمت و عفافی زینب

دیدند تو و حسین را در مقتل

او کعبه تو در حال طوافی زینب


طفلان زینب(س)


1- برادر عزیزم، زینب شود فدایت


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

برادر عزیزم، زینب شود فدایت 

آوردم از مدینه، دو دسته گل برایت 

هدیه ی من همین است داغ دو ن_ازنین است(2)

*****

خون جگر ز دیده، بر تو روانه کردم 

گیسوی هر دو را خود با گریه، شانه کردم 

هدیه ی من همین است داغ دو ن_ازنین است(2)

*****

وقت سفر سفارش نموده شوهر من 

هدیه به حضرت تو گردد دو گوهر من 

هدیه ی من همین است داغ دو ن_ازنین است(2)

*****

شکر خدا که امروز، مادر دو شهیدم 

روز جزا، به نزد فاطمه، روسفیدم 

هدیه ی من همین است داغ دو ن_ازنین است(2)

*****

عنایتی که امروز به چشم خود ببینم 

بر سینه ام نشیند، داغ دو نازنینم 

هدیه ی من همین است داغ دو ن_ازنین است(2)

*****

از اوّل این دو تن، را پرورده ام برایت 

تا خون پاک هر دو ریزد، به خاک پایت 

هدیه ی من همین است داغ دو ن_ازنین است(2)

*****




2- برادر جان غمی جانسوز دارم


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

برادر جان غمی جانسوز دارم

تمام درد را امروز دارم

برای تو فقط در این بیابان

دو مرغ عشق دست آموز دارم




3- اگر چه بین خیمه خون جگر شد


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

اگر چه بین خیمه خون جگر شد

وفای او دوباره جلوه گر شد

رخ طفلان ندید الّا زمانی

که ماه روی نیزه آن دو سر شد




4- رخ آنها شده چون روی زهرا


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

رخ آنها شده چون روی زهرا

گرفته کربلا را بوی زهرا

اگر وقت سفر زینب نیامد

شدند آنان بر زانوی زهرا




5- پرستوهای زینب پر کشیدند


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

پرستوهای زینب پر کشیدند

به پای رهبر خود سر کشیدند

چو دشمن این دو گل را خوب بشناخت

برای قتلشان خنجر کشیدند




6- بشنو ای جان اخا از لب ما ناله ی یارب را


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بشنو ای جان اخا از لب ما ناله ی یارب را

ای یار زهره جبین خیز و ببین دو طفل زینب را

گر چه هر دو تشنه لبند ، لاله ی باغ زینبند

رو بر تو آوردند = دور تو می گردند

منکه چون لاله صحرا شده خونین دلم

هستم شرمنده از این هدیه ی ناقابلم

ببین که خالی دست من است ، همین دو کودک هست من است ، که خود تو می دانی

شده حرم چون وادی طور ، هر دو عزیزم هدیه ی مور ، تو چون سلیمانی

*****




7- مادرا آمدیم رو سپیدت کنیم


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مادرا آمدیم رو سپیدت کنیم

ما تو را مادر دو شهیدت کنیم

غم مخور ای مادر ما ، برگ سبز تو سر ما ، مادر ما

هر دو آماده ایم ، هر دو دلداه ایم ، به حسینت(2)

*****

ما دو پرورده ی دست مهر توأیم

هر دو تا اختری در سپهر توأیم

ما تو را یاری نمائیم ، آبرو داری نمائیم ، مادر ما

هر دو آماده ایم ، هر دو دلداه ایم ، به حسینت(2)

*****

تو بگیر از حسین اذن میدان ما

تا فدایی شود در رهش جان ما

گر چه بر تو نور عینیم ، عاشق دائی حسینیم ، مادر ما

هر دو آماده ایم ، هر دو دلداه ایم ، به حسینت(2)

*****




8- ما فدائیهای دین و مذهبیم


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ما فدائیهای دین و مذهبیم

آبروی خواهر تو زینبیم

خواهرت موهای ما را شانه کرد

هر دومان را سائل این خانه کرد

جام عشقت را به ما نوشانده است

جوشنی بر جسم ما پوشانده است

دست ما در دست یکدیگر نهاد

بهر ما یک جام کوثر وعده داد

گفت اکنون موقع رزم شماست

کربلا میخانه ی بزم شماست

زود برخیزید ای مه پاره ها

بهر یاری غریب کربلا

مادر ما گفت با یاریتان

دائی خود را نمائید شادمان

هر دویِ ما شیر زینب خورده ایم

این شهامت ارث از او برده ایم

خون ما رنگین تر از اکبر که نیست

سنّ ما کوچکتر از اصغر که نیست

جان آن مردی که در خانه نشست

جان آن مادر که پهلویش شکست

جان زلف پر ز پیچ اکبرت

جان گیسوی سپید خواهرت

یک نظر کن بر دو خواهر زاده ات

بر دو خواهر زاده ی آماده ات

بر تن بی تاب ما جانی بده

خیز بر ما اذن میدانی بده

ما دو هدیه بهر تو از مادریم

تشنه ی روی تو همچون اکبریم




9- پرستوهای زینب قصد هجرت کرده اند


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

پرستوهای زینب قصد هجرت کرده اند

برایت از دل و جان ارمغان آورده اند

برادر جان بیا ، شنو آوازشان

به جان من بده ، پر پروازشان

یا اخا یا حسین(3)

*****

به عشق یار خود زینب چه کاری می کند

زمین کربلا را لاله کاری می کند

به جان مادرم ، منم محزون تو

دل طفلان من ، شده مجنون تو

یا اخا یا حسین(3)

*****




10- می خرم ناز ترا با قیمت جانم حسین


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

می خرم ناز ترا با قیمت جانم حسین

همرهم آورده ام هر دو طفلانم حسین

منکه از روز ازل بر گیسویت بستم دل خود

از حرم آورده ام من هدیه ناقابل خود

من تهی دستم حسین 

این بود هستم حسین

******

اشک خجلت می چکد از چشم زینب خواهر تو 

لاله های من فدای شیر خواره اصغر تو 

******




11- برادر برادر ، تو مکن من را فراموش


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

برادر برادر ، تو مکن من را فراموش

به دستم به دستم ، هر دو را کردم کفن پوش

از باده ی تو مستند برادر برادر 

قربانی تو هستند برادر برادر

*****

کشیدم کشیدم ، سرمه بر چشمان ترشان

الهی الهی ، روی نی بینم سرشان

جان علی اکبر برادر برادر 

بر روی این دو بنگر برادر برادر

*****

قسم بر قسم بر ، اکبر در خون نشسته 

به حق به حق ، مادر پهلو شکسته 

من دختر بتولم برادر برادر 

بنما دیگر قبولم برادر برادر

*****




12- ای همه آب و گل من ، بسته بر مویت دل من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای همه آب و گل من ، بسته بر مویت دل من

هدیه آوردم برایت ، این تمام حاصل من

الا ای یوسف زیبای زینب 

دلم دیگر شده از غم لبالب

یا اخا حسین (3)

*****

جان زینب ای حسین جان ، ده به آنها اذن میدان

هر یکی در این بیابان ، جان به کف از بهر قربان

به عشق تو دلم دریای نور است

سلیمانی و این هدیه ی مور است

یا اخا حسین(3)

*****

ایکه تو خون خدایی ، کعبه و سعی و صفایی

زین غم و غصه حسین جان ، زینبت را ده رهایی

تسلی ده مرا با هدیه هایم 

بخوان ام یجیب مولا برایم

یا خا حسین(3)

*****




13- غنچه های قشنگ من مادر و رو سپید کنید


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب فولکوریک

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

غنچه های قشنگ من مادر و رو سپید کنید

منو شبیه فاطمه مادر دو شهید کنید

بچه های عزیز من دائی دیگه یار نداره 

نیگا کنید از بی کسی سر روی خیمه می ذاره

منتظر من نباشید موقع جون دادنتون

دایی خجالت میکشه من نمیام کنارتون




14- ما فدائیهای دین و مذهبیم


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ما فدائیهای دین و مذهبیم

آبروی خواهر تو زینبیم

هر دوی ما شیر زینب خورده ایم

این شهامت ارث از او برده ایم

خون ما رنگین تر از اکبر که نیست؟

سن ما کوچکتر از اصغر که نیست؟

جان آن مردی که در خانه نشست

جان آن مادر که پهلویش شکست

یک نظر کن بر دو خواهر زاده ات

بر دو خواهر زاده ی آماده ات

بر تن بی تاب ما جانی بده

جان زهرا اذن میدانی بده 

ما دو هدیه بهر تو از مادریم

تشنه روی تو همچون اکبریم




15- مکن نا مهربانی ای برادر


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مکن نا مهربانی ای برادر

مسوزان این چنین تو قلب خواهر

پسرهای مرا از خود مرنجان

غلام اکبرند و هم به اصغر




16- بچه ها برید بازم دست و پاشو ببوسید


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بچه ها برید بازم دست و پاشو ببوسید

خواهشش کنید و قد و بالاشو ببوسید

راضی کردنش سخت و مبهمه 

خوب می شناسمش چون دادشمه

غنچه های من وقت جان نثاری است

کودکان من(2)

*****

راهی می دونم اما دلشو خیلی می شکنه 

چارتون فقط نام مادر خسته ی منه

قسمش بدید جون مادرش

گیرید انتقام برادرش

یابن فاطمه خواهر فدایت

کودکان من(2)

*****

خون شده دلم مثل اون بدنهای خونیتون 

خوش بحالتون قربون دایی شد جوونیتون

این دو تا شهید افتخارمه 

پیش کش داداش گر چه که کمه

یابن فاطمه خواهر فدایت

کودکان من(2)

*****






17- پیوستن طفلان زینب(س) به کاروان


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب نثر

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

از 28 رجب که کاروان امام حسین(ع) به سمت مکه و کربلا حرکت کرده بودند هنوز 2 منزل نگذشته بودند که دیدند دو سوار می آیند زینب(س) می دانست که آنها کیستند. امام حسین(ع) به عباس(ع) فرمودند : برو ببین آنها کیستند؟ تا جلو آمد دید دو تا بچه های زینبند آمدند خدمت دایی حسین و نامه ای که دست خط پدر بود به دایی دادند که نوشته بود : حسین جان من بیمارم نمی توانم کربلا بیایم ولی دو فرزندم و ثمره ی قلبم را پیش تو می فرستم تا باعث سرافرازی من و مادرشان باشند.

*****

آمدند خدمت مادرشان زینب ، دایی ما را رد کرد و فرموده که نمی گذارم میدان بروید شما کوچک هستید ولی مادر شما می دانید اگر ما بمانیم می میریم. یک وقت دیدند زینب دارد می خندد. بچه ها گفتند: مادر چرا می خندی؟ فرمود: من رمز راضی کردن حسین را می دانم. گفتند: چیست مادر. زینب فرمود: زود بروید و بگوئید دائی جان تو را به پهلوی شکسته ی مادرت اجازه بده ما میدان برویم.




18- دید زینب چو برادر تنهاست


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دید زینب چو برادر تنهاست

بهر یاری ز برادر بر خواست

دو جگر گوشه ی خود را طلبید

بر موی هر دو پسر شانه کشید

روی بر حجت داور آورد

هر دو را نزد برادر آورد

از تو سر در ره حق باختن است

سهم من سوختن و ساختن است

دو جگر گوشه ی من منتظرند

خبر از ما سوی مادر ببرند

ای برادر تو جواب ده دردم

به چه روئی به حرم برگردم

این دو گل هست به دوران ثمرم

هدیه بفرست به سوی پدرم

گر چه از سوز تو جانم بر لب است

این دو گل هم برگ سبز زینب است

ای فدای هستی تو هست من

گر بگیری این دو گل از دست من

تا ابد مدیون تو خواهر شود

مفتخر در نزد پیغمبر شود

چشم مولا تا که بر گلها فتاد

سر به روی شانه ی خواهر نهاد

باغبان گیسوی گلها تاب داد

لاله ها را از سرشکش آب داد

گفت ای خواهر غمپرور من

بس بود داغ علی اکبر من




19- آه، ای برادر من، سر و سرور من، هدیه ...


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آه، ای برادر من، سر و سرور من، هدیه ی راه توست، این دو دلبر من

دارم ز تو خواهش که تو مولا و امیری

طفلان مرا هدیه ی خواهر بپذیری

یا ثار ا... سالار دل زینب(3)

*****

آه، بیقرار توأم، داغدار توأم، تا آخرین نفس،

من کنار توأم

ای برادر فدای صبر و شکیب تو

کو مسلم و زهیر تو و حبیب تو

من بمیرم برای دل غریب تو

دارم ز تو خواهش که تو مولا و امیری

طفلان مرا هدیه ی خواهر بپذیری

یا ثار ا... سالار دل زینب(3)

*****

آقا رخصت بده در راه داور تو

گلهای من شود چون گلِ پرپر تو

هر دو فرزند من قربان اکبر تو

نازنینم بی قرینم الهی داغ تو نبینم

*****

آه، من و محنت تو، این مصیبت تو، می زند آتشم، اشک غربت تو

دارم ز تو خواهش که تو مولا و امیری

طفلان مرا هدیه ی خواهر بپذیری

یا ثار ا... سالار دل زینب(3)

*****




20- از آه خود ای ماه مسوزان دل زینب


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب تک بیتی ها

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

از آه خود ای ماه مسوزان دل زینب

ببین حاصل زینب (دسته 1)

یک لحظه ببین هدیه ی ناقابل زینب

ببین حاصل زینب (دسته 2)

*****




21- یا اخا من ز رویت خجلم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک بوشهری

قالب آهنگین

شاعر حسینی سید محسن

منبع لاله های حسینی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یا اخا من ز رویت خجلم

خجل از هدیه ی نا قابلم

من ز عشقت بیقرارم ، سر به پایت می گذارم

جز دو طفلانم حسین جان ، من کسی دیگر ندارم

یابن الزهرا ، یابن الزهرا

*****

کن تماشا تُهی دست من است

این دو کودک همه هست من است

جا گرفته در بر تو ، لاله های خواهر تو

هر دو گلهایم فدای ، شیرخواره اصغر تو

یابن الزهرا ، یابن الزهرا

*****

هر دو از عشق تو جان به لبند

هر دو گلهای باغ زینبند

ای امام و مقتدایم ، ای به هر دردی دوایم

چیده شد گر لاله هایم ، از حرم بیرون نیایم

یابن الزهرا ، یابن الزهرا

*****

هر دو سر تا بپا رنج و دردند

مثل پروانه دورت بگردند

تو از آنها دل مسوزان ، ای امام تشنه کامان

کودکان خواهرت را ، سوی خیمه برمگردان

یابن الزهرا ، یابن الزهرا

*****




22- خیمه ها زندون تنگه آینه حریف سنگه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

خیمه ها زندون تنگه آینه حریف سنگه

خواهری زبون گرفته بچه ها موقع جنگه

عون من گلم محمد نگاتون چه دلفریبه

یه کاری کنید عزیزم داداشم حسین غریبه

داییتون تنها و بی کس کاش ز خون حنا بگیرم

سرتون به پاش بیفته سرمو بالا بگیرم

مرهمه برای قلبم زخم هر تیری که خوردید

اگه راضی باشه دایی حلاله شیری که خوردید




23- برید دعای مادرتون، همیشه باشه پشت سرتون


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

برید دعای مادرتون، همیشه باشه پشت سرتون

دست علی هم یاورتون خداحافظ (2)

*****

دو تا چشمه دو تا رود دو تا دریای زیبا

دو تا راحت جون دل زینب کبری

دو تا لاله که رفتید واسه جنگ با طوفان

دو تا آیه ی قرآن برا جنگ با شیطان

*****

دو تا شمشیر زینب سپر دایی هستید

میوه های دل من جگر دایی هستید

حلال شما باشه شیر مادری من

که ادا کنید امروز حق خواهری من

*****

شده حلقه ی اشکم مث زنجیر گریه

زیر چادر خیمه می زنم زیر گریه

اشک چشمای مادر بدرقه راهتونه

آه من توی میدون مث صاعقه تونه

*****

یادتون باشه دنیا زندونه برای ما

واسه هاشمیونه شهادت خیلی زیبا

شما آبروی من توی خیمه می شید تا

خجالت نکشم از روی نجمه و لیلا

آرزومه کنار مادرم رو سفید شم

آرزومه بتونم مادر دو شهید شم

*****




24- رجز دو طفلان حضرت زینب (س)


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب نثر

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تا وارد میدان شدند نگفتند: أن ابنُ عبد ا... بن جعفر. نگفتند: أنا ابن زینب الکبری. سینه سپر کردند و با افتخار فریاد زند:

أمیری حسین وَ نعم الأمیر




25- داداش تو رو قسم میدم به اشک چشمای ترم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

داداش تو رو قسم میدم به اشک چشمای ترم

قسم میدم به چادر خاکی زهرا مادرم

قربونیای خواهرت رو رد نکن برادرم

بذار که پرپر بزنن کبوترام برابرم

بذار عزیزم به جان زهرا، بشم شریک غمای لیلا

آه و واویلا (4)

*****

وقتی روی پیکرشون بارون نیزه می گیره

زمزمه ی رو لباشون نغمه ی نعم الامیره

جوونه زد لاله ی سرخ رو تن این دو تا جوون

با هر نفس نفس زدن خون می ریزه از تنشون

هیبت حیدر توی صداشون، خون علیّه توی رگاشون

آه و واویلا (4)

*****

الهی که سنگا نشن فاتح خون سرتون

کاشکی نیفته به شما چشم تر مادرتون

کاشکی چشای زینبم نبینه که سر شما

غروب عاشورا میره کنار من روی نیزه ها

کاشکی میون خیمه بشینه، سرتونو رو نیزه نبیه

آه و واویلا (4)

*****




26- نگاهی ای برادر جانب گلهای خواهر کن


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

نگاهی ای برادر جانب گلهای خواهر کن

بگیر این شاخه گلها را به راه دوست پرپر کن

ز همدردی برایت هدیه ای ناقابل آوردم

قبول این هدیه بنما رو سپیدم پیش مادر کن

به رگهای من و رگهای تو یک خون بود جاری

کرم کن خونشان را متصل با خون اکبر کن




27- اذن میدان گرفتن طفلان حضرت زینب (س)


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب نثر

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

فرمود زینب: اگه می خواهید شیرمو حلالتون کنم برید از دایی اجازه بگیرید برید میدون جونتون رو قربونش کنید دایی غریبه دایی کسی رو نداره. دو تا دسته گلهای زینب آمدند پیش دایی حسین اجازه میدان بگیرند عرض ادب کردند. آقا فرمود: شما پدرتون منتظرتونه چشم انتظاره سالم برگردید شما امانتید دست من درست نیست شما رو جلوی تیغ بفرستم بردی تو خیمه پیش مادرتون. ناراحت برگشتند خدمت مادر در بعضی روایات داره یه جوری این دو تا دسته گل زینب گریه کردند که همه ی زنهای حرم به گریه ی این دو گریه کردند. بی بی زینب از خیمه دوید بیرون چی شده؟ گفتند: مادر دایی دست رد به سینه مون زده. فرمود: گریه نکنید من دایی تون رو راضی می کنم من راه راضی کردن دایی تون رو میدونم. این که گریه نداره آوردشون تو خیمه لباس مرتب تنشون کرد گیسوانشون رو شونه زد عطر بهشون زد (همون کاری که با یه غلامی که می خوان ببرنش بازار بفروشنش، همون کارایی که با یک قربانی می کنن) با هم اومدند خدمت حسین عرض کرد: حسین جان می دونم این ها قابل نیستند فدای علی اکبرت بشن فدای علی اصغرت بشن میدونم من قابل نیستم شریک غمت بشم اما حسین جان مادرم فاطمه تو رو به پهلوی شکسته ی مادرم فاطمه اجازه بده برن من هم بتونم فردای قیامت پیش مادرم سرم رو بالا بگیرم و ...




28- دو خورشید جهان آرا دو قرص ماه دو اختر


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده












0


متن شعر

دو خورشید جهان آرا دو قرص ماه دو اختر 

دو آزاده، دو دلداده، دو رزمنده، دو هم سنگر 

دو شایسته، دو وارسته، دو دردانه، دو ریحانه 

دو نور دیده در دیده، دو روح روح در پیکر 

دو یاس ارغوانی نه، بگو دو آیه ی قرآن 

دو یوسف نه، دو اسماعیل از یک قهرمان هاجر 

کشیده شانه بر مو، شسته صورت از گلاب اشک 

گرفته چون دو قرآن دخت زهرا هر دو را در بر 

به سر شور و به رخ اشک و به کف تیغ و به دل آتش 

به سیرت، سیرتِ قاسم، به صورت، صورتِ اکبر 

منای کربلا گردیده محو این دو قربانی 

نوای نینوا از نایشان بر گنبد اخضر 

گرفته دستشان را برده با خود زینب کبری 

که قربانی کند در مقدم ثار الله اکبر 

بگفت ای جان جان، جان دو فرزندم به قربانت 

تو ابراهیمی و اینان دو اسماعیل ای سرور! 

دو اسماعیل نه، دو ذبح کوچک، نه دو قربانی 

قبول درگهت کن منتی بگذار بر خواهر 

اگر اذنم دهی اینک به دست خود بگردانم 

دو فرزند عزیز خویش را دور علی اصغر 

امید زینب است ای آفتاب دامن زهرا 

که افتد این دو قرص ماه را بر خاک راهت سر 

سفارش کرده عبدالله جعفر بر من ای مولا 

که این دو شاخه ی گل را کنم در مقدمت پرپر 

به اذن یوسف زهرا دو ماه زینب کبری 

درخشیدند در میدان چو خورشید فلک گستر 

فلک در آتش غیرت، ملک در وادی حیرت 

که رو آورده در میدان دو حیدر یا دو پیغمبر! 

یکی می گفت دو






خورشید از گردون شده نازل 

یکی گفتا دو مه تابیده یا دو آسمان اختر 

ندا دادند ما دو شیر زاده ایم زینب را 

که باشد جده ی ما فاطمه صدیقه ی اطهر 

پیمبر جد و زهرا جده و مادر بود زینب 

حسین بن علی خال و پدر عبدالله جعفر 

خروشیدند همچون شیر با شمشیر یک لحظه 

دو حیدر حمله ور گشتند بر دریایی از لشکر 

تو گفتی در احد تابیده دو بدر جهان آرا 

و یا دو حیدر کرار رو آورده در خیبر 

ز آب تیغ هر یک آتشی می ریخت در میدان 

که گفتی شعله ی خشم خدا پیچیده در محشر 

چو آتش بر فلک فریاد می رفت از دل دشمن 

چو باران بر زمین می ریخت دست و پا و چشم و سر 

ز هم پاشیده چون پیراهن از هم هر دو اعضاشان 

ز بس بر جسم شان بنشست زخم نیزه و خنجر 

به خاک افتاد جسم پاکشان چون آیه ی قرآن 

دریغا ماند زیر دست و پا دو سوره ی کوثر 

چو بشنید از حرم فریادشان را یوسف زهرا 

به سرعت آمد و بگرفت همچون جانشان در بر 

دریغا دو همای عشق در آغوش ثارالله 

همای روحشان از موج خون در آسمان زد پر 

چو دید از قتلگه آرند آن دو سرو خونین را 

درون خیمه زینب گشت پنهان با دو چشم تر 

نهان شد در حرم کو را نبیند یوسف زهرا

مبادا چشم حق گردد خجل ز آن مهربان مادر 

بیا لیلا تماشا کن مقام و صبر زینب را 

که در یک لحظه داده در ره دین دو علی اکبر 

به





ثارالله و صبر زینب و خون دو فرزندش 

سلام «میثم» و خلق خدا و خالق داور


حضرت ام البنین(س)


1- خزان غم به باغ یاس آمد


مشخصات

مناسبت وفات

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

خزان غم به باغ یاس آمد 

وف_ات م_ادر عب_اس آمد 

علمدار امامت، سرت بادا سلامت

*****

نفس ه_ا آه آتشب_ار گشته 

که داغ فاطمه تکرار گشته 

علمدار امامت، سرت بادا سلامت

*****

ز گلزار جنان یا ایهاالناس 

به استقبال مادر آید عبّاس 

علمدار امامت، سرت بادا سلامت

*****

بنی هاشم به نوحه دم بگیرید 

ب_رای فاطم_ه م_اتم ب_گیرید 

علمدار امامت، سرت بادا سلامت

*****

اگر چه داغ عبّاسش ب_ه دل بود 

ز اشک حضرت زهرا خجل بود 

علمدار امامت، سرت بادا سلامت

*****

عزای همسر مولی الم_والی است 

امیرالمؤمنین جای تو خالی است 

علمدار امامت، سرت بادا سلامت

*****

درود ما به داغ روی داغش

سلام ما به قبر بی چ_راغش 

علمدار امامت، سرت بادا سلامت

*****




2- ای فلک یک مه و سپهر سه اختر


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای فلک یک مه و سپهر سه اختر 

شیرخدا را خجسته همدم و همسر 

فاطم__ه دوم ب__هشت ولای_ت 

ی_ار ع_لی، نای__ب بت_ول مطهر 

یوسف زهرا توجهش به تو بانو 

زینب کبری تو را صدا زده مادر 

امّ بنی__ن، م__ام شی_ر خ_داوند 

امّ ادب، آفتاب خان_ه ی حی_در

خوانده کنی_ز عزیز ف_اطمه خود را 

ای ب_ه ادب از همه زنان جهان سر 

برده به میراث از تو عشق و ادب را 

حض_رت عب_اس در حض__ور ب_رادر 

کرده نثار قدوم یوسف زهرا

چ__ار گل س_رخ و چار لاله ی پرپر 

ای پسر تو حسین دوم زهرا

ای ب__ه بنینت س__لام آل پیمبر 

از همگان برترن_د خی_ل شهیدان 

رتبه ی عباس توست ز آن همه برتر 

نیست عجب گر که با زیارت زهرا 

گ__ردد اج__ر زی__ارت ت__و براب__ر 

روی__ت م__انند آفت__اب درخش_ان 

ب__ختت بالات__ر از سپه__ر م__دوّر 

غبط_ه ب_ه عب_اس تو برند شهیدان 

با همه قدر و جلال در صف محشر 

زائ__ر ب__اب البقی_ع ت_وست دل ما 

ای نفس ج_ان ب_ه ترب_ت ت_و معطر 

روی ارادت نهاده ایم بر آن خاک 

ح_اجت دائ_م گرفته ایم از آن در 

روز وفات ت_و گشت شه_ر مدینه 

محفل اندوه و اشک و ناله سراسر 

کاش که بودند چار دسته گل تو 

تا که زنند از غمت به سینه و بر سر 

حیف نه عباس داشتی و نه عثمان

آه نه عون تو ب_ا تو بود نه جعفر

آب شدی در فراق یوسف زهرا 

گ_رچه ت__و را ب__ود داغ ه_ای مکرر 

دوست نه تنها گریست








بر تو که می زد 

ب__ر دل دشم__ن ش__رار آه ت___و آذر 

در ک_ف عب_اس ت_وست حاجت کونین 

گرچ_ه ج_دا ش_د ورا دو دست ز پیکر 

دست جدا گشت و دیده شد هدف تیر 

نی__زه ب__ه سین__ه، عم_ود آهن بر سر 

ب_ر ت__و و عب__اس ت__و س__لام هماره 

ای پ__در و م__ادرم ف__دای ت__و مادر 

گ___ر بگ__ذارند دشمن__ان تو «میثم» 

گیرد چون جان خ_ود م_زار تو در بر 


3- ای به بنین تو درود همه


مشخصات

مناسبت رحلت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای به بنین تو درود همه 

فاطم_ه یا فاطم_ه یا فاطم_ه

ب__اغ گ__ل ی__اس س_لام علیک 

م___ادر عب__اس س__لام ع_لیک 

ای همه از خود سفرت تاحسین

اذن دخ_ول ح__رمت یاحسین

سای___ه نشین ح___رم آفت__اب 

غ__رق ش__ده در ک__رم آفتاب 

ف___اطمه دوم حی__در ش__دی 

مادر یک ماه و سه اختر شدی 

طوب_ی، طوب_ی لک زی_ن احترام 

دخت_ر زه_را ب_ه تو گوید سلام

ق_در ت_و گ_وی شرف از ناس برد 

ارث ادب را ز ت__و عب__اس ب__رد 

جز تو ک_ه ب_ر شی_رخدا شی_ر زاد؟ 

جز تو ک_ه ب_ر شی_ر علی شیر داد 

جز تو که در کرب و بلای حسین

چ_ار پس_ر ک__رده ف_دای حسین

چ_ار پس__ر دادی و زی__ن افتخ__ار 

ش__د ح__رم چ__ار ام__امت م__زار 

پ__اسخ آن وف__ا و احس__اس ت__و 

فاطم__ه ش__د م__ادر عب_اس ت__و 

چ_ار پس_ر داشت_ی ای ج_ان پاک 

رف_ت غریبان__ه تن_ت زی_ر خ_اک 

لی_ک جوان__ان ع__رب ره سپ___ر 

در پ_ی تاب_وت ت__و همچ_ون پسر 

ب__ر لبش_ان نال_ه یا فاطمه

اش_ک فشاندن_د ب__رایت هم_ه 

دی__ده اوت_اد ب__رایت گ_ریست 

سی__دسجّاد ب__رایت گ__ریست 

نیست عجب اینکه به ترفیع تو 

فاطم_ه آی__د پ__ی تشیی_ع تو 

ب_ه غی_رت و وفا و احساس تو 

ب_ه خ_ون پیشان_ی عب_اس تو 

ناله جانسوز تو در گوش ماست 

چوبه ی تابوت تو بر دوش ماست 

ب_از ه_م آی ماه شهادت فروز 

مراس_م دف_ن ت_و م_ی بود روز 

ب_ر در بی_ت ت_و ش_رارت نشد 

بر گل روی ت_و جس_ارت نشد 

ضرب__ه ب_ه ب_ازوت نزد هیچکس 

لگ__د ب_ه پهل_وت ن_زد هیچکس 

ک_اش ش_ود ج_اری







اش_ک همه 

از ح_رمت ت__ا ح_رم فاطمه 

«میث__م» آل___وده دل س__وخته 

چشم ب_ه س_وی ح_رمت دوخته 

ذکر دل اوست به هر صبح شام 

ت_ا ک_ه ده_د ب_ر تو مکرر سلام 

ب__اغ گ__ل ی__اس سلام علیک 

م__ادر عب___اس س__لام علیک


4- سلام ما به تو ای هاجر چهار ذبیح


مشخصات

مناسبت وفات

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

سلام ما به تو ای هاجر چهار ذبیح

درود ما به تو ای مریم چهار مسیح

سپهر نورفروز س_ه اختر و یک ماه 

عجب نه خوانم اگر مادرت به ثارا... 

سلام ب_ر تو و ابناء و شوهرت مادر

ب_ه عطر دام_ن عب_اس پرورت مادر

ادب ب_ه ق_امت زه_رایی ات قیام کند

وفا ب_ه غی_رت عباس تو سلام کند 

سلام زینب کب_را و حضرت سجّاد

به خون پاک بنین تو پاک مادر باد 

اگر چه با همه گفتی کنیز زهرایی

به چشم آل محمّ_د عزیز زهرایی

تو بعد فاطمه در بیت وحی فاطمه ای

ت_و آسم_ان ادب را همیش_ه قائمه ای 

به نفس پاک محمّد تو همدم_ی مادر

مسیح عشق و ادب را تو مریمی مادر

بهشت، شیفته ی چار لاله ی__است 

کلید باب حوائج به دست عبّ_است

م__زار ت__وست کن_ار مزار چار ام_ام 

که چار ماهِ تمامت به خون نشست تمام 

س_ر ارادت ای_ن هفت اب به خاکت باد 

چه__ار ام ب__ه ف__دای بنین پاک_ت باد 

مگر به گوش پیام خ_دا ز غیب شنف_ت 

که مادر اسم تو را از نخست فاطمه گفت 

ه_زار قافل_ه دل پ_ای بس_ت ف_رزندت 

نش_ان بوس_ه ی م_ولا ب_ه دست فرزندت 

تو ج_ان پاک_ی و عبّ_اس، پاره ی تن تو 

ست_اره ریخت_ه زه_را به م_اه دامن تو 

حسین را که بسی داشت در کنار شهید 

به جز تو نیست کسی مادر چهار شهید 

به چار ماه خود اشکی نریختی ز دو عین 

گریستی به حسین و گریستی به حسین

اگ_ر ت_و ن_ام نب_ردی ز شاخ_ه







ی یاست 

گریست دیده ی زه_را ب_رای عبّ_است

الا تمام وجودت پر از نوای حسین

به گری_ه نایبه الزینبی ب_رای حسین

روای_تِ عطشِ کربلاست در اشکت 

سلامِ گری_ه کنان حسین، ب_ر اشکت 

سرود زخم گلوی حسین، ورد لبت 

خلوص زینب و عبّاس در نماز شبت 

شبی که چشم حسین اوفتاد بر پسرت 

فشاند نور ز خورشیدِ چهره بر قمرت 

نگ_اه ناف_ذش اظه_ار ک_رد بی پرده

که به_ر شیرخ_دا شیرِ شی_ر آورده 

هر آنکه روی ورا دید، این ندا سر داد 

دوباره حضرت زهرا حسین دیگر زاد 

تو م_ادر شه_دا، هم_سر عل_ی هستی 

هزار حیف، غریبانه چشم خود بستی 

خزان رسید چو بر برگ لاله یاست 

نبود، جعفر و عثمان و عون و عبّاست

سپهر و مهر و مه و کوکبت کجا بودند

علی، حسین، حسن، زینبت کجا بودند

هماره ریخت به رخ از دو دیده، یاقوتت 

اگ_ر ب_ه دوش غریبان__ه رف_ت تابوتت 

دگر به پیکرت آثار تازیانه نبود 

دگر مراسم تشییع تو شبانه نبود 

تو داغدار شهید کنار علقم_ه ای 

همیشه فاطمه بودی همیشه فاطمه ای

نگه به خاطر ذریّه ی بتولم کن 

مرا که «میثم» آلوده ام، قبولم کن


5- منم سنگ صبور لانه ی عشق


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

منم سنگ صبور لانه ی عشق

منم آن خانه دار خانه ی عشق

منم در بزم مظلومانه ی عشق

سرود نغز جاویدانه ی عشق

اگر چه زن ولی مرد آفرینم

کنیز فاطمه ام البنینم

*****

پس از عصیانگری های مدینه

که تنها ماند مولای مدینه

پس از پرواز زهرای مدینه

که شد آتش سراپای مدینه

مرا هفت آسمان قدرم قضا داد

فلک دستم به دست مرتضی داد

*****

از آنروزیکه رفتم محضر او

خرامان تا رسیدم بر در او

که گیرم جای یاس پرپر او

به استقبالم آمد دختر او

مرا مادر خطابم کرد زینب

مرا از شرم آبم کرد زینب

*****

از آنروزیکه آن درگاه دیدم

چهار اختر بدون ماه دیدیم

علی را سر دورن چاه دیدم

هزاران صحنه ی جانکاه دیدم

به گرد شمعشان پروانه گشتم

نه بانو بل کنیز خانه گشتم

*****

زمان بگذشت تا نخلم ثمر داد

مرا هم چرخ گردون بال و پر داد

خدا پاداش کارم یک پسر داد

پسر نه در کفم قرص قمر داد

سراپا موجی از احساس گشتم

که من هم صاحب عباس گشتم

*****

چه عباسی که هستم هست او بود

چه عباسی که دل پابست او بود

برایم قبله چشم مست او بود

گره بگشای کارم دست او بود

ز طفلی گشت ماه عالمینم

غلام حلقه در گوش حسینم

*****

از آنروزیکه مظلومانه رفتند

کبوترهای من از لانه رفتند

همه گلهایم از گلخانه رفتند

به کف جان و پی جانانه رفتند

چنین گفتم به گوش نور عینم

مبادا باز گردی بی حسینم

*****

همه رفتند و من جا مانده بودم

غریب و زار و تنها مانده بودم

میان موج غمها مانده بودم

به ره محو تماشا مانده بودم

که شاید کاروان یاس آید

حسین و از پی اش عباس آید

*****

ولی افسوس







دیدم کاروان را

که می آورد با خود خستگان را

سیه پوش مصیبت کودکان را

زنان خسته حال و نیمه جان را

عیان شد هستیم از دست رفته

ز دستم هر چه بود و هست رفته

*****


6- ناله ای جانسوز دلها را پریشان می کند


مشخصات

مناسبت وفات

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ناله ای جانسوز دلها را پریشان می کند

کیست این غمدیده کز سوز دل افغان می کند

کیست بانوی سیه پوشی که هر روز از سحر

می رود کنج بقیع و ناله از جان می کند

سالها از ماجرای کربلا بگذشته باز

این زن غمدیده یاد از آن شهیدان می کند

این نه کلثوم است نی زینب بود ام البنین

کاین چنین آه و نوا در آن بیابان می کند

می کشد با حسرت بسیار نقش چار قبر

وز غم هر یک خروش از قلب سوران می کند

دم به دم گوید نخوانیدم دگر ام البنین

زین بیان دلهای جمعی را پریشان می کند

چون بیاد آرد ز درد و داغ جانسوز حسین

جاری اشک از دیده خون دل بدامان می کند

او بریزد اشک غم بهر حسین و در عوض

فاطمه در ماتم عباس افغان می کند


7- السلام ای گوهر دریای عشق


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

السلام ای گوهر دریای عشق

السلام ای لاله صحرای عشق

السلام ای مظهر صبر و وفا

السلام ای زوجه شیر خدا

السلام ای لولو بحر شرف

گوهر ایثار و عصمت را صدف

السلام ای مادر سلطان عشق

نام تو دیباچه دیوان عشق

السلام ای بحر عصمت شط نور

خادم درگاه تو غلمان و حور

خوانده ای خود را کنیز فاطمه 

داده ای درس محبت بر همه 


8- ای به حیدر دلبر و دلدار یا ام البنین


مشخصات

مناسبت وفات

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای به حیدر دلبر و دلدار یا ام البنین

ای پس از زهرا علی را یار یا ام البنین

مادر آزادی و ایثار یا ام البنین

ای ز شرم و از حیا سرشار یا ام البنین

نام تو همراه با خود شور و احساس آورد

شأن تو این بس که دامان تو عباس آورد

*****

نام زیبای تو نام دلربای فاطمه

ای تمام معرفت ای همنوای فاطمه

گر چه در بیت علی بودی بجای فاطمه

خویش را خواندی کنیز بچه های فاطمه

خلق عالم تا ابد مبهوت از کار توأند

جان بکف از مرد و از زن عبد دربار تو أند

*****

ای گلستان حیا ای بانوی کاخ حجاب

می درخشی بر سپهر قلبها چون آفتاب

بارها گفتی به عباس ای عزیز بوتراب

با برادر جان مکن هرگز حسینت را خطاب

گر چه مولایم علی باب شما طفلان همه است

مادر تو من ولیکن مادر او فاطمه است

*****

در نگاه پای تا سر شرم تو فرزانگی است

دامن پاکت کلاس مردی و مردانگی است

درس بحث این کلاس از مستی و دیوانگی است

حرف حرف شمع بودن صحبت از پروانگی است

گلشن زیبای تو یاس و اقاقی پرور است

همسر ساقی کوثر نیز ساقی پرور است

*****


9- آیت رب العالمین


مشخصات

مناسبت وفات

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آیت رب العالمین : مولاتی ام البنین

یار امیرالمومنین : مولاتی ام البنین

ای همسر شاه عرب : ای مادر عشق و ادب

ملیکه ارض و سماء : شفیعه روز جزا

از سینه ات شیر وفا : دادی به شیر کربلا

تو قلب خسته دیده ای : فرق شکسته دیده ای

خونابه های در لگن : دیدی تو در داغ حسن

ای بانوی هر دو سرا : جای تو خالی کربلا

عباس تو از صدر زین : چگونه شد نقش زمین


10- الا یا اهل عالم اینچنینم


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

الا یا اهل عالم اینچنینم

مددکار امیرالمؤمنینم

منم آموزگار ، عباس ، شاگرد

کنیز فاطمه ام البنینم


حضرت رقیه(س)


1- قبول باشه زیارتت رقیه یا رقیه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

قبول باشه زیارتت رقیه یا رقیه

تموم شده اسارتت رقیه یا رقیه

خداحافظ

*****

داره وصیت به زینب اشکای روضه دار تو

ذکر ابوالفضل بگیرم بالا سر مزار تو

شده با زخم بدنت، چادر خاکی ات کفنت

با گریه صدا می زنمت(2)

*****

خداحافظ

دارم یه دنیا درد و غم رقیه یا رقیه

نفس نمونده تا بگم رقیه یا رقیه

حس می کنم فاطمیه است یاس خراب پرپره

تشییع جنازه ات شبونه خیلی شبیه مادره

دیگه راهی سفری، از این اشکام با خبری

چی می شه منو هم ببری(2)

*****

خداحافظ

رو نیزه ها سر بابات رقیه یا رقیه

می خونه فاتحه برات رقیه یا رقیه

مادر تو داره شتاب لحظه ی دفن پیکرت

مث شیرخواره می ترسه بره روی نیزه سرت

آرزو دارم بمیرم، مدینه با گریه میرم

برات مجلس ختم می گیرم(2)

*****






2- کیستم من دُر دریای کرامت


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب بحر طویل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

کیستم من دُر دریای کرامت، ثمر نخل امامت، گل گلزار حسینم، دل و دلدار حسینم، همه شب تا به سحر عاشق بیدار حسینم، سر و جان بر کف و پیوسته خریدار حسینم، سپهم اشک و علم ناله و در شام علمدار حسینم، سند اصل اسارت که درخشیده به طومار حسینم، منم آن کودک رزمنده که بین اسرا یار حسینم، منم آن گنج که در دامن ویرانه یگانه دُر شهوار حسینم، به خدا عمة ساداتم و در شام بلا مثل عمو قبله حاجاتم و سر تا به قدم آینه ام وجه امام شهدا را. 

*****

بند دوّم 

روز عاشور که در خیمه پدر از من مظلومه جدا شد، به رخم بوسه زد و اشک فشان رو به سوی معرکة کرب و بلا شد، سر و جان و تن پاکش همه تقدیم خدا شد، به ره دوست فدا شد، حرم الله پر از لشکر دشمن شد و چون طایر بی بال پریدم، گلویم تشنه و با پای پیاده به روی خار دویدم، شرر از پیرهنم شعله کشید و ز جگر آه کشیدم که سواری به سویم تاخت و با کعب سنان بر کمرم زد، به زمین خوردم و خواندم ز دل خسته خدا را. 

*****

بند سوّم

شب شد و عمه مرا برد، سوی خیمه و فردا به سوی کوفه سفر کردم و از کوفه سوی شام بلا آمدم و در وسط ره چه بلاها به سرم آمد و یک


















شب ز روی ناقه زمین خوردم و زهرا بغلم کرد و سرم بود روی دامن آن بانوی عصمت به دلم شعله آهی که عیان گشت سیاهی و ندانم به چه جرم و چه گناهی به جراحات جگر زخم زبانش نمکم زد، دل شب در بغل حضرت زهرا کتکم زد، پس از آن دست مرا بست و پیاده به سوی قافله آورد، چه بهتر که نگویم غم دروازه شام و کف و خاکستر و سنگ لب بام و ستم اهل جفا را. 

*****

بند چهارم

همه شب خون به دل و موج بلا ساحل ما شد که همین گوشة ویرانه سرا منزل ما شد، چه بگویم که چه دیدم، چه کشیدم، همه شب دم به دم از خواب پریدم، پس از آن زخم زبان ها که شنیدم، چه شبی بود که در خواب جمال پسر فاطمه دیدم، چو یکی طایر روح از قفس جسم پریدم، به لبش بوسه زدم دور سرش گشتم و از شوق به تن جامه دریدم، دو لبم روی لبش بود که ناگاه در آن نیمه شب از خواب پریدم، زدم آتش ز شرار جگرم قلب تمام اُسرا را. 

*****

بند پنجم

اشک در دیده و خون در جگر و آه به دل، سوز به جان، ناله به لب، سینه پر از شعله فریاد، زدم داد که عمه پدرم کو؟ بگو آن کس که روی دامن او بود، سرم کو؟ چه شد آن ماه که تابید در این کلبه احزان و کشید از ره احسان به سرم دست نوازش همه از ناله من آه کشیدند و به تن جامه دریدند که ناگه طبقی را که در آن صورت خورشید عیان





بود نهادند به پیشم که در آن رأس منیر پدرم بود، همان گمشده قرص قمرم بود، سرشکش به بصر بود و به لب داشت همی ذکر خدا را. 

*****

بند ششم 

چه فروزان قمری بود، چه فرخنده سری بود رخ از خون جبین رنگ، به پیشانی او جای یکی سنگ، لب خشک و ترک خوردة او بود کبود از اثر چوب به اشک و به پریشانی مویش که نگه کردم و دیدم اثر نیزه و شمشیر به رویش بغلش کردم و با گریه زدم بوسه به رگ های گلویش نگهش کردم و دیدم دو لبش در حرکت بود به من گفت عزیز دلم اینقدر به رخ اشک میفشان و مزن شعله ز اشک بصرت بر جگرم، آمده ام تا که تو را هم ببرم، از پدر این راز شنیدم ز دل سوخته یک «یا ابتا» گفتم و پروازکنان سوی جنان رفتم و دیدم عمو عباس و علی اکبرِ فرخنده لقا را. 

*****

بند هفتم

حال در شام بوَد تربتِ من کعبه حاجات، همه خلق به گرد حرمم گرم مناجات بیایید که اینجاست، پس از تربت زینب حرم عمه سادات، همانا به کنار حرم کوچک من اشک فشانید، به یاد رخ نیلی شده ام، روضه بخوانید به جان پدرم دور مزار من مظلومه بگردید و بدانید که با سن کمم مادر غمخوار شمایم، نه در این عالم دنیا که به فردای قیامت به حضور پدرم یار شمایم، همه جا روشنی چشم گهربار شمایم، همه ریزید چو «میثم» ز غمم اشک که گیرم همه جا دست شما


3- جبین بر زخم و رخسارت به خون بخشیده زیبای


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج







غلامرضا

منبع دو دریا اشک 2

تعداد استفاده 0


متن شعر

جبین بر زخم و رخسارت به خون بخشیده زیبایی 

غب_ار از ع_ارضت شستم، ولی با اشک تنهایی 

لبت از تشنگی چون شیشة قلبم ترک خورده 

عجب دارم که چشمت باز هم مانده است دریایی 

لوای صبر بر دوش و سرشک سرخ در چشمم 

کنم ج_ای عم_و ب_ر ت_و علم_داری و سقایی 

چراغم دل، غذایم گریه، زلفم فرش و سر مهمان 

تع_الی الله از این مهمانی و از ای_ن پ_ذیرایی 

نمی گویم چه شد بر دخترت آنقدر می گویم 

که جسمم زینبی گردیده، رویم گشته زهرایی 

ببر ای باغبان امشب گل خود را به همراهت 

ک_ه پ_امال خزان گردیده در فصل شکوفایی 

به خود گفتم طواف آرم به دورت، لیک معذورم 

نه چشمم راست بینایی، نه پایم را توانایی 

توان_اییِّ پای_م ب_ا دوی_دن رفت از دستم 

نوازش های شمر از دیده ام بگرفته بینایی 

زهجرانت نخوابیدم ولی ممنونم از زینب 

که بالای سرم ب_ا نام تو می گفت لالایی 

به روز حشر چون بخشد خدا او را به مولایش 

گناه «میثم» و عفو خدا باشد تماشایی


4- سه ساله دختر کجا و یه عالمه دل بیقراری


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

سه ساله دختر کجا و یه عالمه دل بیقراری

چه بی خبر رفتی بابا تو مگه رقیه نداری

بی تو مهربون، شد دو کاسه خون 

چشمای تر رقیه

*****

یادته قدیما رو شونه ات سر می ذاشتم

کنار تو حتی یه لحظه غم نداشتم

حال روز منو نیگا کن 

جون عمه برام عمه دعا کن

دخترت رو صدا کن

*****

حالا که با دست زنجیر پر و بال ما رو می بندند

بگو به اینا که اینقدر به لباس پاره ام نخندند

بعد تو بابا، تو بیابونا

چی میاد سر رقیه

*****

می بینه که دستام می لرزه نا نداره

دیگه برای آبله پام جا نداره

کعب نی وقتی روبرومه

وقتی رو نی سر عمومه

دیگه کارم تمومه

*****

بهت می گفتم همیشه محاله که از تو جدا شم

ولی حالا بی تو باید همسفر نا محرما شم

ماه نی نشین، خاکا رو ببین

روی معجر رقیه

*****

پا به پای نیزه دویدن خیلی سخته

می ریزه زمین خون رگهات لخته لخته

مونده این آرزو تو سینه ام

کاش منم اون بالا بشینم

این روزا رو نبینم

*****


5- ای سر که پر خونی به چشمم آشنایی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب آهنگین

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای سر که پر خونی به چشمم آشنایی 

گویا سر بابم حسین سر جدایی 

سرت بنازم ای پدر 

شبم ز رویت شد سحر 

پدر حسین جان 

*****

از لطف خود شرمنده ام کردی پدر جان 

گر مرده بودم زنده ام کردی پدر جان 

اما چرا دیر آمدی 

رفتی جوان، پیر آمدی 

پدر حسین جان 

*****

چون تو مهی ویرانه را روشن نکرده 

با سر کسی از دخترش دیدن نکرده 

سرت شده مهمان من 

کو پیکرت جانان من 

پدر حسین جان 

*****

در جمع ما تا آشیان کردی پدر جان 

با چشم دنبال که می گردی پدر جان 

نگاهِ یاری می کنی 

یا سرشماری می کنی 

پدر حسین جان 

*****

در کوفه یک دم آمدی و زود رفتی 

دیدی که زینب بی تحمل بود و رفتی 

رفتی و امشب آمدی 

چون اشک زینب آمدی 

پدر حسین جان 

*****

من کار سقایی به اشک دیده دارم 

مهمان نوازی از سر ببریده دارم 

شام یتیمی شد سحر 

ای شامیان اینم پدر! 

پدر حسین جان 

*****

بابا ببین قدر و مقام دخترت را 

عمه تنت بوسید و من بوسم سرت را 

خواهی اگر رقیه را 

با خود ببر رقیه را 

پدر حسین جان 

*****

دیدم چو بوسد عمه ام زیر گلویت 

من هم به خیمه دیده کردم آرزویت 

امشب ببوسم این گلو 

رسیده ام بر آرزو 

پدر حسین جان 

*****

قوت ندارم تا که رویت را بشویم 

با اشک، خون های گلویت را بشویم 

پیش سرت دل داده










ام 

از دست و پا افتاده ام 

پدر حسین جان 

*****

رنگ تو و من زرد از غم گشته بابا 

چشم تو و من خیره در هم گشته بابا 

آخر بکن لطفی به من 

چیزی بگو حرفی بزن 

پدر حسین جان

*****


6- کوچکترین ستاره ی دریا کمی بخواب


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع غزل مرثیه 89

تعداد استفاده 0



متن شعر

کوچکترین ستاره ی دریا کمی بخواب

آتش گرفت دامن صحرا کمی بخواب

دیگر بس است بر سر نی هر چه دیده ای

لختی ببند پلک تماشا کمی بخواب

بر نی سه ساله بغض تو را جار می زنند

ای راز و رمز سوره ی طاها کمی بخواب

تو کودکانه حس مرا داغ می زنی

آتش مزن به سینه ی گل ها کمی بخواب

بی تازیانه زخم مرا تازه می کنی

آه ای بلور گریه ی زهرا کمی بخواب

جایی برای داغ تو پیدا نمی کنم

هفتاد و چندمین غم باب کمی بخواب

دیگر بس است بغض و بهانه پدر رسید

لالای و لا لا لا لا لا لا کمی بخواب


7- غم به سر شد، شبم سحر شد، خدا


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب آهنگین

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

غم به سر شد، شبم سحر شد، خدا 

ماه خرابه، روی پدر شد، خدا 

خبر به عالم دهید 

ماه منیرم دمید 

دوای دردم رسید 

پدر! سلامٌ علیک 

*****

مسافرم از سفر رسیده، خدا 

ز شیرخواره، خبر رسیده، خدا 

خون خدا آمده 

مونس ما آمده 

ز کربلا آمده 

پدر! سلامٌ علیک 

*****

چو غنچه بگشا، دهان خشکت پدر 

که من ببوسم، لبان خشکت پدر 

فدای تو دخترت 

شود فدای سرت 

این سر بی پیکرت 

پدر! سلامٌ علیک 

*****

ای گل زهرا تو را ببویم پدر 

به اشک چشمان، رخت بشویم پدر 

تو میهمان منی 

نه بلکه جان منی 

روح و روان منی 

پدر! سلامٌ علیک 

*****

کجاست دستت، در این اسیری پدر 

که دخترت را به بر بگیری پدر 

به سینه دارم غمی 

نشین کنارم دمی 

نوازشم کن کمی 

پدر! سلامٌ علیک

***** 

چو سایه ات بر سرم نبوده است پدر 

ز تازیانه تنم، کبود است پدر 

فسرده حالم ببین 

شکسته بالم ببین 

چون نی بنالم ببین 

پدر! سلامٌ علیک

*****


8- در خرابه ی شام عطر لاله دارد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب آهنگین

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

در خرابه ی شام عطر لاله دارد 

زیرا که بدانی یک سه ساله دارد 

کز قافله جا مانده وز پدر جدا مانده 

ای وای رقیه

*****

زان پرستوی عشق بال و پرشکسته 

در راه عزیزان منتظر نشسته 

تا مسافرش آید یعنی پدرش آید 

ای وای رقیه

*****

گرچه دستگیر و کودکِ اسیر است 

مکتب پدر را بهترین سفیر است 

بشکند اسارت را واکند سفارت را 

ای وای رقیه

*****

او که غیر زینب مونسی نبودش 

شاهد غمش بود بازوی کبودش 

او که روی نیلی داشت کی طاقت سیلی داشت 

ای وای رقیه

*****

سرهای بریده در مقابلش بود 

اشک چشم زینب شمع محفلش بود 

ناله همچو نی می کرد راه کوفه طی می کرد 

ای وای رقیه

*****

آن شب که مواجه با سر پدر شد 

وضع او دگرگون حال او بتر شد 

سوز غصه آبش کرد گل بود، گلابش کرد 

ای وای رقیه

*****

چون رقیه طفلی رنج و غم ندیده 

همبازی او شد یک سر بریده 

خم شد رخ او بوسید رگ های گلو بوسید 

ای وای رقیه

*****


9- گمشده بودم با تو پیدا شدم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

گمشده بودم با تو پیدا شدم

اومدی و صاحب بابا شدم

منم رقیه بابا جون جا نخور

فقط یه کم شبیه زهرا شدم

حالا که اومدی پهلوم بابا جون، نمیارم خم به ابروم بابا جون

بخواب آروم روی زانوم بابا جون

از سرمم زیادیه، همینکه با سر اومدی

یه تار موی سوخته تو، من نمیدم به احدی

بابای خوبم بابای خوبم بابای خوب و مهربون(2)

*****

کی گفته من یه دختر اسیرم

خواب خوش و از شامیا می گیرم

من به نمایندگی بچه ها

دور سرت می گردم و می میرم


10- صدای گریه بلنده نیمه شب از تو خرابه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

صدای گریه بلنده نیمه شب از تو خرابه

صدای طفلی گرسنه که هنوز تشنه ی آبه

دختری که خیلی وقته روی بابشو ندیده

با سر انگشتای زخمیش عکسشو رو خاک کشیده

بابامو الان میارند عمه موهام پریشونه

اگه جون مونده به دستات تو بزن موهامو شونه

عمه جون اینجوری بد نیست با لباس پاره باشم

وقتی که میاد بابایی بده بی گوشواره باشم


11- من نخل شکسته ی حسینم


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

من نخل شکسته ی حسینم 

در سوگ، نشسته ی حسینم 

هم اختر آسمان عصمت 

هم ماه خجسته ی حسینم 

دریا شده تشنه کام اشکم 

پیغمب_رخون، امام اشکم 

*****

من سوره ی کوثر حسینم 

همسنگر مادر حسینم 

مانند عمو، گره گشایم 

وا...! قسم دُر حسینم 

آزاده یتیم__ه ای صغی__رم 

صد قافله دل، بوَد اسیرم

***** 

قرآنِ فتاده زیر پایم 

هر چند، غریبم، آشنایم 

هم لاله ی سرخ باغ خونم 

هم یاس بهشت کربلایم 

با مصحفِ روی لاله گونم 

پیغمب__رِ قتل_گاه خ_ونم 

*****

آیینه ی روی سیّد الناس 

سرتا به قدم، صفا و احساس 

بوده است همیشه جایگاهم 

دامان حسین و دوش عباس 

هم ب_وده حسی_ن، سرفرازم 

هم دخت علی، کشیده نازم

***** 

ویرانه، اگر چه جای من بود 

عالم، همه کربلای من بود 

چشم ملک از پی تبرّک 

بر آبله های پای من بود 

می بود به جنگ اهل بیداد 

در ه_ر نفس_م، ه_زار فریاد 

*****

خال لب من، شده است، تبخال 

از سوز عطش، زدم پر و بال 

نیش سر خارها، به پایم 

انداخته اند عکس خلخال

بر من دف و چنگ، گریه می کرد 

کعب ن_ی و سنگ، گریه می کرد 

*****

بودم به حسین، سرسپرده 

کوه غم او، به دوش برده 

هر چند که دختری صغیرم 

یک مرد، چو من، کتک نخورده 

رخس_ار من_وّرم، کب_ود است 

سر تا سر پیکرم، کبود است 

*****

من بودم و قلب داغدیده 

من بودم و قامت خمیده 

آن شب که اجل، گرفت جانم 

من بودم و یک سر

















بریده 

سر را روی سینه ام، فشردم 

در گ_وشه ی این خرابه، مردم 

*****


12- باز باب عشق سویم باز شد


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب مثنوی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0



متن شعر

باز باب عشق سویم باز شد

بار دیگر مثنوی آغاز شد

از قلم شد طاقت و صبر و قرار

می نوشتم غرق غم بی اختیار

باید امشب هر دو مان مجنون شویم

بهر طفلی واله و مفتون شویم

با کلامش جسم و جانم را فسرد

فکر من را سوی یک ویرانه برد

پرده ها از پیش چشمم زد کنار

تا که دیدم، سخت گشتم دل فکار

یک خرابه بود و یک دنیا محن

عده ای دلخسته چندین طفل و زن

این طرف یک زن نشسته در نماز

آن طرف تر کودکی غرق نیاز

مادری در فکر یک گهواره بود

آن یکی در فکر مشک پاره بود

دختری با سوزِ شب در جنگ بود

جای بالش زیر سرها سنگ بود

کودکان دل خسته در سوز و نوا

گریه می کردند اما بی صدا

باغی از گل ها ولی بی باغبان

نسترن؛ زخمی، اقاقی؛ ناتوان

چهره ی گل ها یکایک سوخته

از غم و رنج و تعب افروخته

در میان خیل زن ها کودکان

بود طفلی خرد سال و قد کمان

لعل او خشکیده بود از قحط آب

دست هایش زخمی از ردّ طناب

موقع بر خواستن آن بی نوا

با اشاره، عمه را می زد صدا

گونه اش زخمی و پا پر آبله

روی جسمش بود جای سلسله

گاه با یک دست در حال قنوت

گاه در گریه زمانی در سکوت

در دل ویرانه طفل سینه چاک

با سر انگشت خود بر روی خاک

نقش می زد صورت زیبای یار

عکس یک بابا به دستش گوشوار

زین همه رنج و محن از تاب رفت

بر روی خاک خرابه خواب رفت

ناگهان از خواب خوش







بیدار شد

از غم هجر پدر بیمار شد

گفت: ای عمه بگو بابا کجاست؟

همدم این دختر تنها کجاست؟

خواب دیدم سر به این ویرانه زد

با محبت موی من را شانه زد

تاب مهجوری ندارم عمه جان

طاقت دوری ندارم عمه جان

تا بیاید از سفر باب غریب

زیر لب نجوا کنم امن یجیب

در همین اثنا پدر از ره رسید

با سر آمد ناز دختر را خرید

دختر مجروح چشمش را باز کرد

شکوه از جور فلک آغاز کرد

گفت بابا کی بریده حنجرت؟

کاشکی می مرد اینجا دخترت

کی شکسته ابروی زیبای تو؟

کی زده با چوب بر لب های تو؟

گوییا در راه هتاکی شده

از چه رو مویت پدر خاکی شده

این جراحت ها ز سنگ کینِ کیست؟

آنقدر زخمی است! جای شانه نیست

ردّ نیزه بر گلویت مانده است

خاک و خون چشم تو را پوشانده است

دست هایت کو پدر نازم کند

با خوشی و عشق دمسازم کند

زد به خود آنقدر تا مجرح شد

رفت از جسمش توان، بی روح شد

طاقت از کف داد بی حرکت نشست

ناله ای زد چشم خود آرام بست

دخترک خیری از این دنیا ندید

گوشه ی ویرانه در خاک آرمید


13- با خودم گفتم رقیه کیست کیست؟


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب مثنوی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0



متن شعر

با خودم گفتم رقیه کیست کیست؟

گفته اند این نام در تاریخ نیست

حرف در تاریخ از ویرانه است

داستان دخترک افسانه است

پیش خود نجوا کنان در جستجو

گفتمش بی بی حقیقت را بگو

در همین اثناء دو پلکم خسته شد

خواب رفتم چشم هایم بسته شد

یک خرابه بود و یک دنیا محن

عده ای دل خسته، چندین طفل و زن

هر چه می دیدم همه افغان و آه

خیره شد چشمم به طفلی رخ سیاه

با خودش قلبی پر از احساس داشت

صد نشان از عطر و بوی یاس داشت

دور او حور و ملک در شور بود

گوئیا نسلش ز نسل نور بود

گر چه باشد دخترک کم سن و سال

بُرده مریم، آسیه زیر سئوال

چه جلالی! شوکتی! آزاده است

شک ندارم من یقین شهزاده است

دختر سلطان اگر چه خاکی است

نیست از اهل زمین افلاکی است

پیش آمد دست بر دیوار داشت

در کف پایش گمانم خار داشت

خسته بود و خسته بود و زار بود

گوییا که دخترک بیمار بود

صورتش لبریز از بیداد بود

حرف می زد حرف، لیکن داد بود

اشک افشاندم رهش جارو زدم

پیش پایش با ادب زانو زدم

گفتمش بانوی من تو کیستی؟

گوییا از اهل دنیا نیستی

با لب پر خون مرا شرمنده کرد

دختر سلطان به رویم خنده کرد

با صدایی نارسا آهسته گفت:

من رقیه، اشک در چشمش شکفت

گفت: من هستم عزیز عالمین

دختر سلطانم و بنت الحسین

خون من از خون پاک مصطفی

جد من حیدر بود شیر خدا

یادگار حضرت زهرا منم

دلخوشیّ زینب کبری منم

گر چه دستم با طنابی بسته است

روح و جانم ناتوان







و خسته است

مِهر خود در هر دلی جا می کنم

با همین دستم گره وا می کنم

تا قیامت شیعه مدیون من است

دین حق، آباد از خون من است

روز محشر دست می گیرم طبق

قدر من باشد چنان در پیش حق

می زنم فریاد ربّ جرم بخش

هر که را گویم فقط آن را ببخش

این یکی بهرم علم افراشته است

آن یکی هم حرمتم را داشته است

مهربانا او شود اهل بهشت

روی پرچم یا رقیه می نوشت

می شود از جام کوثر مست مست

تا سه ساله دیده گریه کرده است

او به یادم موی خود را می کشید

پا برهنه در عزایم می دوید

آن یکی را نه خدایا برزخی است

قلب من آزار داده دوزخی است

گونه ای دیگر به پایم خار کرد

بارالها او مرا انکار کرد

در قیامت من قیامت می کنم

دوستانم را شفاعت می کنم

غم مخور این حرف با نا کَس مگو

کرده ام او را حواله بر عمو


14- چه عجب صفای خونه پر زدی به این ویروونه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

چه عجب صفای خونه پر زدی به این ویروونه

خیلی وقت بود که دل من داشت برای تو بهوونه

ای هلال عمه زینب هنوز خاکستری هستی

زینت دوش پیمبر تو طبق بستری هستی

آرزوم بود که بشینم لحظه ای رو دومن تو

دستامو حلقه کنم من باز به دور گردن تو

میدونم که دیگه باید تو این آرزو بمیرم

آخه هیچ جوری نمی شه سر تو بغل بگیرم

ملک الموت دلِ از این دنیا بردنم نداره 

آخه دخترت جونی برای جون سپردن هم نداره

هر چی جون داشت به تن من دست تازیانه برده

خیلی وقته دختر تو جز کتک هیچ چی نخورده


15- جسمم، ضعیف و روحم، سرگرم بال بال است


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

جسمم، ضعیف و روحم، سرگرم بال بال است 

دور فراق، طی شد، امشب، شبِ وصال است 

تا یافتم طبق را، دیدم جمال حق را 

باید به سجده افتم، این وجه ذوالجلال است 

هنگام شب، که دیده، خورشید در خرابه؟ 

این قرص آفتاب است یا ماه، یا هلال است؟ 

اکنون که یارم آمد، از ره نگارم آمد 

هم ماندنم، حرام است، هم رفتنم، حلال است 

افتادم از صدا و سر، مانده روی قلبم 

جانم، ز دست رفت و چشمم، بر این جمال است 

سر روی سینه ی من، مانند سوره ی نور 

تن، از سم ستوران، قرآنِ پایمال است 

عمر سه ساله ی من، کوتاه بود، چون گل 

دوران انتظارم، هر دم هزارسال است 

هر شب، به خواب دیدم، جان دادنِ خودم را 

امشب، شهادت من، نه خواب، نه خیال است 

در سنّ خردسالی، مردِ جهاد بودم 

این صورت کبود است، زیباترین مدالم 

«میثم» به جان زهرا، بنویس از لب من 

من کشته ی حسینم، این است وصف حالم


16- اینجا مزار فاطمه ی کوچک خداست


مشخصات

مناسبت خرابه شام

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

اینجا مزار فاطمه ی کوچک خداست 

ریحانه ای ز گلشن سرسبز ابتداست 

ی_ک کعب_ه م_لائکه الله در زمی_ن 

یک سوره مبارکه نور در سماست 

باب الحوائجی است که همچون عموی خویش 

پیوسته خلق را به درش روی التجاست 

در سن کودکی است علمدار شهر شام 

همچون عموی خود که علمدار کربلاست 

گنجی است در خرابه و ماهی است در زمین 

نوری است بین ظلمت و طوری به قلب ماست 

مجم_وعه فض_ائل زه_را ب_ه کودکی 

منظومه اس_ارت و محبوبه خداست 

خاک خرابه اش که بوَد تربت حسین

چون خاک کربلا به همه دردها دواست 

قرآن کوچکی به روی دست اهل بیت 

آیات وحی اش از اثرِ کعبِ نیزه هاست 

ذکر خدا تمام نفس های خسته اش 

سر تا قدم شراره فریاد بی صداست 

تنها نه جان و تن پدر و مادرم فداش 

این نازدانه دختر نام_وس کبریاست 

هم سنگ_ر شهی_ده زه_را و زینبیْن 

آیینه حسین و حسن، قلب مرتضاست 

م_انند تح_ت قب_ه م_ولایمان حسین

حاجات جن و انس در این آستان رواست 

ه_ر ن_ازدانه را به سر دست لاله ایست 

او را به روی دست، سرِ از بدن جداست 

دانی چرا چو فاطمه شب زیر خاک رفت 

میراث این سه ساله غمِ دختِ مصطفاست 

این م_اه پاره، پار? ماهی است از حسین? 

این سوره مبارکِ «و الشمس والضحی»ست 

حاجت از او بخواه که باب الحوائج است 

مشکل بر او بیار که دستش گره گشاست 

ی_اس کب_ود آل نب_ی، پ_ای ت_ا ب_ه سر 

آیین_ه دار ف_اطمه از ف_رق تا به











پاست 

او یک فرشته و به رخش جای دست دیو 

یا یک ملک که گوشه ویرانه اش سراست 

می کرد زیر لب، دل شب از خود این سؤال: 

بابا چه شد؟ برادر من کو؟ عمو کجاست؟ 

اط_راف قب_ر ک_وچک این دختر حسین

سوز درون، اشک ب_صر بهترین دعاست 

ب_ا آنک_ه در خرابه غ_ریبانه داد ج_ان 

ملک خدا به یاد غمش محفلِ عزاست 

با اشک، روی سنگ مزارش نوشته اند 

بر برگ یاس سوخته سیلی زدن خطاست


17- از پاره های جگرم لاله افشانم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

از پاره های جگرم لاله افشانم 

خوش آمدی، خوش آمدی، تازه مهمانم 

یا ابتا یا ابتا ای حسین جانم(2) 

*****

واویلتا که شامیان، بس که نامردند 

به جای گل، سر پدر بر من آوردند 

یا ابتا یا ابتا ای حسین جانم(2)

*****

امشب دگر مراد خود از تو می گیرم 

تو را به بر می گیرم و بر تو می میرم 

یا ابتا یا ابتا ای حسین جانم(2)

*****

من مثل زهرا خورده ام از عدو سیلی 

تو گشته، یاقوت لبت، از چه رو نیلی؟ 

یا ابتا یا ابتا ای حسین جانم(2)

*****

قرآن بخوان، قرآن بخوان، بهر محبوبت 

اینجا دگر نمی زنند دشمنان چوبت 

یا ابتا یا ابتا ای حسین جانم(2)

*****

زخم سر زیبای توست، ارثی از حیدر

شکسته دندانت چرا، مثل پیغمبر

یا ابتا یا ابتا ای حسین جانم(2)

******

گریه برای دخترت، بین ره کردی 

من اوفتادم از شتر، تو نگه کردی 

یا ابتا یا ابتا ای حسین جانم(2)

*****


18- روی نیزه غریبی سر بابا نشسته


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

روی نیزه غریبی سر بابا نشسته

توی راه کوفه و شام دل زینب شکسته

*****

شامی حیا نداره، دنیا وفا نداره

آخه عاقبت همه سفره

اینجا وادی درده، شبهاش خاموش و سرده

اشکام مث ستاره ی سحره

بابم میاد میدونم، که چشم براش می مونم

میاد منو می بره

*****

ماه ویروونه اومد، خورشید شبونه اومد

وقتی میون سلسله اسیرم

حالا با چش گریون، اما با دلی پر خون

پیش سر بابا زبون می گیرم

دور سرت می گردم، موهاتو شونه کردم

کنار تو می میرم

*****


19- آمدی داغ دل تنگ مرا تازه کنی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب دو بیتی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آمدی داغ دل تنگ مرا تازه کنی

یا دلت سوخته از دربدری های من است

وای بابا چه بلایی به سرت آمده است

لبت انگار ترک خورده تر از پای من است


20- مرا از بر لاله ها می برند


مشخصات

مناسبت 11 محرم

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

مرا از بر لاله ها می برند 

چو مرغی به دام بلا می برند 

تو را غرق خون ستم ساختند 

مرا هم به بند جفا می برند 

جدایم کنند از تو این دشمنان 

که سرهای از تن جدا می برند 

تو خون خدایی و این مشرکین 

تو را کشته نام خدا می برند 

اسارت که دیگر ندارد کتک 

مرا با زدن ها چرا می برند 

به اینان بگو ای پدر جان مرا 

چرا می زنند و کجا می برند 

کشیدند اینجا چو جانم به خون 

کجا دیگر از کربلا می برند 

گهم بر روی خارها می کشند 

گهم با سر نیزه ها می برند 

به طعنی جگرهای ما خون کنند 

به قهری دل ما ز جا می برند 

به اطفال پاسخ ز سیلی دهند 

زمانی که نام تو را می برند 

"مؤید" دل ما به حال آورند 

چو نامی ز کرببلا می برند 

دوایی به درد دلم کن حسین 

که خاک تو بهر شفا می برند


21- الا ای ماه خونین که آستانت آسمان بوسد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

الا ای ماه خونین که آستانت آسمان بوسد 

چه زیبا آمدی تا دخترت هم آستان بوسد 

تو با سر آمدی من هم به جان گردم پذیرایت 

که هر عاشق رخ جانانة خود را به جان بوسد 

پدر بوسم لبت جایی که بوسیدست پیغمبر 

ولی در طشت زر دیدم که چوب خیزران بوسد 

تو را من هر چه می بوسم چرا من را نمی بوسی 

چو باشد رسم، مهمان را که روی میزبان بوسد 

اگر وقت وداع آخرین با عمه ام زینب

ندانستم چرا زیر گلویت با فغان بوسد 

ولی الحال می فهمم که می بینم سرت بی تن 

که رگ های گلویت را صبا بوید، سنان بوسد


22- در نام رقیه فاطمه پنهان است


مشخصات

مناسبت مدح

سبک واحد جدید

قالب رباعی

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

در نام رقیه فاطمه پنهان است 

از این دو یکی جان و یکی جانان است 

در روی کبود این دو پیداست خدا 

آیینه بزرگ و کوچکش یکسان است


23- شام غم گنجی که در ویرانه دارد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب آهنگین

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

شام غم گنجی که در ویرانه دارد 

گوهری از اشک مظلومانه دارد 

دختر کریم است، کارش عظیم است 

گوهر یتیم است، جانم رقیه

***** 

بسته احرام رسالت در اسارت 

کرده با خون جگر غسل زیارت 

دارد از دادار، با سر دلدار 

وعده دیدار، جانم رقیه

*****

یک دل کوچک کجا و آن همه غم 

یک سه ساله آه و سیصد سال ماتم 

تیره روزی ها، غم فروز ی ها 

خیمه سوزی ها، جانم رقیه

*****

خار صحرا تیر غم در پا و در دل 

داغ هجر کودک شش ماهه بر دل 

دیده تر گشته، در به در گشته 

خون جگر گشته جانم رقیه

*****

پا به پای عمه و مادر دویده 

روز و شب دنبال سرهای بریده 

با دل پر خون، پا ز ره گلگون 

خاطر محزون، جانم رقیه

*****


24- سه ساله ی تو از عمر خودش حسابی سیره


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

سه ساله ی تو از عمر خودش حسابی سیره

از این غروبای این خرابه دلم می گیره

ببین که پیره(2)

این آرزومه یه لحظه تو رو بغل بگیرم

یا جون می گیرم ز شهد لبات یا که می میرم

به غم اسیرم(2)

بیا و ببین دلشکسته ام، یه گوشه ای تنها نشستم

غیر تو که دیدن نداره، چشامو رو این دنیا بستم

اگر چه من کبوترم، ببین دیگه نمی پرم، شکسته شد بال و پرم، ای بابا

بیا دمای آخرم، ببین چی اومده سرم، اسمتو بر لب می برم، ای بابا

ثار ا... (4)

*****

به من می گه عمه رفتی سفر پس بر می گردی

همش میگه تو دوستم داری و ترکم نکردی

تو بر می گردی(4)

بیا که بریم مدینه با هم دوباره بابا

برام بخری لباس نو و گوشواره بابا

دوباره بابا(4)

بیا که بگم بابا دارم، سرمو رو پاهات می ذارم

دلم می خواد بازم علی رو، بیاری بشینی کنارم

شب غمم سحر می شه، مونس من پدر می شه، با چشمایی که تر می شه، واویلا

خدا رو شکر جون به لبم، زحمت عمه زینبم، ببین که در تاب و تبم، واویلا

ثار ا... (4)

*****

یتیم تو شب رو خاک خرابه سر می ذاره

ولی بخدا ز درد پاهاش تا صبح بیداره

که خواب نداره(2)

چشام سو نداره خارا رو از پاهام در آرم

برا همینه یه گوشه نشین بیقرارم

چادر ندارم (2)

باشه با همین غم می سازم، منم و همین رمز و رازم

با تموم دردی که دارم، ترک نشده بابا نمازم

بیا به من سری بزن، بجای چند تا پیرهن، برام بیار دیگه کفن،





















ای بابا

تو این شهر خراب شده، دختر تو بی تاب شده، یه شمعیه که آب شده، ای بابا

ثار ا... (4)

*****


25- نفس در سینه از آهم شرر شد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

نفس در سینه از آهم شرر شد

تمام قوت من، خون جگر شد 

چه ایامی که از شب، تیره تر بود 

چه شب هایی، که با هجرت سحر شد 

چه سود از گریه، هر چه گریه کردم 

شرار دل، ز اشکم بیشتر شد 

تن صد پاره ات در کربلا ماند 

سرت بر نیزه با من، هم سفر شد 

خمیدم، در سنین خردسالی 

به طفلی، قسمتم، داغ پدر شد 

لب من از عطش، خشکیده بابا 

چرا چشمان تو از گریه تر شد؟ 

زبان عمه، شمشیر علی بود 

ولی او بر دفاع من، سپر شد 

نگه کردم به رگ های گلویت 

از این دیدار، داغم تازه تر شد 

اجل، جام وصال آورده بر من 

خدا را شکر، هجرانت به سر شد 

سرشک دوستانم، دانه دانه 

تمام نخل «میثم» را ثمر شد


26- پدرم رفت و بود عقده گشایم عمه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

پدرم رفت و بود عقده گشایم عمه 

بود امید دلم بعد خدایم عمه 

بعد بابا که سرش همره ما بر نی بود 

انس بسته به من و آه و نوایم عمه 

تا نسوزد جگرم بیش تر از داغ پدر 

دهد از اشک بصر آب و دوایم عمه 

زند از مهر گهی شانه به مویم گریان 

کشد از لطف گهی خار ز پایم عمه 

تا نیفتم به کف دشمن و سیلی نخورم 

نکند لحظه ای از خویش جدایم عمه 

من دعا می کنم و مرگ خود از حق طلبم 

نشنود این دل شب کاش دعایم عمه 

هست تکلیف من امشب بگذشتن از جان 

بهترین شاهد من هست وفایم عمه 

من به تکلیف عمل کرده و با خیل اسیر 

جشن تکلیف گرفته است برایم عمه 

جشن تکلیف مرا هست چراغان از اشک 

اشک خونین که بریزد به عزایم عمه 

جشن تکلیف من این بود که در ویرانه 

بست با خون دل خویش حنایم عمه


27- امشب خرابه ام شد چراغانی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب خرابه ام شد چراغانی 

جان به کف دارم از بهر قربانی 

جان شیرینم در برم آمد سایه بابا بر سرم آمد 

آه و واویلا آه و واویلا 

***** 

شامیان شامیان من پدر دارم 

رأس خونین او را به بر دارم 

آمدی بابا چشم ما روشن گشته ویرانه از رخت گلشن 

آه و واویلا آه و واویلا 

*****

اشک چشمم کند مجلس آرائی 

ت_ا کن_م از مهم_انم پ__ذیرائی 

زلف خونینم فرش ویرانه رأس اوشمع ومن چو پروانه 

آه و واویلا آه و واویلا 

*****

ای پ_در دی_ده بگشا تکلّم کن 

بر روی دخترت یک تبسم کن 

ای سر پاکت هست و بود من بوسه زن بر روی کبود من 

آه و واویلا آه و واویلا 

***** 

ای فدای رخ بهتر از ماهت 

یا بمان یا مرا بر به همراهت 

رأس پاکت را در بغل گیرم با تو می آیم، بی تو می میرم 

آه و واویلا آه و واویلا 

***** 

گ_ر چ_ه بابا ز هجر تو دلخونم 

ت_ا قی_امت م_ن از عمه ممنونم 

پیش رویم خود را سپر می کرد هر دم از من دفع خطر می کرد 

آه و واویلا آه و واویلا 

*****

من برای تو اشکم بوَد جاری 

عم_ه ب_ر من نماید عزاداری 

در این خرابه می میرم امشب می کن_د دفنم نیمه شب زینب 

آه و واویلا آه و واویلا 

***** 

ص_ورت نی_لی ام را ببی_ن ب_اب_ا 

گشته چون صورت مادرت زهرا

سیلی از دست قاتلت خوردم ای پدر ارث از مادرت بردم 

آه و واویلا آه











و واویلا

*****


28- عمه ی نازم، سوز و گدازم ببین


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب آهنگین

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

عمه ی نازم، سوز و گدازم ببین 

با سر بابا راز و نیازم ببین 

شمعم و پروانه ام 

مُحرم ویرانه ام 

صاحب این خانه ام 

رقیه هم می رود 

*****

لاله ی سرخم ز دشنه پرپر شده 

خرابه ما از او معطر شده 

نشسته مهمان من 

به دست لرزان من 

به روی دامان من 

رقیه هم می رود 

*****

کتاب عمرم، ز آتش دل بسوخت 

جان رقیه، چو شمع محفل بسوخت 

نفس نفس می زنم 

وداع جان می کنم 

شهید امشب منم 

رقیه هم می رود

*****


29- دخترم گریه نکن، اشک چشمت زده بر دل شررم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

دخترم گریه نکن، اشک چشمت زده بر دل شررم 

مادرم منتظر است، آمدم تا که تو را هم ببرم 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

*****

این خرابه، قفس است، آمدم تا که کنم آزادت 

با پدر حرف بزن، مانده در سینه چرا فریادت؟ 

نازنین دختر من گل نیلوفر من (2) 

*****

علی اکبر به جنان، در فراق تو دلش تنگ شده 

به پدر سنگ زدند، موی تو از چه، به خون رنگ شده 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

*****

تو که یک طفل استی، قامت فاطمیت، از چه دوتاست 

ترَکِ لب هایت، همه از تشنگی کرب و بلاست 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

*****

دیدم از نوک سنان، به روی خار، دواندند تو را 

از شتر افتادی، ز چه بر خاک، کشاندند تو را 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

*****

بوی زهرا دمد از، گیسو و رشته ی پیراهن تو 

گوییا پیش از من، مادرم آمده بر دیدن تو 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

*****

موی مشکین تو را، پر، ز گرد ره صحرا دیدم 

گوئیا بر سر تو، چادر خاکی زهرا دیدم 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

*****

شمع سوزان دلم، چقَدَر سوختی و آب شدی 

با پدر حرف بزن، از چه لب بستی و در خواب شدی 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

*****


30- ای سفر کرده ک_ه صد قافله دل همره تو است


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای سفر کرده ک_ه صد قافله دل همره تو است 

این همه زخم چرا بر روی همچون مه تو است 

ابتا یا ابتا 

***** 

دست پیش آورم و جامه به تن چاک کنم 

تا ک_ه اشک از رخ ن_ورانی تو پاک کنم 

ابتا یا ابتا 

***** 

شعل_ه بی_دادگران ب_ر پ_ر پروانه زدند 

همه با سنگ جفا موی مرا شانه زدند 

ابتا یا ابتا 

***** 

خنده و شادی و دشنام و ک_ف و هلهله بود 

ده تن از عترت تو بسته به یک سلسله بود 

ابتا یا ابتا 

شامیان یکسره بر گریه ما خندیدند 

پ_ای آواز? ق_رآن س_رت رقصیدند 

ابتا یا ابتا 

***** 

گلشن وحی خزان گشته گل یاس کجاست؟ 

ساقی تشنه لب_ان حض_رت عباس کجاست؟ 

ابتا یا ابتا 

***** 

خاک ویرانه کجا و شجر طور کجا 

شب تاریک کجا و طبق ن_ور کجا 

ابتا یا ابتا 

*****


31- شب است و خورشید و خرابه و من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

شب است و خورشید و خرابه و من 

س_رِ پ_در گرفت_ه ام ب__ه دام__ن 

من و دو چشم پرستاره تو و گلوی پاره پاره 

یا ابتا آجرک الله 

***** 

ماه به خاکستر نشسته بابا 

پیشانی ات چرا شکسته بابا 

سر تو را به بر بگیرم دعا کن ای پدر بمیرم 

یا ابتا آجرک الله 

***** 

در خیر مقدم اشک و ناله دارم 

از زلف خون گرفته لاله دارم 

من که همای بام عرشم خاک خرابه شده فرشم 

یا ابتا آجرک الله 

*****

من روضه خوان کوچک حسینم 

طفل_م و لیک_ن ک_ودک حسینم 

اینجا حسینیه شام است برلب من خنده حرام است 

یا ابتا آجرک الله 

***** 

اگر چه م_ا را لحظه ای امان نیست 

قرآن بخوان اینجا که خیزران نیست 

قرآن بخوان تا بزنم من بوسه به جای چوب دشمن 

یا ابتا آجرک الله 

***** 

هدیه من دو چشم پ_رستاره 

سوغات تو گلوی پاره پاره 

زلف رقیه لاله گون است محاسن توغرق خون است 

یا ابتا آجرک الله 

***** 

شک_ر خدا که ما به هم رسیدیم 

رخسار هم در این خرابه دیدیم 

سکینه می کند نظاره بر این گلوی پاره پاره 

یا ابتا آجرک الله

*****


32- عمه ی مظلومه ام، دست خدا یار تو


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

عمه ی مظلومه ام، دست خدا یار تو 

وقت جدایی شده، خدانگهدار تو 

گریه به حالم کنید، دگر حلالم کنید(2) 

*****

طایر عشق حسین، فتاده از زمزمه 

شبانه دفنم کنید، چو مادرم فاطمه

گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 

*****

گاه به من، مادر و گاه پدر، می شدی 

گاه مرا سایه بان، گاه سپر، می شدی 

گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 

*****

الا اسیران همه من به سفر می روم 

با رخ نیلی شده، پیش پدر می روم 

گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 

*****

در این خرابه دلم، تنگ علی اکبر است 

در نظرم دم به دم روی علی اصغر است 

گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 

*****

به گلسِتان جنان یاد کنم از همه 

سلامتان را برم، به مادرم فاطمه

گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 

*****

اگر چه من بوده ام، طفل صغیر حسین

دگر به شام بلا شدم سفیر حسین

گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 

*****


33- بوی تو می آید امشب از خاک ویرانه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بوی تو می آید امشب از خاک ویرانه

باد صبا می دهد مرا مژده ی تو را آمدی بابا

مستانه مستانه (2)

خون می رود از دیده ام چون لاله ی پاشیده ام

چون اشک خود غلطیده ام

دیگر نمانده در تنم نیروی عمه گفتنم

*****

بر دانم ای سر بنشین تا در دل گویم

ای ماه در خون نشسته ام دلشکسته ام حال من بنگر

نیلی شده رویم(2)

ای مایه ی آرامشم زخم لبت زد آتشم

جام اجل را سر کشم

دیگر نمانده در تنم نیروی عمه گفتنم

*****

امشب تو را گویم جویم با دست بشکسته

بوسم ترک های لب تو جای لب تو روی گونه ام

بنگر که بنشسته(2)

از چه سرت بشکسته است جانم به جانت بسته است

روحم ز دنیا خسته است

دیگر نمانده در تنم نیروی عمه گفتنم

*****

با اشک خود شویم رویت از خون و خاکستر

از عمه پنهان کنم رخت بهر پاسخت لعل لب بگشا

در این دم آخر(2)

ای حسرت شبهای من مرهم بنه بر پای من

سوزد همه اعضای من

دیگر نمانده در تنم نیروی عمه گفتنم

*****


34- بوسیدن لبهای تو وقتی نمی برد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب دو بیتی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بوسیدن لبهای تو وقتی نمی برد

حق دارم از دست لبت دلگیر باشم

وقتی به دنبال سرت آواره هستم

باید اسیر این همه زنجیر باشم


35- بلبلی امشب به ویران نغمه خوانی می کند


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب غزل

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

بلبلی امشب به ویران نغمه خوانی می کند 

تلخ کامی دیده و شیرین زبانی می کند

دعوت از مهمان به جا آورده در بزم یزید 

وز وفای عهد مهمان، قدردانی می کند 

اشک و مژگان آب و جارو کرده آن ویرانه را 

بین چه با احساس طفلی میزبانی می کند 

دیده ی اختر شمارش بر پدر روشن شده ست 

مه به روی دامن و اختر فشانی می کند 

گرچه طفل است و زمان جست و خیز او، ولی 

شِکوه چون پیران ز درد و ناتوانی می کند 

گفت بهر دیدن تو زنده ماندم تاکنون 

مرگ دیگر از چه با من سرگرانی می کند؟ 

بهر ره رفتن ز اطفال دگر گیرم کمک 

کودکت، جان بر لب است و سخت جانی می کند


36- عمری است که بر روی لبم حک شده نامت


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عمری است که بر روی لبم حک شده نامت

دلبسته به دامت

از غیر تو ببریده و می زدم زجامت

هستم غلامت

هر کس به کسی فخر کند من به رقیه

عالم به فدای اسم زیبای رقیه

*****

از فکر تو آرام بگیرد همه جانم

ای روح و روانم 

بی مهر تو بیچاره و ناچیز و نَدارم

دلخسته و زارم

آخر ز غم داغ پدر جان و تنت سوخت

از ضربت دستان عدو بال و پرت سوخت

آن لحظه که از ناقه فتادی پدرت سوخت

چشمان ترت سوخت

*****


37- بیا ای سر به ویران با من ویران نشین سرکن


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب غزل

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

بیا ای سر به ویران با من ویران نشین سر کن 

بُزرگی کن شبی را سر در این بیت محقر کن 

ستاره هر چه باشد می فزاید جلوه ی مه را 

بتاب ای ماه و دامان من امشب پُر ز اختر کن 

اگرغنچه بخندد، باز گردد، گل شود، غم نیست 

نظر ای باغبان بر غنچه ی نشکفته پرپر کن 

اگر چه پای تو بر دیده ی گل ها بود، اما 

بیا ویرانه یی را هم به بوی خود معطر کن 

زبان را نیست نیرویی که گویم، عمه ممنونم 

تو بگشا لعل لب، از او تَشّکُر جای دختر کن 

نه جای تو، نه جای عمه، نه جای من است اینجا 

مرا هَمره بِبَر زین جا و، همبازی اصغر کن


38- دارم در این خرابه زمینگیر می شوم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دارم در این خرابه زمینگیر می شوم

پیش از چهار ساله شدن پیر می شوم

یک شب ز پشت ناقه فتادم به روی خاک

از آن به بعد بسته به زنجیر می شوم

یک شب میان دشت گم شدم و حرمتم شکست

هر روز هزار مرتبه تحقیر می شوم




39- دختر کوچک من افسرده


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب رباعی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0



متن شعر

دختر کوچک من افسرده

از غم و غصه چنین پژمرده

روی او بوسه زد و چشمش بست

گفت با گریه رقیه مرده


40- بیا عمه امشب قمر آمده


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

بیا عمه امشب قمر آمده 

پدر رفته با پا به سر آمده 

اگر دل دو نیم ام، نگویی یتیم ام 

پدر آمده، پدر آمده 

*****

دلم عمه امشب خبر می دهد 

شبم را امید سحر می دهد 

اگر دل دو نیم ام، نگویی یتیم ام 

پدر آمده، پدر آمده 

*****

دو چشمش نگویم چرا بسته است 

پدر از سفر آمده خسته است 

اگر دل دو نیم ام، نگویی یتیم ام 

پدر آمده، پدر آمده 

*****

تو آگه ز سوز و گداز منی 

تو تنها خریدار ناز منی 

اگر دل دو نیم ام، نگویی یتیم ام 

پدر آمده، پدر آمده

*****


41- تماشایی شده ویرانه امشب


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تماشایی شده ویرانه امشب

مهمان شمع است و من پروانه امشب

رأس بریده، از ره رسیده

کنج ویرانه شد غوغای محشر

ا... اکبر، ا... اکبر

*****

کنج ویرانه من در اعتکافم

تو هستی کعبه و من در طوافم

درمان دردم، دورت بگردم

کنج ویرانه شد غوغای محشر

ا... اکبر، ا... اکبر

*****

تو هستی باغبان من گل لاله

تو پیر عشق و من پیر سه ساله

رنگم پریده، قدم خمیده

به مثل مادرت زهرای اطهر

ا... اکبر، ا... اکبر

*****


42- تار و پودی از لباس مندرس گردیده اش


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تار و پودی از لباس مندرس گردیده اش

می تواند دیده ی یعقوب را بینا کند

او که دارد پنجه ی مشکل گشا قادر نبود

چشم های بسته ی بابای خود را وا کند

خشت های این خرابه سنگ غسلش می شود

یک علی باید دوباره غسل یک زهرا کند


43- عمر رقیه به سر رسیده


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب آهنگین

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

عمر رقیه به سر رسیده 

مسافرش از سفر رسیده 

دختر سه ساله خونین جگر شد 

عاقبت فدای سر پدر شد 

واویلا واویلا

***** 

هر زخم پایش خون گریه می کرد 

زینب برایش خون گریه می کرد 

شمع شد، لاله شد، پروانه شد او 

چراغِ گوشة ویرانه شد او 

واویلا واویلا 

*****

ویرانة شام غوغا شد امشب 

شهادت او امضا شد امشب 

زخم تازیانه به پیکر اوست 

صورت کبودش چو مادر اوست 

واویلا واویلا 

*****


44- این مزار مرغکی بی آشیانه ست


مشخصات

مناسبت خرابه شام

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

این مزار مرغکی بی آشیانه ست 

قبر یک طفل یتیم و نازدانه ست 

من یتیمم، من یتیمم، من یتیمم

*****

عمه جان دیگر نمی گیرم بهانه 

بلبل تو امشب افتاد از ترانه 

من یتیمم، من یتیمم، من یتیمم

*****

بهتر از گلشن شده ویرانة من 

گشته این ویرانه مهمانخانة من 

من یتیمم، من یتیمم، من یتیمم

*****


45- امشب خرابه از رخ تو مثل گلشن شد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب خرابه از رخ تو مثل گلشن شد 

ویرانه روشن شد 

شکر خدا دیدار رویت قسمت من شد 

ویرانه روشن شد 

کِی جای سلطانی شده در کنج ویرانه؟ 

ای جان و جانانه 

کاشانه ی بی بام و در، وادی ایمن شد 

ویرانه روشن شد 

از چه علیّ اصغر خود را نیاورده 

پنهان کجا کرده 

شاید که او هم کشته از بیداد دشمن شد 

ویرانه روشن شد 

خواهم بگویم با پدر عمه فداکارست 

از بس وفادارست 

با چلچراغ اشک او خانه مُزّیَن شد 

ویرانه روشن شد 

تا بوده گل در اختیار باغبان بوده 

با او گل آسوده 

من آن گلم که باغبانم زیبِ دامن شد 

ویرانه روشن شد


46- بی تو دلم به غیر غمت مبتلا نشد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بی تو دلم به غیر غمت مبتلا نشد

بی تو غمی نبود که مهمان ما نشد

یادش بخیر دوش عمویم بلند بود

تا بود پای من به زمین آشنا نشد

حالا ببین که قسمتم از کوچه های شام

جز زخم های شانه و جز درد پا نشد

از آن زمان که بال مرا هم شکسته اند

دیوار این خرابه برایم عصا نشد

از کوچه ها بپرس چرا قامتم شکست

از پنجه ای بپرس که از ما رها نشد

شکر خدا که چوب تر خیزران شکست

جایی که شرمگین لبت بی حیا نشد

شکر خدا که معجری از خیمه مانده بود

شکر خدا که چشم کسی غرق ما نشد

تقصیر آتش است اگر شانه گیر کرد

طوری گره زده است به مویم که وا نشد

من از تمام روضه ی تو ارث برده ام

افسوس قسمتم نخی از بوریا نشد

(بابا اگر بپرسی که گوشواره ات کجاست؟)

در گوش دختری که مرا سنگ طعنه زد

چشمم ز گوشواره ی سرخش رها نشد

یعنی زمان غارت مان از دو گوش من

بی گوشواره دست حرامی جدا نشد


47- ای سر سری نمانده ز عشقت بخاک نیست


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای سر سری نمانده ز عشقت بخاک نیست

کس را ندیده ام ز غم تو هلاک نیست

دل برده است هر سر زلفت ز شام قدر

خورشید هم به مثل رخت تابناک نیست

تو کعبه ای و من به طواف و در این طواف

ذکرم به غیر گفتن روحی فداک نیست

افسوس حجّ دختر تو نیمه کاره ماند

جانی دگر به پیکرم ای جان پاک نیست

گفتم زنم به جای حَجَر بوسه بر لبت

اما حَجَر به مثل لبت چاک چاک نیست

دستت کجاست تا که کنی رو به قبله ام




48- بهتر که بسته باشد چشمت در این شب تار


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بهتر که بسته باشد چشمت در این شب تار

تا آنکه تو نبینی دستم بود به دیوار

مانند مادر تو با غصه خو بگیرم

دستم رمق ندارد تا از تو رو بگیرم


49- گم شده ام مرد در این کوره راه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب مثنوی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0



متن شعر

گم شده ام مرد در این کوره راه

هیچ ندارم بدهم غیر آه

بسته پرم، بال مرا باز کن

نای ندارم، نی من ساز کن

رحم بکن رحم به من، مهربان

خسته دلی را برسان کاروان

از تو کمک خواسته ام ای دلیر

خسته ی راه هستم و دستم بگیر

من که نگفتم به تو حرف بدی

از چه تو سیلی به رخ من زدی؟

از چه سراپا همه در آتشی؟

می زنی و موی مرا می کِشی

من که ز تو خواسته بودم پناه

از چه تو کردی تن من را سیاه؟

زیر لگد های تو ای مرد پست

زنده بمانم به خدا معجزه است

می کُشدم ضربه ی پاهای تو

له شده ام زیر لگد های تو

قبل تو بردند ز من گوشوار

معجر من را ز سرم بر ندار

شکوه نکردم که بهانه کنی

موی ندارم که تو شانه کنی

بس کن ای مرد امانم برید

جان من خسته به آخر رسید

هیچ درون دلت احساس نیست

حیف که اینجا عمو عباس نیست


50- بیا عمه که امشب، خرابه شده گلشن


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

بیا عمه که امشب، خرابه شده گلشن 

پدر آمد و برگو، که چشم همه روشن 

کنم جان به فدایش برای رونمایش 

واویلا، واویلا، واویلا، واویلا

*****

بگو عمه که دیشب، پدر پیش که بودست؟ 

چرا سرش شکسته، چرا لَبَش کبودست؟ 

کنم جان به فدایش برای رونمایش 

واویلا، واویلا، واویلا، واویلا

*****

«با پدر» 

اگر به پانخیزم، مگو ادب ندارم 

که بهر عذرخواهی، رمق به لب ندارم 

کنم جان به فدایت برای رونمایت 

واویلا، واویلا، واویلا، واویلا

*****

پدر عمّه به هر جا، سپر به کودکان شد 

ز بس سینه سپر کرد، قدش مثل کمان شد 

کنم جان به فدایت برای رونمایت 

واویلا، واویلا، واویلا، واویلا

*****

تویی آینه ی من، منم مرغ سخنگو 

ولی طوطی سَبزت، شده رنگ پَرَستو 

کنم جان به فدایت برای رونمایت 

واویلا، واویلا، واویلا، واویلا

*****


51- بابا پس از تو در دلم آتش زبانه می زند


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ابتاه حسین(4)

*****

بابا پس از تو در دلم آتش زبانه می زند

دشمن گل باغ ترا با هر بهانه می زند

وقتی صدایت می کنم وقتی که می گریم مرا

یکی بی حیا می آید و با تازیانه می زند

*****

بابا عمو عباس کو تا باز طنّازی کنم

بر دوش او بنشینم و با او سرافرازی کنم

کو اکبرت برادرم تا که ببوسد روی من

کو اصغر شیرین زبان تا با لبش بازی کنم

*****

بابای خوبم چه عجب دیدار دختر آمدی

تنها چرا ای نازنین بی یار و یاور آمدی

کو دست تو تا بر سرم دستی کشی نازم کنی

با پای خود رفتی ولی اکنون تو با سر آمدی

*****


52- منتظرم بیایی گوشه ی این خرابه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

منتظرم بیایی گوشه ی این خرابه

بی تو نفس کشیده بابا برام عذابه

تو برام گوشوار میاری من برات انگشتری هدیه میارم

تا بیایی در خرابه من به پیش تو پدر جان می سپارم

*****




53- رسم به وا... تو ماها ناز یتیم و می خرند


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

رسم به وا... تو ماها ناز یتیم و می خرند

اگر که بی تابی کنه براش عروسک می برند

اما بگم ز شامیا با ما ها خیلی فرق دارند

یتیم که بی تابی کنه سر باباشو می برند


54- عمه ببین به روی نی بابا نگامون می کنه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب فولکوریک

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عمه ببین به روی نی بابا نگامون می کنه

با اون نگاه مهربون این دلمو خون می کنه

عمه مقابل بابا بگو که ما رو نزنن

ماها که داریم راه می ریم با تازیانه نزنن

عمه ببین به روی نی بابا اشاره می کنه

اشاره بر روی من و این گوش پاره می کنه


55- می خوام برم نشون بدم به بچه های شهر شام


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب فولکوریک

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

می خوام برم نشون بدم به بچه های شهر شام

اونا که گفتند یتیمم بگم که اومده بابام

خدا می دونه مثل ما هیچ کی اسیری ندیده

بوی غذای شامیان توی خرابه پیچیده

تا روی نیزه دیدمت خواستم ببوسم از لبات

زنجیر دست و پام نذاشت الهی من بشم فدات 


56- گر سه ساله بانوی عالم توئی


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

گر سه ساله بانوی عالم توئی

هم طراز عصمت مریم تویی

عشق از دامان تو آمد پدید

هر کجا رفتی به دنبالت دوید

آسمان طفلی بود بر راه تو

ماه مات چهره ی چون ماه تو

کودک اما دلبر ثاراللهی

در مسیر عشق با او همرهی

گر بود بر هر لبی نام حسین

گر فلک صیدی است در دام حسین

لیک او را نام تو روی لب است

روی تو بهرش چراغ هر شب است

داشت از بس آرزوی فاطمه

دید در روی تو روی فاطمه

تا حسین می کرد یاد مادرش

می کشیدت همچنان گل در برش

بوسه می زد بر رخ دلجوی تو

شانه می زد دست او گیسوی تو

ای که دادی کربلا را آبرو

جای تو گه بر سر دوش عمو

گاه جایت روی دست اکبر است

گاه هم بر روی دست مادر است

کربلای عشق را مادر تویی

بهترین همبازی اصغر تویی

دلبران کربلا را دلبری

قلب زینب را به آنی می بری

باده ی عشقت ز هر کس نابتر

کربلا با نام تو جذاب تر

گر چه عمرت گشت از سیلی تمام

کربلا را برده ای تا شهر شام

روی دوشت غم فراوان برده ای

کربلا را کنج ویران برده ای

گریه هایت شهر را بیدار کرد

کار را بر دشمنان دشوار کرد


57- تا گل روی تو نمی دیدم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب قافیه پریشان

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تا گل روی تو نمی دیدم

چشم من کاسه ی گلابی بود

در میان دو دست تو رخ من

مثل عکسی میان قابی بود

حال اگر باز بینیم بابا

خود مپندار که اشتباه شده

چهره ی من همان چره است ای بابا

عکس رنگی فقط سیاه شده


58- ز اشک خود (2) ویرانه را کردم چراغان


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک بوشهری

قالب آهنگین

شاعر حسینی سید محسن

منبع بهار حسینی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ز اشک خود (2) ویرانه را کردم چراغان

بیا عمه (2) که از سفر بر گشته مهمان

شب فراق من سر آمد ، مهمانم امشب با سر آمد

پدر پدر پدر پدر جان(2)

*****

چرا بابا (2) لعل لبت چون ارغوان است

گمان دارم (2) که جای چوب خیزران است

خاکستر آلودی پدر جان ، بگو کجا بودی پدر جان

*****

اگر طفلم (2) ولی غم تو کرده پیرم

لبت بگشا (2) امشب دعا کن من بمیرم

ببین بود چشمم گهربار ، دو دست من بود به دیوار

*****

فلک من را (2) در کودکی از پا نشانده

بغیر از یک ، نفس باقی ، از عمر کوتاهم نمانده

بار سفر شبانه بستم ، شد عمه ام راحت ز دستم

*****

چو برگ فصل ، پائیزی ، باشد مرا رخسار زردی

ندارم من ، توان دیگر ، از بسکه کردم کوچه گردی

هر جا که اشکم را بدیدند ، با کعب نی نازم خریدند

*****


59- من دختری سه ساله ، رخم به رنگ لاله


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من دختری سه ساله ، رخم به رنگ لاله

بابا دیگه طاقت ندارم

فریاد از این زمونه ، قامت من کمونه

روی خاکا سر می گذارم

*****

منتظرت نشستم ، دل به امید بستم

تا تو بیای پیشم بمونی

تو بنشین کنارم ، سر رو زانوت بذارم

برای من قرآن بخونی

*****

پاهام رمق نداره ، نه گوش و نه گوشواره

بابا ببین که ناتوونم

عمه نشسته خسته ، خیلی دلش شکسته

امید نداره من بمونم

*****

چند نفری رسیدند ، موی منو کشیدند

نظر به سال من نکردند

مرا به هر بهانه ، زدند تازیانه

رحمی به حال من نکردند

*****


60- دشت تاریک و من از درد به خود پیچیدم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دشت تاریک و من از درد به خود پیچیدم

ناگه از دور سیاهیّ کسی را دیدم

بسوی طفل ز ره مانده قدم بر می داشت

ناله ای زیر لب و دست به پهلو می داشت

قامتش بود خم و چهره ی او نیلی بود

حتم دارم که همان هم اثر سیلی بود

گفت بنشین به برم دخترک خسته ی من

تا نوازش کند از بازوی بشکسته ی من

وای از آن لحظه عجب لحظه ی غمناکی بود

من ندانم ز چه رو چادر او خاکی بود؟


61- بابا بیا با همدیگه سری به خونه بزنیم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب فولکوریک

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بابا بیا با همدیگه سری به خونه بزنیم

من روی زانوت بشینم موهام و شونه بزنیم

خوش اومدی خوش اومدی بابا دلم تنگه برات

برای اون خندیدنای باصفات بابا دلم تنگه برات

چی بگم از کجا بگم که چی دیدم چی کشیدم

با پای پر آبله رو خار بیابون دویدم

عمه می گفت بازم میای منو رو زانوت میذاری

رفتی سفر برای من گوشواره ی نو بیاری

حالا که اومدی پیشم قول بده تنهام نذاری

بابا چرا دست نداری؟ بابا چرا پا نداری؟

بابا چی شد برادرم لاله ی من یاسم چی شد؟

رفته برام آب بیاره پس عمو عباسم چی شد؟

بابا ببین رو صورتم یه هاله ی نیلی زدند

با دستاب بزرگشون به صورتم سیلی زدند

بابا گلوم زخمی شده آب می نوشم درد میکنه

گوشواره هامو کشیدند بابا گوشم درد میکنه

بابا اینا کی اند چه دینی دارند سر به سر ما بچه ها می ذارند

برای یتیمی که باباشو کشتن می رند سر بریده شو می ارند

بابا چشام درد می کنه بابا گوشام درد می کنه

بابا پاهام درد می کنه بابا موهام درد می کنه


62- رقیه جان این دل من بونه می گیره


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دختر اربابی ، دلبر اربابی

عزیز حیدر و شبیه مادر اربابی

*****

رقیه جان این دل من بونه می گیره

دوست داره تو خرابه جای تو بمیره

شنیده ام ذکر لبت فقط حسینه

دستای تو کلید بین الحرمینه

*****

شنیده ام بی بی خوب و مهربونی

حاجت قلب عاشقا رو خوب میدونی

عاشقی و منتظر خلق نگاتم

هر کی می خواد هر چی بگه غلام سیاتم

منم شبیه تو حسین و دوست میدارم

جوونیم و بپای این دوستی میذارم

*****

خوب میدونی بی بی خوب و با وفایی

یه کار بکن منم بشم کرببلایی

اگه برم کرببلا اونجا می مونم

از طرفت توی حرم دعا می خونم

داد می زنم که لطف تو چقدر زیاده

میگم که این تذکره رو رقیه داده

*****


63- نامی که در شمار شهیدان کربلا


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

نامی که در شمار شهیدان کربلا

بعد از حسین آمده نام رقیه است

بعد از قیام سرخ حسینی به کربلا

بر حق ترین قیام قیام رقیه است

جانسوز و کفر سوز و روانسوز و ظلم سوز

در گوشه ی خرابه کلام رقیه است

چون او کسی به عهد محبت وفا نکرد

این سکه تا به حشر به نام رقیه است

با دستهای کوچک خود بیخ ظلم کند

عالی ترین مرام مرام رقیه است

یک جمله گفت و کاخ ستم را به باد داد

خونین ترین پیام پیام رقیه است

آن قصه ای که خاطره انگیز کربلاست

افسانه ی خرابه ی شام رقیه است

هرگز نمرد آنکه دلش زنده شد به عشق

عشق حسین رمز دوام رقیه است

او هر چه داشت در طبق عشق حق نهاد

حق محو و مات سنگ تمام رقیه است

در مکتب محبت و جانبازی و خلوص

والاترین مقام مقام رقیه است

گاهی به کوه و دشت و گهی بر خرابه ها

در دست عشق دوست زمام رقیه است

لطفش به سینه احدی دست رد نزد

عالم رهین رحمت عام رقیه است


64- وقتی که مدینه بودیم یادته


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

وقتی که مدینه بودیم یادته

غم و از دل می زدودیم یادته

دست تو بود به دستم یادته

روی زانوت می نشستم یادته

وقتی از راه می رسیدی یادته

گوشواره برام خریدی یادته

پیش من بمون همیشه بابا جون

زخم گوشم خوب نمی شه بابا جون

با اینکه دارم می میرم بابا جون

باید از تو رو بگیرم بابا جون

سر تو بخون نشسته بابا جون

چرا دندونت شکسته بابا جون

درد من یکی نبوده بابا جون

بدن عمه کبوده بابا جون

زخم من مرهم نمی خواد بابا جون

نفسم بالا نمیاد بابا جون

دل من ز غصه مرده بابا جون

دختر تو سیلی خورده بابا جون

به گلت نمونده بویی بابا جون

نه داداشی نه عمویی بابا جون

بسکه موهام و کشیدند بابا جون

به سرم نمونده مویی بابا جون

حالا گوشواره ندارم بابا جون

سر روی خاکا می ذارم بابا جون

گردم سلسله داره بابا جون

پای من آبله داره بابا جون


65- آمدی بابا ببین مشتاق دیدارم هنوز


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آمدی بابا ببین مشتاق دیدارم هنوز

خلق خوابیدند و من از گریه بیدارم هنوز

بارها جان دادم از هجرت وفایم را ببین

باز در هنگام وصلت جان به لب دارم هنوز

شمر سیلی زد به رویم تا نگویم نام تو

لیک باشد نام نیکوی تو گفتارم هنوز

یکشب از ناقه فتادم بسکه ضجرم زجر داد

مدتی زین ماجرا بگذشته بیمارم هنوز

عمه ام زینب ز مادر مهربانتر بر من است

می دهد شبها تسلای دل زارم هنوز

گر چه از بی طاقتی بنشسته می خواند نماز

با چنین احوال می باشد پرستارم هنوز

این شنیدم تشنه لب رفتی سفر بابا ببین

آب دارم بر تو از چشم گهربارم هنوز


66- دل سه ساله ، به پیچ و تابه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک شور کف زنی

قالب آهنگین

شاعر شریف علی

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دل سه ساله ، به پیچ و تابه

خوش اومدی ای ، مسافر من ، در این خرابه

ای مهربونم ، آروم جونم

مرحمتی به من بخاطر خدا کن

چشاتو واکن ، به من نیگا کن

یه بار دیگه منو رقیه جان صدا کن

تو که سفر بودی امیدم ، هر شب خواب تو رو می دیدم

زنجیر به دست و پام نداشتم ، سر رو دوش عمو می ذاشتم

*****

دورت بگردم ، ای نور دیده

از دختر تو ، این درد پهلو ، امون بریده

دل پر ز آهه ، چشام سیاهه

دستام برا شونه ی موهات جون نداره

ماه شب من ، تشنه لب من

قرآن بخون رقیه خیزرون نداره

هنور دلم در التهابه ، به یاد مجلس شرابه

بابا بعد یه عمر عزیزی ، خواستن منو برا کنیزی

*****


67- دل من دوباره امشب هوس میخونه کرده


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب فولکوریک

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دل من دوباره امشب هوس میخونه کرده

مستی از سرش پریده هوس پیمونه کرده

به دلم میگم مخور غم که ما هم خدایی داریم

توی این خلوت غربت یار دلربائی داریم

یار ما عزیز زهراست دلبر تموم دلهاست

گر چه او سنی نداره اما قلبش مث دریاست

یار دریا دل ماها با وفا و مهربونه

کسی رو از در خونش دست خالی نمی رونه

بیا تا با هم بخونیم یا رقیه اِفتح الباب

رو دلامون بنویسیم یا رقیه افتح الباب

می دونی اگه رقیه بگشاید در رحمت

دیگه ما غمی نداریم سر تا پا شمیم جنت

می دونم شب تولد گریه خوبیت نداره

اما گریه کن رقیه یه محل بمون بذاره

قطره قطره اشکا می گه یاد هر عاشقی باشه

شمعای کیک تولد بیشتر از سه تا نباشه

نمی خوام گریه نمائی اما هر دلی می دونه

عمر حضرت رقیه مث یه غنچه می مونه

می دونم تو هم می دونی که دل حسینو برده

توی این عمر کوتاهش با دل حسین چکرده

برا هر جشن تولد رسمه که کادو بذارند

کاشکی که برا رقیه عروسک هدیه بیارند

تا که بچه های شامی هم بزرگ و ریز و کوچک

دل حضرت رقیه نسوزونند با عروسک

می دونم عمه ی سادات گل سر براش میاره

اونقده اشک می ریزه تا گل و رو سرش بزاره

میدونم چرا عمو جون به بی بی علاقه داره

چونکه چهره ی رقیه نمک فاطمه داره

از حالا برا رقیه یکی یک چادر بدوزه

که تو کربلا بی بی مون بدون چادر نمونه

یکی گوشواره بیاره که توی گوشش بذاره

بخدا رقیه خاتون تاب درد و غم نداره

آخر





















































































جشن تولد شمعا رو باید خاموش کرد

آرزوهای بلنده حضرت بی بی رو گوش کرد

اما لبهای رقیه خشکه و توون نداره

وقت فوت کردن شمعا رو لبش باغ بهاره

دل ما مال رقیه است بخدا پس نمی گیریم

بذار راحتت کنم من ، بی رقیه ما می میریم


68- بشنو ای جانانم ای رأس بر دامانم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بشنو ای جانانم ، ای رأس بر دامانم

ز غصّه هایم ، برایت ای گل ، سخن بگویم

دلم گرفته ، اجازه فرما ، سرت ببویم

دیگر دل بریدم ز عالم 

دعا کن بگیرد حق جانم

چون از زمونه ، و کینه هایش ، خسته ام

چشمم به روی ، این زندگانی ، بسته ام

*****

یک شب به اشک و ناله ، افتاده ام ز ناقه

برای یاری ، چرا پیم عم ، مه ام نیامد

ز درد پهلو ، نفس به سینه ، بالا نیامد

با گریه دنبالش دویدم ، به سختی خود را می کشیدم

شب بود و سوز و ، درد و عذاب ، تنهایی

ناگه کنارم ، آمد یه ماه ، نورانی

*****

سر بر زانوش نهادم ، به غصّه هاش دل دادم

آمد کنارم ، ناگه پلیدی ، وحشیانه

می زد به رویم ، با مشت و گاهی ، با تازیانه

با ترس هر طرف دویدم ، خار از پای خود می کشیدم

دیگر چه گویم ، بابا برایت ، از آن شب

آنقدر بگویم ، آمد بفریا ، دم زینب

*****


69- تو باغبانی من نیلوفرت هستم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک بوشهری

قالب آهنگین

شاعر حسینی سید محسن

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تو باغبانی من نیلوفرت هستم

من دخترت هستم من دخترت هستم

ای بهتر از جان من ، هستی تو مهمان من ، بنشین به دامان من

بابا حسین جانم(2)

*****

من شاهد چشم از خون ترت هستم 

من دخترت هستم من دخترت هستم

ای شام من را سحر ، رویت چو قرص قمر ، با خود تو من را ببر

بابا حسین جانم(2)

*****

تو دلربا هستی من دل بتو بستم

امشب من از عطر گیسوی تو مستم

ای ماه خاکستری ، ناز مرا می خری ، امشب مرا می بری

بابا حسین جانم(2)

*****

سربسته می گویم چشمم شده دستم

باور ندارم من پیش تو بنشستم

قربان چشم ترت ، گو پاسخ دخترت ، از چه شکسته سرت

بابا حسین جانم(2)

*****

چشمت بود چون شفق ، دیگر ندارم رمق ، آیم به سوی طبق

بابا حسین جانم(2)

*****


70- من پاک سلاله ی حسینم


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من پاک سلاله ی حسینم

زهرای سه ساله ی حسینم

گنجی به دل خرابه ی شام

در شام شدم سفیر اسلام

من زینب دیگر حسینم

من سوره ی کوثر حسینم

روح شرف و قیام دارم

یک کرببلا پیام دارم

نور شهداست هاله ی من

شمشیر خداست ناله ی من

احیاگر عشق و شور و حالم

قرآن حسین خط و خالم

عشق آمده سرفراز از من

عباس کشیده ناز از من

گردونه ی صبر پای بستم

گلبوسه ی حور روی دستم

از وادی کربلا خروجم

تا شام بلا چهل عروجم

ماه رخ من که بی قرینه است

خورشید گرفته ی مدینه است

هر چند که دختر حسینم

آئینه ی مادر حسینم

بگذاشته بر تنم نشانه

کعب نی و سنگ و تازیانه

صد کوه بلا به دوش بردم

خم گشتم و سرفراز مردم

عالم همه کربلای من بود

زینب سپر بلای من بود

نفرین هماره باد بر شام

وا... مرا زدند در شام

کردند ز غم کباب ما را

بستند به یک طناب ما را

با آنکه عزیز بوترابم

بردند به مجلس شرابم

آنشب که پدر به خوابم آمد

خورشید سحر به خوابم آمد

لب تشنه به خواب آب دیدم

گمگشته ی خود به خواب دیدم

من حنجر پاره پاره دیدم

در دامن خود ستاره دیدم

با گریه عقیق سرخ سفتم

حرف دل خود به دوست گفتم

بگذار سرت به بر بگیرم

یک بوسه بگیرم و بمیرم

یک بوسه گرفت و داد هستش

افتاد سر پدر ز دستش

یک بوسه گرفت و گفت بدرود

این رمز کمال و عاشقی بود


71- در بزم ما آمدی تو با رأس از تن بریده


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک نوحه سنگین جدید

قالب آهنگین

شاعر عبدالکریمی مهدی

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

در بزم ما آمدی تو با رأس از تن بریده

بابا ببین مثل زهرا قد رقیه خمیده

من مانده ام بی تو تنها ، بابا حسین یابن الزهرا(2)

*****

بر صورت کوچک من از ضرب سیلی نشانه است

دستم به دیوار و پایم مجروح از تازیانه است

بابا نبودی ببینی موی مرا می کشیدند

با سنگ و با تازیانه ناز مرا می خریدند

*****

مثل اسیران رومی شام بلا آمدم من

تا نزد رأس تو بابا با درد پا آمدم من

جای عجب دارد ای گل امشب که مهمان مایی

خوش آمدی یابن زهرا چه مجلس با صفایی

*****


72- عاشقا بیاید با هم دعا کنیم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب فولکوریک

شاعر ناشناس

منبع زمزمه های ولایت 62

تعداد استفاده 0



متن شعر

عاشقا بیاید با هم دعا کنیم

دلا رو راهی کربلا کنیم

تو حرم پای ضریحش بشینیم

روضه ی رقیه رو بر پا کنیم

آفتاب از کدوم طرف در اومده

که بابا دیدن دختر اومده

عمه جون اونی که رفته بود سفر

حالا بر گشته و با سر اومده

گوشه ی خرابه مهمونی شده

عمه جون چشم تو بارونی شده

تا نمردم یه نفر جواب بده

لب مهمونم چرا خونی شده؟


73- تا میگم بی بی رقیه وجودم می شه پر احساس


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تا میگم بی بی رقیه وجودم می شه پر احساس

یاد کربلا می افتم یاد تشنگی و عباس

تا میگم بی بی رقیه دل من هوایی می شه

نه فقط کرببلایی دل من خدایی میشه

تا میگم بی بی رقیه میاد عطر همه گلها

خنده هاش خیلی قشنگه شبیه حضرت زهرا

تا یکی میاد از اونجا می خوام از غصه بمیرم

به دلم میگم غمی نیست از بی بی ویزا می گیرم


74- یاد داری مدینه موقع خواب 


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب قافیه پریشان

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یاد داری مدینه موقع خواب 

دست تو بود بالش سر من

هر زمانت صدا زدم گفتی 

جان من ناز دانه دختر من

*****

یاد داری تو روی نی بودی 

منهم از پشت ناقه افتادم

گریه کردی برای من من هم

به تو از دور بوسه می دادم

*****

بعد تو عمه ام پدر جان زد

گره محکمی به معجر من

علتش را سوال کردم گفت

دشمنت بی حیاست دختر من

*****

آخرین لحظه ای که می رفتی

سایه ات پا کشید از سر من

با همه غیر من وداع کردی

تو نگفتی کجاست دختر من!

*****


75- بی بی رقیه امیرم ، من به عشقت اسیرم


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بی بی رقیه امیرم ، من به عشقت اسیرم

بگی بمیر می میرم 2

*****

با رقیه دل من خدایی می شه

دل من عاشق و کربلایی می شه

حرم قشنگ تو منای عشقه

قبله و کعبه ی من رو به دمشقه

شما شاه عالمی منم فقیرم

اینقده میگم رقیه تا بمیرم

از جهنم خدا ترسی ندارم

اسمتو بی بی روی صراط میارم




76- دست و پا گیر شدم بیش از اینم نزنید


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های عترت

تعداد استفاده 0



متن شعر

دست و پا گیر شدم بیش از اینم نزنید

من که خود رفتنیم این چنینم نزنید

من که تسلیم شدم از چه امانم ندهید

دیگر از پُشته ی هر بوته کمینم نزنید

گیسو و مشت گرده کرده ، گره خورده بهم

مشت سنگی به سر و روی جبینم نزنید

پیرهن پاره ام و اشک یتیمی دارم

نیشخند این همه بر صوت حزینم نزنید

دور از چشم غضبناک عمویم عباس

با غضب اینهمه محکم به زمینم نزنید


77- بی تو دوباره دلم گرفته


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بی تو دوباره دلم گرفته

تو این خرابه میون این خاک غم گرفته

دختری تنها که بیقراره

همه میگن یتیمه و بابا نداره

نیستی عزیزم اشک می ریزم

خرابه ام با گریه های من بیداره

عمه میگه که بر می گرده

بابات فراموشت نکرده

عمه میگه میای دوباره

ولی دلم باور نداره

*****

دیشب نبودی خرابه شام

دلم گرفت و گفتم به عمه کوشن داداشام

یه آدم بد اومد منو زد


78- من رقیه دختر سالار دینم


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من رقیه دختر سالار دینم

غنچه ی باغ امام سومینم

ماهتابم چشمه سارم نوبهارم

کوکبم نورم شهابم مه جبینم

جان مادر نور چشم زینبم من

میوه ی قلب امیرالمؤمنینم

خوش زبانم شکرم شیرین کلامم

دلنوازم مهربانم نازنینم

گوهر رخشنده ام پاکم نجیبم

لاله ام یاسم عبیرم یاسمینم

نوگل بستان زهرا مهر و ماهم

گلعذارم زیور گلزار دینم

بوی عطرم چلچراغم شوق و شورم

سنبلم ریحانه ام درّ ثمینم

من کبیرم گر چه در ظاهر صغیرم

کعبه ام من قبله ی اهل یقینم

کوچکم کوچک ولی دریای رحمت

یاور مسکین رنجور غمینم

اسوه ی حجب و حیایم کوه صبرم

چشمه ی فیض خداوند مبینم

اختر تابنده ی برج ولایت

حلقه ی بزم حسینی را نگینم

من سه ساله دختر تنهای تنها 

گوشه ی ویران سرا خلوت نشینم

طاقت هجران بابا را ندارم

کاش می شد لحظه ای او را ببینم

در کنار رأس بابا می دهم جان

غم فزا باشد ، وداع آخرینم


79- تو دل و دلدار عالمینی ، بی بی دلها ...


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک نوحه سنگین جدید

قالب آهنگین

شاعر عبدالکریمی مهدی

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تو دل و دلدار عالمینی ، بی بی دلها نور دو عینی

دلبر باب الحوائج استی ، دختر ارباب من حسینی

عاشقی دردیه درمون نداره

هر کسی مثل تو داره بیاره

زندگی بی تو : عذابه عذابه عذابه

بی بی دعام کن : ثوابه ثوابه ثوابه

خوش آمدی عشق اربابم(3)

*****

اومدن از آسمون ملائک ، واسه طواف صورت ماهت

می خونن آهنگ شور و شادی ، دسته به دسته بر سر راهت

گل بریزید با نور ستاره

که حسین بابا شده دوباره

چیکار کنم بی : قرارم قرارم قرارم

مستم و آروم : ندارم ندارم ندارم

خوش آمدی عشق اربابم(3)

*****

تو نگار فاطمی سرشتی ، گل گلواژه ی باغ بهشتی

هنوز توی این دنیا نبودم ، که منو یک دیوونه نوشتی

دختر ناز آقام حسینی

تو عصای دست زینبینی

عمو عباست کشته ی نازت

تا می کنی سر چادر نمازت

هر چی که دارم از کرم توست

شفای دردم تو حرم توست

حاجتم و تا : نگیرم نگیرم نگیرم

از درخونت : نمی رم نمی رم نمی رم

خوش آمدی عشق اربابم(3)

*****

از کوچیکیم تو ماه محرم ، توی خونه ذکر روضه داریم

مادرم نذر کرده آخه هر سال ، سفره ی حضرت رقیه داریم

خدا می دونه که شیرین زبونه

عمه کوچولوی صاحب زمونه

ورد لب من لعن امیه است

دل دیوونم دست رقیه است

خدا رو قلبم: نوشته نوشته نوشته

زندگی با تو: بهشته بهشته بهشته 

خوش آمدی عشق اربابم(3)

*****


80- اینجا محیط سوز و اشک و آه و ناله است


مشخصات

مناسبت خرابه شام

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

اینجا محیط سوز و اشک و آه و ناله است

اینجا زیارتگاه زهرای سه ساله است

اینجا دمشقیها گلی پژمرده دارند

در زیر گِل مهمان سیلی خورده دارند

اینجا زیارتگاه جبریل امین است

اینجا عبادتگاه زین العابدین است

اینجا ز چشم خود گلاب افشانده زینب

اینجا نماز شب نشسته خوانده زینب

اینجا به خاکش هر وجب دردی نهفته

اینجا سه ساله دختری بی شام خفته

اینجا نخفته چشم بیدار رقیه

اینجا حسین آمد به دیدار رقیه

اینجا قضا بر دفتر هجران ورق زد

اینجا رقیه پرده یکسو از طبق زد

اینجا شرر بر دامن افلاک می ریخت

زینب بر اندام رقیه خاک می ریخت

اینجا دل شب کودکی هجران کشیده

گلبوسه بگرفته ز رگهای بریده


81- من رقیه ام شده تنم سیه ز کین


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من رقیه ام شده تنم سیه ز کین

ای پدر بیا به شام غم مرا ببین

سه ساله ای یتیمه ام ، بخون نشسته دیده ام

حسین من حسین من

من رقیه ام (3) بابا

*****

پر ز آبله دو پای من ز خار و خس

خسته ام ز جان پدر به داد من برس

به لب رسیده جان من ، بیا ببین فغان من

حسین من حسین من

من رقیه ام (3) بابا

*****

آمده دگر مسافرم از این سفر

عمه جان نگر به دامنم سر پدر

قسم به خون حنجرت ، مرا ببر به همرهت

حسین من حسین من

من رقیه ام(3) بابا

*****


82- به گوشه ی خرابه انگاری جون گرفته


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یا ابتاه اُنظُر الی أنا الرقیه(3)

*****

به گوشه ی خرابه انگاری جون گرفته

میون اشک و آتیش بازم زبون گرفته

همیشه جون دختر بسته به جون باباست

عمه دارم می میرم نمی گی بابام کجاست

وقتی بیاد از سفر میگم چیا کشیدی

میون کوچه بازار چه چیزائی ندیدی

بهش میگم که شامی چشاش چقدر بی حیاست

عموی با غیرتم خبر نداری کجاست

بابا دیگه بسمه هر چی بلا کشیدم

کاشکی می شد یه بارم روی تو رو می دیدم

بهش می گم که بابا خیمه ها رو سوزوندن

ما ها رو پا برهنه رو خارا می دووندن

شامیا کف می زنن میگن اسیر آوردن

یه عده خارجی رو پیش امیر آوردن


83- رقیه (2) مهر و هم مهتاب منه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

رقیه (2) مهر و هم مهتاب منه

رقیه (2) دختر ارباب منه

*****

رقیه (2) بخدا جانان منه

رقیه (2) دختر سلطان منه

*****

چو زهرا مادرش بی مثل و همتاست

قدم چون می زند گویی که زهراست

یگانه قبله گاه می پرستان

رقیه رهبر زینب پرستان

دلی دارم که مجنون رقیه است

نفس در سینه مدیون رقیه است

تمام زندگیم وقف رقیه است

همه حرف دلم حرف رقیه است

دلم مست می جام رقیه

به قلبم حک شده نام رقیه

همه هستی من هست رقیه است

خم مستی من دست رقیه است

مرا با یک نگاهش مست کرده

به عشق خود مرا پا بست کرده


84- گفت شهزاده علی اکبر شبی


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

گفت شهزاده علی اکبر شبی

با رقیه از محبت مطلبی

کای جهانی بسته ی فتراک تو

نه فلک سرگشته ی ادراک تو

جلوه ی زهرائیت دیوانه کرد

عالمی را تا ابد پروانه کرد

مستحقم من نیاز من تویی

قبله گاه من نماز من تویی

لیک دارم گفتگویی از ادب

با تو ای نوباوه ی فخر عرب

هیچ می دانی رقیه من کیم؟

در شمایل چون رسول مکیم

از برای مصطفی اندر زمن

اشبه الناسی نیامد همچو من

در جمال و در کمال و در جلال

نیست مانند من ای نیکو خصال

با چنین اوصاف و احوال جمیل

تا ابد نآید چون من ای بی بدیل

با لب چون غنچه ات بنما عیان

حال خود را با من ای شیرین زبان

در جواب او رقیه از وفا

گفت کای شهزاده ی نیکو لقا

ما کجا و حال خود گفتن کجا

نیست ما را جز حقیقت مدعا

خوب می دانی که زهرا منظرم

هم حسین بن علی را دخترم

پرتو آفاق از نور من است

جلوه ات از آتش طور من است

بوی زهرا از من آید بر مشام

زنده گردد عالم از بویم مدام

سرّ این مطلب بیان سازم از آن

تا بدانی کز کجا دارم نشان

گر نبودی فاطمه عالم نبود

نامی از نسل بنی آدم نبود

فاطمه انوار اِشراق جلی است

کفو او درعالم هستی علی است

کنز مخفی خود وجود فاطمه است

هستیِ هستی ز بود فاطمه است

فاش گویم این سخن بی واهمه

نیست چون من کس شبیه فاطمه

من همان زهرای نیکو منظرم

بحر عصمت را یگانه گوهرم

هان مشو غرّه به حُسن خویشتن

حُسن تو یک جلوه ای باشد ز من

ناگهان آمد ندایی از سماء

کای عزیز فاطمه







































روحی فداه

لحظه ای اکبر اگر غافل شود

در حقیقت آطل و باطل شود

گر بگیرم لحظه ای از او نظر

میشود زین حسن و زیبایی بدر

گفت با اکبر شهنشاه زمن

قره العینا مه تابان من

او به حق ام ابیهای من است

تالی زهرای والای من است

او نه بل ام ابی ام الّه است

همچو خون من بحق ثار الّه است

او یگانه یادگار فاطمه است

یادگار غمگسار فاطمه است

شرح جانسوز اسارت رفتنش

در خرابه ذکر بابا گفتنش

ماجرای جانگدازش تا ابد

خلق عالم را بسوزاند ز حد

او سرم بیند به روی نیزه ها

نیمه شب افتد زمین از ناقه ها

خصم سیلی بر گل رویش زند

نانجیبی چنگ بر مویش زند

عاقبت اندر خرابه دخترم

دست بر پهلو شود چون مادرم

کین چنین ظلمی در عالم کس ندید

ای دو صد لعنت بر افعال یزید

لعنت حق بر یزید و آل او

تا ابد بر نسل و بر امثال او


85- دل به غم داده و بی دل شده ام


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دل به غم داده و بی دل شده ام

به رقیه متوسل شده ام

او که خود سیده السادات است

درگهش قبله گه حاجات است

او مفاتیح الجنان همه است

نازنین پسر فاطمه است

همه ی عشق در او جمع شده است

همه پروانه و او شمع شده است

سفره ی آل عبا را نمک است

قبله ی سجده ی حور و ملک است

عشق و زیبایی و احساس است او

زینب و اکبر و عباس است او


86- هرگز روا نبود چهل منزل ای پدر


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب تک بیتی ها

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

هرگز روا نبود چهل منزل ای پدر

یک طفل با سر پدرش همسفر شود

*****

عمه جان عمه جان این سر پر خون سر باب من است (دسته ی 1)

عمه جان عمه جان پس به کجا پیکر باب من است (دسته ی 2)

*****

منکه در هاون تقدیر و قضا سوده شدم

روی قبرم بنویسید که آسوده شدم

*****

ز آل ا... طفلی در خرابه است

مگر این شهر قبرستان ندارد

*****

این روزها رقیه ی تو رو به قبله بود

ممنونم ای پدر که مرا در بر آمدی

*****

یک عده گرگ حمله به یک جوجه می کنند

آن نیز جوجه ایکه به داغش نشانده اند

*****

چنان ضعیف شدم ای پدر که بر جسمم

فتاده سایه ی دیوار و سخت سنگین است

*****

به مرگ خویش رقیه نوشت در تاریخ

که بوسه ی لب بابا گران ترین کالاست

*****

یادش بخیر آن روزهای در مدینه

دو گوشواره داشتم حالا ندارم

*****

نوبت ما که شد از حرف فرو می مانی

دختر تو چه کم از راهب نصرانی داشت

*****


87- پا میذارم روی دنیا من به سودای رقیه


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

پا میذارم روی دنیا من به سودای رقیه

جا می گیرم توی جنت به یه امضای رقیه

از در خونه ی اون ، دیگه هیچ جا نمی رم

حاجتامو فقط از ، این سه ساله می گیرم

*****

حرمش کوچیکه اما قبلگاه اهل عشقه

حتی کربلا یه وقتا زائر شهر دمشقه

شاه عاشقا حسین ، میره پیش دخترش

شب میلادی او ، گل می ریزه رو سرش

*****


88- بیایید تشییع جنازه ی یک بدنه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بیایید تشییع جنازه ی یک بدنه

بیایید بدن رقیه ام بی کفنه

*****

زن غساله کجا غسل دادن لاله کجا

کبودی روی تن بچه سه چار ساله کجا

*****

چشم بر ابرو رو ببین زینب و اون صبر و ببین

دست خالی تو خرابه کندن قبر و ببین

*****

زنا شیون می کنن بچه ها سینه می زنن

ملائکه روضه خون یک بدن بی کفنن

*****

خرابه غوغا شده یک تنه کربلا شده

قد زینب توی تشییع جنازه تا شده

*****

خون شده قلب رباب می ریزه اون رو قبرش آب

هی میگه دخترکم برو دیگه راحت بخواب

*****


89- مست می میخونه ی رقیه


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب فولکوریک

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

سه ساله ی ارباب

بخدا عشقمه ، بخدا دینمه

بخدا همه ی آئین منه

*****

مست می میخونه ی رقیه

دیوونه ام دیوونه ی رقیه

منکه به عشق بی بی ام اسیرم

دلم می خواد تو حرمش بمیرم

سینه ی من ز هجر تو کویره

هر کی که دوستت نداره بمیره

ملیکه ی سینه ی من تو هستی

به گردنم قلاده رو تو بستی

تو صاحب و ملیکه ی بهشتی

نام حسین و رو دلم نوشتی

می خوام بشم امشبه رو خدایی

با مدد رقیه کربلایی

سینه ای چون وسعت دریا داری

چهره ای چون حضرت زهرا داری


90- مرا دردی است اما نای گفتن را ندارد لب


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مرا دردی است اما نای گفتن را ندارد لب

غمم را هیچکس آگه نمی باشد بجز زینب

به یادت هست گفتی گوشه ی ویرانه می آیی

بجز قلبم مگر ویرانتر از اینجا بود جایی

بیا چشم انتظارم ای فروغ چشم کم سویم

بیا تا راز کم سو گشتن چشمان خود گویم

سرت بر نیزه بود ای شاه من مات رخت بودم

مرا با دیده می خواندی و فکر پاسخت بودم

تماشای تو می کردم که دشمن خیره شد بر من

چنان سیلی به رویم زد که گردون تیره شد بر من

اگر چه هر کجا نام ترا بردم کتک خوردم

نترسیدم ز سیلی خوردن و نام ترا بردم

اجل هم بارها آمد که گیرد جان بر لب را

خجل گشتم ز بی جانی و دادم وعده امشب را

بیا تا جان بگیرم از تو تقدیم اجل سازم

سرافرازم نما امشب که در پایت سر اندازم


91- ای گل خوش رنگ و بوی باغ عشق


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای گل خوش رنگ و بوی باغ عشق

بر دل زار تو مانده داغ عشق

بسکه ماتم دیده ای پژمرده ای

از عدو هر روز سیلی خورده ای

هر شب از هجران بابا سوختی

چشم بر درب خرابه دوختی

از غمت خون قلب سنگ خاره بود

داشتی چادر ولیکن پاره بود

ماه رخسارت همیشه تار بود

زندگی از بهر تو دشوار بود

پیکرت مانند شمعی آب شد

عمه از داغ غمت بی تاب شد

باغ رخسارت گل نیلی نداشت

صورت تو طاقت سیلی نداشت

عشق هم گویا اسارت رفته بود

گوشوار تو به غارت رفته بود

همچنان زهرای بانوی فدک

می نمودی عمه را هر شب کمک

تا بخوانی تو نماز خویش را

سر کنی راز و نیاز خویش را

عمه با داغ دلت خو می گرفت

زیر بازوی ترا او می گرفت


92- نمک سفره ی حسین فقط رقیه است و بس


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

نمک سفره ی حسین فقط رقیه است و بس

بانوی عشق عالمین فقط رقیه است و بس

*****

وقار و عصمت نخی از پوشیّه ی رقیه است

کنج خرابه حوزه ی علمیه ی رقیه است

*****

رساله ی عشق و جنون با قلم رقیه است

شفای درد عالمی در حرم رقیه است

*****

از آتیش ترسی ندارم نه اسیر نه بیقرارم

زیر لبم میگم رقیه رو صراط پا می گذارم

من رقیه مذهبم خدا میدونه آره و ا... آره و ا...

ذکر بی بی بر لبم خدا می دونه آره و ا... آره و ا...

تا نفس تو سینه دارم می کنم لعن امیه

بعد مرگم بنویسید روی قبرم یا رقیه




93- زینب کبری کند صادر جواز کربلا


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

زینب کبری کند صادر جواز کربلا

این مجوز را خودش نوبت به نوبت می دهد

هر که خواهد زود گیرد این مجوز بشنود

او به عشاق رقیه اولویت می دهد


94- دل آسمان میل دارد بگرید


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دل آسمان میل دارد بگرید

خرابه نشینی ما گریه دارد

سر انگشت مشکل گشایم ضعیف است

که خار از کف پای من در بیارد

بیا تا تماشاچیانم نگویند

که این طفل آواره بابا ندارد

الا خیزران خورده ی مجلس طشت

غم تو گلوی مرا می فشارد

عجب روزگار عجیب و غریبی است

یهودی مرا خارجی می شمارد


95- امشب از عشق رقیه به دمشق پر می زنه دل


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب از عشق رقیه به دمشق پر می زنه دل

گِرد گنبد قشنگش تا سحر پر می زنه دل

هم قرار سینه و هم تب و تاب منه

بدونید فرشته ها بنت الارباب منه

*****

بسکه زیباست روی ماه این نگار نو رسیده

نه فقط رنگ رخ ماه رنگ خورشید هم پریده

دل ز دنیا می بره توی آغوش حسین

نمیدونم خوابه یا شده مدهوش حسین

*****

از در میکده ی عشق بر نمی دارم سر امشب 

بده ساقی می باقی که بنوشم من لبالب

دختر پادشه کل هستی اومده

میگساران موسم می پرستی اومده

*****

امشب عشقم کشیده سری به میخونه زنم

آتش عشق تو رو بر دل دیوونه زنم

ندیدی نمیدونی دیدم و دیوونه شدم

*****




96- خوش آمدی در ویرانه ام ...


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک بوشهری

قالب آهنگین

شاعر حسینی سید محسن

منبع زمزمه حسینی

تعداد استفاده 0



متن شعر

خوش آمدی در ویرانه ام ، تو شمعی و من پروانه ام

ای میهمانم ، بهتر ز جانم ، بیا و بنشین به دامنم

*****

من دخترم نازم را بخر ، امشب مرا با خودت ببر

ماه منیرم ، من طفل پیرم ، از دامن تو جدا منم

*****

از بسکه خوردم من تازیانه نباشدم در زانو رمق

منعم مکن گر در این دل شب نشسته آیم سوی طبق

بگو گناهت مگر چه بود ، چرا شده لبهایت کبود

مگر پدر جان ، خواندی تو قرآن ، پاسخ بگو بر سئوال من

*****

به من بگو پیکرت کجاست ، انگشت و انگشترت کجاست

در پیچ و تابم ، بگو جوابم ، ای ماه ابرو هلال من

*****

ببین پدر جان مانند پیران نمانده بر پیکرم توان

سر بریده ، بگو که دیده سه ساله طفلی شود کمان

می میرم امشب ای هست من ، شد عمه راحت از دست من

در ناله هستم ، سه ساله هستم ، بسوزم همچون شمع سحر

*****

رسیده صبح من را وصال ، ای عمه جان کن مرا حلال

ای همنوایم ، بودی عصایم ، خدا نگهدار ای همسفر


97- ز آسمان گل شادی دوباره می بارد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

رقیه بنت الارباب(4)

*****

ز آسمان گل شادی دوباره می بارد

بپای مقدم جانان ستاره می بارد

جهان جهان بده مژده که یار می آید 

سپیده زد به دل امشب بهار می آید

به سینه های رمیده قرار می آید

صلا صلا همه عالم نگار می آید

فرشته خاک درش را به دیده می ساید

رسول کوچک ارباب رقیه می آید

برای آل محمد رسیده نور دو عین

مدینه پر شده امشب ز عطر یاس حسین

گلی زدامن عصمت سلاله ی عشق است

عزیزجان حسین و سه ساله ی عشق است

سبو سبو بده ساقی خمار و سر مستم

اسیر باده ی عشق رقیه ات هستم

تموم عالم و هستی فقیر تو گشته

چه کرده ای که ابوالفضل اسیر تو گشته

تا دیده روی عمو رو سرا پا احساسه

همه میگن که رقیه مرید عباسه

سه ساله گفتمش اما اسیر عشق است این

شبیه عمه ی سادات شه دمشق است این

دمشق گفتم و دل باز هوای گریه گرفت

دل رمیده به یاد رقیه گرفت

دمشق بود و خرابه به کنج تنهایی

سه ساله دختر پیری شده تماشایی

دمشق بود و رد خون به تار هر گیسو

قدی خمیده و دستی گرفته بر پهلو

حسین رفت و چه مانده از آن تن و بدنش

به روی نیزه سر او به سینه پیرهنش


98- دست من در بند زنجیر


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دست من در بند زنجیر

دست ان کودک به دستان پدر بود

بر سر ما برق شمشیر

چون عموی پهلوانم در سفر (روی نی) بود

*****

بالش من سنگ ویران

خوابگاه دختران آغوش بابا

یاد باد آن روزگاران یاد باد

می نهادم سر به روی دوش بابا

*****


99- در آسمان چشمم هر شب ستاره دارم


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

در آسمان چشمم هر شب ستاره دارم

اشکی بدیده آهی بر دل هماره دارم

دشمن ز بس پیاپی سیلی بصورتم زد

نه گوش مانده بهرم نه گوشواره دارم

روی مرا چو دیدی یاد مدینه کردی

من هم از این مصیبت داغی دوباره دارم

دانم چرا دو دیده بر روی هم نهادی

دیدی که من لباسی خاکی و پاره دارم 

هر شب در خرابه تا صبح گریه کردم

آخر مگر دلی همچون سنگ خاره دارم


100- نامسلمونا مگه رسم جوانمردی اینه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب فولکوریک

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

نامسلمونا مگه رسم جوانمردی اینه

دختری باید کنار سر بابا بشینه

شامیا اگه شما دل ندارید اما رقیه دل داره

نمی تونه سر بابا رو خاکا ببینه

یه نفر بیاد و سر رو از رقیه بگیره

زینب و خبر کنید رقیه داره می میره


101- تو سینه ام دوباره پر شده بوی لاله


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تو سینه ام دوباره پر شده بوی لاله

دلم تو دست یک غنچه ی سه ساله

سه ساله ای که عشق دختر پادشاهه

اسمش رقیه هست و نور چشامه

خدا میدونه بنده و سگ رقیه هستم

ز جام لاله ی حسین همیشه مست مستم

یا رقیه مددی مددی مددی بی بی جان (2)

*****

بمیره هر که خواسته تو رو ازم بگیره

که بی رقیه قلبم ز غم می میره

آخه ز روز اول دلم بپاش اسیره

که بی رقیه عالم دلش می گیره

تا جون دارم بازم می گم همیشه خاک پاشم

تا می تپه دلم می گم که بنده ی نگاشم

یا رقیه مددی مددی مددی بی بی جان (2)

*****

هر کسی شد حسینی سگ رقیه میشه

که بی رقیه عشق حسین نمی شه

چادرک نمازش قبله ی آسمونه

نور دل حسینه خدا می دونه

ستاره حسینه و تو آسمون هستی

رقیه دختر حسین خدای می پرستی

یا رقیه مددی مددی مددی بی بی جان (2)

*****

تو آسمون مستی ستاره ی حسینه

واسه عموش ابوالفضل نور دو عینه

با اون نگاه معصوم تو سینه خونه کرده

دل منو با عشقش دیوونه کرده

منم رقیه مست تو ز هست توست هستم

میگم جلی به عالمین سگ رقیه هستم

یا رقیه مددی مددی مددی بی بی جان (2)

*****

اومدی و با چشمات دلم رو کردی غارت

دیگه برام نمونده یه خواب راحت

منو رسوند به جایی که پیش پات بمیرم

بازم بگم رقیه تا جون بگیرم

سه ساله ی پریّون قدش مث کمونه

کبوده عارض اون خدا میدونه

کی دیده روی لاله نشون تازیونه

رو گونه رد سیلیّ وحشیونه

کاشکی بودم تو کربلا بجات کتک می خوردم

ز غصه







































ی پاهای آبله ایّ تو می مردم

یا رقیه مددی مددی مددی بی بی جان (2)

*****


102- ای بفدای جان تو جان جهان رقیه جان


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای بفدای جان تو جان جهان رقیه جان

ای به نگاه تو نهان باغ جنان رقیه جان

در دل کوچک تو غم در فوران رقیه جان

ما همه یک تن و تویی روح و روان رقیه جان

*****

تو غنچه ای تو سبزه ای تو یک بهشت لاله ای

تو مهری و ستاره ای تو ماهی و تو هاله ای

تو از قبیله ی سخا تو جود را سلاله ای

در آشیانه ی کرم کبوتر سه ساله ای

*****

لب تو کوثر علی رخ تو ماه فاطمه

سرشته در وجود تو جلال و جاه فاطمه

قسم به ناله های تو به سوز و آه فاطمه 

نهان به گوش چشم تو بود نگاه فاطمه

بیاد تو به یاد او کنم فغان رقیه جان

*****


103- بنگر ، خرابه شده پُرِ ناله


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بنگر ، خرابه شده پُرِ ناله

یه صدا میاد صدا ناله

گریه می کنه یه سه ساله یه سه ساله یه سه ساله

امشب ، زمین و زمان با ناله

هر شهر و هر کوچه و خانه

گریه می کنه با سه ساله با سه ساله با سه ساله

بابا ، بیا ، دستی بکش رویم

بیا ، ببین ، سپید شده مویم

یا ابتاه ، چه کسی یتیم کرد؟(3)

*****

بابا ، دنیا بی تو تاریک و سرده

تموم تنم پُرِ درده

میگن بابات بر نمی گرده نمی گرده نمی گرده

بابا ، مردم کوفه چقدر پستند

دستای سه سالتو بستند

پهلوم و بابا بشکستند بشکستند بشکستند

به زانو ، هام ، دیگه توونی نیست

طفلی ، چون من ، قدش کمونی نیست

یا ابتاه ، چی کسی یتیمم کرد؟(3)

*****

شوری ، شده تو خرابه بر پا

به گریه و ناله و آوا

طفلی می گرده پی بابا پی بابا پی بابا

بنگر ، خرابه ی شام شده غوغا

توی طبقی سر مولا

همه گرفتند شور زهرا شور زهرا شور زهرا

عمه ، بیا ، مسافرم آمد

بابا ، ی من ، با پای سر آمد

یا ابتاه ، چی کسی یتیمم کرد؟(3)

*****

با تو ، دل آسمون می لرزه

دل کهکشون می لرزه

دنیا بی شما نمی ارزه نمی ارزه نمی ارزه

حاتم ، پیش کرم شما خاره

جبرئیل پیشت کم میاره

بابا رو پاهات سر میذاره سر میذاره سر میذاره

بی بی ، ببین ، غلام تو هستم

جون ، عموت ، رها نکن دستم

یا ابتاه ، چی کسی یتیمم کرد؟(3)

*****


104- ساقی صلای عام به نام رقیه کن


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ساقی صلای عام به نام رقیه کن

ما را خراب باده ی جام رقیه کن

آتش بریز در قدح لاله بی درنگ

و آنگه روان به جانب شام رقیه کن

سعی و صفا و مروه و خیف و منای را

یکجا فدای رکن و مقام رقیه کن

یا فاطمه به جان حسینت ز مرحمت

ما را به روز حشر غلام رقیه کن


105- دختر شاه مدینه ، کنج ویروونه نشسته


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب قافیه پریشان

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دختر شاه مدینه 

کنج ویروونه نشسته

مثل بانوی مدینه 

با لگد پهلوش شکسته

رمقی به تن نداره 

شده از زندگی خسته

*****

صورتش خونی و خاکی 

تنش از جفا سیاهه

سر گذاشته روی دیوار

گمونم که چشم براهه

*****

نمی دونم طفل خسته 

چه مصیبتها کشیده

رنگ به صورتش نداره 

قد و قامتش خمیده

*****

بانویی پیشش نشسته 

بی شکیب و بیقراره

داره آهسته و آروم 

از پاهاش خار در میاره

*****

صداش از گریه گرفته 

چشماش تار و بی فروزه

با اشاره میگه عمه 

کف پام خیلی می سوزه

*****

بگو عمه بگو عمه 

چرا بابا رو زمینه

دستم و بذار تو دستش 

چشمام تاره نمی بینه

*****

باخودت ببر از اینجا

دخترت طاقت نداره

می ترسم اگه بمونم

بکشن موم و دوباره

*****


106- گر شود امشب صفایی می کنم


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب مثنوی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0



متن شعر

گر شود امشب صفایی می کنم

واژه هایم را خدایی می کنم

ای قلم در دست من امداد کن

سینه ام تنگ آمده فریاد کن

ای قلم در دست من اعجاز کن

سفره ی درد دلم را باز کن

یاد بوذر فکر سلمانی مکن

گبر شو دیگر مسلمانی مکن

این خوارج مهر ذلت می زنند

با نماز و روزه گولت می زنند

میهمان جهل و ننگت می کنند

با سجود و ذکر رنگت می کنند

این سیه کاران پی بی دردی اند

در پی خوانخواری و نامردی اند

اینقدر ناپختگی ، خامی مکن

فکر رسوائی و بدنامی مکن

اینقدر در سایه ی غفلت مباش

زیر بار منت و ذلت مباش

شعله شو فریاد شو بیداد شو

بال بگشا از قفس آزاد شو

اهل سوز و رنج و اهل درد باش

لااقل یک ساعتی را مرد باش

آشکارا شد چو از هم نیک و زشت

بعد از این دیگر قلم خود می نوشت

بارالها خوان خود را باز کن

با عزیزانت مرا دمساز کن

با نگاهت بی ریا و ساده کن

گردنم زنجیر کن قلاده کن

جای خاموشی تو فریادم بده

راه و رسم عاشقی یادم بده

ناگهان پروردگار خوب و زشت

روی برگ کاغذ دل می نوشت

دوست داری مست و مجنونت کنم

تا ابد بر خویش مدیونت کنم

با می ام پر شور و شینت می کنم

مست فرزند حسینت می کنم

با بلا و غم قرینت می کنم

با رقیه همنشینت می کنم

دختر گیتی سلامت می کنم

شش دانگم را به نامت می کنم

یا رقیه غرق یاست می کنم

ای سه ساله التماست می کنم

هر کجا رفتم جوابم می کنند

یا















که با طعنه خرابم می کنند

بیش از این مگذار تنها تر شوم

در میان خلق رسواتر شوم

چشم مظلومت خرابم کرده است

پای مجروحت کبابم کرده است

سیدم من عمه پیشم رو مگیر

وقت رفتن دست بر پهلو مگیر

هستیم را من فدایت می کنم

شانه هایم را عصایت می کنم

می شود آیا خدائیّم کنی

یا رقیه کربلائیّم کنی

می روم آنجا ثنایت می کنم

پیش بابا من دعایت می کنم


107- سحری روشن و عاشق ، سحری غرق شقایق


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب بحر طویل

شاعر ناشناس

منبع شور عاشقی 15

تعداد استفاده 0



متن شعر

سحری روشن و عاشق ، سحری غرق شقایق ، سحری چاک گریبان ، به شبی خیره و حیران ، همه آفاق گل افشان و زر افشان و چراغان و غزل خوان ، همه لبریز ز آواز هَزاران 

دشت ها غرق ترنّم ، پُرِ گلهای تبسم ، ز می نوش ترین خم ، به ترانه ، به تلاطم

سحری ریخته از بام فلک دامنی از ماه ، به هر راه ، به هر کوچه شبانگاه ، چه نوری است ، چه طوری است ، در این خاک ، چه هنگامه ی شوری است 

که در حلقه ی گیسوی ستاره ، زمان لحظه ی احساس ، زمین تکّه ی الماس ، پر از عطر گل یاس ترین یاس 

شگفتا از این بزم ، از این فرش ، از این عرش تر از عرش ، اگر هوش رمیده ، وَ گر عقل پریده ، وَ گر دل برمیده ، ز طربخانه ی سینه ، پی دل های دگر تا به مدینه ، به نگین شب رؤیایی هر دیده ی بی خواب ، شب بارش مهتاب ، دَرِ خانه ی ارباب ، چه نوری است ، چه شوری است ، چه طوری است ، در این خانه چه هنگامه ی شوری است 

ببین قبله نما را ، که گم کرده خودش را و منا را و صفا را ، وَ ز سر تا به قدم غرق نیاز است و دو دستش که دراز







است ، بدین خانه که در هاله ی راز است 

در این بزم معطر ، در این مستی یکسر ، چه بی تاب ، چه مجنون ، چه شیدا ، شده لیلا ، شده اکبر 

چه مبارک سحری هست و چه فرخنده شبی هست ، همین شب ، که شد از عشق لبالب ، وَ گل خنده شکوفاست به رخساره ی زینب ، و خدا داند از آن چشم تماشایی بیدار ، وز آن قامت سرشار ز دلدار ، وز آن چهره ی یوسف کُش بی تاب ، علمدار ، چه طوفان شده بر پا به دلش ، در دم دیدار ، در این شام بهاری ، نه صبری نه قراری ، پر از لحظه شماری ، چه مشتاق ، چه بی خویش ، قدم می زند و منتظر عطر دل انگیز و دل افروز گل ناز حسین است ، چه شعری است ، چه نوری است ، چه طوری است ، چه هنگامه ی شوری است 

چه شد باز ، که در باز شد و لحظه ی اعجاز شد و محشری آغاز شد و دید که در حُله ای از برگ گل یاس ، و پیچیده به قنداقه ای از شهپر جبریل امین ، در آغوش حسین بن علی ، یاس ترین ، ناز ترین جلوه ، که دیده است ، به چشمی که ندیده است به جز روی حسینش 

دو چشمش گل دریاست ، چه شیوا و ثریاست ، دل آراست ، تماشایی و بابایی و تنهاست ، و ناگاه ابوالفضل رو کرد به انبوه فرشته و فرمود ، الا باغ ملائک ،





و ای فوج فرشته ، دگر ، بر گِرد گل این گونه مگردید و مریزید ، از شوق چنین بی دل و سر مست مرقصید ، مبادا که به بال و پر خود ناز کنیدش ، که شاید رخش آزرده شود ، از نفس گرم و پَرِ نرم ، الا باغ ملائک ، و ای فوج فرشته ، دگر برگ گل این گونه مریزید ، از شوق چنین بی دل و سرمست مرقصید مبادا که به بال و پر خود ناز کنیدش ، که شاید رخش آزرده شود ، از نفس گرم و پر نرم ، که این گل بود حساس تر از معنی احساس ، و آیینه تر از آینه در بوسه ی یک آه ، و ای آه ، از این آینه دوری ، و مبادا که عبوری ، کنی از گرد رخ یاس تر از یاس ، و ای شبنم شیرین منشین ، بر سر گلبرگی از این غنچه ، که ترسم که کبودش کند این بار که با توست چنین ، خدایا چه گل است این ، که شیرینِ دل است این ، در این چهره بگو کیست ، بگو این مَثَلِ کیست ، همه محو ، همه مات ، همه واله و حیران ابوالفضل ، که زینب به نم اشکی و با سینه ی پر آه و دلی سخت غمین ، گفت چنین ، با پسر ام بنین ، ای پسر فاطمه عباس ببین ، دخترک ناز حسین بن علی نه ، که همان گوهر مفقود و همان بانوی ذیجود ، که می بود حدیث فدک و غصب فدک ،





زخم دل حضرت زهرا و نمک ، همانی که به هر صبح و به هر شام ، فقط صحبت او بود ، همان خانه ، همان شعله ، همان دود ، همان است که باز آمده امروز


108- یار سفر کرده ی من از سفر آمده


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

یار سفر کرده ی من از سفر آمده 

خرابه را زینت کنم که پدر آمده 

خوش آمدی ای پدر! مرا به همره ببر 

*****

تو کعبه ای و من نماز آورم سوی تو 

با اشک خود شویم غبار از گل روی تو 

خوش آمدی ای پدر! مرا به همره ببر 

*****

قدم قدم به زخم دل نمکم می زدند 

پدر پدر می گفتم و کتکم می زدند 

خوش آمدی ای پدر! مرا به همره ببر 

*****

جان پدر کبودی صورتم را ببین 

شبیه مادرت شدم، قامتم را ببین 

خوش آمدی ای پدر! مرا به همره ببر 

*****

نفس درون سینه ام شده تاب و تبم 

من بوسه گیرم از گلو تو ز لعل لبم 

خوش آمدی ای پدر! مرا به همره ببر 

*****

چرا عذار لاله گون بَرِ من آورده ای 

محاسن غرقه به خون بَر من آورده ای 

خوش آمَدی ای پدر! مرا به همره ببر 

*****

ای عمه ها و خواهران! دست حق یارتان 

رفتم به همراه پدر ، حق نگهدارتان 

خوش آمدی ای پدر! مرا به همره ببر 

*****


109- شام فراقم شد سحر


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

شام فراقم شد سحر 

بابایم آمد از سفر

بر دامن من آرمیده مهمان

بزم تاریکم را کرده او چراغان

آه عمه بنگر سر پر خونش

می بوسم امشب لب گلگونش

وای از درد یتیمی(2)

*****

بابا چرا دیر آمدی

وقتی شدم پیر آمدی

بابا پوشیدم خرقه ی اسیری

کی می آیی من را در بغل بگیری

آه بابا شبها بر زمین خفتم

زیر لب دور از عمه می گفت

وای از درد یتیمی(2)

*****


110- عمه ببین سوز دل و حال خرابم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عمه ببین سوز دل و حال خرابم

دیدم به رؤیا روی پایش گرم خوابم

دیگر نمانده صبر و تابم

دیدم مرا با خنده خواندو

بر روی زانوش نشاندو

دستی کشید از مهربانی بر سر من

گفت ای شبیه مادر من

ای نور چشم خواهر من

می خوابم امشب در کنارت دختر من

عمه بگو بابای من کو(3)

*****

بابا می آید از سفر کاری کن عمه

می خواهم آماده شوم یاری کن عمه

تو آبرو داری کن عمه

عمه لباسم هست پاره

حتی ندارم گوشواره

چیزی نمانده تا که از غصه بمیرم

بابای من گر امشب آید

از شرم او جان بر لب آید

دستی ندارم تا در آغوشش بگیرم

*****

مهمان رسید و آسمان رنگ شفق شد

من میزبان و دامنم جای طبق شد

افسوس دستم بی رمق شد

من ماندم و یک دست لرزان

چشمی که شد مبهوت و حیران

بر آن سری که روی پایم بستری شد

سر نه بگو یک آسمان زخم

هر گوشه اش حتی دهان زخم

گویا به کنج یک تنور خاکستری شد

*****


111- یه دختری رو خاک ویرونه نشسته


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یه دختری رو خاک ویرونه نشسته

رفته تو فکر باباشو چشماشو بسته

از آدما خسته شده دلش شکسته

*****

از بسکه گریه کرده او صداش گرفته

دلش برای دیدن باباش گرفته

عمه زیر بازوهاشو یواش گرفته

*****

نه به غذایی لب زده نه بازی کرده

گفته به بچه ها که بابا بر می گرده

فقط می خواد باباش بیاد دورش بگرده

*****

موی سپیدش رو با روسری پوشونده

آستینشو تا روی انگشتاش کشونده

با این کارش هستی زینب رو سوزونده

*****




112- بیا بابا که هجرت کرده از جان و جهان سیرم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

بیا بابا که هجرت کرده از جان و جهان سیرم 

از آن روزی که رفتی از برم با گریه درگیرم 

برای دیدنت لحظه شماری می کنم بابا 

هر آن چه زود هم آیی به دیدارم بود دیرم 

تو ثاراللهی و من خون ثارالله در پیکر 

تو وجه الله و من بر وجه خونین تو تصویرم 

من از حُسن و ملاحت هم چو زهرا مادرم بودم 

ولیکن سوز خورشید و عطش داده است تغییرم 

ز جا برخاستن هم از برایم مشکلی باشد 

که باور می کند کز درد و غم در کودکی پیرم؟ 

خدا را عمه جان امشب به فکر کفن و دفنم باش 

اگر بابا بیاید یا نیاید من که می میرم


113- خیزید و ببینید ، یک یاس مطهر


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

خیزید و ببینید ، یک یاس مطهر

بر دوش ملائک ، زهرای سه ساله

مجنون شدگان یار آمد

ریحانه ی دلدار آمد

لاله سوی گلزار آمد

بی بی یا رقیه

ای عشق حسین زهرا ، ای لیلای عمر بابا

محبوب اهل تولا ، بی بی یا رقیه

ارباب یا حسین ارباب یا حسین

عیدی ما یادت نره

*****

دل نیست توی سینه ، غم خونه نشین شد 

باز شهر مدینه ، چون عرش برین شد

تو آینه ی احساسی

چون حضرت زهرا یاسی

محبوب عمو عباسی

تو ماه دمشقی

تو محبوب زینبینی ، عمر و هستی حسینی

نور چشم عالمینی ، بی بی یا رقیه

ارباب یا حسین ارباب یا حسین

عیدی ما یادت نره

*****

بر سر در جنت ، این جمله نوشته

اونجا که بهشته ، بین الحرمینه

خاکی که از اول ، با دست ملائک

جانم به سرشته ، بین الحرمینه

مستم ز می پیمانه 

از غیر توأم بیگانه

منزلگه هر دیوانه

بین الحرمینه

یکسویش شمس دو جهان ، یکسویش مهتاب جنان

عالم شد دیوانه شان ، عباس و حسینه

عباس علی عباس علی 

عیدی ما یادت نره

*****

یاران دم مستی است ، از جام ابوالفضل

جوئید توسل ، بر نام ابوالفضل

ای راد یل نام آور 

شاگرد کلاس حیدر

بر هر دل مستی دلبر

اربابم ابوالفضل

از شوق کرببلایت ، می افتم بخاک پایت

تا جانم شود فدایت ، اربابم ابوالفضل

عباس علی عباس علی 

عیدی ما یادت نره

*****


114- طایر گلزار وحی! کجاست بال و پرت؟


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

طایر گلزار وحی! کجاست بال و پرت؟

که با سرت سر زدی به نازنین دخترت

ز تندباد خزان شکفته تر می شوی

می شنوم هم چنان بوی گل از حنجرت

به گوشه ی دامنم اگر چه خاکی بُوَد

اذن بده تا غبار بگیرم از منظرت

تو کعبه من زائرت، خرابه ام حائرت

حیف که نتوان کنم طواف دور سرت

ببین اسیرم، پدر! زعمر سیرم، پدر!

مرا به همره ببر به عصمت مادرت

فتح قیامت منم، سفیر شامت منم

تویی حسین شهید، منم پیام آورت

منم که باید کنم گریه برای پدر

تو از چه گشته روان، اشک زچشم تَرَت

خرابه شأن تو نیست، نگویم اینجا بمان

بیا مرا هم ببر مثل علی اصغرت

پیکر رنجور من گرفته بود التیام

اگر بغل می گرفت مرا علی اکبرت

این همه زخمت که هست بر سر و روی و جبین

نیزه و شمشیر و تیر چه کرده با پیکرت

اگر چه «میثم» نبود به دشت کرب و بلا

به نظم جان سوز خود گشته پیام آورت


115- دلم اگه مجنونه ، اگه شده دیوونه


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع شور عاشقی 15

تعداد استفاده 0



متن شعر

دلم اگه مجنونه ، اگه شده دیوونه

برا اینه عشقش تو دلم زده جوونه

مستم و حلقه بگوش بنت الحسینم

عمریه خانه به دوش بنت الحسینم

*****

ترانه ی لبهایی ، شهزاده ی زیبایی

رقیه جون شبیه چیه؟ ، تو خود زهرایی

کوچیکی امّا سرّ بزرگ عالمین

تویی خدایی امّ ابیهای حسین

*****

تویی تویی دردونه ، دسته گل ریحونه

مثل یه ماهی رو دوش عموت روی شونه

با خنده ی تو عموت ابوالفضل می خنده

علیّ اکبر گل سرت رو می بنده

*****

کی مث تو رو داره ، اگه داره بیاره

علی اکبر برات کادو آورده گوشواره

ذکر شب و روز شاه عادل رقیه است

سر بند عموت ابوفاضل رقیه است

*****


116- همه همه دل شکسته ایم ...


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع شور عاشقی 15

تعداد استفاده 0



متن شعر

همه همه دل شکسته ایم ، بسان مجنون خسته ایم

کنار سفره ی سه ساله دختر حسین فاطمه نشسته ایم

*****

این دل دیوونه ، می گیره بهونه ، تا ابد می خونه ، از خانوم

تا چشاش وا می شه ، به که غوغا می شه ، موج دریا می شه ، نا آروم

*****

سینه ریزش همه الماسه 

گُلِ سرش از گل یاسه

نگاهش از توی گهواره

به چشای عموش عباسه

اون که پهلوونه ، ماه آسمونه ، تو گوشش می خونه ، صد آیه

گل عذار منی ، افتخار منی ، ذوالفقار منی ، رقیه

*****


117- یک سبد ماه و ستاره ، از تو آسمون می باره


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یک سبد ماه و ستاره ، از تو آسمون می باره

عاشقا مژده که اومد ، اونیکه همتا نداره

شام غصه ها سحر شد ، گلی زیبا جلوه گر شد

نوکرا مژده که ارباب ، یه بار دیگه پدر شد

به شام غصه ها دوباره سر زد سپیده

مژده بدید که میلاد رقیه رسیده

*****

اومده ز پشت ابرا ، مه زیبا و دل آرا

گل بریزید سر راهش ، اومده دوباره زهرا

شده باز دلا بهاری ، اشک شوق تو چشما جاری

کف بزن براش اگر که ، مهرشو به سینه داری

به شام غصه ها دوباره سر زد سپیده

مژده بدید که میلاد رقیه رسیده

*****

اومده عطر گل یاس ، نو بهار عشق و احساس

قبله ی حاجات دلها ، اومده هستی عباس

اومده قبله ی حاجات ، اومده باب زیارات

مژده مژده اهل عالم ، اومده عمه ی سادات

همیشه گفتم و میگم که لعنت بر امیه

ششدانگ قلبم رو زدم به نام رقیه

*****


118- امشب، امشب، بوی عطر یار آید


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب، امشب، بوی عطر یار آید

ماهم، ماهم، در این شب تار آید

آفتاب نی، ماه ویرانه

آمدی پیشم، چه غریبانه

*****

بابا، بابا، جانم شود فدایت

بگذار، بگذار، گریه کنم برایت

از لب خشکت، بوسه می گیرم

با تو می آیم، بی تو می میرم

*****

دیشب، دیشب، شب تا سحر نخفتم

تا صبح، تا صبح، یا ابتا می گفتم

هر کجا نامت، بر زبان بردم

تازیانه از ، قاتلت خوردم

*****

عمه، عمه، از من دفع خطر کرد

خود را، خود را، از بهر من سپر کرد

با همه داغم، به همه دردم

برای عمه، گریه می کردم

*****

یاسم، یاسم، نیلوفری گردیده

سیلی، سیلی، ناز مرا کشیده

امشب ای بابا، تو بکش نازم

تا که من هم، جان در رهت بازم

*****

اشکم، اشکم، وقف لب عطشانت

گوشم، گوشم، به نغمه ی قرآنت

اشک گلگون و، خون پیشانی

از تو ویرانه، شد چراغانی

*****


119- شام غهای من غمزده را آخر نیست


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه های محرم 14

تعداد استفاده 0



متن شعر

شام غهای من غمزده را آخر نیست

لاله ای همچو لب خونی من پرپر نیست

گوشه ی پلک گشا، صورت من خوب ببین

شک مکن دختر تو پیر شده، مادر نیست

یا که پای سر تو جان دهم امشب بابا

یا به و ا... قسم دختر تو دختر نیست

کودکی سنگ زد و گوشه ی ابروم شکست

دیگر این ظرف ترک خورده چنان ساغر نیست

آن که شمشیر کش است دست ضخیمی دارد

ضربه ی سیلی اش از ضرب لگد کمتر نیست

گیسوانم همه خیرات سر تو دادم

پنچه ای نیست که پیچیده به موی سر نیست


120- ویران سرایم امشب شد میهمان سرایم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ویران سرایم امشب شد میهمان سرایم

این جا که خیزران نیست قرآن بخوان برایم

هر شب صدات کردم امشب دعات کردم

یا در برم بمانی یا همرهت بیایم

زهرا عذار نیلی نگشود بهر حیدر

من هم به محضر تو صورت نمی گشایم

گر افکنی جدایی در بین جسم و جانم

دیگر به جان زهرا از خود مکن جدایم

من دختر حسینم هم سنگر حسینم

ماه صفر محرم، شام است کربلایم

خواهم در این خرابه دور سرت بگردم

دیوار گشته حائل، زانو شده عصایم

دیشب به شوق وصلت تا صبح گریه کردم

امشب بگو اسیران گریند در عزایم

کی گفته در خرابه شب ها گرسنه خفتم

بعد از تو بوده هر شب خون جگر غذایم

دانی چرا عدویم تا حدّ مرگ می زد

فهمیده بود از اول من دخت مرتضایم

تا دور او بگردم تا دست او ببوسم

ای کاش همرهت بود عموی با وفایم

هر چند روسیاهم آلوده ی گناهم

مولا بگیر دستم من «میثم» شمایم


121- یه عالمه گل یه سبد ستاره


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یه عالمه گل یه سبد ستاره

از دستای ارباب ما می باره

به یمن قدمهای یاس حسین

خدا داره سنگ تموم می ذاره

کسی اومده که بهشت منه ، محبت اون خاک و خشت منه

اگر چه بدم ولی نوکرشم ، گدایی اون سرنوشت منه

ای گل ارباب حسین رقیه رقیه (4)

*****

از عالم بالا خبر می رسه

به شما غم ما سحر می رسه

رو دستای زینب داره می خنده

درخت ولا به ثمر می رسه

تو عرش خدا پیچیده زمزمه ، وسه دیدنش صف کشیدن همه

به عباس و اکبر و قاسم بگید ، اگه ندیدید همینه فاطمه

ای گل ارباب حسین رقیه رقیه (4)

*****

وا... گدای در خونتم

یه عمریه مهمون میخونتم

تمامی بود و نبود منی

دیگه چی بگم آخه دیوونتم

ببین دل من به هوات می پره ، نگاه تو از همه دل می بره

نه تنها فقط پدر و عمّه ات ، که ناز تو شخص خدا می خره

ای گل ارباب حسین رقیه رقیه (4)

*****

زمین و زمون همگی خاک پاش ، دل عاشقا سرمست نگاش

می دونم آخر می کشه همه رو ، مث عمو عباس با اون ابرواش

رقیه تموم وجود منه ، محبت اون همه هست منه

وضو بگیرید بی وضو نمی شه ، به قنداقه اش کسی دست بزنه

ای گل ارباب حسین رقیه رقیه (4)

*****


122- من سینه خسته بابا از پا نشسته بابا


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من سینه خسته بابا از پا نشسته بابا

چون جوجه ی کوچولو بالم شکسته بابا

بخدا نفسم داره می گیره

سه ساله غنچه ی تو داره می میره

یا ابتا یا حسین(3)

*****

ای بابای خوب من بنگر اشک دختر تو

سرتا پا هستی من به فدای این سر تو

بشکند دستی که با سنگ زده بر پیشانی تو

چه کسی کرده یتیمم کی بریده حنجر تو؟

جز نیمه جان ندارم، تاب فغان ندارم

خواهم بگیرمت تنگ، اما توان ندارم

بخدا نفسم داره می گیره

سه ساله دختر تو داره می میره

یا ابتا یا حسین(3)

*****

ای بابا ببین شده کنج ویرانه منزل من

اشکم نُقل مجلس و سر تو شمع محفل من

چه بگویم چه دیده ام یا چه رنجی کشیده ام

تو که رفتی غیر خدا عمه می داند و دل من

بنگر قد خمیده، جانم به لب رسیده

ماه رخم کبود و، موی سرم سپیده

بخدا نفسم داره می گیره

سه ساله دختر تو داره می میره

یا ابتا یا حسین(3)

*****


123- سلام بر من و میلاد روح پرور من


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

سلام بر من و میلاد روح پرور من

درود بر من و بر لحظه های آخر من

من آن سه ساله اسیرم که بوده در همه عمر

به روی دامن فرزند فاطمه سر من

اگر چه زینت آغوش امّ اسحاقم

قسم به ذات خدا فاطمه است مادر من

سفیر خون خدایم سفارتم در شام

امیر لشکر اشکم خرابه سنگر من

شبیه فاطمه و زینب و سکینه شدم

گواه ، منظر حسن و تن مطهّر من

چهار ساله ام و با غمی چهل ساله

زمانه ریخته خون جگر به ساغر من

به هر مشاهده می دید چشم ثار ا...

جمال فاطمه در عارض منور من

به جنگ پور معاویه آمدم در شام

خدنگ ناله ، کمان آه ، اشک لشکر من

شهادمت و ادب و عشق و استقامت و صبر

کنند یکسره تعظیم در برابر من

گریستم همه شب تا به مرگ خنده زدم

چنان که خنده دم مرگ زد برادر من

شجاعت است برادر ، شهامت است پدر

حجاب ، مادر من بوده ، صبر دختر من

چو آفتاب ، فروغم به چهره بود حجاب

نشان سیلی دشمن حجاب دیگر من

به احتضار فتادم ز انتظار پدر

نیافت خواب شبی ره به دیده ی تر من

به موج حادثه ها می گرفت دستم را

نبسته بود اگر دست های خواهر من

نبود وعده ی وصلم اگر خرابه ی شام

کنار نعش پدر مانده بود پیکر من

سلام بر من و حجّ حسینیم تا حشر

که بود حجّ عظیم و طواف اکبر من

سلام بر من و حجّم که شد خرابه ی شام

مطاف من عرفات و مقام و





































مشعر من

به دور رأس پدر هفت بار گردیدم

طواف کعبه کجا و طواف دلبر من

در این خرابه زیارت کنید زهرا را

که روح فاطمه ی طاهره است در بر من

نشانه ای است ز میراث مادرم زهرا

اگر کبود شده عارض منور من 

سرشک غربت زینب خرابه را می شست

چو خاک ریخت دل شب به جسم لاغر من

نه این خرابه که در هر دلی مراست مزار

نه شهر شام که عالم بود مسخّر من

مزار و بقعه ی من طعنه می زند به بهشت

کجاست تا که شود کور خصم کافر من

به شام ، رایحه ی خاک کربلا شنوید

کنار تربت پاکیزه و مطهّر من

گرفته ماه رخم! زینت پدر گردید

اگر چه رفت به غارت تمام زیور من

وضو ز اشک گرفتم پی نماز وصال

وصال بود جواب سلام آخر من

کبودی رخ خود تا نهان کنم ز پدر

هزار حیف که بر سر نبود معجر من

حسین بود طپشهای سینه ی تنگم

حسین بود نفسهای روح پرور من

رواق کوچک من از جهان بزرگتر است

وجود، گمشده در کلبه ی محقّر من

شرار ناله ام از سوز «میثم» است بلند

که بیت بیت بود ناله ی مکرّر من


124- دنیا چرا جلال تو را در نظر نداشت


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

دنیا چرا جلال تو را در نظر نداشت

افسوس کز مقام بلندت خبر نداشت

ای مصحفی که چشم خدا بر فراز نی

یکدم ز آیه های رخت چشم بر نداشت

تاریخ غربت علوی در حدیث شام

چون صفحه ی رخت سندی معتبر نداشت

تاشام را مدینه کند قبر کوچکت

از تو حسین فاطمه ای خوبتر نداشت

غیر از شبی که بود چراغت سر پدر

یک شب خرابه ی تو چراغ سحر نداشت

عمر کم تو در سفر شام شاهد است

مثل تو سید الشهدا همسفر نداشت

با آنکه ناله ات جگر سنگ را شکافت

آهت به قلب خصم ستمگر اثر نداشت

هر تیر غم که خواست برد حمله بر دلت

جز سینه ی مقدس زینب سپر نداشت

غیر از تو ای سه ساله سفیر بزرگ شام

دنیا چنین سفیر به سنّ صِغَر نداشت

بی اشک تو خرابه فراموش گشته بود

بی آه تو چراغ اسارت شرر نداشت

زینب به شام با همه ی درد و داغ ها

داغی چو داغ ماتم تو بر جگر نداشت

بر قبر بی چراغ تو تا صبح اشک ریخت

صورت ز روی خاک مزار تو بر نداشت

دُرِّ یتیم فاطمه اش رفت زیر خاک

جز اشک دیده بهر عزایش گهر نداشت

دنیا بدان که جای کفن آن عزیز جان

جز جامه ی سیاه اسارت به بر نداشت

زیبد کند به امت اسلام مادری

آن کودک خرابه نشین کو پدر نداشت

چون آفتاب سوخت در آغوش آفتاب

چتری به غیر زلف پریشان به سر نداشت

جان داد در خرابه کنار سر پدر

چون طایری که بال زد و بال و پر نداشت

کی دیده یک







سه ساله شود فاتح دمشق

دنیا به یاد این همه فتح و ظفر نداشت

روی کبود و هجر رخ یار و دفن شب

گویی جز ارث فاطمه ارثی دگر نداشت

از کربلا گرفته الی شام دم به دم

با مرگ رو به رو شد و بیم از خطر نداشت

«میثم» چو این قصیده ی جانسوز می سرود

جز اشک و آه و سوز دل و چشم تر نداشت


125- به کودکی شده سرو قدم نهال خمیده


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

به کودکی شده سرو قدم نهال خمیده

ز گیسویم زده در شهر شام صبح سپیده

شده است دامن من رحل و رأس پاک تو قرآن

و یا که بر سر دستم شکفته لاله ی چیده

به کودکی سر پاک پدر به دامن دختر

مصیبتی است که من دیدم و کسی نشنیده

روا بود که به هم دسته گل کنیم تعارف

تو راست خون جبین و مراست اشک دو دیده

سلام بر تو که زخم سرت دوا نپذیرد

درود بر تو که خون دلت ز دیده چکیده

درود بر لب خشکیده ی ز چوب کبودت

سلام بر تو و این حنجر بریده بریده

بگو بگو چه کنم تا شوم شبیه تو بابا

تو راست چهره ی گلگون مراست رنگ پریده

فشار نیزه کجا و دهان تو که مکرر

زبان ختم رسل را به گاهواره مکیده

به جرم آن که شنیده شبیه فاطمه هستم

عدو مرا زده سیلی و عمه آه کشیده

فراز دوش پدر لاله ای چو من نشکفته

به روی خار ستم کودکی چو من ندویده

کدام سینه که از این شرر نسوخته «میثم»

کدام ناله کز این غم به آسمان نرسیده


126- تو غنچه ای تو سبزه ای تو یک بهشت لاله ای


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب ترکیب بند

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تو غنچه ای تو سبزه ای تو یک بهشت لاله ای

تو مهری و ستاره ای تو ماهی و تو هاله ای

تو از قبیله ی سخا تو جود را سُلاله ای

تو از تبار کرمی کبوتر سه ساله ای

عشق تو کعبه ی دل خسته دلان رقیه جان

رقیه جان رقیه جان رقیه جان رقیه جان

*****

فرشتگان آسمان گِرد سر تو می پرند

عطر تو را به کهکشان دست به دست می برند

ناز تو نازنین بدن به اشک دیده می خرند

به خاطر تو غنچه ها جامه ی خویش می درند

نام مقدست بود ورد زبان رقیه جان

رقیه جان رقیه جان رقیه جان رقیه جان

*****

لب تو کوثر علی رخ تو ماه فاطمه

سرشته در وجود تو جلال و جاه فاطمه

قسم به ناله های تو به سوز و آه فاطمه 

نهان به گوشه چشم تو بود نگاه فاطمه


127- من چهل منزل به دنبالت دویدم ای پدر


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

من چهل منزل به دنبالت دویدم ای پدر 

تا در این ویران به دیدارت رسیدم ای پدر 

دیدمت اما نه آن گونه که می بردم امید 

من سر ببریده ات در بر کشیدم ای پدر 

عشقبازی می کنم نک با سر ببریده ات 

ای که داغت را به جان و دل خریدم ای پدر 

عمه و من زائر رگ های خونین توایم 

همچو او من هم شهامت آفریدم ای پدر 

عمه رگ های تنت بوسید و من رگ های سر 

ای غریب و تشنه، عریان و شهیدم ای پدر 

در کلاس عشق تو شاگرد اول عمه شد 

در مسیر کربلا از آنچه دیدم ای پدر 

تا شنید از نیزه قرآن خواندنت را سر شکست 

ورنه قرآنت به نی من هم شنیدم ای پدر 

بردی اصغر را که آبش داده باز آری چه شد؟ 

آه که آن شش ماهه را دیگر ندیدم ای پدر 

در میان کشتگانت هم نشان او نبود 

هر چه گشتم بین یاران شهیدم ای پدر 

یک دل کوچک کجا و سوز غم های بزرگ 

جای خون آتش بجوشد در وریدم ای پدر


128- امشب چه خوب سر زدی از آشیانه ای


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب چه خوب سر زدی از آشیانه ای 

کانجا فتاده مرغک بی آب و دانه ای 

از اهل بیت خویش به ویران عجب مکن 

جز این غریب خانه نداریم خانه ای 

ای یوسف عزیز سرت را خریده ام 

با اشک دانه دانه و آه شبانه ای 

من با سرت معامله جان و دل کنم 

ای سر که در معامله با حق یگانه ای 

آمد به ناله دامن وصلت به دست من 

زیرا نبود بهتر ازینم بهانه ای 

تا امشب ای پدر که به دیدارم آمدی 

من را نبود غیر نوایت ترانه ای 

زحمت کشیده ای به سراغ من آمدی 

ای سر که سرّ مرحمت جاودانه ای 

فُلک نجات بهر نجات من آمدی 

در ورطه ای که غم رسد از هر کرانه ای 

طاقت نداشتم که بگیرم سرت به بر 

کز من نمانده غیر سری بار شانه ای 

زان روی خم شدم پی بوسیدن رُخت 

این است حال کودک آتش به لانه ای 

از بس مرا زدند تنم درد می کند 

بر عضو عضو من بود از آن نشانه ای 

هر کس به هر چه داشت کتک زد مرا پدر 

ای کاش تا که بود فقط تازیانه ای 

آن شب که می سُرود "مؤید" رثای من 

با خویش داشت زمزمة عاشقانه ای


129- تا کی ز تن درد فراقم جان بگیرد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

تا کی ز تن درد فراقم جان بگیرد

امشب دعا کن عمر من پایان بگیرد 

گیرم وضو از اشک و رویت را ببوسم

آنسان که زهرا بوسه از قرآن بگیرد 

با من بگو کی دیده یک طفل سه ساله

رأس پدر را بر روی دامان بگیرد

با من بگو کی دیده یک مرغ بهشتی

چون جغد جا در گوشه ی ویران بگیرد 

با من بگو کی دیده طفلی در خرابه

اشک پدر را با لب عطشان بگیرد 

با من بگو کی دیده اشک میزبانی

خاکستر و خون از رخ مهمان بگیرد 

با من بگو ای جان بابا، با چه جرمی

دشمن هزاران بار از من جان بگیرد

با من بگو کی دیده با رسم تصدق

ریحانه ی زهرا ز مردم نان بگیرد

با من بگو ای جان بابا با چه جرمی

دشمن هزاران بار از من جان بگیرد

دست ار نداری با دو چشم خود دعا کن

زخم دل من از اجل درمان بگیرد 

«میثم» سزد در ماتمم آنسان بگریی

کز سیل اشکت چرخ را طوفان بگیرد


130- مهر و مه را برده اند وماه پاره مانده است


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مهر و مه را برده اند و ماه پاره مانده است

آسمان در حسرت این یک ستاره مانده است

هر چه کردم در خرابه تا سحر خوابم نبرد

شیرخواره بر زمین بی گاهواره مانده است

ای که داری هدیه بهر دختر خود می بری

چند تار گیسویم در گوشواره مانده است

گر چه از گیسوی من در شعله ها چیزی نماند

بر تن من یک لباس پاره پاره مانده است

این لعینان گوش را با گوشواره می برند


131- شب و خورشید و آشیانه ی من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

شب و خورشید و آشیانه ی من 

نورباران شده است خانه ی من 

طَبَقِ نور شد در این دل شب 

پاسخ گریه ی شبانه ی من 

بوی بابا رسد مرا به مشام

ابتا مرحبا! سلام، سلام

*****

مصحفِ روی دست من سر تو است

هیفده آیه نقش منظر تو است 

زخم های سر بریده ی تو 

شاهد زخم های پیکر تو است 

در رگ حنجر تو دیده شده 

که سرت از قفا بریده شده

*****

تو نبودی فراق آبم کرد

عمه بیدار ماند و خوابم کرد

صوت قرآن تو دلم را برد 

لب خشکیده ات کبابم کرد

ای علی بر لب تو بوسه زده! 

چوبِ کی برلب تو بوسه زده؟

*****

تا به رویت فتاد چشم ترم

پاره شد مثل حنجرت جگرم

خواستم پا نهی به دیده ی من

پس چرا با سر آمدی به برم

دامن دخت داغدیده ی تو 

گشت جای سر بریده ی تو

*****

طفل قامت خمیده دیده کسی؟! 

مثل من داغدیده، دیده کسی؟!

بر روی دست دختر کوچک 

سر از تن بریده دیده کسی؟!

من نگویم به من تبسّم کن

با نگاهت کمی تکلّم کن 

*****

ماهِ در خاک و خون کشیده ی من!

گل سرخ ز تیغْ، چیده ی من!

کاش جای سَر بریده ی تو

بود اینجا سَر بُریده ی من

نیزه بر صورتِ تو چنگ زده

کی به پیشانی تو سنگ زده؟ 

*****

هر کجا از تو نام می بردم 

از عدو تازیانه می خوردم 

وعده ی ما خرابه بود ولی 

کاش در قتلگاه می مردم

به خدا شامیان بدند، بدند

تو نبودی مرا زدند، زدند

*****

کودک



















وحی کی حقیر شود؟

طفل آزاده چون اسیر شود؟

از تو می پرسم ای پدر! دیدی

دختر چارساله پیر شود؟

قامت خم گواه صبر من است 

گوشه ی این خرابه قبر من است 

*****

حیف از این لب و دهن باشد 

که بر او چوبْ بوسه زن باشد

دوست دارم که وقت جان دادن 

صورتت روی قلب من باشد

اشک تو جاری از دو عین من است

بوسه ی من شهادتین من است

*****

شامیان گریه ی مرا دیدند

همگی کف زدند و خندیدند

من گل نوشکفته ای بودم 

همه با تازیانه ام چیدند

تازیانه گریست بر بدنم 

بدنم گشت رنگ پیرهنم

*****

همه عالم گریستند به من

همچو «میثم» گریستند به من

دل تنگ عدو نسوخت ولی 

سنگ ها هم گریستند به من 

گریه باید برای غربت من 

که شود این خرابه تربت من

*****


132- ای چراغ شب شهادت من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای چراغ شب شهادت من

ای تماشای تو عبادت من

جان من! باز بر لب آمده ای

آفتابا! چرا شب آمده ای

ای امید دل شکسته ی من

ای دوای درون خسته ی من

گلوی پاره پاره آوردی

عوض گوشواره آوردی

نفسم هُرم آتش تب توست

جای چوب که بر روی لب توست؟

نگهت قطره قطره آبم کرد

لب خشکیده ات کبابم کرد

که به قلب رقیه چنگ شده؟

که به پیشانی تو سنگ زده؟

سیلی از قاتلت اگر خوردم

ارث مادر به کودکی بردم

تنم از تازیانه آزردند

چادر خاکی مرا بردند

آفتاب رخم عیان گردید

در دو پوشش رویم نهان گردید

ابر سیلی به رخ حجابم شد

خون فرق سرم نقابم شد

شامیان بی مروت و پستند

ده نفر را به ریسمان بستند

همه را با شتاب می بردند

سوی بزم شراب می بردند

من که کوچکتر از همه بودم

راه با دست بسته پیمودم

نفسم در شماره می افتاد

در وجودم شراره می افتاد

بارها بین ره زمین خوردم

عمه ام گر نبود می مردم

تا به من خصم حمله ور می شد

عمه می آمد و سپر می شد

بس که عمه مدافع همه شد

پای تا سر شبیه فاطمه شد


133- ای که تویی حسین را نور عین


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای که تویی حسین را نور عین

رقیه خاتونی و بنت الحسین

سه ساله و معلم مکتبی

فروغ بخش دیده ی زینبی

بزرگ عالمی کجا کودکی

باب حوائجی اگر کودکی


134- مشعل فروز ولایت، آیینه ی کوثرم من


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

مشعل فروز ولایت، آیینه ی کوثرم من

زهرای زهرا خصایل، ریحانة الحیدرم من 

هر چند هستم به ظاهر، طفل یتیمی سه ساله

حتی چهل سالگان را در کودکی مادرم من 

طفلم ولیکن چه طفلی، طفل حسین شهیدم

یک فاطمه صبر و ایثار، یک زینب دیگرم من 

طفل صغیر حسینم، نی نی، سفیر حسینم

فریاد سرخ ولایت، خون را پیام آورم من

ناموس بیت الولایم، شام است کرب و بلایم

با یک مدینه کرامت، یک کربلا لشگرم من

وجه خدا شمعِ بزمم، ویرانه میدان رزمم

شام است تسلیم عزمم، از کوه محکم ترم من

پیروز میدان عشقم، شمشیر فتح دمشقم

با عمه ی قهرمانم، هم گام و هم سنگرم من

با قامت کوچک خود، یک اسوه ی استقامت

با صورت نیلی خود، خورشید روشنگرم من

یاقوت از دیده سفتم، با مردم شام گفتم

آخر چرا می زنیدم فرزند پیغمبرم من

شد مصحف پیکرم پر از آیه با تازیانه

یک سوره ی کوچکم، نه! قرآن ز پا تا سرم من

من طایر قدس بودم، می خواندم و می سرودم

اکنون کنار خرابه، صید شکسته پرم من

پیوسته باب المرادم، تا حشر باب الحسینم

شهر شهادت حسین است، بر این مدینه درم من

شام بلا رزمگاهم، شمشیر من تیر آهم

هر قطره اشکم سپاهم، کی گفته بی یاورم من 

دشمن مرا هم کتک زد، بر چهره، مُهر فدک زد

فهمید از روز اول، بر فاطمه دخترم من

عمرم به پایان رسیده، خون از دو چشمم چکیده

امشب ز رنگ پریده، گل بر پدر می برم من

«میثم» به دامان من زن پیوسته دست











توسّل

زیرا که باب الحوائج تا دامن محشرم من


135- بخار آه ره شیشه ی نگاه گرفت


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بخار آه ره شیشه ی نگاه گرفت

خرابه با سر تو بوی قتلگاه گرفت

یتیم و خار مغیلان بهم نمی آید

عجب مدار که کار و بار آه گرفت


136- از روی تو ای جانانه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک بوشهری

قالب آهنگین

شاعر حسینی سید محسن

منبع بهار حسینی

تعداد استفاده 0



متن شعر

از روی تو ای جانانه

شد غرق صفا ویرانه

ای یوسف زهرا امشب

تو شمع و منم پروانه

بگشا دو چشم نازنین را ، ببین من ویران نشین را

در کودکی پیرم پدر جان

بابا حسین بابا حسین جان(3)

*****

هم رنگ پریده دارم

هم اشک چکیده دارم

مانند خم ابرویت

من قد خمیده دارم

ای روی دامانم نشسته ، بگو چرا سرت شکسته

بودی کجا ای ماه تابان

بابا حسین بابا حسین جان(3)

*****

ای ماه کمان ابرویم

من با تو سخن می گویم

با اشک دو چشمم امشب

رخسار تو را می شویم

بگو گناه تو چه بوده است ، بابا چرا لبت کبود است

مگر که خوانده ای تو قرآن

بابا حسین بابا حسین جان(3)

*****

ای روی تو قرص ماهم

ای گرمی اشک و آهم

امشب سر پر خون تو

گردیده زیارتگاهم

من از لبت بوسه بگیرم ، دورت بگردم تا بمیرم

جان می دهم امشب به ویران

بابا حسین بابا حسین جان(3)

*****


137- پدر ز روی تو گلبوسه تا که من چیدم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

پدر ز روی تو گلبوسه تا که من چیدم 

بساط زندگی خویش نیز برچیدم 

درِ بهشت شهادت گشوده شد به رُخَم 

ز لحظه ای که سرت را به گریه بوسیدم 

وفور اشک مجالم نمی دهد یک آن 

که بعد رفتن تو یک زمان نخندیدم 

دمیده پرتو خورشید در خرابه و من 

همان ستاره ی نزدیک تر به خورشیدم 

غم بزرگ تو و قلب کوچکم ای وای 

گلو بریده دگر دل ز عمر ببریدم 

ز بس غبار مصیبت گرفته چشمم را 

اگر نبود فروغ سرت نمی دیدم


138- ای دُرّ یگانه ی ولایت


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 4

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای دُرّ یگانه ی ولایت

محبوبه ی خانه ی ولایت

ای گنج حسین در خرابه

پیوسته به گریه و انابه

ای فاطمه را سرور سینه

زهرای سه ساله ی مدینه

خورشید به سایه ی نگاهت

آغوش حسین جایگاهت

در سنّ صغر بزرگ بانو

عصمت زده پیش پات زانو

تو سوره ی کوثر حسینی

آیینه ی مادر حسینی

بین اسرا امیر اسلام

از سوی پدر سفیر اسلام

یاد آور فاطمه قنوتت

فریاد حسین در سکوتت

فریاد خدا خدا خدایت

جوشیده ز اشک بی صدایت

دل ها به محبت تو پابست

قرآن حسین بر سر دست

نازک بدنت پر از نشانه

از بوسه ی گرم تازیانه

از خون سرت ز ضربت سنگ

گیسوی مقدست شده رنگ

تو عطر بهشت کربلایی

در شامی و کعبه ی ولایی

تو بود و نبود اهل بیتی

تو یاس کبود اهل بیتی

روی تو حسین را صحیفه

آزرده ز سیلی سقیفه

بر فرق تو ریخت ای گل پاک

خاکستر و سنگ و خار و خاشاک

ای رأس عمو چراغ راهت

کرده ز فراز نی نگاهت

ای ماه به خاک آرمیده

برخیز ستاره ات دمیده

چشمی بگشا که دلبر آمد

برخیز که یار ، با سر آمد

ای چشم حسین! روی حق بین

خورشید به دامن طبق بین

بر دیدن روی یار امشب

رو پوش بزن کنار امشب

دوران غمت به سر رسیده

گمگشته ات از سفر رسیده

تو لاله و باغبانت این است

تو ماهی و آسمانت این است

این است که ظهر روز عاشور

با گریه شد از تو کم کمک دور

این است که بر تو تاب می داد

از اشک دو دیده آب می داد

این است که با دلی پر از درد

بر عمه سفارش تو را کرد

این است













که زیر چوب دیدی

قرآن ز دهان او شنیدی

این هستی توست در برش گیر

گل بوسه ز روی انورش گیر

بگشوده دو چشم خود به سویت

با گریه نگه کند به سویت

من داغ گل مدینه دارم

آتش به درون سینه دارم

جان را شرری ز ناله کردم

دل را حرم سه ساله کردم

در ماتم او سیاه پوشم

پیچیده صدای او به گوشم

آن طفل یتیم داغ دیده

گوید به سر ز تن بریده

کای مهر سحر طلوع کرده

مه پیس رخت خضوع کرده

قربان دو چشم نیم بازت

خاموشی و اشک جانگدازت

این اشک دو دیده ات مرا کشت

رگ های بریده ات مرا کشت

شب از سفر آمدی پدر جان

وقت سحر آمدی پدر جان

گردیده به جای گوشواره

سوغات تو حلق پاره پاره

کی جسم تو را به خون کشیده؟

رگ های گلوت را بریده

گیرم که لبت ز چوب خستند

دندان تو را چرا شکستند

چشم تر و کام خشک داری

از خاک تنور مُشک داری

قرآن و خدنگ ، وای بر من

پیشانی و سنگ وای بر من

خجلت زده از تو و عمویم

از آب ، دگر سخن نگویم

القصه در آن سیاهی شب

سر بود و رقیه بود و زینب

بر عمه وفای خود نشان داد

لب بر لب شه نهاد و جان داد

خاموش چراغ انجمن شد

پیراهن کهنه اش کفن شد


139- ای عراقی ها حجازی ها نوایم سوخته


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای عراقی ها حجازی ها نوایم سوخته

لب ترک خورده زبان زخمی صدایم سوخته

تا که اشک ریخت قلب خیمه ها آتش گرفت

گوشه ی پیراهنم حتی برایم سوخته

با دو دست کودکانه می زدم بر شعله ها

وای بابا یک به یک انگشتهایم سوخته

عمه انگشتان من را در دهانش می گذاشت




140- مظهر انوار خدا، دومین ام ابیها


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع زمزمه های ولایت 2-76

تعداد استفاده 0



متن شعر

مظهر انوار خدا، دومین ام ابیها

سوره ی قدر دل ما، هستی ارباب با وفا

آروم و قرار باباست، خدا میدونه، شبیه زهراست

نذر راش، گلای احساس، آروم می گیره، رو دست عباس

مولاتی مدد رقیه مدد رقیه مدد رقیه(2)

*****

چشاشو تا باز می کنه، با نگاش اعجاز می کنه

دلمو شوق حرمش، عاشق پرواز می کنه

هر عاشق حواله داره، میون دستاش، یه لاله داره

امّید طواف کوی، گل خوش بوی، سه ساله داره

مولاتی مدد رقیه مدد رقیه مدد رقیه(2)

*****

قبله ی عشق و شور و شین، کعبه ی اُمّید حسین

می بره دل از همه، رقیه بنت الحسین

امید دلای بی تاب، با گوشه چشمی، دلا رو دریاب

شیدایی نداره آداب، منم مجنونِ، ضریح ارباب

مولاتی مدد رقیه مدد رقیه مدد رقیه(2)

*****


141- ما گمشدگانیم به عرفان رقیه


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ما گمشدگانیم به عرفان رقیه

دلها شده محزون و پریشان رقیه

او دختر معصوم بود و خواهر معصوم

هم عمه معصوم ،نگر شأن رقیه

حاتم که بود شهره آفاق سخایش

محتاج بود بر در احسان رقیه

پرچم زده در شام نماینده زینب

کنسول گری عشق شد ایوان رقیه

گه سینه زند گاه کند ناله و افغان

این هیئت پرشور محبان رقیه

ذهنش بنمود عمه مظلومانه بگفتا

از جان خودم سیر شدم جان رقیه

رفتی ز برم ای به من غمزده مونس

دل خون شده چو لاله ز هجران رقیه

گوشواره ی غارت شده ات را بگرفتم

شاید بخندد لب خندان رقیه

رفتم به مدینه نکنم شادی و عشرت

پرسد ز من ار خواهر نالان رقیه

کی خواهر زیبای من عمه به کجا رفت

آخر چه بگویم به عزیزان رقیه

گویم به دل ویران مکان شد به عزیزم

آمد پدرش در شب پایان رقیه

بگرفت به دامان سر خونین حسین را

آلوده به خون شد بله دامان رقیه

لبهای پدر بوسه زد و جان به رهش داد

بگریست بر او دیده مهمان رقیه


142- روشن شده دو چشم بارانی من امشب


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

روشن شده دو چشم بارانی من امشب

بهتر ز هر بهشت است مهمانی من امشب

آمده بابای من 

دلبر زیبای من(2)

یا ابتا یا حسین ابی عبد ا... (2)

*****

شکر خدا دردم مداوا شد این عقده هم وا شد

روشن دو چشم دختری خسته بر روی بابا شد

ویرانه ی من با گل رویش فردوس اعلا شد

عمه بیا کمک کن ، بنشین دمی کنارم

خواهم ببوسم او را ، اما رمق ندارم

آمده بابای من 

دلبر زیبای من(2)

یا ابتا یا حسین ابی عبد ا... (2)

*****

بابا چرا از پیش ما رفتی بی من کجا رفتی

من ماندم و دوری و تنهایی آخر چرا رفتی

از غصه مردم از هماندم که از کربلا رفتی

ای وای از این زمانه ، زین جور ظالمانه

بابا بیا دوباره ، ما را ببر به خانه

آمده بابای من 

دلبر زیبای من(2)

یا ابتا یا حسین ابی عبد ا... (2)

*****

بابا ببین سرو قدم خمیده جانم به لب رسیده

چون جوجه ای غمدیده دختر تو سر زیر پر کشیده

هر زخم پایم گوید این سه ساله بر خارها دویده

ای بهتر از وجودم ، بنگر رخ کبودم

گر عمه ام نمی بود ، تا حال مرده بودم

آمده بابای من 

دلبر زیبای من(2)

یا ابتا یا حسین ابی عبد ا... (2)

*****


143- چه طفلی چه طفلی که پیر عالمین است


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

چه طفلی چه طفلی که پیر عالمین است

سراپا سراپا همیشه شور و شین است

به زهرا به حیدر ضیاء هر دو عین است

گل عشق گل عشق گل عشق حسین است

ملائک ملائک همه مست سبویش

کواکب کواکب بخندند به رویش

شب قدر شب قدر دخیل تار مویش

بود چشم دو عالم به سویش به سویش

گهی عمویش او را روی دوش بگیرد

گهی عمه اش او را در آغوش بگیرد

دل اهل ولایت همه مست رقیه

همه هستی هستی ز هست رقیه

بگردد همه افلاک روی دست رقیه

رقیه ذکر هر لب رقیه روح مذهب

جگر گوشه ی زهرا عزیز دل زینب

رقیه گل هستی رقیه هستی گل

رقیه بلبل عشق رقیه عشق بلبل

رقیه سنبل نور رقیه نور سنبل

رقیه یا رقیه بود ذکر توسل

رقیه جان اصل است رقیه اصل جان است

که او عمه ی کوچک به صاحب الزمان است




144- هر که از عشق رنگ و بو دارد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب ترکیب بند

شاعر ناشناس

منبع زمزمه های ولایت 2-76

تعداد استفاده 0



متن شعر

هر که از عشق رنگ و بو دارد

هر چه هم باشد آبرو دارد

گر چه از عشق بارها گفتند

باز هم جای گفتگو دارد

بردن نام عشق جایز نیست

جز بر آنکه لبش وضو دارد

کیست این خانم سه ساله ی عشق

که پدر هم هوای او دارد

هر چه کردم مرا دمشق نبرد

دل من نیز آرزو دارد

نه مگر می شود بغل نشود

نه مگر می شود عمو دارد

*****

بال جبریل با پرش خوب است

آسمان با کبوترش خوب است

عاشقان مثل ابر بارانند

از همه چشمها ترش خوب است

به گرفتاریم نگاه مکن

جاده ی عشق آخرش خوب است

گر چه طفل پسر نمک دارد

ولی این بار دخترش خوب است

از همه دختران هر آنکس که

رفته باشد به مادرش خوب است

بهر بالا نشینی خانم

شانه های برادرش خوب است

*****

ای مسیحای آشنای حسین

خنده هایت گره گشای حسین

ای که وقت نزول آیه ی عشق

چادرت می شود حرای حسین

من چکیده شدم به پای شما

تو چکیده شدی برای حسین

آفریده شدم برای شما

آفریده شدی برای حسین

عاقبت می شوم فدای شما

عاقبت می شوی فدای حسین

من خمیده شدم برای شما

تو خمیده شدی برای حسین

من تکیده شدم برای شما

تو تکیده شدی برای حسین

هر چه باشد تو عمه ی مایی

زینب دوم سرای حسین

*****

یاد تو یاد مادر آورده

کیست اشک تو را در آورده

این همه پیش عمه گریه نکن

حاجتت می شود بر آورده

ای فرشته بلند شو از خواب

یک نفر آمده سر آورده

شوق وصل یتیم گونه ی توست

که طبق را جلوتر آورده

پدرت آمده چه آمدنی

به گمانم که معجر آورده

آنکه برده است گوشواره ی تو

داد عباس

















را در آورده

دخترم ای فرشته ام چه کسی

گوشوار تو را در آورده

*****


145- تو خاک غم گرفته با زخمهای بی حساب بخواب


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع زمزمه های ولایت 2-76

تعداد استفاده 0



متن شعر

تو خاک غم گرفته با زخمهای بی حساب بخواب

دیگه نمی زنه تو رو کسی میون خواب بخواب

به یاد راه رفتن تو دستو به دیوار می زنم

با پاره های رو سریم نشستمو زار می زنم

صدام گرفته از گریه تو شام تنهایی

با گریه می خونم روضه به جای لالایی، شدم تماشایی

گفتم که زخمات خوب می شدند عاقبت اما خوب نشدند

شونه ها تو تکون دادم اما چشات وا نشدند


146- ما داغدار داغ کف پای لاله ایم


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ما داغدار داغ کف پای لاله ایم

آشفته حال قافله ی آه و ناله ایم

هر عاشقی به تیر نگاهی دچار شد

ما کشته ی رقیه شهید سه ساله ایم


147- دختری آمد از قبیله ی نور


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب قافیه پریشان

شاعر ناشناس

منبع زمزمه های ولایت 2-76

تعداد استفاده 0



متن شعر

دختری آمد از قبیله ی نور

نذر راهش سبد سبد احساس

صورتش مثل قاب نرگس بود

سیرتش روح صد گلستان یاس

*****

هر فرشته که می رسید از راه

یا اگر جبرئیل می آمد

به پر روسری گلدارش

تا ببندد دخیل می آمد

*****

تا که لب را به خنده وا می کرد

دل هر ماه پاره را می برد

هر دلی را به لطف لبخندش

به خدا تا خود خدا می برد

*****

ساره آسیّه هاجر و مریم

زائر هر شب نگاه او

وَ شکوه تمام این دنیا

گرد و خاک غبار راه او

*****

به صفات حمیده اش سوگند

آینه دار حُسن زهرا بود

خاک راهش شفای هر دردی

او مسیحاتر از مسیحا بود

*****

در میان قبیله ی خورشید

در دل هر ستاره جایی داشت

وَ روی موج آبی دلها

مثل مهتاب ردّ پایی داشت

*****

آسمان است و گوشواره ی او

خوشه های طلایی پروین

مستجاب الدعاست این بانو

عطر سبز قنوت او آمین

*****

عطر باغ بهشت دارد او

که شبیه نسیم می آید

یا به روی قنوت پروازش

بال هر یا کریم می آید

*****

هر سحر بوسه می گرفتند از

مقدمش کاروانی از خورشید

یاس ها چلچراغ ایوانش

با همان بالهای سبز و سپید

*****

خاک بوسش فرشته، تا می شد

او برای نماز آماده

بال پرواز ربنایش بود

عطر سیب و ضریح سجاده

*****

آسمان مدینه ی دل را

مهر و ماه و ستاره، کوکب بود

بین این خانواده این بانو

همه ی عشق عمه زینب بود

*****

آسمانها ستاره می ریزد

جبرئیل از جنان به پای او

دسته گل می فرستد از جنت

مادرش فاطمه برای او

*****

نه فقط عشق حضرت ارباب

آرزو و امید عباس است

زینت آسمان آبیِّ

شانه های رشید عباس است

*****

جلوه دارد میان چشمانش

همه ی مهربانی











ارباب

گل بریزید آمده از راه

دختر آسمانی ارباب

*****

مریم است این وَ یا خود زهراست

که حریمش پُر از کرامات است

تا قیام قیامت این بانو

افتخار تمام سادات است

*****


148- بگو ای سر چرا پیکر نداری


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بگو ای سر چرا پیکر نداری

چرا ای تشنه آب آور نداری

بود انگشت حیرت بر دهانم

چرا انگشت و انگشتر نداری

شدم در اشک و ناله ، دل من خون چو لاله

ببین خم گشته از غم ، قد طفل سه ساله

*****

رخ تو ماه و ابرویت کمان است

چرا در ابر خاکستر نهان است

چرا باغ دو لبهایت خزانی است

گمانم جای چوب خیزران است

ببین با قلب خونبار ، دو چشم من گهربار 

چو زهرا مادر تو ، بود دستم به دیوار

*****




149- مرغ بی قرار دل پر زده از میون سینه 


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب بحر طویل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه های ولایت 2-76

تعداد استفاده 0



متن شعر

مرغ بی قرار دل پر زده از میون سینه، دل من راهی شده به سوی کوچه های پر نور مدینه، میون یه خونه ی آسمونی، که پر از عشق و محبت پُرِ از مهربونی، خونه ای که ملائک ازش می گیرن نشونی، پر از شور و صفاست، پُرِ از عطر خداست

*****

همه جا پیچیده بوی گل یاس، آخه پا گذاشته توی این خونه، یه فرشته ی قشنگ و مهربون، یه ملیکه ای که خنده هاش شده، رشک کلّ حوری های آسمون، یه گلی که با نگاش، گلی که با خنده هاش، دل اهل آسمونو می بره، نه فقط عزیز آسمونیاست، عاشقش خود خداست

*****

کیه این غنچه ی یاس، که به پا کرده تو دل همهمه ای، یکی میگه تو عزیز همه ای، یکی دیگه میگه با نم نم اشک، عزیزم چقدر مث فاطمه ای، این عزیز دردونه ی ارباب ماست، گل زیبای حسین، آره این رقیه ی کرببلاست

*****

دخترک وقتی که لبخند می زنه، تو دل باباش چه غوغایی میشه، عمه زینب لالایی براش می خونه همیشه، دختر ناز رباب، وقتی که آروم آروم می ره به خواب، گهواره ش می شه دو دست عمو جون، یه عموی مهربون، یه عموی پهلوون، می نشوند رقیه رو عمو به روی شونه هاش، یه بوسه می زد به روی گونه هاش، دخترک دل می بره از عمو جونش با چشاش، با حرارت نگاش، با لطافت صداش، با حریر خنده هاش، نه فقط









از عمو جون، بلکه دل می بره هر شب از باباش، می زنه بوسه بابا به صورتش، مثل قرص مهتابه، آره این یاس سفید همه ی بود و نبود اربابه، به خدا که تار و پود اربابه، کیه دلبر حسین، کیه آئینه ی مادر حسین، کیه کوثر حسین، عود و عنبر حسین، عشق خواهر حسین، عطر باور حسین، عشق ارباب اومده، مهر و مهتاب امده، اومده رقیه دختر حسین


150- شب شب شور و حاله ، مستی کنید حلاله


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک نوحه سنگین سنتی

قالب آهنگین

شاعر شاهنوری محمود

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

شب شب شور و حاله ، مستی کنید حلاله

پیمونه رو بیارید، می بریزید پیاله

ببین چه دلنوازه، بر همه چاره سازه

هر کی می خواد ببینه، باید وضو بسازه

تو باغ عشق نیلوفر در اومد

برای ساقی امشب ساغر اومد

خدا زهرا رو از نو آفریده

شمیم آیه های کوثر اومد

رقیه یا رقیه رقیه یا رقیه(2)

*****

ماه شده و می تابه، خورشید در نقابه

شبیه عمه زینب، تفسیری از حجابه

عموش تا که شنفته، گل از گلش شکفته

خودش کنار گوشش، اذون اقامه گفته

خدا بر دلبر ما موهبت کرد

که یک دردانه بر او مرحمت کرد

به شکرش باید او را از هم اکنون

دقیقاً مثل زینب تربیت کرد

رقیه یا رقیه رقیه یا رقیه(2)

*****

امشب که بیقراریم، حال قشنگی داریم

باید برا رقیه، چشم روشنی بیاریم

بگید که دلسپردیم، نون و نمک رو خوردیم

دلای خستمونو، کادو برات آوردیم

یه عمره مهمون این خونه هستم

اسیر و مست این میخونه هستم

درسته نوکر خوبی نبودم

ولی خوب میدونه دیوونه هستم

رقیه یا رقیه رقیه یا رقیه(2)

*****


151- مژده که دوباره، دنیا با صفا شد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مژده که دوباره، دنیا با صفا شد

حسین فاطمه، دوباره بابا شد

خداوند داده بهش یه دختر

دختری شبیه روی کوثر

شمیمش دلو کرده معطر

مددی مددی یا رقیه(3)

*****

دل ارباب من، غرقه ی احساسه

وقتی که دخترش، رو دوش عباسه

رقیه که هستی زمینه

دلبر یل ام البنینه

از لباش حسین بوسه می چینه

مددی مددی یا رقیه(3)

*****

گر چه او سه ساله است، اما حاجت میده

برات دیدن، یه زیارت میده

اومده خوشحال کنه ماها رو

بده تا برات کربلا رو

کنارش ببین فرشته ها رو

مددی مددی یا رقیه(3)

*****


152- قافله رفته بود و من بیهوش


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

قافله رفته بود و من بیهوش

روی شن زارهای تفتیده

ماه با هر ستاره ای می گفت:

بی صدا باش! تازه خوابیده

قافله رفته بود و در خوابم

عطر شهر مدینه پیچیده

خواب دیدم پدر ز باغ فدک

سیب سرخی برای من چیده

قافله رفته بود و من بی جان

پشت یک بوته خار خشکیده

بر وجودم سیاهی صحرا

بذر ترس و هراس پاشیده

قافله رفته بود و من تنها

مضطرب، ناتوان ز فریادی

ماه گفت: ای رقیه چیزی نیست

خواب بودی ز ناقه افتادی

قافله رفته بود و دلتنگی

قلب من را دوباره رنجانده

باد در گوش ماه دیدم گفت:

طفلکی باز هم که جا مانده!

قافله رفته بود و تاول ها

مانعی در دویدنم بودند

خستگی، تشنگی، تب بالا

سد راه رسیدنم بودند

قافله رفته بود و می دیدم

می رسد یک غریبه از آن دور

دیدمش-سایه ای هلالی شکل-

چهره اش محو هاله ای از نور

از نفس های تند و بی وقفه

وحشت و اضطراب حاکی بود

دیدم او را زنی که تنها بود

چادرش مثل عمه خاکی بود

بغض راه گلوی من را بست

گفتمش من یتیم و تنهایم

بغض زن زودتر شکست و گفت:

دخترم، مادر تو زهرایم


153- آیینه زاده ام که اسیر سلاسلم


مشخصات

مناسبت ایام اسارت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آیینه زاده ام که اسیر سلاسلم 

هجده ستاره بر سر نیزه مقابلم 

ما را زدند مثل اسیران خارجی 

دارم هزار راز نگفته در این دلم 

چشم همه به سمت زنان یا به نیزه هاست

غمگین ترین سواره مجروح محملم 

آتش گرفت گوشه عمامه ام ولی 

زخم زبان به شعله کشیده است حاصلم

مایی که باغ های جنان زیر پای ماست 

حالا شده خرابه این شهر منزلم 

داغ رقیه پیر نمود اهل بیت را 

خون لخته های کنج لبش گشته قاتلم


154- پلکی مزن که چشم ترت درد میکند


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

پلکی مزن که چشم ترت درد میکند

پر، وا مکن که بال و پرت درد میکند 

میدانم اینکه بعد تماشای اکبرت 

زخمی که بود بر جگرت درد می کند 

با من بگو که داغ برادر چه کار کرد 

آیا هنوز هم کمرت درد میکند 

مانند چوب خواهش بوسه نمیکنم 

آخر لبان خشک و ترت درد میکند 

لبهای تو کبود تر از روی مادراست 

یعنی که سینه پدرت درد میکند 

می خواستم که تنگ در آغوش گیرمت 

یادم نبود زخم سرت درد میکند 

کمتر به اسب نیزه سوار و پیاده شو 

زاین حجمه های سنگ سرت درد میکند


155- با اشک دانه دانه من کرده ام چراغان


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

با اشک دانه دانه من کرده ام چراغان

مهمان خود بگیرم امشب به روی دامان

ویرانه ام شد غرق نور، آمد پدر از راه دور

عمه گمانم ماه من، آمده از کنج تنور

بابا حسین بابا حسین(4)

*****

ای میهمان خسته غمت به دل نشسته

دور سرت بگردم چرا سرت شکسته

خوش آمدی ای میهمان، برای من قرآن بخوان

من بوسه گیرم تا سحر، از جای چوب خیزران

بابا حسین بابا حسین(4)

*****

رفته شکیبائی ام طفل تماشائی ام

گرفته ضرب سیلی قوّت بینائی ام

ای دین و آئینم پدر، غمگین غمگینم پدر

کجای این ویرانه ای، تو را نمی بینم پدر

بابا حسین بابا حسین(4)

*****

شکوه ندارم من ز تو اگر چه دیر آمدی

نیمه ی شب به دیدن دختر پیر آمدی

ای سر ببین پای سرت، امشب بمیرد دخترت

از بسکه سیلی خورده ام، گشتم شبیه مادرت

بابا حسین بابا حسین(4)

*****

روی تو قرص قمر بیا و نازم بخر

یا که بمان در برم یا که مرا هم ببر

بر دامنم بنشسته ای، اما دلم بشکسته ای

با دخترت قهری مگر، که چشم خود را بسته ای

بابا حسین بابا حسین(4)

*****


156- می چکد خون دل از آه من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک بوشهری

قالب آهنگین

شاعر حسینی سید محسن

منبع لاله های حسینی

تعداد استفاده 0



متن شعر

می چکد خون دل از آه من

این طبق شد زیارتگاه من

شام هجرانم سر آمد ، میهمانم با سر آمد

عمه جان زینب کجایی ، ماه من از در ، در آمد

یا ابتاه ، ببر مرا

*****

مانده در سینه ام کوه دردی

کرده ام با عمه کوچه گردی

هر کجا اشکم بدیدند ، سوی طفلت می دویدند

جملگی با تازیانه ، ناز من را می خریدند

یا ابتاه ، ببر مرا

*****

شد پریشان موی خم در خمم

رو به پایان آمد عمر کمم

ای تمام بود و هستم ، در غمت از پا نشستم

گر پریشان مانده مویم ، شانه می افتد ز دستم

یا ابتاه ، ببر مرا

*****


157- می دونی که از کی تنهام گذاشتی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

می دونی که از کی تنهام گذاشتی

تو که از این عادتا بابا نداشتی

همیشه منو روی دوشت می ذاشتی

می دونی خواب هر شبم تو بودی بابا

می دیدم سر می ذارم روی پاهات شبها

وای دل من ابتاه یا حسین(3)

*****

چشای من از غم تو غرق آبه

بی تو بابا زندگی برام عذابه

گریه می کنم برا اهل خرابه

تا دشمن می رسه توی خرابه بابا

جز عمّه سنگری دیگه ندارم اینجا

وای از دل من ابتاه یا حسین (3)

*****

می دونی یه شب که تو صحرا خوابیدم

توی خواب مادر مجروح تو دیدم

ولی با تازیونه از خواب پریدم

بابا جون هر چی گفتم که یتیمم اما

پشت اسب منو می کشید به روی خارا

وای از دل من ابتاه یا حسین (3)

*****


158- دیشب تو خواب دیدم بابا شونه به موهام ...


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

دیشب تو خواب دیدم بابا شونه به موهام کشیدی

تا گریه کردم دست تو به روی چشمام کشیدی

حالا که رو دومن من نشستی آروم ندارم

با اشک چشمام روی زخمای تو مرهم می ذارم

دلم گرفته از این غریبی، چرا بابا جون شیب الخضیبی

بابای مظلوم(4)

*****

چهل تا منزل سر تو سایه بون سرم شده

بابا ببین صورت من شبیه مادرم شده

بذار که درد دل کنم یه قدری بالای سرت

چند شبه که گذشته و چیزی نخورده دخترت

بی تو خرابه تاریک و سرده، ببین دل من هوا تو کرده

بابای مظلوم(4)

*****


159- لالای لالای ای دختر خسته بخواب


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

لالای لالای ای دختر خسته بخواب

لالای لالای ای دل شکسته بخواب

*****

نیمه ی شب هنوزم بیداری آروم جونم گل محزونم

هنوز عمه نمرده بخواب من خودم لالایی برات می خونم

پلکاتو ببند لالا لالا، جای تو می گم بابا بابا

منهم مث تو دیدم دیدم، رأس باباتو رو نیزه ها

*****

چرا ای بلبل من با سوز جگر می نالی چنین می خونی

به آب دیده ی خود عالم رو به آتیش غم تو می کشونی

خونین جگرم گریه مکن، من خسته ترم گریه مکن

آیینه ی زهرایی بنگر، خم شد کمرم گریه مکن

*****




160- کاری کن عمه پای غم به گل بشینه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

کاری کن عمه پای غم به گل بشینه

لرزیدن دست منو بابام نبینه

جای شراره مونده روی دامن من

دل نمی کند آتیش خیمه از تن من

بابام بابام بابام بابام حسینه(2)

*****

نگاه به این صورت چون گلم کن عمه

این شب آخره تحملم کن عمه

حلال کن این کبوتر و تا به همیشه

بازوت دیگه از این به بعد کبود نمی شه

بابام بابام بابام بابام حسینه(2)

*****


161- منم آن گنج الهی که به ویرانه نهانم


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب قصیده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

منم آن گنج الهی که به ویرانه نهانم

گر چه طفلم به خدا بانوی ملک دو جهانم

یم رحمت شده هر قطره ای از اشک روانم

عظمت، فتح، ظفر، سایه ای از قدّ کمانم

ابر سیلی است نقاب رخ همچون قمر من

چادر عصمت زهراست همانا به سر من

*****

زده از پنجه ی دل دخت علی شانه به مویم

جای گلبوسه ی زهرا و حسین است به رویم

مِهر را مُهر نماز آمده خاک سر کویم

گه در آغوش پدر ، گاه سر دوش عمویم

پای تا سر همه آئینه ی زهراست وجودم

شاهدم این قد خم گشته و این روی کبودم

*****

اشک من خون شده و در رگ دین گشته روانه

گل داغم زده در باغ دل عمه جوانه

همه جا گشته عزا خانه ی من خانه به خانه

شده از اجر رسالت بدنم غرق نشانه

خارها بود که می رفت فرو بر جگر من

پدرم از سر نی دید چه آمد به سر من

*****

دم به دم بر جگرم زخم روی زخم نشسته

دلم از داغ کباب و سرم از سنگ شکسته

رخ نیلی، لب عطشان، دل خونین ، تن خسته

گره از خلق گشایم به همین بازوی بسته

به رخم اشک فراق و به لبم بوده خطابه

نغمه ام یا ابتا و قفسم گشته خرابه

*****

طوطی وحی ام و پر سوخته ی شام خرابم

لحظه لحظه غم هجران پدر کرده کبابم

پدر آمد دل شب گوشه ی ویرانه به خوابم

ریخت از دیده بسی بر ورق چهره گلابم

گفت رویت ز چه نیلی شده زهرای سه ساله

مگر از باغ





























فدک بوده به دست تو قباله

*****

هر چه آمد به سرت من سر نی بودم و دیدم

آن چه را زخم زبان با جگرت کرد شنیدم

تو کتک خوردی و من بر سر نی آه کشیدم

این بلایی است که روز ازل از دوست خریدم

قاتل سنگدلم چون به تو بی واهمه می زد

دیدم انگار که سیلی به رخ فاطمه می زد

*****

حیف از آن خواب که تبدیل به بیداری من شد

گرم از شعله ی دل بزم عزاداری من شد

عمه ام باز گرفتار گرفتاری من شد

نه خرابه که همه شام پر از زاری من شد

لحظه ای رفت که دلدار به دلداری ام آمد

یار رؤیایی ام این بار به بیداری ام آمد

*****

شب تار و طبق نور و من و رأس بریده

من چو یک بلبل پر سوخته او چون گل چیده

گفتم ای یار سفر کرده ی از راه رسیده

من یتیمم ز چه رو اشک تو جاری است ز دیده

آرزویم همه این بود که روی تو ببوسم

حال بگذار که رگهای گلوی تو ببوسم

*****

عمه جان باغ ولایت ثمر آورده برایم

عوض میوه ی نایاب سر آورده برایم

سر باباست که خون جگر آورده برایم

صورت غرقه به خون از سفر آورده برایم

ای نبی از دل و جان لعل لبان تو مکیده

چه کسی تیغ به رگ های گلوی تو کشیده

*****

از همان دست که رگهای گلوی تو بریده

مانده بر یاس رخ نیلی من جای کشیده

بعد از آن ضربه جهان گشته مرا تار به دیده

یادم افتاد از آن کوچه و زهرای شهیده

زیر لب یا ابتا داشتم و زمزمه کردم

گریه بر مادر مظلومه ی خود فاطمه کردم

*****

طایر وحی ام و در کنج قفس ریخت پَرِ من

شسته شد دامن ویرانه ز اشک بصر





من

کس ندانست و نداند که چه آمد به سر من

سوز «میثم» نبود جز شرری از جگر من

گریه ها عقده شده یکسره در نای گلویم

غم دل را به تو و عمه نگویم به که گویم؟

*****


162- می خوام که امشب جونمو فدات کنم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

می خوام که امشب جونمو فدات کنم

بشین می خوام یک دل سیر نیگات کنم

می خوام یه خورده درد دل برات کنم

داره بارون می باره

*****

نمیدونی به سرم چی اومده

نمی دونی یتیمی چقدر بده

هر کی از راه رسیده منو زده

داره بارون می باره

*****

چشای خستتو بیا و وا نکن

به صورت کبود من نیگا نکن

زخمه لبات بیا منو دعا نکن

داره بارون می باره

*****

روی دامن میذارم من سر تو

من می بوسم رگای حنجر تو

تو ببین تو صورتم مادر تو

داره بارون می باره

*****

قاصدکا از پیش من خبر دارند برای تو

زنجیر پاهام نمی ذاشت تا برسم بپای تو

اشکای عمه می ریزه شبای بی تابی من

کابوس سر بریدنه دلیله بی خوابی من

نسیم گرم موی حواسمو داده به باد

از بس کتک خورده سرم هیچ چیزی یادم نمیاد


163- حاتم که ز جود شهرتی پیدا کرد


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

حاتم که ز جود شهرتی پیدا کرد

تا بر تو رسید سفره اش را تا کرد

قربان دو دست کوچکت بی بی جان

کز خلق گره های بزرگی وا کرد


164- خدا دوباره فیض دیگری داد


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

خدا دوباره فیض دیگری داد

حسین را عطیه دختری داد

چه دختری قبله ی عشق همه

تمام قد آینه ی فاطمه

دختری از نژاد کوثر و نور

که رشک می برد به عصمتش حور

دختر سجاده ی راز و نیاز

صحیفه ی فاطمه را سر آغاز

عصاره ی ولایت حسین است

چکیده ی شجاعت حسین است

ز دیدنش حسین حظّ می برد

ناز رقیه را به جان می خرد

همه به دام مهرش افتاده اند

از نمک علی به او داده اند

گل بهار زینب و حسین است

دار و ندار زینب و حسین است

خدای را جلوه و مظهر است او

که خواهر علیِ اکبر است او

گاه سخن چشم همه به سویش

می شکفد گل از لب عمویش

فقط نه مست گشته از کلامش

قیام می کند به احترامش

خاطر او بین همه عزیز است

به گردنش ستاره سینه ریز است

حاجت مه نه جز نظاره ی او

فلک نگین گوشواره ی او

نه مهربان که مهربانترین است

هر نفسش مسیح آفرین است

جلوه ی خورشید هم از نقابش

حور و ملک ملازم رکابش

روح الامین به درگهش حاجب است

سجده به خاک حرمش واجب است

مِلک جنان به نام او خورده است

نهر عسل ز جام او خورده است

نجابت و حیا ترانه ی او

جود و کرم نم خزانه ی او

به منزلت چه گویمش کم اوست

دل خدا شکسته ی غم اوست

بسان لاله در دلش غم اندوخت

میان شعله های خیمه ها سوخت

در آتش فراغ و داغ جوشید

به تن لباس تازیانه پوشید

اسیر حلقه های زنجیر شد

نشد چهل رو عجب پیر شد

زخم فدک ارث به او رسیده

گرسنه و تشنه شده شهیده


165- ای اختر مدینه و ماه منیر شام


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک واحد جدید

قالب قصیده

شاعر مؤید سید رضا

منبع شب شعر عاشورا 10

تعداد استفاده













0


متن شعر

ای اختر مدینه و ماه منیر شام

بر آفتاب روی تو هر روز و شب سلام

تو فاطمی نژادی و نامت رقیه است

نور دل حسینی و پرورده ی کرام

هم خود کریمه هستی و هم دختر کریم

هم خواهر امامی و هم دختر امام

چشم امید ماست بسویت همیشه وقت

روی نیاز ماست به کویت علی الدوام

گر کوچکی چو نقطه ی پرگار عالمی

بی نقطه هیچ دایره نپذیرد انسجام

در رشته ی اسارت اگر جان سپرده ای

سر رشته ی امور به دستت بود مدام

ای رفته پا به پای اسیران دشت خون

تا دیر و تا خرابه و زندان و بزم عام

هم محمل مجاهده ی دختر علی

همسنگر مبارزه ی چارمین امام

پیدا بود که واقعه ی کربلای عشق

با جان نثاری تو به ویرانه شد تمام

تفسیر خون سرخ حسینی به مرگ توست

ای یادگار خون خدا در دیار شام

شد آب، قلب کوچکت از شعله های غم

تا آنکه ریخت شهد شهادت تو را به کام

بودت غمی عمیق کنم وصف با چه حال

دیدی هزار داغ دهم شرح از کدام

دلها شده است مرکز غم از مصیبتت

وقتی تو را به غمکده ی شام شد مقام

با سر پدر به دیدنت آمد که هیچ گاه

از دخترش نکرده کس این گونه احترام

روحت به عزم بدرقه اش رفت تا بهشت

جسمت گرفت در دل آن غم سرا مقام

سر زد ز داغ های دلت لاله ها ز خاک

آن لاله های سرخ که شد دست انتقام

مهرت چراغ محفل ارباب معرفت

قبرت برای اهل نظر مرکز پیام

دلها به سوی توست پس از سالها هنوز

ای گنبدت منادی پیروزی قیام

ما را بر آستان تو روی ادب همه

ما را به پیشگاه تو عرض دعا تمام

با دستهای کوچکت از ما بگیر






دست

ای دختر صغیر حسین ای رقیه نام


166- بر اهل بیت فاطمه نور دو عین اوست


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب قصیده

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بر اهل بیت فاطمه نور دو عین اوست

تک بیت ناب شعر دل عالمین اوست

مصداق آنچنانی عشق حسین اوست

عشاق را تبلوری از شور و شین اوست

در کودکی مدرّس پیران مکتب است

در عاشقی محصّل ممتاز زینب است

*****

صدها فرشته دل شده ، بی تاب او شوند

گیرند اذن تا به در باب او شوند

یکدم به افتخار شرفیاب او شوند

خوشرنگ و بو تر از گل شاداب شوند

او بر امام دختر و عمّ و اُخیّه است

سرتابپای فاطمه نامش رقیه است

*****

او بلبل یگانه ی گلخانه ی خداست

او راز آسمانی اولاد مصطفی است

او چشمه ای ز کوثر و خود کوثری جداست

پیغمبر سه ساله ی صحرای کربلاست




167- خار مغیلان


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب نثر

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یک گیاه شناس: خار مغیلان اگر بپای کسی فرو برود علاوه بر درد و سوزشی که داره یه حالت بی حالی و بیهوشی به آدم دست میده این خار یه انسان بزرگ را از پا می اندازد


168- مرا نیلی چو رنگ برگ کردند


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مرا نیلی چو رنگ برگ کردند

خزان نیلوفر صد برگ کردند

نگو کنج خرابه مُرد آن طفل

بگو عمه، مرا دق مرگ کردند


حضرت سکینه(س)


1- ای چشم حسین بر جمالت


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای چشم حسین بر جمالت 

وی مظه_ر فاطم_ه، جلالت 

تعظیم کم_ال ب__ر کم_الت 

تحسین رسول بر خصالت 

بر قلب پدر سکینه ای تو

در بی_ت ولا امین_ه ای تو

*****

ت_و س_وره ی ن_ور اهل بیتی 

تو شادی و شور اهل بیتی 

در سینه س_رور اهل بیتی 

تو نخل__ه ی طور اهل بیتی 

تو دختر م__اه و آفتابی

آیین__ه ی زین_ب و ربابی

*****

گل بر تو، گلاب بر تو نازد

عطشان_ی آب ب_ر ت_و نازد 

آی_ات حج_اب بر تو نازد 

تنه_ا ن_ه رباب بر تو نازد 

حق_ا ک_ه تو فخر عالمینی

ممدوحه ی زینب و حسینی

*****

ای چشم حسین را نظاره! 

ب_ر فاطم_ه، زینب دوباره 

فری_اد گل_وی پ_اره پاره 

وصف تو فراتر از شماره 

تا حشر، سکینه ی ولایت

آرام_ش سین_ه ی ولایت

*****

تو وجه خدای را گواهی 

در ق_لب پدر، شرار آهی 

بی_ن اس_را چ_راغ راهی 

پیغ__ام رسان قتلگاه__ی 

پیغامت از آن رگ بریده

تا حش_ر قیامت آفریده

*****

در فُلک ولا، سکین_ه ای تو 

راضی__ه ای و امین__ه ای تو 

یک کرب و بلا مدینه ای تو 

چون فاطمه بی قرین_ه ای تو 

ت_و آیینه ی حُسن ابتلای_ی

قرآنِ شهی_دِ کربلایی

*****

در مقتل خون چو پا نهادی 

لب ب__ر گل_وی پدر نهادی 

روی ت_ن پاک_ش اوفت_ادی 

اینگونه ب__ه م_ا پیام دادی 

ما عترت عصمت و حجابیم

در م_لک عف__اف آفتابیم

*****

ب__ا آنهم__ه داغ ب_ی نهایت 

م__ی بود ب_ه محض_ر ولایت 

از ب__ردن چ__ادرت شکایت 

ای شعل_ه ی مشع__ل ه__دایت 

توحید و کتاب زنده از توست

آیات حج_اب زنده از توست

*****

در بحر عفاف، گوهری تو 

بر فُلک کم_ال، لنگری تو 

هنگام خطاب_ه، حیدری تو 

زیرا














به حسین، دختری تو 

تو سینه سپ_ر به هر بلایی

تو ی_اسِ کب_ودِ کربلای_ی

*****

ای در نفست صدای زینب

در هر سخنت ندای زینب

هم سنگر و پا به پای زینب

م_رآت خ_دانم__ای زینب

«میث_م» به ثنای تو چه خواند

ه__ر چن_د ز لب گهر فشاند

*****


حضرت علی اصغر(ع)


1- گل بی خار حسین، آخرین یار حسین


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

گل بی خار حسین، آخرین یار حسین 

آمدی تا که شوی، مهر طومار حسین 

غنچه ی من مزن از خنده ات آتش به دلم 

من که خود از تو و از مادر تو بس خجلم 

اصغرم لالایی، اصغرم لالایی 

*****

لاله ی صحرایی، غنچه ی زهرایی 

کوفیان کف بزنند، یا بود لالایی 

به روی دست پدر با گلوی پاره بخواب 

شده دست پدر از بهر تو گهواره بخواب 

اصغرم لالایی، اصغرم لالایی 

*****

ای گل یاس سفید، ای لب تشنه شهید 

کس به جز قاتل تو، غنچه از شاخه نچید 

عوض شیر پر از خون دهنت را دیدم 

بسته پر بودی و پرپر زدنت را دیدم 

اصغرم لالایی، اصغرم لالایی

*****




2- چرا ای قرص ماه من، شده رنگ تو مهتابی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

چرا ای قرص ماه من، شده رنگ تو مهتابی 

نمی بینی شکوفایی، که باشد فصل بی آبی 

واویلا، آه و واویلا(2)

*****

زدی بر روی من خنده، شدم زین خنده شرمنده 

به یک لبخند پُرمعنی، شدم همه کُشته هم زنده 

واویلا، آه و واویلا(2)

*****

سردست پدر بودی، شدی چون مرغ پر کنده 

ز لبخندت بود پیدا، که قبرت را پدر کنده 

واویلا، آه و واویلا(2)

*****




3- خسته ی خوابی بخواب، تشنه ی آبی بخواب


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب ترجیع بند

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

خسته ی خوابی بخواب، تشنه ی آبی بخواب 

اصغر من لای لای چرا نخوابی بخواب 

*****

مرغک پربسته ام، فتاده ای از نفس 

آمده بابا مگر، رهانَدَت از قفس 

نیست ز تو تشنه تر، درین حَرَم هیچ کس 

تشنه ترین غنچه ی باغ ربابی بخواب 

خسته خوابی بخواب 

*****

ز ناخن غم مزن، به سینه ی من خراش 

قلب ربابی مگر، کاین همه داری تلاش 

پدر پی بردنت، آمده آماده باش 

تو مُهر طومار مظلومی بابی، بخواب 

خسته خوابی بخواب 

*****

مَهد تو با دستِ آه، مَلَک تکان می دهد 

تاوَلِ لب های تو عطش نشان می دهد 

باغِ گلِ روی تو بویِ خزان می دهد 

شیر ندارم مَنال، آب نیابی بخواب 

خسته خوابی بخواب 

*****

برو به میدان بده، به ماجرا خاتمه 

برو که سقّای تو، فتاده در علقمه 

برو، ز دوش پدر، در بغل فاطمه 

چو ماهی روی خاک دور ز آبی بخواب 

خسته خوابی بخواب 

*****

پَرَستویم وا نشد، پر که مُهاجِر شدی 

دو هفته از ماهِ تو، رفته مسافر شدی 

پیِ دفاع از پدر، به مهد حاضر شدی 

به پاسُخَت بر لَبَم – نیست جوابی بخواب 

خسته خوابی بخواب

*****




4- باغ من تشنه است و فصل بی آبی ست


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

باغ من تشنه است و فصل بی آبی ست 

روی هر ماه من چون شب مهتابی ست 

ای گل ناز من – جان و جانباز من 

اصغر من، اصغر من(2)

*****

من ندارم ز صد لشگر دشمن هَراس 

اگر آبی طلب کنم مَبین التماس 

ای گل ناز من – جان و جانباز من 

اصغر من، اصغر من(2)

*****

غنچة ناز من به باغبانت بخند 

گرچه پرپر شدی به دشمنانت بخند 

ای گل ناز من – جان و جانباز من 

اصغر من، اصغر من(2)

*****

پسرم وا کنم بند قماط تو را 

تا روی دست بابا بزنی دست و پا 

ای گل ناز من – جان و جانباز من 

اصغر من، اصغر من(2)

*****




5- من یاوری جز این پسر ندارم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

من یاوری جز این پسر ندارم 

در باغ خود یک گل دگر ندارم 

این یاس گلزار من است 

غنچه ی بی خار من است 

ای اهل عالم – ای اهل عالم

*****

دانید تیر حرمله چه ها کرد 

آمد به باغ و لب غنچه وا کرد 

او بر رخ من خنده کرد 

از خود مرا شرمنده کرد 

ای اهل عالم – ای اهل عالم 

*****

این گل به مشکین موی او شکن هاست 

در چشم نیمه باز او سخن هاست 

آئینه ی وجودم اوست 

هم غیب و هم شهودم اوست 

ای اهل عالم ، ای اهل عالم

*****




6- ای تمام لشکرم، ای علی اصغرم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای تمام لشکرم، ای علی اصغرم

بهر قربانی تو را، سوی میدان می برم

بر تو می نازم که تو، ششماهه سرباز منی

من سرافراز تو هستم، تو سرافراز منی

آخرین یارم علی، من تو را دارم علی

***** 

چشم خود را باز کن، راز دل، ابراز کن

بر س_ر دوش پ_در، پ_ر بزن، پرواز کن

غنچه ی خندان من، از روی بی رنگت بگو

جان بابا هر چه می خواهد دل تنگت بگو

آخرین یارم علی، من تو را دارم علی

***** 

طوطی پربسته ام، کودک دلخسته ام

گوش کن تا بشنوی، گریه ی آهسته ام

چشم خود را بر دو چشم نیم بازت دوختم

از تلظّی های تو، آتش گرفتم، سوختم

آخرین یارم علی، من تو را دارم علی 

***** 

ای تمام هست من، کودک سرمست من

تکیه گاهت شانه و قتلگاهت دست من

خنده کن بر روی دستم تا که سیرابت کنم

خنده کن تا با خدنگ حرمله خوابت کنم

آخرین یارم علی، من تو را دارم علی

***** 

دوش من سجّاده و، خون تو، آب وضو

باید از این خون دهم، روی خود را شستشو

یا بشو روی پدر را، با سرشک دیده ات

یا تبسم کن برایم، با لب خشکیده ات

آخرین یارم علی، من تو را دارم علی 

*****

ای ذبیح کربلا، گشته وقت بذلِ جان

این تو و این حجِّ خون، این منای عاشقان

حرمله در پیش رو دارد به کف، تیر و کمان

سینه بگشا تا نیاید گوسفند از آسمان

آخرین یارم علی، من تو را دارم علی

*****




7- من باغبان عشقم و، گل می فروشم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

من باغبان عشقم و، گل می فروشم 

بگرفته ام این غنچه را، بر روی دوشم 

این آخرین یار من است ای اهل کوفه 

این مهر طومار من است ای اهل کوفه 

آه و واویلا، آه و واویلا(2)

*****

با خنده ی آخر ز خود، شرمنده ام کرد 

با یک نگه هم کُشت او، هم زنده ام کرد 

این آخرین یار من است، ای اهل کوفه 

این مهر طومار من است، ای اهل کوفه 

آه و واویلا، آه و واویلا(2)

*****

ای کوفیان آورده ام، شش ماهه مهمان 

بر روی دست من بود، یک جزء قرآن 

این آخرین یار من است، ای اهل کوفه 

این مهر طومار من است، ای اهل کوفه 

آه و واویلا، آه و واویلا(2)

*****




8- دیشب خواب آغوش فاطمه دیدم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

دیشب خواب آغوش فاطمه دیدم 

او مرا بوسید و من او را بوسیدم 

مادر به رویم خنده کرد از خود مرا شرمنده کرد 

گفتا که تو مهمان من باشی به فردا 

آه و واویلا، آه و واویلا (2) 

*****

بر حنجر نازکم زهرا نگه دوخت 

دیدم کند گریه از بسکه دلش سوخت 

گفتا به من خوش آمدی همبازی مُحسن شدی 

باشد در اینجا شیر و آب تو مُهیا 

آه و واویلا، آه و واویلا (2) 

*****

دیدارش باعث سرافرازی ام شد 

شش ماهه ی مادرت همبازی ام شد 

می آمد از او بوی تو گفتا منم عموی تو 

جای دو شش ماهه بود آغوش زهرا 

آه و واویلا، آه و واویلا (2) 

*****




9- ببینید، ببینید، گلم رنگ ندارد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

ببینید، ببینید، گلم رنگ ندارد 

اگر آمده میدان، سَرِ جنگ ندارد 

گُلم سُرخ و سپیدست، ازو قطع امیدست 

واویلا، واویلا، واویلا، واویلا 

*****

جُز این کودک معصوم، دگر یار ندارم 

جُز این هِدیه ی کوچک، به دادار ندارم 

گُلم سرخ و سپیدست، ازو قطع امیدست 

واویلا، واویلا، واویلا، واویلا 

*****

به روی دست و دوشم، ببینید فتاده 

سر و گردن خود را، به دوش من نهاده 

گُلم سرخ و سپیدست، ازو قطع امیدست 

واویلا، واویلا، واویلا، واویلا 

*****

اگر تیر دریده، اگر رنگ به رو نیست 

به جز تیر سه پهلو، جوابی به گلو نیست 

گُلم سرخ و سپیدست، ازو قطع امیدست 

واویلا، واویلا، واویلا، واویلا 

*****

منم تاجر و، جز او، ز سرمایه ندارم 

ز سوره ها ی عشقم، جز این آیه ندارم 

گُلم سرخ و سپیدست، ازو قطع امیدست 

واویلا، واویلا، واویلا، واویلا 

*****




10- در عطش باغ و فصل بی آبی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

در عطش باغ و فصل بی آبی 

هر مهی دارد، رنگ مهتابی 

چه کنم من و باغ پر از گل 

ز غم گل و غنچه و بلبل 

عطش عطش عطش، همه به حال غش(2)

*****

اینکه بر چهره، آب و رنگش نیست 

طفل شش ماهه ست، تاب جنگش نیست 

همه جان و امید من ست این 

گل سرخ و سفید من ست این 

عطش عطش عطش، همه به حال غش(2)

*****

بر صغیر من، تشنگی تازد 

از یَمی یک نَم، کم نمی سازد 

شده گلشن فاطمه تشنه 

چکنم من و اینهمه تشنه 

عطش عطش عطش، همه به حال غش(2)

*****

آسمان من، این شفق دارد 

دفتر عشقم، یک ورق دارد 

ز جفای عدوی ستمگر 

به جز او نبود کس دیگر 

عطش عطش عطش، همه به حال غش(2)

*****

من نیاوردم، بهر دلسوزی 

با خود آوردم، فتح پیروزی 

سر خود بنهاده به دوشم 

چه کنم من اگر نخروشم 

عطش عطش عطش، همه به حال غش(2)

*****




11- دلم گرفته و خواهم که باز گریه کنم


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

دلم گرفته و خواهم که باز گریه کنم

چو شمع سوزم و در سوز و ساز گریه کنم

گره به کارم و چون اهل درد می نالم

نیازمندم و چون اهل راز گریه کنم

چه حکمت است که کس چاره غمم نکند

هر آن چه در بر آن چاره ساز گریه کنم

به پیش خلق چرا گریه نیاز؟ آن بِه

به آستانه آن بی نیاز گریه کنم

نه حالتی که ز خوف خدای ناله کنم

نه خشیتی که به حال نماز گریه کنم

ولی مراست دلی داغدارِ داغ حسین

کزو هر آن چه کنم یاد، باز گریه کنم

به میهمان غریبی که آمدند او را

به تیغ و تیر و سنان پیشواز گریه کنم

به آن تنی که به خون غوطه زد کنم فریاد

بر آن سری که به نی شد فراز، گریه کنم

به کودکی که گرفتند تشنه لب او را

به تیر حرمله از شیر باز گریه کنم

"مؤید"م من و هر چند در گلستانم

دلم گرفته و خواهم که باز گریه کنم




12- به هر کسی که رو زدم تو خیمه


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

به هر کسی که رو زدم تو خیمه 

یه چیکه آب نداش برات بیاره

پی آب خیمه به خیمه دویدم، چقدر از تو خجالت کشیدم

آخرش یه سالگی تو ندیدم

ای گلی که خم شده بود سرت به روی ساقه هات

یه گوشه از قنداق تو چسبیده به کتف بابات

*****

تو که تموم صبر من رو بردی

کاش لا اقل از تشنگی می مردی

عموت با اون پهلوونی زمین خورد

تو چطوری تیر سه شعبه خوردی

آرزومه هام رفته فنا نشد آخر ببینم روی پا

بری عزیزم هر کجا

*****

هی می ریزم خاک عزاتو بر سر

دیگه نمی رم زیر سایه اصغر

تا دستامو تکون می دم به یادت

صدای خنده میاد از تو لشکر






13- گریه نکن دیگه مادر شیر نداره


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

گریه نکن دیگه مادر شیر نداره

اگه یه کم طاقت بیاری عمو رفته آب بیاره

*****

فرشته ی رویایی من لالایی

طفل زبون بسته ی رباب لالایی

مادر تو شرمنده نکن لالایی

ماهی تشنه یه کم بخواب، شاید ببینی رویای آب

لای لای لای لای علی(3)

*****

ناخن تو به روی گونه ات می کشی

به من با گریه زل می زنی تو منو آخر می کُشی

رجز نخون ششماهه ی من لالایی

رمق نداره صدای تو لالایی

اشکی نمونده دیگه برام لالایی

خشکه همه ساقه های تو، نداره جون دست و پای تو

لای لای لای لای علی(3)

*****




14- گهواره خالی قنداقه خونین


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

گهواره خالی قنداقه خونین

لایی لایی اصغرم لای لای علی جان

*****

مادر نشسته در خیمه تنها

تا که بیارد بابا علی را

امّا بی خبر که او پسر دارد

*****

زوزه ی تیر و خنده ی اصغر

دستان بابا بر خون حنجر

واویلا شیرین زبانم سر ندارد

*****

سکینه آمد بر دیدن او

در انتظار بوسیدن او

امّا بی خبر که او اصغر دارد

*****




15- طفل ششماهه ی حضرت خیر البشر


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

طفل ششماهه ی حضرت خیر البشر

از عطش کرده غش به روی دست پدر

شد جدا از برش، طفل مه منظرش

نور دل حیدر، دلبند پیغمبر

*****

گشته در خیمه ها محشر کبری به پا

بهر ششماهه ی خامس آل عبا

گشته پرپر گلش، شده خونین دلش

نور دل حیدر، دلبند پیغمبر

*****




16- یک خیمه یک گاهواره یک مادر و شیرخواره


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یک خیمه یک گاهواره یک مادر و شیرخواره

یک چشم خون و یکی اشک کو دل نماید نظاره؟

لای لای علی جان علی جان(4)

*****

هر گوشه ی خیمه طفلی سر در گریبان بگیرد

ترسم روی دست مادر این طفل تشنه بمیرد

اطفال خیمه به یاری اینگونه آوا گرفتند

در گرد گهواره ذکر لالالالالا گرفتند

لای لای علی جان علی جان(4)

*****

هر یک به سینه بکوبند نه آب هست و نه سقا

آرام با گریه گویند می میرد اصغر خدایا

زانو بغل کرده مادر یک گوشه ی خیمه تنها

می ریزد اشک و بگوید یارب رسان مرگ من را

لای لای علی جان علی جان(4)

*****

لالالالالا علی جان کمتر تنم را بلرزان

کمتر عزیزم زبان را دور دهانت بگردان

می سوزم ای کودک من از خشکی حنجر تو

شیری نمانده عزیزم در سینه ی مادر تو

لای لای علی جان علی جان(4)

*****




17- چه کرده عدو با تو و حنجرت؟


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع محرمنامه 89

تعداد استفاده 0



متن شعر

چه کرده عدو با تو و حنجرت؟

که خون کرده قلب من و مادرت

چه کرده سه شعبه گلوی تو را

که پاشیده گردیده سرتاسرت

تو رفتی نگفتی که بعد از تو من

چه باید کنم با تو و پیکرت؟

تو ای غنچه ی سرخ کرببلا

چه دستی تو را می کند پرپرت؟

الا ای کبوتر مزن بال و پر

خودم می کشم تیر را از پرت

سر کوچک و نی سواری عجب

چگونه تحمل کند مادرت؟

تو همبازی خواهرت بوده ای

تو رفتی و تنها شده خواهرت




18- ماهرویان از عطش در پیچ و تاب


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ماهرویان از عطش در پیچ و تاب 

کام ها، خشکیده و دل ها کباب 

بر گل رخسارشان، جاری گلاب 

ذکرشان با التهاب و اضطراب 

آب آب و آب آب و آب آب 

*****

تشنگان از گریه ی سقّا، خجل 

آب از سقّا، در آن صحرا خجل 

آب و سقا هر دو از زهرا خجل 

دور سقا ذکر آل بوتراب 

آب آب و آب آب و آب آب 

*****

اشک ها خشکیده دیگر از عطش 

می مکد انگشت اصغر از عطش 

می زند در خیمه پرپر، از عطش 

گوئیا آهسته گوید با رباب 

آب آب و آب آب و آب آب 

*****

چهره ها، بی رنگ، چون مهتاب بود 

عکس اصغر، روی موج آب بود 

بلکه سقّا هم دگر بی تاب بود 

مشک با او داشت دائم این خطاب

آب آب و آب آب و آب آب 

*****




19- گلبرگ ز تیر چیده را می آورد


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک واحد جدید

قالب رباعی

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

گلبرگ ز تیر چیده را می آورد

قنداق به خون تپیده را می آورد

سردار رشید کربلا از میدان

سرباز گلو دریده را می آورد




20- با خون گلوی علی اصغر بنویسید


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

با خون گلوی علی اصغر بنویسید

این خون حسین است

****

بر حنجر آن غنچه ی پرپر بنویسید

این خون حسین است

****

این طایر پربسته، هم آغوش حسین است

فریاد خموشش، همه در گوش حسین است

ششماهه، ولی قتلگهش، دوش حسین است

بر شانه ی آن حجّت داور بنویسید

این خون حسین است

****

کی دیده چنین عاشق لب تشنه فدا را؟

اعلام کند، فتح تمام شهدا را

گلگون کند از خونِ گلو، وجه خدا را

با اشک بر آن خون مطهّر بنویسید

این خون حسین است

****

ای اهل قلم از علی اصغر بنویسید

از خنده ی آن غنچه ی پرپر بنویسید

وز سینه ی خشکیده ی مادر بنویسید

بر صفحه ی تاریخ، مکرّر بنویسید

این خون حسین است

****

پرپر شده آن غنچه ی خونین مدینه

زمزم شده در ماتم او چشم سکینه

ای اهل قلم شعله برآرید ز سینه

با خون دل خویش، به دفتر بنویسید

این خون حسین است

****




21- یک گل دگر نمانده است، به دست گلفروش


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ***

قالب آهنگین

شاعر انسانی حاج علی

منبع یک دم

تعداد استفاده 0



متن شعر

یک گل دگر نمانده است، به دست گلفروش 

یارب تو مشتری باشی، به یاس لاله پوش 

بگیر این غنچه ی نازم که در آغوش من باشد 

سرش از خیمه تا میدان به روی دوش من باشد 

ای کودکم بخواب(2)

*****

ای گل ناز فاطمه شرمنده ی توأم 

بگشا دو لب که کشته ی یک خنده ی توأم 

نمی گویم به چه حالی از آن یک خنده ام کردی 

به یک لبخند خود کشتی مرا و زنده ام کردی 

ای کودکم بخواب(2)

*****

چشمان تو ز تشنگی ندیده رنگ خواب 

رفته به خواب ناز اگر ندیده خواب آب 

به باغ و گلشن زهرا رسیده فصل بی آبی 

ز بی آبی رخ اهل حرم گردیده مهتابی 

ای کودکم بخواب(2)

*****




22- یابن ام البنین العطش العطش


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

یابن ام البنین العطش العطش 

میر و سالار دین العطش العطش 

*****

تو فرمانده و میر کلّ قوایی 

تو باب الحوائج تو مشکل گشایی 

تو سقّای صحرای کرب و بلایی 

لب خشکم ببین، العطش العطش 

یابن ام البنین العطش العطش 

*****

حرم، پر شده از آه و فریاد و ناله 

ببین بر کف دست طفلان پیاله 

نهاده از عطش دختر سه ساله 

دل خود بر زمین، العطش العطش 

یابن ام البنین العطش العطش 

*****

ساقی طایرانِ وحی مدینه 

نگه کن، به اشک زینبِ حزینه 

نفس گشته در قلب زار سکینه 

نال__ه ی آتشی_ن، ال_عطش ال_عطش 

یابن ام البنین العطش العطش 

*****

کودک ششماهه، می زند صدایت 

حضرت فاطمه، می کند دعایت 

به قربان بازوی مشکلْگشایت 

نجل حبل المتین، العطش العطش 

یابن ام البنین العطش العطش 

*****

ای علی بوسه زن، بر دو بازوی تو 

من که شرمنده ام از گل روی تو 

دیده ی تشنگان حرم، سوی تو 

ذکر ما شد همین، العطش العطش 

یابن ام البنین العطش العطش 

*****

ریزد از چشم گل های زهرا گلاب 

آتش تشنگی همه را کرده آب 

ای امید دل عترت بوتراب 

اشک چشمم ببین، العطش العطش 

یابن ام البنین العطش العطش 

*****




23- امشب در کربلا قحطی آب است


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب در کربلا قحطی آب است 

بر تشنگان، دل دریا کباب است 

از آل طاها، شرمنده سقّا 

عباس واعطشا عباس یا عباس 

*****

فریاد العطش خیزد به گردون 

اصغر لب تشنه و سقّا دلش خون 

ای بحر غیرت، سقای عترت 

عباس واعطشا عباس یا عباس 

*****

سردار لشکر و سقّای بی آب 

رقیه از عطش، گردیده بی تاب 

رنگش پریده، اشکش به دیده 

عباس واعطشا عباس یا عباس 

*****

عباس ای پسر ساقی کوثر 

تنها سقا تویی، ای میرلشکر 

دارد سکینه، آتش به سینه 

عباس واعطشا عباس یا عباس 

*****

دریا، شرمنده از سقای آب است 

سقا، شرمنده از طفل رباب است 

اصغر زند پر، در دست مادر 

عباس واعطشا عباس یا عباس 

*****

تو مهر زهرایی، ای آب دریا 

بنگر لبِ خشکِ حسین او را 

یک ماهپاره، گوید هماره 

عباس واعطشا عباس یا عباس 

*****




24- امشب دل زهرای اطهر را شکستند


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب دل زهرای اطهر را شکستند

در کربلا بر روی مهمان آب بستند

عترت فاطمه، دارد این زمزمه

العطش العطش(2)

*****

امشب شب بی تابی طفل رباب است

اطراف گهواره صدای آب آب است

امیر المیمنین، کربلا را ببین

العطش العطش(2)

*****

پریده رنگ از روی گل های مدینه

از تشنگی خشکیده لب های سکینه

عترت فاطمه، گشته ذکر همه

العطش العطش(2)

*****

ای زاده ی ام البنین بنما نظاره

گشته نفس در سینه ی طفلان شراره

ساقی تشنگان، عمو جان عمو جان

العطش العطش(2)

*****

امشب حرم جز خون دل آبی ندارد

طفل سه ساله در بدن تابی ندارد

از حرم یک صدا، می رسد این ندا

العطش العطش(2)

*****

لب تشنه اولاد امیرالمیمنین است

ای اهل کوفه شرط مهمانی چنین است؟

بهر یک جرعه آب، قلب مهمان کباب

العطش العطش(2)

*****




25- تقدیم دوست کردم، هفتاد ماهپاره


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

تقدیم دوست کردم، هفتاد ماهپاره 

تنها به روی دستم، مانده است، یک ستاره 

با دست های بسته، خوانَد قنوت ایثار 

با چشم نیم بازش، بر من کند نظاره 

شیران کارزارم، رفتند از کنارم 

باشد همه سپاهم این طفل شیرخواره 

نه اشک تا بگرید، نه شیر تا بنوشد 

نه نور یک نگاهش، نه تاب یک اشاره 

امروز در نهادم، شد تازه داغ محسن 

کآورده ام به همراه، یک محسن دوباره 

دوش از عطش نخفته، با دوست راز گفته 

احیا گرفته تا صبح در بین گاهواره 

ای حرمله ندیدی، وقتی که زه کشیدی 

جوشید خون قلبم، از این گلوی پاره 

تنها نه چند روزی تا صبح روز محشر 

بر این شهید گریند، ارض و سما هماره 

«میثم» ز خون اصغر تکمیل شد شهادت 

باید بر او گرفتن هر روز یادواره




26- ای مشعل محفل الستم


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای مشعل محفل الستم 

وی گشته علَم، به روی دستم 

خون گلویت نمی گذارد 

تا بُعد زمان دهد شکستم 

ای خنده ی فتح، بر لب تو 

خون تو، قوام مکتب تو 

*****

ششماهه ی من اگر چه فردی 

تو مرد شهادت و نبردی 

سرباز همیشه فاتح من 

لبخند بزن که فتح کردی 

تا داد ت_و بر فلک رسانم 

خون تو به آسمان فشانم 

*****

از خون گلو، کنم نگارت 

تا خود ببرم، حضور یارت 

هم، دوش من است قتلگاهت 

هم، سینه من بوَد مزارت 

قلب پدر است، حائر تو 

زوّار منن__د، زائ_ر ت_و 

*****

بر آب وضوت، خون فشاندی 

بر دوش پدر نماز خواندی 

پیغام مرا ز حلق خونین 

بر گوش جهانیان رساندی 

مظلوم ترین شهید بابا 

لبخند ب_زن امی_د بابا 

*****

ای کوثر مصحف شهادت 

لبخند تو بهترین عبادت 

حیف است که کشته ات بخوانم 

امروز، تو یافتی ولادت 

هر چند که شد صدات خاموش 

خون ت_و نم_ی شود ف_راموش 

*****

هفتاد بهشت را، دری تو 

هفتاد فرشته را، پری تو 

هفتاد ذبیح را، تو شاهد 

هفتاد سپهر اختری تو 

خون گلویت، مرا وضو داد 

حتی به شهادت آبرو داد 

*****

از خون گلو، خضاب کردی 

خون، بر جگر رباب، کردی 

در عین سکوت، آب ها را 

از العطشت، کباب کردی 

زخ_م گل_وی_ت س_زد ب_خندد 

چون دوست تو را چنین پسندد 

*****

دریای نخورده آب، اصغر ! 

خجلت زده ات رباب، اصغر ! 

از تیر سه شعبه آب خوردی 

سیراب شدی، بخواب اصغر! 

کشتن_د ز








داغ تو، مرا هم 

گشتیم شهید هر دو با هم 

*****

معراج تو از تو تا حسین است 

در خون تو نقشِ «یا حسین» است 

تنها تو شوی به دست من دفن 

تشییع تو نیز با حسین است 

آن روز که روز حشر کبراست 

قنداقه ت_و به دست زهراست 

*****

مادر به ولادت تو نازد 

بابا به شهادت تو نازد 

اسلام به خون حنجر تو 

عترت به سعادت تو نازد 

از خون ت_و ت_ا ب_پاست عالم 

سبز است همیشه نخل «میثم» 

*****


27- طفل شیرم شیر نه تیر بلا را دوست دارم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0



متن شعر

طفل شیرم شیر نه، تیر بلا را دوست دارم 

تشنه کامم، آب نه، دریای لا را دوست دارم 

از شب میلاد گفتم، با زبان بی زبانی 

عاشق کرب و بلایم، کربلا را دوست دارم 

مثل قاسم، مثل اکبر، مثل عمو، مثل بابا 

اشک شب، سوز درون، حال دعا را، دوست دارم 

چشم هایم، نیم باز و رنگم از صورت پریده 

از نوا افتادم اما، نینوا را دوست دارم 

پر زدم از دامن گهواره در آغوش بابا 

وصل یار و دوش مصباح الهدا را دوست دارم 

باید از تیر سه شعبه، ذبح گردد حنجر من 

در ره جانان، سرِ از تن جدا را، دوست دارم 

حرمله، این تیر زهرآلود تو، این حنجر من 

من ز نوک تیرها، آب بقا را دوست دارم 

کرده ام خود را جدا از دامن پر مهر مادر 

بر سر دوش پدر، وصل خدا را دوست دارم 

مرهم زخم گلوی من، بوَد، اشک محبّان 

دوستان! من گریه و اشک شما را دوست دارم 

با همین پرونده ی آلوده از لطف و کرامت 

اشک چشم «میثم» بی دست و پا را دوست دارم


28- کسی که نام شما را صغیر می خواند


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع محرمنامه 89

تعداد استفاده 0



متن شعر

کسی که نام شما را صغیر می خواند

حقیقتاً که خودش را فقیر می خواند

علی است شیر خدا و تویی نواده ی او

وَ دل همیشه تو را مثل شیر می خواند

علی اصغری اما بزرگ این دشتی

تو را کبیر دیارم امیر می خواند

شبیه جدّ خودت روی دست آمده ای

وَ یک پدر که حدیث غدیر می خواند

سپیدی گلویت مثل نیزه ای دارد

دلاورانه رجز پیش تیر می خواند

نرو اگر بروی یک نفر حرامی هست

که خواهران تو را هم اسیر می خواند


29- ای ماه به خون خضاب اصغر


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای ماه به خون خضاب اصغر 

قربانی آفتاب اصغر 

موج از نفست شرار آتش 

بحر از عطشت کباب، اصغر 

آبی که نریخت در گلویت 

از داغ تو گشت آب اصغر 

با یاد لبت ز سینه جوشد 

خون جگر رباب اصغر 

لالایی تیر کرد خوابت 

یک لحظه به دوشِ باب اصغر 

از سوز گلوی تشنه ات تیر 

افتاد به پیچ و تاب اصغر 

خشکیده اگر چه آب چشمت 

گرید به تو چشم آب اصغر 

با تیر سه شعبه داد دشمن 

بر العطشت جواب اصغر 

کی دیده گل نخورده آبی 

این گونه دهد گلاب اصغر 

گهواره ی توست شانه ی من 

سیراب شدی بخواب اصغر 

از «میثم» خویش کن شفاعت 

فردا به صف حساب اصغر


30- اصغر که نسیم عشق مویش بوسید


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب رباعی

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

اصغر که نسیم عشق مویش بوسید

خورشید ولایت سر و رویش بوسید

می خواست حسین تا ببوسد لب او

تیر آمد و زودتر گلویش بوسید


31- من برای خدا دسته گل می برم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

من برای خدا دسته گل می برم 

باشد این دسته گل غنچه ی پرپرم 

هدیه ی داورم خنده کن اصغرم 

***** 

چه_ره ی لاله گ_ون می پسندد خ_دا 

حنجر غرقه خون می پسندد خدا 

هدیه ی داورم خنده کن اصغرم 

***** 

خنده کن تا که از خون خضابت کنم 

ب__ر س__ر دوش خ__ود آفتابت کنم 

هدیه ی داورم خنده کن اصغرم 

***** 

هدیه بر خالق داورت می کنم 

پیش تی_ر بلا سپرت می کن_م 

هدیه ی داورم خنده کن اصغرم

***** 

سینه و دست من شده گهواره ات 

گشته تق_دیم حق گلوی پاره ات 

هدیه ی داورم خنده کن اصغرم 

***** 

عهد من با خدا از تو کامل شود 

قسمتت جای شیر، تیر قاتل شود 

هدیه ی داورم خنده کن اصغرم 

***** 

گرچه با سنِّ کم تو علی اصغری 

بر روی دست من حجتِ اکبری 

هدیه ی داورم خنده کن اصغرم

*****


32- مه آسمان امید من گل نوشکفته پرپرم


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک مرثیه

قالب ترکیب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

مهِ آسمانِ امید من گل نوشکفته پرپرم 

مگذار دیده به روی هم که تویی تمامیِ لشکرم 

تو مرا ذبیح و من آمدم که به سوی قتلگهت برم 

که به پیش تیر بگیرمت که به دست خود کنمت فدا 

***** 

تو به دور سر قمرِ منی تو به پیش رو سپر منی 

جگرم به حال تو سوخته که تو پاره ی جگر منی 

سفرم ب_ه س_وی خدا بوَد تو یگانه هم سفر منی 

بگذار چهره به شانه ام که سفر کنی به سوی خدا 

***** 

متحیّرم به سکوت تو که خموش و غرق تلاطمی 

ن_ه اش_اره ای ن_ه نظاره ای ن_ه کنای_ه ای نه تکلمی 

بگش_ا زب_ان ب_ه تران_ه ای برُب_ا دل_م ب_ه تبسّمی 

که تو بر فراز دو دست من، علمی به صحنه ی کربلا 

***** 

سردست خویش برآن سرم که تو را به دست خدا دهم 

رخ خود به خون گلو بشو که فدا شویّ و فدا دهم 

چو ت_و را به دست خدا دهم به تمام خلق، ندا دهم 

که فدای حق همه بود ما که فدای حق همه هست ما 

***** 

قطرات س_رخ ت__و می شود گل سرخ دام_ن کربلا 

مهراس ب_ر سر دست من که چو من شوی سپر بلا 

م_ن و ت_و دو کشته راه ح_ق دو ذبیح مسل_خ ابتلا 

نه عجب خلیل بب_وسد ار گل_و و لب و ده_ن تو را 

***** 

چه خوش است در شرر عطش که به خونِ چهره بشویمت 

چه 

















خوش است وقت وداع خود چو گل بهشت ببویمت 

چه خوش است سینه سپر کنی که ذبیح خویش بگویمت 

چه خوش است خنده کنی به خون که قبول کرده تو را خدا 

***** 

تو همیشه باب حوائجی، تو هماره بحر کرامتی 

تو ن_دای غ_ربت عترتی، تو لوای سرخ امامتی 

ت_و پن__اه ع__الم خ_لقتی ت__و شفی_ع روز قی_امتی 

نگهی به«میثم»خسته دل چه دراین سرا، چه در آن سرا 

******


33- این طفل شیرخواره همه لشکر من است


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

این طفل شیرخواره همه لشکر من است 

در بی_ن سی ه_زار سپه، ی_اور من است 

ی_ک ب_اغ لاله ه_دیه به محبوب کرده ام 

این شیرخواره دسته گلِ آخ_رِ من است 

خونی کز آن جمال خدا گشت لاله گون 

ب_اور کنید خ_ون علی اصغرِ م_ن است 

ای_ن طف_ل شیر را مشمارید شیرخوار 

من مصحف خدایم و این کوثر من است 

م_ن سینه چ_اک سنگر س_رخ شهادتم 

این است آن شهید که هم سنگر من است 

ای_ن اس_ت آن شهی_د ک_ه با بی زبانی اش 

ت_ا صب_ح روز حش_ر پیام آور من است 

جسمش به روی دست من و مرغ روح او 

پ_رواز ک_رده در بغ_لِ م_ادر م_ن است 

چون شمعِ سوخته شده از قحط آب، آب 

آب_ی اگر که خورده ز چشمِ تر من است 

خواهید اگر کنید پس از این زیارتش 

قبرش به روی سینه ی غم پرور من است 

«میثم» ش_راره ی دل م_ا را کشد به نظم 

با سوزِ سینه، تشنه لبِ ساغر من است


34- وقتی که تیر کین به گلوی تو جا گرفت


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

وقتی که تیر کین به گلوی تو جا گرفت 

خون تو را به عرش فشاندم، خدا گرفت 

گردی_د دف_ن، پیکر پاکت ب_ه دست من 

پیش از همه تو را ب_ه بغل کربلا گرفت 

می خواستم چو لاله کنم هدیه ات به دوست 

دشمن ز من به تیر سه شعبه تو را گرفت 

از بس مصیبت ت_و عظیم است، بهر تو 

ب__اید تم__ام س_ال دم_ادم عزا گرفت 

تیر آمد و ز حلق تو بر قلب من نشست 

از آن گذشت و جا به دل مصطفی گرفت 

نفرین ب_ه حرمله که ب_ه تی_ر سه شعبه ای 

دار و ن_دار و هستی م_ا را ز م_ا گرفت 

عم_ه ب__رای م_ن طلبی_د از خدای، صبر 

م_ادر ب_ه خیم_ه بهر ت_و دستِ دعا گرفت 

یه__وده به__ر کشتن م_ن صف کشیده اند 

ب__ا کشت_ن ت_و «حرمله» جانِ مرا گرفت 

مادر نداشت آب به جز اشک چشم خویش 

ق_اتل ت__و را ز شیر ب_ه تی_رِ جف_ا گ_رفت 

«میثم» ب_ه قب_ر ک__وچک اصغر نظاره ک_ن 

سرب__از آخ__رم ب__ه دل خ_اک، جا گرفت


35- امشب به صف کرب و بلا قحطی آب است


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب به صف کرب و بلا قحطی آب است 

از گریه ی اصغر جگر آب، کباب است 

ای ساقی بی آب عباس اباالفضل 

اصغر شده بی تاب عباس اباالفضل

***** 

افسوس که پژمرده گل یاس حسین است 

دریا خجل از خجلت عباس حسین است 

ای ساقی بی آب عباس اباالفضل 

اصغر شده بی تاب عباس اباالفضل

***** 

آب آور لب تشنه ی گل های مدینه 

آبی برسان بر لب عطشان سکینه 

ای ساقی بی آب عباس اباالفضل 

اصغر شده بی تاب عباس اباالفضل

***** 

این آب فرات است که مهریه ی زهراست 

لب تشنه چرا دختر او زینب کبراست 

ای ساقی بی آب عباس اباالفضل 

اصغر شده بی تاب عباس اباالفضل

***** 

بشتاب که خون در دل دریاست اباالفضل 

خشکیده لب یوسف زهراست اباالفضل 

ای ساقی بی آب عباس اباالفضل 

اصغر شده بی تاب عباس اباالفضل

***** 

صحرای بلا پر شده از گریه و ناله 

مگذار بسوزد جگر طفل سه ساله 

ای ساقی بی آب عباس اباالفضل 

اصغر شده بی تاب عباس اباالفضل

*****


36- امشب دل فاطمه را شکستند


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب دل فاطمه را شکستند 

بر روی آل الله آب بستند 

اطفال ثار الله تشنه هستند 

یا اباالفضل ، یا اباالفضل(4)

*****

سقا خجل از لب خشک اصغر 

اصغر به گاهواره می زند پر 

دائم زند ناخن به قلب مادر 

یا اباالفضل ، یا اباالفضل(4)

*****

در خیمه ها صدای آب آب است 

دریا روان از دیده ی رباب است 

قلب سه ساله از عطش کباب است 

یا اباالفضل ، یا اباالفضل(4)

*****

سوز عطش در جگر حسین است 

این آب، مهر مادر حسین است 

خشکیده کام دختر حسین است 

یا اباالفضل ، یا اباالفضل(4)

*****

فریاد از این همه ظلم و کینه 

پریده رنگ بلبل مدینه 

جاری است اشک دیده ی سکینه 

یا اباالفضل ، یا اباالفضل(4)

*****

تشنگی سکینه احساس شد 

پژمرده از عطش گل یاس شد 

فرات شرمنده ز عباس شد 

یا اباالفضل ، یا اباالفضل(4)

*****

ندای کائنات یا حسین است 

زمزمة فرات یا حسین است 

قبولی صلاة یا حسین است 

یا اباالفضل ، یا اباالفضل(4)

*****


37- یار سرافراز منی ای علی اصغر


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

یار سرافراز منی ای علی اصغر 

شش ماهه سرباز منی ای علی اصغر 

مظلوم علی اصغرم ای علی جانم (2) 

***** 

ای آخرین یارم چرا چشم خود بستی 

تنها تو را دارم چرا چشم خ_ود بستی 

مظلوم علی اصغرم ای علی جانم (2) 

***** 

قرآن کوچک حسین غرق خون گردید 

آیاتش از خ_ون گل_و لاله گون گردید 

مظلوم علی اصغرم ای علی جانم (2) 

***** 

ای بسمل بی س_ر ش_ده رفتی از دستم 

یکبار دیگر خنده کن من حسین استم 

مظلوم علی اصغرم ای علی جانم (2) 

*****

لبخن_د ت_و زد آتشم ای ع_لی اصغر 

تیر از گلویت می کشم ای علی اصغر 

مظلوم علی اصغرم ای علی جانم (2) 

***** 

خون گلوی اصغرم آبرویم شد 

ع_لی ع_لی علی گفتگویم شد 

مظلوم علی اصغرم ای علی جانم (2) 

***** 

رفتی و م_ن تنه_ا شدم بین دشمن ها 

تو پر زدی من می روم در حرم تنها 

مظلوم علی اصغرم ای علی جانم (2) 

*****


38- ای به سر دست همه هست من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب مثنوی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای به سر دست همه هست من 

تبسّمت برده دل از دست من 

ای در دریای امید حسین 

اول و آخرین شهید حسین 

سوخته و سوخته و سوخته 

دیده به شانه ی پدر دوخته 

تو سند زنده ی کربلایی 

تو مهر پرونده ی کربلایی 

تو کودک شیری نه، طفل شیری 

صغیر نه، صغیر نه، کبیری 

ستاره ی برج سعادتی تو 

سوره ی کوچک شهادتی تو 

نگاه کن به چشم نیم بازت 

که فاطمه آمده پیشبازت 

بس که ز تشنگی به تاب و تبی 

اشک نداری که کنی تر لبی 

تشنه تر از تشنه لبان گوش کن 

آب ز پیکان بلا نوش کن 

می برمت تا که فدایت کنم 

باش که تقدیم خدایت کنم 

چشم گشا کودک مدهوش من 

قتلگه توست در آغوش من 

سینه سپر باش که حظی کنی 

خنده بزن چند تلظی کنی 

تلظی ات قلب مرا آب کرد 

رباب را ز گریه بی تاب کرد 

خنده بزن روز شهادت توست 

شهادت تو نه، ولادت توست 

خون تو عمر جاودان من است 

آب تو اشک شیعیان من است 

روی به قتلگاه کن اصغرم 

حرمله را نگاه کن اصغرم 

روز بزرگ امتحان آمده 

حرمله با تیر و کمان آمده 

آه خدایا جگرم پاره شد 

حنجر خشک پسرم پاره شد 

تیر که بر حنجر خشکت نشست 

راه نفس را به گلوی تو بست 

حرمله حلق پسرم را شکافت 

حلق پسر نه، جگرم را شکافت 

تیر برون کشیدم

















از حنجرت 

گشت جدا بر سر دستم سرت 

غنچه ی پرپر شده دیده کسی؟ 

کودک بی سر شده دیده کسی؟ 

چشم کسی دیده که روی پدر 

سرخ شود ز خون حلق پسر؟ 

خون تو از گلو به عرش خیزد 

نمی گذارم به زمین بریزد 

زخم گلوی تو کند دوست دوست 

خون تو بی واسطه تقدیم اوست 

خدای من قسم به جان رسول 

فدایی حسین را کن قبول 

دسته گل آخر من همین بود 

تمامی لشکر من همین بود 

در دل من شراره های غم است 

که سوز آن در جگر «میثم» است


39- شرف را تا ابد پاینده کردی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

شرف را تا ابد پاینده کردی 

شهادت را به خونت زنده کردی 

تسل_ی ت_ا ده_ی قلب پدر را 

به پیش تیر قاتل خنده کردی


40- ای داده خون حنجر تو آبرو به من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای داده خون حنجر تو آبرو به من 

گردیده با تبسم خود رو به رو به من 

با آن که گریه کردی و آبی ندادمت 

دادی به خنده آب ز خون گلو به من 

تا بشنوم صدای تو یک بار العطش 

مثل برادرت علی اکبر بگو به من 

شستم ز خون پاک تو رخسار خویش را 

دادی ز حلق تشنه ات آب وضو به من 

از بس که بود ذبح تو در دست من عظیم 

آمد ندای تسلیت از ذات هو به من 

تیر سه شعبه را که کشیدم ز حنجرت 

می گفت وصف حال تو را مو به مو به من 

نفرین به حرمله، به خدا می خورم قسم 

بیش از سپاه کوفه ستم کرد او به من 

این غنچه ای که تیر جفا کرده پرپرش 

تازه گرفته بود در این دشت خو به من 

با آن که رنگ و بوی خدایی بود مرا 

بخشید خون حنجر تو رنگ و بو به من 

چشمی فکن به «میثم» بی آبرو حسین 

تنها دهد نگاه شما آبرو به من


41- ای طوطی پر بشکسته ای نرگس چشمت بسته


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای طوطی پر بشکسته ای نرگس چشمت بسته 

در موسم طفلی گشتی از عمر عزیزت خسته 

تو دسته گل ایثار منی با خون گلویت یارمنی 

غمخوار منی، غمخوار منی دلدار منی، دلدار منی 

طفلِ معصومِ خونین جامه ی من 

مُهرِ پای شهادت نامه ی من 

ای علی جان، علی جانم، علی جان 

*****

شیرین دهن بی شیرم رزمنده ی بی شمشیرم 

هم زخم تو را می بوسم، هم در بغلت می گیرم 

زخم گلویت پیمانه ی من، لبخند لبت گلخانه ی من 

برسر دست بابا خنده کردی 

هم مرا کشتی و هم زنده کردی 

ای علی جان علی جانم علی جان 

*****

لب تشنه فدایت کردم تقدیم خدایت کردم 

تو خنده زدی بررویم، من گریه برایت کردم 

گلگون شده رخسارچو مهت، شد شانه ی بابا قتلگهت 

کافران بغض خود را چاره کردند 

قرآن کوچکم را پاره کردند 

ای علی جان علی جانم علی جان 

*****

تو کل سپاهم بودی تو شعله ی آهم بودی 

خورشید نگاهم بودی، بی جرم و گناهم بودی 

سوزد دلم از سوز جگرت، بر تیر بلا کردم سپرت 

دردا که درآغوش پدرت، لب تشنه جدا گردیده سرت 

تابی بر قلب بی تابت ندادند 

تشنه لب بودی و آبت ندادند 

ای علی جان علی جانم علی جان 

*****

ای قبر تو در آغوشم زخم تو مدال دوشم 

فریاد دلت در گوشم، چشم از تو چگونه پوشم 

سر تا به قدم سوز جگری، قرآن سر دست پدری 

ممکن











نبود جان درببری، از مادر خود هم تشنه تری 

داغ من بر جگر داغ لب توست 

در دلم شعله ی تاب و تب توست 

ای علی جان علی جانم علی جان

*****


42- ای ذبیح کوچکم، ای شهید آخرم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای ذبیح کوچکم، ای شهید آخرم 

پر زدی از دوش من، روی دست مادرم 

پیش پیکان حنجر خود را سپر کردی 

خون به جای لاله تقدیم پدر کردی 

غنچه ی پرپر، ای علی اصغر 

*****

غنچه ی بی آب من چون گل از هم واشدی 

مُهر طومار حسین، روز عاشورا شدی 

تو تمامِ هستیِ فرزند زهرایی 

تو مدال شانه ی خونین بابایی 

غنچه ی پرپر، ای علی اصغر 

*****

بلبل خاموش من، مقتلت آغوش من 

هم نشان غربت و هم مدال دوش من 

پیش چشمم با لب عطشان تو را کشتند 

کودکم را بر سر دستم چرا کشتند 

غنچه ی پرپر، ای علی اصغر 

*****

خون سرخ حنجرت، آبروی من شده 

هم خضاب من شده، هم وضوی من شده 

صید خونین بال من، آهسته جان دادی 

عاقبت با دست و پای بسته، جان دادی 

غنچه ی پرپر، ای علی اصغر 

*****

باسرشک دیده ام شویم و پاکت کنم 

می برم در خیمه ها تا خودم خاکت کنم 

می کنم دفنت که چون گوهر نهان باشی 

شاید از سُم ستوران در امان باشی 

غنچه ی پرپر، ای علی اصغر 

*****

مانده سقا را مدام در گلو این زمزمه 

می دهد برتو پیام از کنار علقمه 

کای عمو تا صبح محشر، دیده گریانت 

معذرت می خواهم از لبهای عطشانت 

غنچه ی پرپر، ای علی اصغر 

*****


43- کوفیان این طفل کوچک، آخرین یار من است


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

کوفیان این طفل کوچک، آخرین یار من است 

مُهر طومار من است 

هم ذبیح کوچک من، هم علمدار من است 

مُهر طومار من است

***** 

گل فروشم، گل فروشم، گل فروشم، گل فروش 

هستی خود را در این میدان گرفتم روی دوش 

گرچه لب بسته بود، دریایی از جوش و خروش 

سینه ی تنگش پر از سوز دل زار من است 

مُهر طومار من است 

*****

هم شده نقش زمین در علقمه آب آورم 

هم دو تا گردیده با شمشیر فرق اکبرم 

هم تلظی می کند مانند ماهی اصغرم 

در تلظی های او آه شرربار من است 

مُهر طومار من است 

*****

اهل کوفه! طفل بی تاب مرا تابش دهید 

تا نمرده بر سر دستم شما آبش دهید 

یک تسلا بردل بشکسته ی بابش دهید 

آخر این ریحانه ی بی آبِ گلزار من است 

مُهر طومار من است 

*****

گر مسلمانید این لب تشنه مهمان شماست 

آیه ای از سوره ی یاسین قرآن شماست 

روز محشر خون این کودک به دامان شماست 

لحظه های آخر این آخرین یار من است 

مُهر طومار من است 

*****


44- ذبیح شش ماهه ی من، ای علی اصغر


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ذبیح شش ماهه ی من، ای علی اصغر 

غنچه ی من، چرا شدی مثل گل پرپر 

ای همه هستم بر سر دستم 

طوطی بی سر، ای علی اصغر 

*****

ای شانه ی خون خدا قتلگاه تو 

تمام مظلومی من در نگاه تو 

یار مظلومم طفل معصومم 

طوطی بی سر، ای علی اصغر 

*****

تو یار و یاور منی ای علی اصغر 

تمام لشگر منی ای علی اصغر 

مُهر طومارم من تو را دارم 

طوطی بی سر، ای علی اصغر 

*****

پدر فدای خنده ی دل نواز تو 

تبسم تو پیش تیر شد نماز تو 

نماز ایثارت قبول دادارت 

طوطی بی سر، ای علی اصغر 

*****

تو علم غربت من، من علمدارت 

سرخی این علم بود خون رخسارت 

زخم خونبارت مهر ایثارت 

طوطی بی سر، ای علی اصغر 

*****

خون گلوی تو شده آبروی من 

هم آبروی من شده، هم وضوی من 

باید از این خون رخ کنم گلگون 

طوطی بی سر، ای علی اصغر 

*****

خون گلوی تو علی، گشته قوت تو 

ناله ی مظلومی من، در سکوت تو 

یا تکلم کن یا تبسم کن 

طوطی بی سر، ای علی اصغر

*****


45- طفل همیشه عاشق، سرباز شیرخواره


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

طفل همیشه عاشق، سرباز شیرخواره 

مادر شود فدایت، یک خنده کن دوباره 

می دانم از لب خشک، لبخند بر نیاید 

لب هات بسته مادر با چشم کن اشاره 

وقتی کشید بابا تیر از گلوت بیرون 

شد حنجر تو مثل قرآنِ پاره پاره 

تو شیر خواهی از من، من عذر خواهم از تو 

کز سینه جای شیرم، آید برون شراره 

در خیمه ماه رویان، سوزند همچو خورشید 

کی دیده جان مادر، خون ریزد از ستاره 

بگذار تا بسوزم، بگذار تا بگریم 

بر زخم داغدیده جز گریه چیست چاره 

هر قطره اشک، ما را، موج هزار دریا 

هر لحظه در غم توست صد سال یادواره 

اینجاست جای تکبیر یارب که دیده با تیر 

راه نفس ببندند بر طفل شیر خواره 

مادر اگر بگرید بر زخم تو عجب نیست 

بالله کم است اگر خون، جوشد زسنگ خاره 

هم طفل بود معصوم، هم تیر بود مسموم 

«میثم» از این مصیبت، خون گریه کن هماره


46- ذبیح من که زخمت به خون بخشیده زیبایی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

ذبیح من که زخمت به خون بخشیده زیبایی 

دهان خشک و چشم نیم بازت گشته دریایی 

منم خورشید و تو همچون ستاره بر سر دوشم 

رخت گردیده چون ماه بنی هاشم تماشایی 

تبسم های تو دل برده از عباس و از اکبر 

تلظی های تو داده حرم را شغل سقایی 

به قد کوچک و سن کمت نازم که تا محشر 

دهد زخم گلویت آب بر گل های زهرایی 

تو دیشب تا سحر بیدار بودی و در اطرافت 

صدای العطش گردیده بود آوای لالایی 

تبسم کن که می بینم سر ببریده ات با من 

چهل منزل کند بالای نیزه راه پیمایی 

تمام تشنگان را بود بر لب حرفِ آب اما 

تو بهر آب گفتن هم نبودت هیچ یارایی 

زبس زیبا شدی برروی دستم دم به دم از من 

گلویت دل ربایی می کند، رویت دل آرایی 

به روی دست من ذبح تو بر من سخت اما 

تو با لبخند خونینت به من دادی شکیبایی 

اگر چه دم به دم رفتم زمیدان کشته آوردم 

تو تا بودی مرا در دل نبود احساس تنهایی


47- شمع سان پروانه ها گشتند آب از تشنگی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0



متن شعر

شمع سان پروانه ها گشتند آب از تشنگی 

بر لب دریا زکف دادند تاب از تشنگی 

ای دریغا! ای دریغا! سوختند و سوختند 

ماه رویان همچو قرص آفتاب از تشنگی 

کودک شش ماهه در دامان مادر بارها 

گشت همچون ماهی دریا کباب از تشنگی 

دیده ی دردانه ی زهرا اگر آید به هم 

لحظه لحظه آب می بیند به خواب از تشنگی 

لاله های داغدار بوستان بوتراب 

سینه بنهادند بر روی تراب از تشنگی 

طایری بی بال و پر جان داده زیر خار ها 

بر لبش مانده نوای آب آب از تشنگی 

هرچه او را در بیابان می زند زینب صدا 

نیست در لعل لبش تاب جواب از تشنگی 

تا دهان خشک خود را با گلابی تر کند 

نیست حتی در گِل چشمش گلاب از تشنگی 

آفتاب کربلا شد دود در چشم حسین 

داشت از بس در وجودش التهاب از تشنگی 

آب هم تا حشر «میثم» از پیمبر شد خجل 

بس که دیدند آل پیغمبر عذاب از تشنگی


48- دامان آسمان را در خون کشیدم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع یک ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0



متن شعر

دامان آسمان را در خون کشیدم 

تیر از گلوی اصغر بیرون کشیدم 

امیدم، امیدم، شهیدم، شهیدم 

بابا علی جان بابا علی جان

*****

هستی من فدا شد با خون اصغر 

طومار من امضا شد با خون اصغر 

طفل بی گناهم، تمام سپاهم 

بابا علی جان بابا علی جان 

*****

طوطی روحت اوج از قفس گرفته 

تیر سه شعبه راه نفس گرفته 

تا تو دیده بستی، دلم را شکستی 

بابا علی جان بابا علی جان

***** 

ای مرغ سر بریده بر روی دستم 

وقتی تو خنده کردی، من دیده بستم 

با گلوی پاره، خنده کن دوباره 

بابا علی جان بابا علی جان

***** 

دیشب به گاهواره احیا گرفتی 

تا بر شهادت خود امضا گرفتی 

امشب با زهرایی، در خاک صحرایی 

بابا علی جان بابا علی جان

***** 

درد فراق اصغر آخر دوا شد 

شش ماهة شهیدم حاجت روا شد 

اصغرم فدا شد، از مادر جدا شد 

بابا علی جان بابا علی جان

*****


49- چون زد حسین ناله ی هل من معین خویش


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

چون زد حسین ناله ی هل من معین خویش

اصغر به گاهواره شنید و بگفت من

فریاد غربت و طلب یاری از پدر

بشنید و کرد گریه و نالید و گفت من

می خواست یک ذبیح دگر آن خلیل عشق

که آن مِهر به برج مهد بتابید و گفت من

گفتا که کیست شاهد مظلومی حسین

اصغر ز جان گذشت و خروشید و گفت من

تیر بلا رسید و بگفتا نشانه کیست؟

آن گل شتاب کرد و بخندید و گفت من

گفتم که دستگیر «مؤید» به حشر کیست؟

آن شیر خواره مهر فزایید و گفت من


50- باغبانان گل من سوخته در پای چمن


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب آهنگین

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

باغبانان گل من سوخته در پای چمن

دگر امشب ندهید آب به گل های چمن

که گلستان علی بی آب است

دل اطفال علی در تاب است

وای از تشنه لبی

*****

کوفیان آینه عاطفه را بشکستند

راه بر راهبران بشریّت بستند

با حسین بن بد کردند

راه چاره بَرِ او سد کردند

وای از تشنه لبی

*****

نه همین آب بر اولاد علی می بندند

بر شرار عطش تشنه لبان می خندند

مشک بر دست و عمو می طلبند

همگی آب از او می طلبند

وای از تشنه لبی

*****

تشنگی خیمه زده بر لب دریای فرات

پسر فاطمه و تشنه لبی، وایِ فرات

لب اطفال ز بس خشکیده است

همچنان غنچه آتش دیده است

وای از تشنه لبی

*****


51- من گل فروش آلاله پوشم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب آهنگین

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

من گل فروش آلاله پوشم

یک دسته گل دارم به دوشم

این دسته گل، از گلشن آل رسول است

برنامه سرخ مرا مُهر قبول است

طفل صغیر است، ناخورده شیر است مظلوم علی جان

*****

دارم به دستم قرآن کوچک

سرّ عظیم است این جان کوچک

قنداقه اش پوشیده در دیبای رحمت

می جوشد از لب های او دریای رحمت

طفل صغیر است، ناخورده شیر است مظلوم علی جان

*****

این گل که خونین قنداقه دارد

خون خدا را در ساقه دارد

با این همه از تشنگی در پیچ و تاب است

باب الحوائج باشد و محتاج آب است

طفل صغیر است، ناخورده شیر است مظلوم علی جان

*****

از بس که تشنه است، اشکی ندارد

اشکی ندارد تا بر لبانش آبی ببارد

خون شد دل مردان جنگ از گریه او

گهواره هم آمد به تنگ از گریه او

طفل صغیر است، ناخورده شیر است مظلوم علی جان

*****

محروم مانده از آب و از شیر

لالایی اوست آواز شمشیر

خواهد بیاندازد خود از دامان مادر

ناخن زند از تشنگی بر جان مادر

طفل صغیر است، ناخورده شیر است مظلوم علی جان

*****

با جرعه ای طفل، سیراب گردد

با شبنمی گل، شاداب گردد

بر من نه رحمی بر علی اصغر من

شرمی کنید از جدّ و بیم از داور من

طفل صغیر است، ناخورده شیر است مظلوم علی جان

*****


52- ماهم و تابیده از مهد شهادت


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب آهنگین

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

ماهم و تابیده از مهد شهادت

بسته ام در کودکی عهد شهادت

خون حق یاری، روح بیداری

در تنم جاری، باشد از داور

اصغرم اصغر

*****

شیر سرخ کربلا را بچه شیرم

خالق شیرم، کجا محتاج شیرم؟

نو شده فصلم، گوهر اصلم

تشنه وصلم، وصلت داور

اصغرم اصغر

*****

از کف مادر کفن پوشیده ام من

با گلوی نازکم جنگیده ام من

گرچه دیر آمد، آب تیر آمد

جای شیر آمد، شد گلویم تر

اصغرم اصغر

*****

من یداللّهم کسی دستم نبسته

چون پرستو گر پر و بالم شکسته

از عطش نالم، می کند عالم

گریه بر حالم، تا صف محشر

اصغرم اصغر

*****

تشنگی می سوزد از شرار آهم

می چکد مظلومی از طرز نگاهم

بر کنار من، بی قرار من

انتظار من، می کشد مادر

اصغرم اصغر

*****

تاج گل هایم من و خون تاج من شد

بر سر دست پدر معراج من شد

نازپروردم، پر در آوردم

خنده ای کردم، چون گل پرپر

اصغرم اصغر

*****

من به خون پاک خود دین زنده کردم

زان به هنگام شهادت خنده کردم

من خدا بینم، عصمت آیینم

یاور دینم، با رخ احمر

اصغرم اصغر

*****

تا خدا کوچک ترین پیک حسینم

آخرین فریاد لبیک حسینم

این سراپا دل، رهبر کامل

شد به حق واصل، نزد پیغمبر

اصغرم اصغر

*****

شمع محفل، چهره گلگون من شد

مُهر تأیید غدیر از خون من شد

روح اسلامم، نظم احکامم

می رود نامم، تا صف محشر

اصغرم اصغر

*****

دست بابا بر لبم مُهر عطش زد

خون من فواره در ظهر عطش زد

من همه جانم، محو جانانم

مُهر پایانم، من بر این دفتر

اصغرم اصغر

*****


53- ز این همه باغ گل که در برم بود


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب آهنگین

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

ز این همه باغ گل که در برم بود

غنچه ای ماند و آن هم اصغرم بود

دست گلچین، غنچه ام چید در برم وای

اصغرم وای، اصغرم وای، اصغرم وای

*****

سپر جانم آن یاس گلو شد

مُهر مظلومی ام به خون او شد

پر کشید آن مرغ قدسی از سرم وای

اصغرم وای، اصغرم وای، اصغرم وای

*****

گل یاسم کجا و داس دشمن

خون او می کَند اساس دشمن

رفته جانم بلکه از جان بهترم وای

اصغرم وای، اصغرم وای، اصغرم وای

*****

تا که قنداق او غرقه خون شد

آبروی قیام من فزون شد

داغ محسن، تازه شد در خاطرم وای

اصغرم وای، اصغرم وای، اصغرم وای

*****

او که دسته گل مدینه ام بود

او که دلگرمی سکینه ام بود

رفت و دل خون شد ز داغش دخترم وای

اصغرم وای، اصغرم وای، اصغرم وای

*****

از لب تشنه طفل صغیرم

خواستم لحظه ای بوسه بگیرم

کرده منع از بوسه پیکان آخرم وای

اصغرم وای، اصغرم وای، اصغرم وای

*****

زینب من که خون از دیده بارد

طاقت دیدن این گل ندارد

چون کند این غم به جان خواهرم وای

اصغرم وای، اصغرم وای، اصغرم وای

*****


54- ای ماه که بر خون خدا دلبندی


مشخصات

مناسبت شب عاشورا

سبک واحد جدید

قالب رباعی

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای ماه که بر خون خدا دلبندی

در کرب و بلا تو عشق را پیوندی

امشب به رخت اگر که خندید حسین

فردا تو در آغوش پدر می خندی


55- نوزاد فطرتاً به بوی خوش معطر است


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

نوزاد فطرتاً به بوی خوش معطر است

ذاتاً شبیه آینه پاک و مطهر است

در جمع خانوادگی بچه دارها

تازه رسیده از همه تو دل برو تر است

ششماهگی زمان بلوغ تبسم است

لبخند طفل پاسخ خوبی مادر است

اینها خصوصیات فراگیر بچه هاست

کز جانب خدای تبارک مقدر است

حالا اگر که طفل حسینی نسب بود

اصغر اگر بود، ز کمالات اکبر است

قطر گلوی کودک ششماهه کوچک است

در وسع نازک گلویش خار خنجر است

حالا اگر که تیر سه پر شد چه می شود

یک چشم هم زدن همه ی غنچه پرپر است


56- جبریل به مهر او توسل می کرد


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک واحد جدید

قالب رباعی

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

جبریل به مهر او توسل می کرد

ایثار به نام او تغزّل می کرد

در باغ عطش ز جوی خون از دم تیر

یک غنچه به دوش باغبان گل می کرد


57- من به میدان شهادت قرص ماه آورده ام


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب آهنگین

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

من به میدان شهادت قرص ماه آورده ام 

شیرخ_واره کودکی از خیمه گاه آورده ام 

آخرین یارم علی مهر طومارم علی 

***** 

طف_ل عطشانم ز دری__ا دلرب_ائی می کند 

دست های بسته اش مشکل گشائی می کند 

آخرین یارم علی مهر طومارم علی 

***** 

قلب اصغر گشته مثل آتشِ افروخته 

ب_ر گلوی تشنه ی او آب دری_ا سوخته 

آخرین یارم علی مهر طومارم علی 

***** 

اهل کوفه! کودک شش ماهه ام رفته ز تاب 

از تلظّ_ی های او آی__د ص__دای آب آب 

آخرین یارم علی مهر طومارم علی 

*****

ب_ارالها تی_ر ق__اتل اصغرم را شیر داد 

پاسخ شش ماهه ام را حرمله با تیر داد 

آخرین یارم علی مهر طومارم علی 

***** 

بع_د هفتاد و دو لاله غنچه ام پرپر شده 

بر سر دوشم روان خونِ علی اصغر شده 

آخرین یارم علی مهر طومارم علی 

***** 

اصغرم در موج خون غسل شهادت می کند 

ب_ر س_ر دوش پ_در حق را عبادت می کند 

آخرین یارم علی مهر طومارم علی

*****


58- فضای عالم دل ها به حال آمده است


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

فضای عالم دل ها به حال آمده است

در آسمان ولایت هلال آمده است

به پاس عصمت پنجاه و هفت سال حسین

ز کردگار برایش مدال آمده است

علی اکبر اگر بُد مثال پیغمبر

حسین فاطمه را هم مثال آمده است

گلی که عطر دل انگیز فاطمه با اوست

علی جمال و محمد خصال آمده است

ز دیدنش شکفته گل، در گل عباس

ز بوسه اش دل زینب به حال آمده است

اگر جمال و جلال خدای می جویی

بیا که عین جمال و جلال آمده است

به رنگ و بوی بهشتی ز کشور گل ها

یگانه غنچه باغ کمال آمده است

الا که تشنه فیضی به وادی غم ها

بیا که چشمه آب زلال آمده است

اگر چه می شود از تیر قطع رگ هایش

از او میان قلب و خدا اتصال آمده است


59- تشنگی قرار از کودکان گرفته


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب آهنگین

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

تشنگی قرار از کودکان گرفته

خیمه ها را عطش در میان گرفته

شرار بی آبی کشد زبانه

زند به جان همه تازیانه

ای عمو آب آب آب

*****

آتش تشنگی در حرم فتاده

مشک های خالی روی هم فتاده

خیزد شرار غم ز هر کناره

خشکیده کام طفل شیرخواره

ای عمو آب آب آب

*****

دشمنان بسته اند راه شط فرات

همتی رحمتی ای تو فُلک نجات

ای صاحب تیغ و عَلَم عمو جان

آبی بیاور در حرم عمو جان

ای عمو آب آب آب

*****

بهره ور ز آبند وحش و طیر صحرا

وز عطش کبابند اهل بیت زهرا

آب روان بر ما حرام گشته

آب ذخیره هم تمام گشته

ای عمو آب آب آب

*****

طفل شیرخواره از نفس فتاده

همچو مرغ بی جان در قفس فتاده

مادر او تاب و توان ندارد

شیری به جز اشک روان ندارد

ای عمو آب آب آب

*****

چشمی از کودکان سوی آب روان

چشم دیگر بود بر تو ای مهربان

این لاله ها عطر مدینه دارند

شرار تشنگی به سینه دارند

ای عمو آب آب آب

*****

ساقی تشنگان چشم مستت بود

فکر آبی بکن تا که دستت بود

ای درکفت ودیعه الهی

بگشاده ای شریعه با نگاهی

ای عمو آب آب آب

*****

آمدیم عمو جان دور تو بگردیم

رحمتی کز این جا تشنه بر نگردیم

دل رقیه خواهرم شکسته

منتظر آب روان نشسته

ای عمو آب آب آب

*****

لاله ها را ببین سر به هم داده اند

سویت ای باغبان دیده بگشاده اند

بشتاب و برپا کن لوای دین را

کن آبیاری لاله های دین را

ای عمو آب آب آب

*****

هرچه در خیمه ها می کنم جستجو

نیست یک جرعه آب تا کنم تر گلو

زینب دلش









































کباب کودکان است

او تشنه تر از همه تشنگان است

ای عمو آب آب آب

*****


60- امشب از جان بهتری را در بغل دارد حسین


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک واحد جدید

قالب قصیده

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب از جان بهتری را در بغل دارد حسین

شیرخوار اکبری را در بغل دارد حسین

هم چو گردون اختری با جلوه های سرمدی

هم چو دریا گوهری را در بغل دارد حسین

غرقه در امواج شادی گشته آن دریای نور

زمزمی یا کوثری را در بغل دارد حسین

جان هر جانانه را بگرفته در دامن رباب

دلبر هر دلبری را در بغل دارد حسین

یاد مادر می کند زینب چو امشب بنگرد

خود حسین اصغری را در بغل دارد حسین

خود خدای عشقبازان، این سفیر کوچکش

ای عجب پیغمبری را در بغل دارد حسین

پیر کنعان گو ننازد بر جمال یوسفش 

یوسف زیباتری را در بغل دارد حسین

گر که از گهواره شد آغاز اعجاز مسیح

نک مسیح دیگری را در بغل دارد حسین

هم رسالت، هم امامت از فروغش منجلی است

احمدی یا حیدری را در بغل دارد حسین

در رگ و شریان او جاری بود خون خدا

از فضایل مظهری را در بغل دارد حسین

عروه الوثقای عالم تاری از قنداقه اش

از شفاعت محشری را در بغل دارد حسین

تا شود گل های سرخ کربلا را عندلیب

مرغ قدسی پیکری را در بغل دارد حسین

این پسر مُهر شهادتنامه انصار اوست

خاتم معجزگری را در بغل دارد حسین

شاهد فردای عاشورا بود در دامنش

یا شفیع محشری را در بغل دارد حسین

عرصه گاه حق و باطل چون شود دشت بلا

بهر آنجا داوری را در بغل دارد حسین

موج خونش چون کند تضمین فتحی جاودان

طفل نه، سرلشکری را در بغل دارد حسین

با زبان بی زبانی راز گوی خلقت است

یاور نوآوری







را در بغل دارد حسین

تشنه کامی جوشن و خون گلو شمشیر اوست

بوالعجائب یاوری را در بغل دارد حسین

آل عصمت هر یکی خود کارساز عالمند

کارساز دیگری را در بغل دارد حسین

ای «مؤید» هر چه خواهی نک از آن مولا بخواه

که امشب از جان بهتری را در بغل دارد حسین


61- بگیر اصغرم را و آبش بده


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

بگیر اصغرم را و آبش بده

که سوزد سرا پایش از تشنگی

رخش بوسم اما چه بوسیدنی

که افسرده سیمایش از تشنگی

عطش از نگاهش ربوده است تاب

ترک خورده لب هایش از تشنگی

زند دست و پا روی دستان من

که می لرزد اعضایش از تشنگی

کند گریه آهسته چون ناله اش

گره خورده در نایش از تشنگی

نه شیری، نه آبی که در آفتاب

کنم من تسلّایش از تشنگی

به گهواره می پیچد از سوز تب

کند تب مداوایش از تشنگی

از این تشنگی چون «مؤید» بسوخت

رها کن به فردایش از تشنگی


62- سلام ما به حسین و علی اصغر او


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک واحد جدید

قالب ترکیب بند

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

سلام ما به حسین و علی اصغر او

امیر عشق که گهواره بود سنگر او

رضیع و داده خدایش نشان سربازی

صغیر و بر همه پیدا مقام اکبر او

شکفت لاله عصمت به باغ دست حسین

چو تیر حرمله آمد به یاس حنجر او

مجال گریه نبودش که خنده کرد علی

حسین مات از آن حال گریه آور او

گرفت خونش و بر اوج آسمان پاشید

که پیک تسلیت آمد ز سوی داور او

کنار خیمه به خاکش سپرد و امضا شد

کتاب سرخ شهادت به خون اصغر او

اگر چه پیکر او را به خاک پوشیدند

به شهر کوفه سرش روی نیزه ها دیدند


63- به دریای عطش در خون نشاندم گوهر خود را


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک واحد جدید

قالب قصیده

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

به دریای عطش در خون نشاندم گوهر خود را

که جویم از دل دریا رضای دلبر خود را

تجّلای جمالش تا که شد بی پرده مهمانم

به کویش هدیه کردم لاله های پرپر خود را

به معراج مناجاتش به میقات ملاقاتش

گرفتم هدیه کوچک تر و زیباتر خود را

بزرگ و کوچک آیینه چون یکسان نماید من

در این آیینه ی کوچک ببینم داور خود را

همه دار و ندارم را در این قنداقه پیچیدم

به شوق رو نما دادن خدای اکبر خود را

حسینم، پاره ای از پیکر پیغمبر و اینک

به روی دست دارم پاره ای از پیکر خود را

من و میدان جنگ و آخرین سرباز جانبازم

که از گهواره در آغوش من زد سنگر خود را

نه در گهواره می خوابد نه روی دامن طفلان

به تنگ آورده او از بی قراری مادر خود را

زبان دور دهن گرداند و با گردش چشمان

بخواند بهر یاری عمه خود، خواهر خود را

به دوش من سرش زین شانه بر آن شانه می افتد

که بی تاب است و نتواند نگه دارد سر خود را

زند بال و پر از سوز عطش چون بسملی، گویا

مهیا بهر پیکان می کند بال و پر خود را

ندارد چون که او تیغ زبان و دست تیغ آور

سپر سازد برای حفظ جانم حنجر خود را

خدایم در غم او تسلیت گفت و ندا آمد

حسین ما تو وابگذار بر ما اصغر خود را

نمی دانم که این امت چه عذر آرند در محشر

که می ریزند خون زاده پیغمبر خود را

کتاب











سرخ عاشورای من تکمیل شد وقتی

به خون شیرخوارم مُهر کردم دفتر خود را


64- کسی چون من گل پرپر نبیند


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

کسی چون من گل پرپر نبیند 

گل_وی پ_اره اصغ_ر نبین_د 

بدست خویش کندم قبر او را 

که این قنداقه را مادر نبیند


65- به قلبم حرمله تیر خطا زد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

به قلبم حرمله تیر خطا زد 

گل_وی ن_ازک طف_ل م_را زد 

دو چشمم بود بر زخم گلویش 

دو دستش بسته بود و دست و پا زد


66- ز اشکم خون به قلب سنگ کردم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

ز اشکم خون به قلب سنگ کردم 

نفس را در گلویم تنگ کردم 

گرفتم دست خود زیر گلویت 

ز خونت صورتم را رنگ کردم


67- به حلقت تیر کین بنشست اصغر


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب رباعی

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دریا اشک 1

تعداد استفاده 0



متن شعر

به حلقت تیر کین بنشست اصغر

تو را دادم چه زود از دست اصغر

خودم دیدم که این تیر سه شعبه 

نفس را بر گلویت بست اصغر


68- خواهی به کوی عشق بدانی چه کاره ام


مشخصات

مناسبت مدح

سبک واحد جدید

قالب غزل

شاعر مؤید سید رضا

منبع یک کربلا عطش

تعداد استفاده 0



متن شعر

خواهی به کوی عشق بدانی چه کاره ام

من سینه چاک ماه وَشی شیرخواره ام

فالی زدم که سر بکشم از کمند او

آمد جواب قهر و عذاب استخاره ام

گفتم به این جمال دل آرا تو کیستی؟

گفتا در آسمان شرف ماه پاره ام

گفتم به بوستان ولا؟ گفت غنچه ام

گفتم به درد جهان؟ گفت چاره ام

گفتم کجاست جای غروب و طلوع تو؟

گفتا که سینه پدر و گاهواره ام

گفتم که دوستان تو آیا بهشتی اند؟

گفتا بهشت را بگشاید اشاره ام

گفتم بگوی بیشتر از ذات خویش گفت

در باطن آفتاب و به ظاهر ستاره ام


69- من خود به دل خاک نهادم بدنش را


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب رباعی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0



متن شعر

من خود به دل خاک نهادم بدنش را

یادم نرود گریه و ناخن زدنش را

آن تیر که زد حرمله ی خیر ندیده

نگذاشت ببینم به زبان آمدنش را


70- بین گل ها علی من تک بود


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه زمزمه ای

قالب رباعی

شاعر امیر حسینی امیر حسین

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0



متن شعر

بین گل ها علی من تک بود

علی اصغر من کودک بود

کشته شد لیک به خود می گویم

کاش این نیزه کمی کوچک بود


71- ز گل گلچید گلچینی گلی را


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ز گل گلچید گلچینی گلی را

شنید از پی نوای بلبلی را

که از گلچین گلی چیدی و رفتی

ندانستی که خون کردی دلی را

*****

گلی که خود بدادم پیچ و تابش

به اشک دیدگانم دادم آبش

کجا باشد روا اینسان خدایا

گل از من دیگری گیرد گلابش

*****


72- اصغر که به چهره از عطش رنگ نداشت


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

اصغر که به چهره از عطش رنگ نداشت

یارای سخن با من دلتنگ نداشت

یارب تو گواه باش ششماهه ی من

شد کشته ی ظلم و با کسی جنگ نداشت


73- امتحان عاشقی در کربلا آغاز شد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

امتحان عاشقی در کربلا آغاز شد

کودکی ششماهه بین عاشقان ممتاز شد

هر گلی کز شاخه افتاد و بخاک و خون تپید

باغبان عشق آمد با گلش دمساز شد

بین هفتاد و دو گل یک غنچه نشکفته بود

کآنهم آخر روی دست باغبانش باز شد


74- آتش عشق تو در من شعله ور بود ای پدر


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آتش عشق تو در من شعله ور بود ای پدر

پیش تیر عشق تو قلبم سپر بود ای پدر

شد گلویم روی دستت پاره می دانی چرا؟

حجم تیر از گردن من بیشتر بود ای پدر


75- ای اهل کوفه رحمی این طفل جان ندارد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک مرثیه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل میثم 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای اهل کوفه رحمی این طفل جان ندارد

خواهد که آب گوید امّا زبان ندارد

دیشب به گاهواره تا صبح ناله می زد 

امروز روی دستم دیگر توان ندارد

هنگام گریه کوشد تا اشک خود بنوشد

اشکی که تر کند لب دور دهان ندارد

رخ مثل برگ پائیز لب چون دو چوبه ی خشک

این غنچه ی بهاری غیر از خزان ندارد

ای حرمله مکش تیر یکسو فکن کمان را

یک برگ گل که تاب تیر و کمان ندارد

شمشیر اوست آهش فریاد او تلظّی

جانش به لب رسیده تاب بیان ندارد

منّت به من گذارید یک قطره آب آرید 

بر کودکی که در تن جز نیمه جان ندارد

با من اگر بجنگید تا کشتنم بجنگید 

این شیر خواره بر کف تیغ و سنان ندارد

مادر نشسته تنها در خیمه بین زنها 

جز اشک خجلت خود آب روان ندارد

تا با خدنگ دشمن روحش زند پر از تن

جز شانه ی امامش دیگر مکان ندارد

«میثم»، به حشر نبود غیر از فغان و آهش

آنکو از این مصیبت آه و فغان ندارد


76- به تیر حرمله گفتم به صد فغان و خروش


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

به تیر حرمله گفتم به صد فغان و خروش

چه گفتی با علی اصغر که شد ز گریه خموش

جواب داد ز معشوق بود پیغامی

رساندمش که شنید و ز گریه گشت خموش


77- تیر سه شعبه بیرون از خانه ی کمان شد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تیر سه شعبه بیرون از خانه ی کمان شد

حنجر شیرخواره قلب پدر نشان شد

حسین حسین یا مظلوم

*****

این طفل شیرخواره باشد تمام هستم

از سوز تشنه کامی جان داده روی دستم

حسین حسین یا مظلوم

*****

من جز تو ای علی جان یاری دگر ندارم

توئی توئی به سینه نشان افتخارم



با حلق پاره پاره بر من تو خنده کردی

با خنده ات پدر را کشتی و زنده کردی

حسین حسین یا مظلوم

*****


78- رباب است و خروش و خسته حالی


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

رباب است و خروش و خسته حالی

به دامن اشک و جای طفل خالی

اگر گهواره را پس داده بودند

دلش خوش بود با طفل خیالی

*****

کار تیر سوراخ کردن است و کار شمشیر بریدن است من نمی دانم این چه تیری بود که به گلوی علی زد که گوش تا گوش علی دریده شد هم سوراخ کرد هم پاره کرد

*****


79- نظر لطف تو ما را به دو دنیا کافی است


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

نظر لطف تو ما را به دو دنیا کافی است

تشنه را جرعه آب از همه دریا کافی است

ای علی اصغر مظلوم حسین بن علی

این تولا و توسل به تو ما را کافی است


80- از جلوه ی یک ماه دل آرا امشب


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

از جلوه ی یک ماه دل آرا امشب

شد شهر مدینه رشک سینا امشب

از مقدم پر فیض علی اصغر

مسرور بود حسین زهرا امشب


81- اصغرم دردت بجونم کودک شیرین زبونم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

اصغرم دردت بجونم کودک شیرین زبونم

*****

علی جون امید روزگارمی ، روشنی بخش شبای تارمی

مونس و همدم و هم غمخوارمی ، اصغرم تو نوگل بهارمی

ای عزیزمهربونم ، اصغرم دردت بجونم

*****

من بقربون قد و بالای تو ، فدای خنده ی با صفای تو

نمیاد چرا دیگه صدای تو ، اون صدای خوشِ خنده های تو

مونس و ای همزبونم ، اصغرم دردت بجونم

*****

اصغرم از چه نمی خوابی تو ، می دونم تشته و بی تابی تو

انتظار جرعه ی آبی تو ، می سوزم چون می بینم عذابی تو

نازنین خوش زبونم ، اصغرم دردت بجونم

*****

تو علی امید پیری منی ، مادرا طوطی شیرین سخنی

بخدا تو نقل هر انجمنی ، حیف که بخون تو غوطه بزنی

من زداغت پریشونم ، اصغرم دردت بجونم

*****

اصغرم قربون عطر و بوی تو ، من بقربون رخ نیکوی تو

کی زده تیر جفا بسوی تو ، چرا خون می چکه از گلوی تو

زین مصیب ناتوونم ، اصغرم دردت بجونم

*****

رنگ و روت چرا علی جون پریده ، روی قنداقه ی تو خون چکیده

می دونم تشنگی تابت بریده ، اون لبای ناز ک تو خشکیده

کودک غرقه بخونم ، اصغرم دردت بجونم

*****


82- علی اصغر منی تو ، گل پرپر منی تو


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

علی اصغر منی تو ، گل پرپر منی تو

*****

بخدا غم تو ای گل ، به دلم زند شراره

شده از تیر سه شعبه ، گلوی تو پاره پاره

گل احمر منی تو ، گل پرپر منی تو

*****

چو برفت روحت از تن به رخ من خنده کردی

بخدا با خنده ی خود پدرت شرمنده کردی

آخر ثمر منی تو ، گل پرپر منی تو

*****

روی دست خود گرفتم که همه جهان ببینند

کس ندیده غنچه ای را کاین چنین از شاخه چینند

نور بصر منی تو ، گل پرپر منی تو

*****


83- تو رفتی و شدم درمونده اصغر


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

تو رفتی و شدم درمونده اصغر

لباست پیش مادر مونده اصغر

پدر در وقت دفنت جای تلقین

برای تو لالایی خونده اصغر


84- خدایا غنچه ام پرپر شد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

خدایا غنچه ام پرپر شد غرقه خون گلوی اصغر شد

شراره ازدلم برخیزد خون ز حلق علی می ریزد

حرمله کودکم را کشته گشته طفلم بخون آغشته

داغ تو کی رود از یادم شاهدت ناله و فریادم

اصغرم از نفس افتاده روی دست پدر جان داده

برای اصغر بی شیرم در این صحرا عزا می گیرم


85- مادر نه طفل تشنه خود را به باب داد


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

مادر نه طفل تشنه خود را به باب داد

مهتاب را فلک به کف آفتاب داد

چون قحط آب قحط وفا قحط رحم بود

چشمش به لعل خشک وی از اشک آب داد


86- ایکه شرافت دو عالم ز توست


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ایکه شرافت دو عالم ز توست

لطافت بهار و شبنم ز توست

طفیل هستی تو هستی بود

عشق به تو خدا پرستی بود

آینه ی حسین سیمای تو

جان به فدای تو و بابای تو

جان حسین و هستی ربابی

تو شمع بزم آل بوترابی

تو آبروی مکه و منایی 

تو روحبخش زمزم و صفایی

ستون خیمه ی وفا نام تو

عمر تو ناکامتر از کام تو

ای گل نشکفته ی باغ ولا

غنچه ی پرپر شده کربلا

فهم من و درک مقامت کجا؟

درک من و فهم قیامت کجا؟

تو خود بگو منزلت خویشتن

وصف کمال تو کجا وسع من

بگو که هستی از گل باغ عشق؟

گلی تو یا که بلبل باغ عشق؟

منم که زد بوسه فلک به مهدم

معنی وعده ی وفا به عهدم

منم که خورشید بود بنده ام

ماه بود بنده ی شرمنده ام

منم که آفاق به دستم بود

چرخ به یک اشاره مستم بود

خاک رهم عزّت گردون بود

قماط من قبله ی مجنون بود

عشق بود طفل دبستان من

مهر بود بنده ی فرمان من

پور حسین بن علی اصغرم

به عاشقی از همه عاشقترم

حاجی ششماهه ی اهل بیتم

لنگ ندارد بخدا کمیتم

منم به آسمان عترت شهاب

منم نخورده آب دادم گلاب

چو گلفروشم به سر دست برد

مشتری آمد و سر دست برد

خنده میان گریه کار من است

سینه شه فقط مزار من است

فاش نشد برایم این مسأله

ز چیست جنگ اصغر و حرمله؟


87- می سوخت غنچه ای ز عطش در کنار آب


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

می سوخت غنچه ای ز عطش در کنار آب

گردید باغبان بر او شرمسار آب



آگه ز شیرخواره نبودی مگر فلک 

دادی به دست خصم چرا اختیار آب




88- بود از همان صبح ازل کار دلم با علی اصغر


مشخصات

مناسبت ولادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بود از همان روز ازل کار دلم با علی اصغر

گوید دلم با هر طپش یا سیدی یا علی اصغر

**************

نازنین غنچه رباب ، عزیز دیگر حسین

حجّت اکبر همه ، علی اصغر حسین

**************

ای خداوند دلبری ، ثمر آل حیدری

من فدای مادر تو ، دل زینب مضطر تو

ای رقیه خواهر تو ، ای حنجر تو ، نغمه ساز عشق

**************


89- ای کودک شیر و خواره ای روی تو ماه پاره


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک بوشهری

قالب آهنگین

شاعر حسینی سید محسن

منبع بهار حسینی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای کودک شیر و خواره ، ای روی تو ماه پاره

از داغ لب خشک تو ، خون گریه کند گهواره

ای غنچه خوشبوی خیمه

چسان روم بسوی خیمه

من روی بر گشتن ندارم

لالای علی لالای علی جان (3)

*****

تو در تب و تابی اصغر ، هم تشنه ی آبی اصغر

بر گوش تو لالا خواندم ، شاید که بخوابی اصغر 

ببین حرم در التهاب است

چشم انتظار تو رباب است

مبر ز دل صبر و قرارم

لالای علی لالای علی جان (3)

*****

ای کودک سر مست من ، هستی همه ی هست من

کمتر تو بزن دست و پا ، لب تشنه روی دست من

چشمت به روی من مبندی

غربت من را مپسندی

ای روی تو صبح بهارم

لالای علی لالای علی جان (3)

*****

هم غربت من را دیدی ، هم ناله ی من بشنیدی

کشتی تو مرا از خجلت ، از بس که به من خندیدی

بگشا دو چشم و کن تماشا

که مانده ام تنهای تنها

از هر دو دیده خون ببارم

لالای علی لالای علی جان (3)

*****


90- آه ای گل ناز من ، طفل سرباز من 


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

آه ، ای گل ناز من ، طفل سرباز من ، اصغرم اصغرم

غنچه ی بسته ام ، مرغ پر بسته ام ، پسرم اصغرم

راحت جان بابایی اصغر

لالایی لالایی لالایی اصغر

اصغرم (4)

*****

آه نازنین پسرم ، چگونه در حرم ، بی تو روی آورم

چه بگویم جواب ، بر سئوال رباب ، خسته جان همسرم

گر بپرسد از من کو گل من

اصغرم لب تشنه بلبل من

اصغرم (4)

*****

آه دشمن در هلهله ، تیر کین حرمله ، از کمان رها کرد

پاره شد حنجرت ، خنده ی آخرت ، غوغایی بپا کرد

خنده ات آتش زد بر دل من

داغ جانسوزت شد قاتل من

اصغرم (4)

*****


91- عقده دارم دلم از غصه پُره


مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبک ولادتی

قالب فولکوریک

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

عقده دارم دلم از غصه پُره

مگه یک بچه چقدر آب می خوره

گل نازم لالایی پسرم

با نیگات آتیش مزن بر جگرم

گریه بس کن دیگه طاقت ندارم

نمی تونم واسه تو آب بیارم

ای که از سوز عطش سوخته لبات

سینه مو زخمی نکن با پنجه هات

هر چقدر چنگ بزنی شیر نمی یاد

دیگه بعد از عمو آب گیر نمی یاد

اونیکه تشنه ها رو آب می داده

حالا دستش توی صحرا افتاده

پدرت سر به گریبان دارد

هست شرمنده چرا جان دارد


92- ای به خون تپیده ام لای لای علی (3) اصغر


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای به خون تپیده ام لای لای علی (3) اصغر

ای گلو دریده ام لای لای علی (3) اصغر

منو شرمنده نکن لای لای علی (3) اصغر

غرقه خون خنده نکن لای لای علی (3) اصغر

بمیره برات رباب لای لای علی (3) اصغر

حرمله داد به تو آب لای لای علی (3) اصغر

گل خونین دهنم لای لای علی (3) اصغر

من برات قبر می کنم لای لای علی (3) اصغر

چطوری ای عزیزم لای لای علی (3) اصغر

رو چشات خاک بریزم لای لای علی (3) اصغر




93- ای مدال افتخارم ای امید آخرم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب تک بیتی ها

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای مدال افتخارم ای امید آخرم

لالایی اصغرم دسته (1)

می کنم قبر ترا با دست خود پشت حرم

لالایی اصغرم دسته (2)

*****

آب فرات بسته شد دسته (1)

فاطمه دلشکسته شد دسته (2)

*****

از حرم زینب بیا کن یاریم

من خجالت زین امانت داریم

*****

بالا بگیرم پرده ی حرم را

شاید ببینم روی اصغرم

*****

تیر از کمان حرمله پریده

از گوش تا گوش علی دریده

*****






94- ای کودک خاموشم ، گفتی به سر دوشم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای کودک خاموشم ، گفتی به سر دوشم

لب بسته و بی شیرم ، شد مقتلت آغوشم

لالائی علی اصغر (2)

*****

زد تیر سه پر آتش ، بر خرمن جان من

شد پاره گلوی تو ، ای روح و روان من

لالائی علی اصغر (2)

*****

بر روی من دلخون ، این دیده نمی بندی

با این لب پر خونت ، بر من تو چه می خندی

لالائی علی اصغر (2)

*****

از داغ غمت اصغر ، من سینه خراشیدم

بر سوی سما جانا ، از خون تو پاشیدم

لالائی علی اصغر (2)

*****

حالا چه دهم پاسخ ، بر مادر محزونت

سازم به عبا پنهان ، قنداقه ی پر خونت

لالائی علی اصغر (2)

*****


95- اصغر ای کوچکترین سرباز عشق


مشخصات

مناسبت بعد از شهادت

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

اصغر ای کوچکترین سرباز عشق

ای به میدان بلا جانباز عشق

ای دو دستان پدر گهواره ات

قبله ی دل حلق خشک پاره ات

چون کبوتر روی دستان پدر

شام غربت را تو می کردی سحر

تشنه بودی تشنه ی یک قطره آب

چهره ی خورشید از داغت کباب

حرمله از کین اگر آبت نداد

جرعه ای ز آن دُرّ نایابت نداد

لیک زهرا روی دستش مشک داشت

از غم تو هر دو چشمش اشک داشت

خواست او تابت دهد اما نشد

جرعه ای آبت دهد اما نشد

دید یک لحظه تو پرپر می زنی

تیر غم بر قلب مادر می زنی

دید زهرا حنجر صد پاره ات

تشنه بودی تیر می شد چاره ات

دانی از چه طاقت دیدن نداشت

حنجر خونی که خندیدن نداشت

خنده ات شد تیر بر قلبم نشست

بار دیگر پهلوی زهرا شکست

رفت و از داغ لبت فریاد کرد

از در و دیوار و محسن یاد کرد


96- بابا کن نظاره ام ، گر چه شیرخواره ام ...


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بابا کن نظاره ام ، گر چه شیرخواره ام ، من سربازم 

بر روی دست تو = در نمازم

بر روی دست تو = جان می بازم

*****

از گهواره خسته ام ، وا کن بال بسته ام ، ای مادرم

با قلب شکسته ام ، از خیمه گسسته ام ، تا دلبرم

نای گلوی من=گوید بابا

ای آرزوی من= مانده تنها

*****

وا کن این بال و پرم ، تا به سوی تو پرم

تا شوم با حنجرم ، یار تو ای دلبرم

بنگر این تاب و تبم ، روی دست زینبم

ذکر تو گویم حسین ، با تلظّی لبم

*****

از دستانت ای پدر ، بر رویت کنم نظر ، چه زیبایی

بین دشمنان دگر ، بی یاور شدی مگر ، چه تنهایی

از غربتت پدر= من بی تابم

باور مکن دگر = فکر آبم

*****

طفل خونین حنجرت ، پر کشیده از برت

آخرین نیلوفرت ، رفته سوی مادرت

انکه آغوشش گشود ، مام نیلی تو بود

حنجرم را می کنم ، نذر آن روی کبود

*****


97- ای علی اصغر من ، ای لاله ی پرپر من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای علی اصغر من ، ای لاله ی پرپر من

غنچه ی نشکفته ام ، گریه مکن در بر من

می روی به قلب من آذر می زنی

پیش من داری علی پرپر می زنی

اصغرم لایی لایی لایی اصغرم(2)

*****

شمع خاموشم علی ، جان داده بر دوشم علی

دست و پا زن بار دیگر ، تو در آغوشم علی

حرمله خون به قلب ما کردی چرا؟

غنچه را از شاخه جدا کردی چرا؟

اصغرم لایی لایی لایی اصغرم(2)

*****

حلق ششماهه پاره پاره ، می کند مادرش نظاره

تیر سه شعبه ای رسیده ، گوش تا گوش او دریده

حنجرت به قلب من آذر می زند

مادرت به سینه و بر سر می زند

اصغرم لایی لایی لایی اصغرم(2)

*****

طوطی خسته از زمانه ، پر زده سوی آشیانه

حنجر پاره پاره ی او ، باشد از کربلا نشانه

غم مخور ای آخرین سرباز من

غم مخور ای کودک جانباز من

اصغرم لایی لایی لایی اصغرم(2)

*****

تو ز گهواره ات پریدی ، صدای غربتم شنیدی

بر پدر تو مونس و یاری ، یا علی لاله ی بهاری

غم مخور ای کودک دُردی کشم

من خودم تیر از گلویت می کشم

اصغرم لایی لایی لایی اصغرم(2)

*****

من علی اصغرم ، من نور چشم مادرم

آخرین قربانی ، راه خدایم در حرم

تشنه ام تشنه چرا آبم نمی دید

جماعت پس چرا جوابم نمی دید

اصغرم لایی لایی لایی اصغرم(2)

*****


98- یاس ششماهه ام وا شد خدایا


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یاس ششماهه ام وا شد خدایا

غنچه ی من شکوفا شد خدایا

گل معطر ، گردیده پرپر

بر سر دستم ای خدا علی اصغر

گل نازم گل نازم (2) ای گل نازم (3)

اصغر ای گل نازم

*****

بلبل خوش نوای باغ عشقم

شد خموش و غمش شد داغ عشقم

عشق و امیدم ، بخت سپیدم

رفته ز دستم ای خدا زین غم خمیدم

گل نازم گل نازم (2) ای گل نازم (3)

اصغر ای گل نازم

*****

طفل معصوم من با کام عطشان

شد گواهم به نزد حیّ سبحان

با حلق پاره ، شد شیرخواره

بر آسمان غربتم یارب ستاره

گل نازم گل نازم (2) ای گل نازم (3)

اصغر ای گل نازم

*****


99- حلالم کن ز تو خجل هستم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

حلالم کن ز تو خجل هستم

دگر کاری نیاید از دستم

عزیز جان من مادر مکن تو بی تابی

به هر خیمه کشیدم سر ولی نبود آبی

علی لای لای(2) علی علی لای لای

*****

بکش مویم به پنجه ات اصغر

بزن ناخن به سینه ی مادر

ولی چون ماهی بیرون فتاده از دریا

مزن له له لب خشک تو کشته مادر را

علی لای لای(2) علی علی لای لای

*****


100- یاس سپیدم ای علی از خون کفن پوشیده ای


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

یاس سپیدم ای علی از خون کفن پوشیده ای

از نوک تیر حرمله آب بقا نوشیده ای

خاک غمت شد بر سرم

آرم چه سان رو در حرم

ای جان و روح پیکرم

بر کشتنم کوشیده ای

ای غنچه من علی در خون نشستی

از گریه ماندی آهسته خفتی

از لعل خونین تو دُر نسفتی

رفتی به من یک بابا نگفتی

لای لای علی جان(3)

*****

ای ماهی تنگ عطش بنگر که غرق آتشم

از حلق تو قلاب صیادت چسان بیرون کشم

از روی تو شرمنده ام

شرمنده از این خنده ام

قبرت به دستم کنده ام

زین پس بیادت دلخوشم

گشته وجودم از غم لبالب 

روی تو شویم با اشک زینب

خاکت نمایم ای روح مکتب 

تا له نگردی با سمّ مرکب

لای لای علی جان(3)

*****


101- الهی بشکند حق دست آن گلچین


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

الهی بشکند حق دست آن گلچین

که تو را چیده زود ای غنچه خونین

ای غنچه پرپر ، شیرین زبان اصغر

*****

داده دشمن تو را خوب ای علی جان آّب

کرده تیر سه شعبه چشم تو در خواب 

ای غنچه پرپر ، شیرین زبان اصغر

*****

به چه جرم و گناه ای کودک بی شیر

حرمله بر گلوی خشک تو زد تیر

ای غنچه پرپر ، شیرین زبان اصغر

*****

ای علی اصغرم رفتی ز دستم زود

با گلویت چه کرده تیر زهر آلود

ای غنچه پرپر ، شیرین زبان اصغر

*****

داغ جانسوز تو آتش به جانم زد

شعله بر جسم و جان و خانمانم زد

ای غنچه پرپر ، شیرین زبان اصغر

*****

می روی زیر خاک ای طفل شیرخواره

شد سیه پوش تو در خیمه گهواره

ای غنچه پرپر ، شیرین زبان اصغر

*****

مادرت اشک خونین از بصر بارد

بر تو با چشم تر بزم عزا دارد

ای غنچه پرپر ، شیرین زبان اصغر

*****


102- نگاه معصوم و خسته داری


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

نگاه معصوم و خسته داری

دلی که از غم شکسته داری

چو غنچه ی نشکفته پرپرم

علی علی جان علی علی

ای گل عطشان علی علی

*****

خموش و تشنه کنی نگاهم

که گر چه طفلم از این سپاهم

ببر سوی خصم کافرم

علی علی جان علی علی

ای گل عطشان علی علی

*****

ترا ببوسم که بی گناهی

نه اشک چشمی نه سوز و آهی

چگونه حال تو بنگرم

علی علی جان علی علی

ای گل عطشان علی علی

*****

به خیمه مادر نشسته بی تاب

به کام خشکت که می دهد آب؟

ترا به دست که بسپرم؟

علی علی جان علی علی

ای گل عطشان علی علی

*****

فروغ این جان روشنی تو

که آخرین هدیه ی منی تو

ترا به سوی خدا برم

علی علی جان علی علی

ای گل عطشان علی علی

*****


103- به دریای ولایت گوهرم من


مشخصات

مناسبت مدح و مرثیه

سبک ولادتی

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

به دریای ولایت گوهرم من

به اورنگ شفاعت افسرم من

نگین گوشوار عرش دینم

به انگشت کرم انگشترم من

به ظاهر شد علیّ اصغرم نام

به معنی خود ولی اکبرم من

شهیدان خدا دریای عشقند

به این دریا درخشان گوهرم من

لبم سرچشمه ی آب حیات است

کجا محتاج شیر مادرم من

بود حبل المتین بند قماطم

مخوان اصغر که سرّ اکبرم من

گلاب نوگلان باغ دینم

گلی نشکفته اما پرپرم من

اگر امروز آب از تیر خوردم

به فردا جرعه نوش کوثرم من




104- من هیچم و هیچ هم ندارم


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب مثنوی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من هیچم و هیچ هم ندارم

با این همه هیچ غم ندارم

با هیچ چو در شروع کارم

بر لطف خدا امید وارم

امید به هیچ کس نبندم

کوته عمل و نظر بلندم

اندر دل خود دفینه دارم

گنجی به درون سینه دارم

دارم گهری که بی نظیر است

برقش ز تلؤلؤ غدیر است

مأمور بر آن بسی فرشته است

با نور خدا در آن نوشته است

آیات ولایت ولی را

ا... و محمد و علی را

این است که بی نیازیم داد

در جامعه سرفرازیم داد

من سوخته در هوای عشقم

من زائر کربلای عشقم

آنجا که حریم عشق دلهاست

آرامگه عزیز زهراست

هفتاد و دو ماه پاره دارد

یک کودک شیرخواره دارد

طفلی که بزرگ عالمین است

گلواژه ی نهضت حسین است

وقتی که دمید روی ماهش

در برق تجلی نگاهش

خواندند گرش علی اصغر

دیدند در او جمال اکبر

این مهر که ماه عالمین است

اعطای خدای بر حسین است

کز آمدنش بسی دعا کرد

بر شکر خدای سجده ها کرد

ای از رخ تو لطافت گل

در نام تو بهترین توسل

آیینه کوچک خدایی؟

کاین گونه بزرگ می نمایی؟

مظلومتر از امام مظلوم

معصومترینِ هر چه معصوم

تو روح نماز اهل رازی

هر چند نکرده ای نمازی

نی نی که تو راز عشق خواندی

لب بسته نماز عشق خواندی


105- ای عزیز پرپرم : باب الحوائج


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

ای عزیز پرپرم : باب الحوائج

لائی لائی اصغرم: باب الحوائج

در پی آب امدی ، خواب و بیتاب آمدی

از پی یک جرعه آب ، کرده ای قلبم کباب 

خسرو فلک نجات ، بسته شد راه فرات

ای عزیز فاطمه ، بسته راه علقمه

ای علی اصغرم ، کشته شد آب آورم

بهترین یار منی ، مهرطومار منی

ای تمام هست من ، قتلگاهت دست من

بسته بر من چاره شد ، تا گلویت پاره شد

کودک بی شیر من ، بسته ای لب از سخن

گشته ام شرمنده ات ، از تو و از خنده ات


106- بر عترت مصطفی مکرر صلوات


مشخصات

مناسبت مدح

سبک ولادتی

قالب رباعی

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بر عترت مصطفی مکرر صلوات

بر فاطمه و ساقی کوثر صلوات

خواهی که شود مشکلت آسان بفرست

بر چهره ی دلربای اصغر صلوات


107- بخواب علی جون به روی سینم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

بخواب علی جون به روی سینم

که آخرین بار خواب قشنگ تو رو ببینم

مادر بی تاب بچه ی بی خواب

کاشکی می شد یکی بیاره قطره ای آب

کجایی عباس بچم و دریاب

که صورتش داره میسوزه زیر آفتاب

رفته عموت که آب بیاره

قول عموت نشد نداره

دستای کوچولوتو وا کن

دستای عباس و دعا کن

*****


108- علی اصغرم ناز من پسر من


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

علی اصغرم ناز من پسر من

چه خوش خفته ای غرقه خون به بر من

دلم پاره پاره شد از محنت

*****

خدا بشکند دست حرمله ی پست

سر غنچه ام را روی شاخه بشکست

که قنداقه ی تو شده کفنت

*****

ببین از غمت ای گلو پاره ، نمانده برایم ره چاره

چسان ره برم ، سوی حرم ، ای خیمه ها دل بیقرارت

شوم روبرو ، من با چه رو ، با مادر چشم انتظارت

*****

نگاهت شرر زد به حاصل بابا

علی خنده ات گشته قاتل بابا

به داغ غمت مبتلا شده ام

*****

حلالم کن ذبح آخر عیدم 

لب تشنه پایت به قبله کشیدم

که من مُحرم کربلا شده ام

*****

پریدی ز دستم علی لای لای ، ز داغت شکستم علی لای لای

چسان ره برم ، سوی حرم ، ای خیمه ها دل بیقرارت

شوم روبرو ، من با چه رو ، با مادر چشم انتظارت

*****


109- من محسنم قربانی آل کوثرم


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

من محسنم قربانی مظلوم آل کوثرم

من شاهد مظلومی پهلو شکسته مادرم

آن روز غربت ، آن درد و محنت ، واویلتا واویلتا

*****

من اصغرم شش ماهه ی لب تشنه بی جرم و گناه

خون گلویم می شود بر غربت باب گواه

بر دوش بابا ، افتادم از پا ، واویلتا واویلتا

*****

من محسنم دیدم عدو دست علی را بسته بود

دید که در آن پشت در اشک علی آهسته بود

بر ما چها شد ، مادر فدا شد ، واویلتا واویلتا

*****

من اصغرم دیدم حسین دیگر نمانده یاورش

دیدم دلش آتش گرفت بر روی نعش اکبرش

با داغ بسیار ، شد بی علمدار ، واویلتا واویلتا

*****

محسن گل پرپر شده هم بازی اصغر شده

اصغر ز خون بی گناه آیینه کوثر شده

دو طفل معصوم ، شهید و مظلوم ، واویلتا واویلتا

*****


110- از داغ تو ای مه پاره


مشخصات

مناسبت شهادت

سبک ولادتی

قالب آهنگین

شاعر ناشناس

منبع بایگانی

تعداد استفاده 0



متن شعر

از داغ تو ای مه پاره ، خون گریه کند گهواره

به رویم دو چشم کوچک خود از چه می بندی

تو بگو چرا با این لب خشکیده می خندی

علی لای لای - علی لای لای

*****

با طرز نگاهت دل من سوزاندی

تنهایم و تنها تو برایم ماندی

آخر پدرت را زخجالت کشتی

از بس که زبان دور دهان گرداندی

ع